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 پیشگفتار

اسلام سر برآورد. فتنۀ انکار سنت براي نخستین بار در سده دوم هجري از تاریخ 
که متوسل شدند خوارج از این لحاظ به آن و معتزله بودند. طراحان آن خوارج 

نظمی و آنارشیسمی که در پی ایجاد آن در جامعه اسلامی  بزرگترین مانع بر سر راه بی
د که جامعه را بر نظم و انضباط خاصی استوار بو هاي پیامبر ها و گفته بودند، سنت

 آمدند. ي آنان در جامعه به شمار می و مانع از رواج نظریات افراطی و تندروانه کرد می
اي  لذا آنان به سیاست دوگانه (این جمله ناقص است، چیزي محذوف است)

الاتباع بودن سنت  و انکار واجب د در صحت احادیث پیامبرایجاد شک و تردی
روي آوردند. (معتزله نیز از این رو به آن نیاز پیدا کردند) که هنگامی که با  پیامبر

هاي یونانی و عجمی، درباره عقاید و اصول و احکام اسلامی  نخستین برخورد فلسفه
 ها فلسفهبدون درك کامل این  آمد,پدید ها  ها و تردیدهایی در باورها و اندیشه شبهه

ها را برطرف کنند و چون آن بصیرت و آگاهی عمیق را  خواستند به نحوي این شبهه می
ها ـ که بتوانند با آن صحت و سقم آنها را بسنجند ـ کسب نکرده  درباره این فلسفه

کاملاً خواست طبیعی عقل و  آن را آمد، را به نام فلسفه میبودند، لذا هر چیزي 
اي  خواستند عقاید و اصول و احکام اسلامی را به گونه و می ندتلقی  می کردعقلگرایی 

تعبیر و تفسیر کنند که با این به اصطلاح عقلگرایی انطباق یابد. در این مسیر باز احادیث 
بستند. آنان نیز مانند خوارج احادیث را مشکوك تلقی کردند و  ها راه بر آنان می و سنت

 .از پذیرش حجت بودن سنت سر باز زدند
و هدف و تاکتیک این دو فتنه مشترك بود. هدفشان این بود که قرآن را از تشریح 

تحت  توضیح گفتاري و کرداري آورنده آن و از نظام اندیشه و عملی که پیامبر خدا
و صرفاً به صورت یک کتاب سرپرستی و راهنمایی خویش برپا کرده بود، جدا کنند 
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دي خود نظام دیگري به وجود آورند که صرفاً آرم درآورند و آگاه با تأویلات من درآور
 (عبارت واضح نیست) اسلام را داشته باشد و بس.

روش و تاکتیکی که آنان براي رسیدن به این هدف برگزیده بودند، دو بخش داشت. 
این شبهه و تردید را باید ایجاد کرد که آیا این  یکی این که در مورد احادیث پیامبر

دیگر این که این پرسش اساسی را باید  ,هستند یا خیر پیامبراحادیث واقعاً احادیث 
 و فعلی قطعاً معلوم شود که واقعاً از آن رسول خدامطرح کرد که اگر درباره قول 

و افعالی هستیم؟ موضع آنان برداري از چنین اقوال  است، آیا ما ملزم به پیروي و فرمان
مأموریت داشت قرآن را به ما برساند و این مأموریت را هم انجام  این بود که محمد

داد. بعد از انجام این مأموریت، محمدبن عبداالله انسانی است مانند ما. پس آنچه او گفته 
تی خود به تواند براي ما حجت باشد. این دو فتنه پس از مد و یا انجام داده، چگونه می

اي از جهان اسلام خبري از  ها در هیچ نقطه خود از بین رفتند و پس از سده سوم تا قرن
 آن نبود.
 ها شدند، از قرار زیر است: ترین دلایلی که در آن زمان باعث از بین رفتن این فتنه مهم

وران و مسلمانان  کار تحقیقی بسیار ارزشمند و بزرگ محدثان که همه اندیشه -1
از  و خردمند را متقاعد کرد، روایات و منابعی که سنت رسول خدا دانشور

شود، هرگز مشکوك نبوده و از طریق منابع بسیار معتبر به امت  آنها ثابت می
ها و  رسیده است و براي تفکیک سنت صحیح از روایات مشکوك بهترین روش

 ابزارهاي علمی در اختیار امت قرار دارد.

روشن قرآن که دانشوران آن زمان با استناد به آنها براي آیات بسیار واضح و  -2
در نظام دین هرگز آن  ن زمان ثابت کردند که جایگاه محمدآعموم مسلمانان 

بدهند. آن  خواهند آن را به حضرت منکران سنت می که جایگاه نیست
خداوند متعال او رسانی انتخاب نشده بود، بلکه  ي نامه صرفاً به مثابه حضرت

ا معلم، راهنما، مفسر قرآن، قانونگذار، قاضی و حاکم نیز تعیین کرده بود. پس ر
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برداري از وي بر مسلمانان فرض است و  با استناد به خود قرآن، پیروي و فرمان
است، اساساً پیرو  کسی که مدعی پیروي قرآن منهاي پیروي از رسول خدا

 قرآن هم نیست.

چه قرار دادن قرآن، این حقیقت را در برابر آنان با بازیتأویلات منکران سنت؛  -3
با قرآن گسسته شود،  ي مسلمانان آشکار کردند که اگر پیوند سنت پیامبر عامه

هایی که صورت  شود و با کتاب خدا چه بازي چهره دین چگونه مخدوش می
 شود. هاي شگرفی از تحریف آن ارائه می پذیرد و چه نمونه می

هیچ وجه براي پذیرفتن این امر آماده نبوده که یک افکار عمومی امت که به  -4
چند انسان آزاد باشد.  برداري از حضرت تواند از پیروي و فرمان مسلمان می

سرگردان و آشفته در هر زمان و هر قومی ممکن است وجود داشته باشند که 
سخنان نامربوط را مربوط بدانند، اما سرگردانی و آشفتگی همه امت بسیار 

این مطلب غیرمنطقی هرگز نتوانست است. در اندیشه مسلمانان عادي،  ناشدنی
ایمان بیاورد و هم قلاده  جاي گیرد که آدم هم به رسالت و نبوت پیامبر

اطاعت او را از گردنش دور بیندازد. مسلمان ساده و عادي که در اندیشه و 
ممکن است عملاً نافرمانی و گناه خردش کجی و انحرافی وجود نداشته باشد، 

تواند این اعتقاد را بپذیرد که او اصلاً ملزم به فرمانبرداري و  کند، هیچ وقت نمی
ترین چیزي بود که  پیامبري که به او ایمان آورده، نیست. این مهمپیروي از 

سرانجام ریشه منکران حدیث را قطع کرد. افزون بر این طبیعت ملت اسلام به 
براي هضم چنین بدعت بزرگی آماده نبود که همۀ نظام زندگی و همه هیچ وجه 

آغاز شده بود و تحت  قواعد و ضوابط و نهادهایی را که در زمان پیامبر
راهنمایی و نظر خلفاي راشدین، اصحاب بزرگوار، تابعین، امامان مجتهد و 

و  کرد، یک جا رد کند فقیهان امت پیوسته مراحل رشد و تکاملش را طی می
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ریزي کند که از هر فلسفه و نظریه جهان  نظام جدیدي را به دست کسانی پایه
 اثر بپذیرند و در پی آن باشند که چاپ جدیدي از اسلام عرضه کنند.

ها در تابوتش ماند، تا  گونه بود که فتنه انکار سنت، راهی دیار عدم شد و تا قرن این
 میلادي) بار دیگر زنده شد.این که سرانجام در سده سیزدهم هجري (نوزدهم 

آن در عراق صورت پذیرفته بود و دومین زایش آن در هندوستان زایش نخست 
سر سیدعلی خان و  (هند و پاکستان)در این دیارصورت پذیرفت. آغازگران این فتنه 

دار آن شد و بعد از او هم احمدالدین  چراغ علی بودند. سپس عبداالله چکرالوي پرچم
دار آن شد. سپس اسلم جمیراج پوري آن را به پیش راند و سرانجام  امر تسري عهده

نام برده این ضلالت را به انتها ریاست آن نصیب چودهري غلام احمد پرویز شد. 
 رساند.
 این فتنه نیز همان علتی بود که در سده دوم هجري براي بار بروز دوبارهعلت 

هاي بیگانه و  نخست موجب پدید آمدن آن شده بود. یعنی در اثر مواجه شدن با فلسفه
، پذیرفتن همه مسائل بیگانه به شکست خوردن از لحاظ فکري ,هاي غیراسلامی فرهنگ

و کوشیدن براي تطبیق اسلام با ترین نقدي  گرایی ناب بدون کوچک عنوان خواست عقل
 آنها.
با سده دوم کاملاً متفاوت بود. در آن هنگام مسلمانان  اما در سده سیزدهم شرایط 

هایی که مسلمانان با آنها  فاتح بودند، از لحاظ نظامی و سیاسی برتري داشتند و فلسفه
شد. لذا تهاجم  هاي مفتوح و شکست خورده محسوب می فلسفه ملتمواجه شده بودند، 

ثر بسیار اندکی بر جاي نهاد و ها در آن هنگام بر ذهن و اندیشه مسلمانان ا این فلسفه
 بسیار زود زدوده شد.

با این حال برعکس بار نخست، این تهاجم در سده سیزدهم در زمانی صورت 
اقتدار و پذیرفت که مسلمانان در هر میدان کتک خورده و شکست خورده بودند. 

از لحاظ  هاي آنان تسلط یافته بود. حاکمیت آنان کاملاً از بین رفته و دشمن بر سرزمین
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اقتصادي سخت ضربه خورده بودند. نظام آموزشی آنان کاملاً متلاشی شده بود و ملت 
پیروز و فاتح، نظام آموزشی، فرهنگ، قوانین و نهادهاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي 

هنگامی که در چنین شرایطی مسلمانان با خویش را از هر نظر بر آنان تحمیل کرده بود. 
هاي فاتح مواجه شدند، در میان آنان  ن و اصول فرهنگی ملتعلم، قوانیفلسفه، 

این افراد . تر در حوزه اندیشه از معتزلیان قدیم پدید آمد هزار بار مرعوب تیمعتزلیا
اي که از  ها، افکار، اصول فرهنگ، تمدن و قوانین زندگی پنداشتند نظریات، اندیشه می

اند، بررسی و نقد آنها از دیدگاه اسلام و درباره حق  آیند، کاملاً منطقی و معقول غرب می
اندیشی است و تنها راه هماهنگ  و باطل بودن آنها داوري کردن، صرفاً تحجر و تاریک

زمانه آن است که به هر نحوي که شده اسلام را باید با آنها سازگار کرد. هنگامی  شدن با
بازسازي اسلام برآمدند. با مانع و مشکلی مواجه شدند که آنان با این هدف در پی ترمیم و 

معتزله با آن برخورد کرده بودند. آنان احساس کردند که آن چه نظام زندگی که در گذشته 
 است.  تفصیلی و عملی پیاده و پابرجا کرده، سنت پیامبر اسلام را به صورت

هاي فرهنگی و تمدنی  سنت است که با تعیین هدف و خاستگاه دستورات قرآن، اندیشه
هاي زندگی، نهادهاي  مسلمانان را شکل داده و این سنت است که در هر بخشی از بخش

ترمیم اسلام، تنها در صورتی ذا عملی اسلام را بر بنیادهاي محکمی استوار کرده است. ل
مانند که نه نمونه و الگوي  ممکن است که از سنت رهایی یابیم. آنگاه تنها کلمات قرآن می

عملی دارند، نه تفسیر و تشریحی مستند و نه روایات و نظیرهایی. پس ارائه هر نوع تأویل 
رم خواهد بود که گونه اسلام مانند مومی ن اینو تفسیري درباره آنها آسان خواهد بود. 

 هاي رایج هر زمان به قالب جدیدي در آورد. توان آن را طبق فلسفه می
براي رسیدن به این هدف آنان باز همان استراتژي را با همان دو روش و طریق کار 
برگزیدند که در گذشته برگزیده شده بود. یعنی از یک سوي باید صحت روایاتی را که 

ورد تردید قرار داد و از سوي دیگر اصلاً حجت و سند شود، م سنت از آنها ثابت می
بودن سنت را بایستی انکار کرد. ولی در این جا نیز تفاوت شرایط باعث پدید آمدن 
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هاي آن گردید. کسانی که در  این استراتژي و روشهاي بسیاري در جزئیات  تفاوت
ند. در زبان و ادبیات گذشته پرچم این فتنه را بلند کرده بودند، داراي علم و دانش بود

عرب جایگاه بلندي داشتند و از علوم قرآن، حدیث و فقه نیز آگاهی بسیار داشتند. 
اش عربی  اي اسلامی بود که زبان علمی اي که در برابر آنان قرار داشت نیز جامعه جامعه

آگاه در زمینه علوم دینی در آن جامعه نیز  افرادي مردم آن بالا بود.  و سطح سواد عامه
اي، موجب از بین  مطرح کردن مطلبی بسیار سطحی و نازل در چنین جامعه ,بسیار بودند

کرد. بنابراین معتزلیان قدیم بسیار با  شد که آن را ارائه می رفتن شهرت علمی کسی می
تنه کسانی اقدام کردند گفتند، اما برعکس در زمان ما براي احیاي این ف احتیاط سخن می

که هم پایه علمی آنان از زمان سر سید احمدخان تا به امروز رو به تنزل بوده و هم 
بر کسی » تحصیلکرده«اي است که در آن کلمه  اند، جامعه اي که اینان با آن مواجه جامعه

شود. بلکه تحصیلکرده  اطلاق نمیکه از زبان عربی و علوم دینی آگاهی داشته باشد، 
داشته باشد، نکسی است که هر چیز دیگر دنیا را بداند، اما اگر نسبت به قرآن زیاد لطف 

درباره حدیث و هاي انگلیسی، بخواند.  ها، آن هم ترجمه گاهی آن را به کمک ترجمه
فقه نیز به اندك اطلاعات شنیده شده از دیگران ـ آن هم اطلاعات رسیده از 

هاي اسلامی نیز نیم نگاهی سرسري و گذرا ـ آن هم  خاورشناسان ـ اکتفا کند. به سنت
اي هستند که جهان آن را پشت  هاي پوسیده اي از استخوان با این باور که اینها مجموعه

سپس با این بضاعت علمی چنین ادعا سر گذاشته و بسیار جلوتر رفته است ـ بیندازد. 
آخر و قطعی را بزند. در کند که در مورد اسلام کاملاً شایستگی آن را دارد که سخن 

دید از اعتزال قدیم روشن است. در این جا جچنین شرایطی، منحط بودن سطح اعتزال 
 علمی فراوان است. هاي ناشی از بی دانش اندك و جسارت

اي که براي ترویج این فتنه اتخاذ شده  هاي مهم استراتژي اکنون به بیان بخش

 پردازیم: است، می



   

 15   پیشگفتار 

خاورشناسان براي مشکوك نمودن حدیث به کار  هایی که به تمام نیرنگ -1
هایی به آن افزودن و آنها را میان  اند، ایمان آوردن و از طرف خود پاورقی برده

فهمی شوند که جز  عموم مسلمانان پخش کردن، تا مردم ناآگاه دچار این کج
 قرآن هیچ چیز دیگري به امت از طریق منابع معتبر نرسیده است.

با هدف پیدا کردن عیب و ایراد،  1هاي حدیث جوي مجموعهبررسی و جست و  -2
ي آریایی و میسیونرهاي مسیحی قرآن را  گونه که زمانی جامعه درست همان

بررسی و کاویده بودند و بیرون کشیدن و حتی ساختن مطالبی که با آنها بتوان 
آور  ندهآور یا خ این پیام را به مردم منتقل کرد که کتب حدیث از مواد بسیار شرم

ها را از اشک پر کردن و این خواسته را مطرح کردن که  مملو است، سپس چشم
معنا را به دور  خواهید اسلام را از رسوایی حفظ کنید همه این دفتر بی اگر می
 اندازید.

جایگاه نبوت را صرفاً جایگاه یک پستچی قرار دادن که کارش صرفاً رساندن  -3
 قرآن به مردم بوده است.

را از  آن را مأخذ و منبع قانون اسلامی قرار دادن و سنت رسول خداتنها قر -4
 نظام قانونی اسلام خارج کردن.

اعتبار شمردن تا مسلمانان براي  شناسان را بی تمام فقها، محدثان، مفسران و زبان -5
ي آنان دچار این  درك و فهم قرآن به آنان رجوع نکنند، بلکه برعکس درباره

هاي واقعی قرآن با هم  همه آنان براي پرده انداختن بر آموزهفهمی گردند که  کج
 سازش کرده بودند.

همه پدید آوردن فرهنگ لغت جدید و من درآوردي و تغییر دادن معانی  -6
هاي قرآنی که هیچ  اصطلاحات قرآن و تحمیل کردن معانی و مفاهیمی به آیه

________________ 
 
 مترجم.» آریه سماج«گروهی در هند به نام  -1
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یابد. (جالب این  میشناسی) امکان آنها را در کلمات قرآن ن دانی (و عرب عربی
کنند که اگر چند آیه از قرآن را بدون  جاست کسانی که این کار را می

گذاري بنویسند و پیش روي آنان بگذارند، از خواندن درست آن عاجز  اعراب
خواهند ماند، اما ادعایشان این است که امروزه خود عربان هم عربی بلند 

هاي قرآن  می را که آنان درباره آیهاگر عربی امکان معانی و مفاهینیستند. پس 
 دارند نیابد، تقصیر خود او است). اظهار می

کار ساختن اسلام جدیدي نیز در جریان است. هاي تخریبی،  در کنار این فعالیت
اصول بنیادین دین اسلام از نظر آنان صرفاً سه تا هستند. اما ملاحظه بفرمایید که چه 

 نظیري هستند. اصول بی
این  اسلام جدید آن است که باید همه املاك شخصی را از بین برد  اولین اصل -1

و آنها را در اختیار حکومت مرکزي گذاشت. در زمینه تقسیم رزق و روزي میان 
» نظام ربوبیت«مردم همین حکومت باید اختیار تام داشته باشد. نام این اصل 

 است.

ده، اما متأسفانه در شود هدف واقعی قرآن بر پا کردن همین نظام بو گفته می
ي گذشته کسی فهم این مطلب را نیافته است. صرفاً مارکس و  سیزده سده

ي خاص او جناب انگلس توفیق فهم و کشف این هدف واقعی قرآن را  خلیفه
 اند. یافته

ها باید از بین برده شوند و به  ي احزاب و تشکل اصل دوم این است که همه -2
و تشکلی داده نشود، تا اگر آنان به رغم مسلمانان اجازه تأسیس هیچ حزب 

درماندگی و نیازمندي معیشتی، باز بخواهند در مقابل دستوري از دستورات 
 حکومت مرکزي بایستند، به دلیل منظم نبودنشان قادر به این کار نباشند.

که قرآن از آن نام برده و دستور  »پیامبريخدا و«اصل سوم این است که آن  -3
نان، اطاعت کردن از آنان و پذیرفتن آنان به عنوان آخرین سند ایمان آوردن به آ
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خدا «چون همان » مرکز ملت«است و این » مرکز ملت«را داده است، مراد از آن 
هاي قرآن را هرگونه که تفسیر کند، همان تفسیر درست  است. لذا آیه» و رسول

گفت که توان  است. با هیچ یکی از دستورات و قوانین این مرکز ملت نمی
برخلاف قرآن است؛ چرا که هر آنچه را این مرکز ملت حلال اعلام کند، حلال 

شریعت » مرکز ملت«است و هر آنچه را حرام اعلام کند، حرام است. فرمان 
است و از عبادات گرفته تا معاملات براي هر چیزي هر شکل و صورتی را که 

گونه که  م است. همانمرکز ملت پیشنهاد کند، پذیرفتن آن فرض و عین اسلا
نیز سبوح و قدوس است. کار مردم » مرکز ملت«از اشتباه مصون است، » پادشاه«

تنها خم کردن سر در برابر مرکز ملت است و بس. خدا و رسول (مرکز ملت) 
توان آن را تغییر داد.  بالاتر از انتقاد هستند و امکان ندارد اشتباه کنند و نیز نمی

ي  این اسلام جدید هنوز زیاد نیستند، ولی بقیه» نظام ربوبیت«ایمان آورندگان به 
هاي تخریبی و تعمیري آن در برخی محافل ویژه به سرعت در حال  بخش

براي حکمرانان ما بسیار جالب است، به » مرکز ملت«ي  مقبول شدن هستند. ایده
آنان  خود آنان باشند. این ایده نیز بسیار مورد پسند» مرکز ملت«شرطی که این 

است که همه منابع ملت در اختیار آنان باشد و ملت نیز غیرمنظم و در چنگ 
دانان ما نیز به این دلیل به این مطالب  برخی از قضات و حقوقآنان باشد. 

اند که نظام حقوقی معروف و مسلم اسلام در هر قدم با نظام  علاقمند شده
اند، هم در اصول و  حقوقی که آنان در زمان حاکمیت انگلیس آموزش دیده

هاي بنیادین خود و هم در احکام جزیی و فرعی در تضاد است  ها و دیدگاه ایده
و منابع نظام حقوقی اسلام نیز در دسترس آنان قرار ندارد. آنان بسیار دوست 
دارند که از دست سنت و فقه، رهایی یابند و با قرآن تنها بمانند، به ویژه که 

تر شده است. افزون  ین فرهنگ لغت جدید بسیار آسانتأویل کردن آن به کمک ا
بر آن، این مسلک براي همه غربگرایان نیز جذاب است؛ چرا که براي مسلمان 
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اي بهتر از این تاکنون کشف نشده است. آخر  ماندن علیرغم ترك اسلام، نسخه
تواند وجود داشته باشد که هر آنچه در غرب حلال و  چه چیزي بهتر از این می

تا به امروز حرام بوده است، هم حلال قرار بگیرد و هم » اسلام آخوندي« در
کنندگان آن سند و حجتی از قرآن داشته باشند. بنده در نقد این فتنه در  حلال

هاي مختلف من قرار  ام که در کتاب ربع قرن گذشته مطالب بسیاري نوشته
رد، مشتمل بر دو گی مجموعه مطالبی که اکنون پیش روي شما قرار میدارند. 

هایی که بین من و دکتر  بخش است. در بخش نخست آن، همه نامه

اند، یک جا آورده  ي جایگاه حقوقی سنت رد و بدل شده عبدالودود درباره

هاي یکی از اعضاي  ها و قضاوت شوند. در بخش دوم نیز یکی از حکم می

ه درباره پرونده دیوان عالی پاکستان به نام آقاي قاضی محمدشفیع که نام برد

م. صادر  1960ژوئیه سال  21رشیده بیگم به نام شهاب الدین و غیره در 

. در این دو بخش از شود ام، آورده می کرده است و من مفصلاً آن را نقد کرده
کتاب از یک سو خوانندگان همه مطالب و دلایل منکران سنت را به زبان 

شوند که  ین مطلب نیز آگاه میاکنند و از سوي دیگر از  خودشان ملاحظه می
جایگاه واقعی سنت در نظام دین چیست و آنگاه پذیرفتن هر یکی از این 

 ها کار خود هر شخصی است. دیدگاه

آن رسد، خواهشی ویژه دارم و  من از کسانی که این مجموعه مطاب به نظر آنان می
این بحث مربوط به یکی از مسائل بسیار مهم دین است که برگزیدن هر  که این است

ها و ترك دیگري موجب مترتب شدن آثار و نتایج بسیار ژرفی  یکی از این دیدگاه
ي بسیار  شود. متأسفانه این بحث در جامعه ما نه تنها مطرح شده، بلکه وارد مرحله می

قدرت جامعه ما تحت تأثیر  حساسی هم شده است. بخش قابل توجهی از صاحبان
شوند. حتی  هاي عالی ما از آن متأثر می اند. قضات دادگاه مسلک انکار سنت قرار گرفته

از سوي دیوان عالی کشور حکمی کاملاً برمبناي انکار سنت صادر شده است که معلوم 
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هایی مبناي حکم و نظر قرار بگیرد. میان طبقه  نیست در آینده درباره چه پرونده
ي ما به ویژه در کارکنان ادارات دولتی این حرکت به صورت منظمی به  کرده صیلتح

رسد، نه تنها  شود. بسیار ضروري است کسانی که این مجموعه به آنان می پیش برده می
ي آن  خودشان عمیقاً مطالب آن را مورد مطالعه قرار دهند، بلکه دیگران را نیز به مطالعه

 ین که آنان منکر سنت باشند، یا به آن باور داشته باشند.تشویق کنند. قطع نظر از ا
اما براي آدمی با سواد هر کس حق دارد هر دیدگاهی را که دوست دارد بپذیرد، 

مناسب نیست که با مطالعه یک طرفه براي خودش اندیشه و ذهنیتی پدید بیاورد و حتی 
از آنجا که هر دو دیدگاه با هاي دیگر دریغ کند. در این مجموعه  از نگریستن به اندیشه

ي آن هم به منکران سنت و هم به هواداران آن  اند، امیدوارم مطالعه کمال وضاحت آمده
 اي میانه و متوازن برسند. کمک کند تا به دیدي مشترك و نتیجه

 

 سید ابوالاعلی مودودي

 م) 1961ي  (ژوئیه





 
 
 

 نگاري مهم در رابطه با جایگاه حقوقی سنت یک نامه

جناب دکتر » بزم طلوع اسلام«هایی را که بین یکی از اعضاي مهم  در این جا نامه
عبدالودود و مؤلف کتاب درباره پذیرفتن سنت به عنوان اساس قانون اسلامی رد و بدل 

 آوریم. شده است، می

 1نامه نخست جناب دکتر

ساز از تدوین قانون اساسی، آرزوي قلبی هر  ي سرنوشت السلام علیکم. در این مرحله
اسلام هاي پایدار  مسلمان راستین آن است که قانون اساسی پاکستان براساس ارزش

ترتیب یابد و تکمیل شود. در این باره در پاسخ به نظرخواهی کمیسیون قانون اساسی، 
ه مورد اتفاق شما و دیگران نیز به میان آمده است که اساس قانون اساسی این خواست

را دارم و نه » سنت«باشد. من نه توان انکار اهمیت واقعی » سنت«پاکستان باید کتاب و 
به عنوان اساس قانون » سنت«هدف من از بین بردن اهمیت آن است. اما هنگامی که از 

هایی که در اثر  شود. پرسش اي در ذهن پدیدار می هشود ناگزیر شبه اسلامی نام برده می
کنم. امیدوارم جناب عالی  آیند، خدمت شما مطرح می پدیدار شدن این اشکال پدید می

 ها از این قرارند: ها را تحریر فرمایید. پرسش در نخستین فرصت پاسخ این پرسش
است، منظور قرآن » کتاب«گونه که از  چیست؟ یعنی همان» سنت«منظور شما از  -1

 ) چه چیزي مراد است؟(یعنی سنت رسول خدا» سنت«از 

آیا (مانند قرآن) نزد ما کتابی که سنت در آن به صورت مرتب موجود باشد، وجود  -2
 ؟دارد؟ یعنی در زمینه سنت نیز مانند قرآن کتاب جامع و مانعی وجود دارد

________________ 
 
ها تعارفات معمول در مکاتبات وجود دارد که حذف شدند و تنها متن نامه  در آغاز هر یک از این نامه -1

 پرداخت، درج شد ویراستار. که به موضوع می
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در آن قرار دارد، نزد همه مسلمانان، مانند  آیا متن این کتاب که سنت رسول خدا -3
 متن قرآن، مورد اتفاق بوده و از هرگونه شک و انتقادي بالاتر است؟

گونه که در مورد عبارتی به سادگی  اگر چنین کتابی وجود ندارد، پس همان -4
ي شناختن این که فلان چیز  دربارهتوانیم بدانیم که آیا از قرآن است یا خیر، آیا  می

 اي وجود دارد؟ است یا خیر، چنین راه ساده جزو سنت رسول خدا

دهم تا آن جا که مربوط به ضرورت قانون اساسی اسلامی  من به شما اطمینان می
دانم.  است، من آن را با کمال هماهنگی قلب و اندیشه، هدف زندگی هر مسلمانی می

ي قانون اساسی اسلامی،  لب صادقانه آن است که هنگام مطالبههدف من از طرح این مطا
بندي مورد اتفاق، عملی و روشنی از آن داشته باشند، تا کسانی که  اسلامگرایان جمع

اند، براي جلوگیري  ي سکولار دارند و سخت علیه قانون اسلامی در حال فعالیت اندیشه
تفرقه ایجاد کنند؛ چون درباره قانون گرایان نتوانند  از قانون اسلامی در میان اسلام

شود. جهت اطلاع آنان (مردم) پاسخی که  اساسی، میان عامه مردم نوعی نگرانی دیده می
 شود، امیدوارم شما اعتراض نداشته باشید. رسد، چاپ و منتشر می از طرف شما می

 والسلام، نیازمند: عبدالودود

 مولانا مودودي پاسخ
 االله حمه، السلام علیکم و رمحترم

هایی که مطرح  م. به دستم رسید. پرسش 1960ماه مه سال  21عنایت نامه در مورخه 
هاي  اند، بلکه قبل از این نیز پرسش اید، براي نخستین بار از طرف شما مطرح نشده کرده

مشابهی از مناطق مختلف کشور به دستم رسیده و من پاسخ آنها را نیز بسیار روشن بیان 
هاي داده شده گذشته را  ها از مناطق مختلف و پاسخ ر این نوع پرسشتکراام.  کرده

هایی که من در  همواره از نظر دور داشتن، کار درستی نیست. اگر بالفرض شما از پاسخ
 کنم. ام آگاه نیستید، اکنون منابع آنها را ذ کر می ها داده گذشته به این پرسش



   

 23   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

و دسامبر  220الی ص  209م. ص  1958ملاحظه شود، ترجمان القرآن، ژوئن سال 
ها بفرمایید که پاسخ  ي این بخش . شما بعد از مطالعه170الی  160م. از ص  1958سال 

هایتان در آنها نیست و نیز آن دسته از سؤالاتتان که پاسخ آنها وجود  کدامیک از سؤال
 دارد، بر پاسخ آنها چه اعتراضی دارید.

خویش جواب مرا هم چاپ و منتشر کنید پس  ي د همراه با این نامهخواهی اگر می
ي مرا نیز عیناً چاپ کنید؛ چرا که در واقع آنها پاسخ من به  لطفاً مضامین یاد شده

 ام. توانید بگویید من از جواب دادن به شما طفره رفته سؤالات شماست. لذا شما نمی
 سیدابوالاعلی

 ي دوم جناب دکتر نامه
اما من به این هایی از مناطق مختلف مطرح شده است،  دانم که قبلاً نیز چنین پرسش می

ها را با شما مطرح کنم که تا امروز مطالبی  دلیل نیاز پیدا کردم به طور خاص این پرسش
 ها در آن باشد، به نظرم نرسیده است. که پاسخ روشن و دقیق این پرسش

طالعه کردم، اما اجازه دهید با تأسف عرض کنم که مطالبی را که ارجاع داده بودید، م
هایم نیافتم، بلکه برعکس، آنها باعث افزایش  در آنها نیز پاسخ روشنی به پرسش

هایتان  سردرگمی من شدند؛ چرا که در آنها مطالبی وجود داشت که با دیگر نوشته
رام شما متفاوت بود. به هر حال چون هدف من مناظره نیست، نه تنها به علت احت

دهم، بلکه هدف من صرفاً درك و فهم مطلب  ي چنین جسارتی را به خودم نمی اجازه
نویسم. اگر برداشت من درست  ام، در پایین می است. آنچه را از مطالب شما فهمیده

که قطعاً مورد تأیید شما قرار خواهد گرفت و اگر هم نادرست است، با صراحت است، 
 زار شما خواهم بود.بیان خواهید کرد. من سپاسگ

ي نبوت در  در زندگی بیست و سه ساله اید که هر آنچه را رسول خدا نوشته -1
 مقام تشریح قرآن فرموده و یا عملاً انجام داده است، سنت رسول خدا

 آید: ي شما دو نتیجه بر می نامند. از این گفته می
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ي نبوت از رهگذر  در این زندگی بیست و سه ساله الف) آنچه را رسول خدا
 نامند. شخصی فرموده و یا انجام داده است، سنت نمی

سنت، تشریح اصول و احکام قرآن است. اصول و احکامی افزون بر قرآن ب) 
 کند. کند و نه هم سنت حکمی از احکام قرآن را نسخ می براي دیدن وضع نمی

به تمام و کمال در آن نوشته شده  ول خدااید هیچ کتابی که سنت رس فرموده -2
ي مسلمانان مورد اتفاق باشد، وجود  باشد و متن آن مانند متن قرآن نزد همه

 ندارد.

هاي موجود احادیث، احادیث صحیح را جدا  توان از میان مجموعه اید می فرموده -3
کرد. در این باره اصول و قواعدي که براي بررسی روایات وجود دارند سخن 

توان استفاده  ر نیستند، بلکه افزون بر اصول و قواعد روایت از درایت هم میآخ
ي علوم اسلامی در آنان  اما درایت کسانی معتبر است که در اثر مطالعهکرد. 

اي  اي همانند بصیرت، تجربه، مهارت و ملکه بصیرت، تجربه، مهارت و ملکه
 زرگري ماهر پدید آمده باشد.

وجود همه این تحقیق و بررسی براي جدا کردن احادیث با این حال باز هم با  -4
احادیث را توان مانند نسبت دادن آیات قرآنی به خدا،  صحیح از غیرصحیح، نمی

 نسبت داد. من منتظر پاسخ شما هستم. قطعاً به رسول خدا
 عبدالودود

 مولانا مودودي پاسخ
نگاري، مناظره نیست، بلکه  نامه اید که هدفتان از از این که شما در این نامه اطمینان داده

رود. اما  ي جز این نمیردر پی فهم مطلب هستید، خرسندم و از شخصی چون شما انتظا
اید، دست کم من در آن هیچ  ها براي درك مطلب برگزیده روشی که در این نامه
 کنم. دهی شما احساس نمی هماهنگی با آن اطمینان
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 سنت چیست؟
گاه حقوقی سنت است. در این باره نخستین پرسش شما ي جای هاي شما درباره پرسش

 این بود:
منظور قرآن است، از » کتاب«گونه که از  منظور شما از سنت چیست؟ یعنی همان

 ) چه چیزي مراد است؟(یعنی سنت رسول خدا» سنت«
 ي من آمده بود، از این قرار است: هایی که درباره این سؤال در مطالب یاد شده پاسخ

قانون برتري است که خشنودي حاکم اعلی (یعنی خداوند  هاي محمد آموزه«
کند. این قانون به دو صورت به دست ما رسیده است. یکی به  متعال) را نمایندگی می

صورت قرآن که کلمه به کلمه احکام و دستورات خداوند عالم را در بر دارد. دیگري به 
کند و توضیح  ن را تشریح میکه اهداف قرآ صورت اسوه یا حسنه یا سنت محمد

رسان خدا نبوده است که جز رساندن قرآن کار دیگري  صرفاً نامه دهد. محمد می
نداشته باشد، بلکه او در کنار رساندن قرآن، راهنما، حاکم و معلمی بود که از سوي خدا 
 تعیین شده بود. کار او این بود که با گفتار و کردار خویش قانون الهی را شرح دهد،
مفهوم درست آن را بفهماند و طبق خواست آن افرادي را تربیت کند. سپس این افراد 

دهی نموده و براي اصلاح جامعه تلاش کند.  تربیت شده را به صورت جماعت سامان
سپس با دادن شکل حکومتی صالح و مصلح به این جامعه اصلاح شده، چگونگی پیاده 

 و قواعد اسلام به نمایش بگذارد.شدن نظام تمدنی کاملی را براساس اصول 
ي است که در کنار قرآن، »سنت«، ي پیامبر ي زندگی بیست و سه ساله این کارنامه«

کند و همین قانون برتر را  دهد و آن را تکمیل می قانون برتر حاکم اعلی را تشکیل می
 1».گویند در اصطلاح اسلامی شریعت می

________________ 
 
 .210-211م. صص  1958ترجمان القرآن، سید ابوالاعلی مودودي، ژوئن  -1
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بعد از سرفراز شدن به نبوت  که محمد این حقیقتی تاریخی و انکارناپذیر است«
تنها به رساندن قرآن از سوي خداوند متعال اکتفا نکرده بود، بلکه در کنار آن حرکتی 

اي اسلامی پدید آمد، نظام فرهنگ و تمدن جدیدي  جانبه را ـ که در نتیجه آن جامعه همه
ي  ههم ظهور کرد و دولتی برپا شد ـ نیز رهبري کرد. پرسش این است که رسول خدا

این کارهاي علاوه بر قرآن را تحت چه عنوانی انجام داده بود؟ آیا به عنوان پیامبر که در 
کرد؟ یا این که عنوان پیامبري  آن ـ مانند قرآن ـ خشنودي رضاي خدا را نمایندگی می

مانند فردي از  رسید و بعد از آن، آن حضرت ایشان بعد از رساندن قرآن به پایان می
گونه سندیت و حجیت قانونی  شد و گفتار و کردارش در خود هیچ نان میي مسلما عامه

اي جز این که سنت را نیز در کنار قرآن  ي نخست را بپذیریم، چاره نداشت؟ اگر گزینه
ي دوم،  یم نداریم. البته در صورت پذیرفتن گزینهربه عنوان سند و حجت قانونی بپذی

 نت وجود نخواهد داشت. هیچ دلیلی براي قانون و سند قرار دادن س
رسان  تنها نامه گوید که محمد که مربوط به قرآن است، قرآن آشکارا میتا آنجا 

نیست، بلکه رهبر، حاکم و معلم تعیین شده از سوي خدا که پیروي و اطاعتش بر 
 باشد. ي اهل ایمان نمونه و الگو است، نیز می اش براي همه مسلمانان لازم و زندگی

بر مذیرفتن این که یک پیامبر صرفاً در حد خواندن و ابلاغ کلام الهی، پیاعقل نیز از پ
ورزد. مسلمانان نیز از آغاز اسلام تا  باشد و بعد از آن صرفاً آدمی معمولی باشد، ابا می

الاتباع و امر و نهی ایشان  را واجب ي محمد ي حسنه امروز در هر زمان و مکانی اسوه
تواند این  اند. حتی عالم و نشور غیرمسلمانی هم نمی تهدانس الاطاعت می را واجب

قایل  واقعیت را انکار کند که مسلمانان همواره همین جایگاه را براي رسول خدا
گذاري  اند و بر همین اساس در نظام حقوقی اسلام، سنت ایشان دومین منبع قانون بوده

تواند  انم کسی چگونه مید در کنار قرآن به رسمیت شناخته شده است. اکنون من نمی
صرفاً در  این جایگاه سنت را به چالش بکشد، بدون این که صریحاً بگوید که محمد

حد تلاوت و ابلاغ قرآن پیامبر بوده و بس و بعد از اتمام این کار جایگاه و عنوان 
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باید این امر را  میپیامبري از او سلب شده است؟ وانگهی اگر چنین ادعایی هم بکند، 
دهد، یا این که  می ن کند که او از طرف خودش این جایگاه را به رسول خداروش

قرآن این جایگاه را به وي داده است. در صورت نخست قول او هیچ ارتباطی با اسلام 
 1».ندارد و در صورت دوم باید براي اثبات ادعایش از قرآن دلیل بیاورد

چیست رسیدید یا نه؟ و » سنت«اکنون بفرمایید آیا به پاسخ این سؤالتان که منظور از 
شود، چه چیزي  که از آن به عنوان اساس قانون اسلامی یاد می» سنتی«آیا دانستید که 
شما قبل از مطرح کردن پرسش دیگر، این مطلب را بایستی روشن است یا نه؟ 

داده  جز ابلاغ قرآن کار دیگري هم انجام می ل خداکردید که آیا به اعتقاد شما رسو می
 داده تحت چه عنوانی؟ اگر اعتقاد شما این است که رسول خدا یا نه؟ و اگر انجام می

پس از ابلاغ قرآن مانند دیگر مسلمانان مسلمانی عادي بوده و جایگاه و عنوان وي در 
این عقیده یک پیامبر نبوده،  هاي دیگر جز تلاوت و ابلاغ قرآن جایگاه ها و کرده گفته

 خود را آشکارا بیان کنید و این را هم بیافزایید که منبع این باور و اعتقاد شما چیست؟
آیا این باور صرفاً تراوش ذهن و اندیشه شماست و یا براي اثبات آن از قرآن 

ي  در ساختن جامعه پذیرید که جایگاه رسول خدا توان دلایلی ارائه کرد؟ اگر می می
ي عملی دولت اسلامی به عنوان هادي، حاکم، قاضی، معلم  ریزي و اداره اسلامی و پایه

ي رسول  و مربی تعیین شده از سوي خداوند، جایگاه یک پیامبر بوده، آیا این کارنامه
که در قانون اسلامی باید درجه اساس و پایه را داشته باشد، هست » سنتی«همان  خدا

شود و بر چه  بعدي است که بر چه چیزي سنت اطلاق مییا خیر؟ این بحث، بحث 
ي نخست شما این مسأله را روشن کنید که آیا چیزي  شود. در وهله چیزي اطلاق نمی

افزون بر قرآن به نام سنت وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد آیا شما آن را در کنار قرآن 
تان چیست؟ تا زمانی که این  دلیل منبع قانون اسلامی قبول دارید یا نه؟ اگر قبول ندارید

________________ 
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اي  هاي ضمنی و فرعی ي آن پرسش اند، بحث کردن درباره روشن نشدهمطالب اساسی 
 اي دارد؟ اید، چه فایده ي دومتان مطرح کرده که شما در نامه

 شکل سنت
آیا (همانند قرآن) نزد ما کتابی وجود دارد که سنت در آن «پرسش دوم شما این بود که: 

ي سنت نیز مانند قرآن کتاب جامع و  مرتب موجود باشد؟ یعنی در زمینه به صورت
 »مانعی وجود دارد؟

ي من وجود داشته و اگر شما آنها را  پاسخی را که به این سؤالتان در مطالب یاد شده
آن را بار دیگر در این جا ذکر به دقت خوانده باشید، به نظر شما نیز رسیده است، 

 اید، اکنون ملاحظه بفرمایید: آن را نخوانده کنم که اگر قبلاً می
به عنوان مأخذ قانون اکنون سؤال پیش رو این است که » سنت«بعد از پذیرفتن «

بگویم که بعد از چهارده قرن ي شناخت این سنت چیست؟ من در این باره باید  وسیله
چهارده سده ایم که پیامبري که  براي نخستین بار نیست که ما با این پرسش مواجه شده

پیش از این مبعوث شده بود، چه سنتی از خود به جاي گذاشته است. در این زمینه دو 
اي که در آغاز اسلام از همان  حقیقت تاریخی انکارناپذیر وجود دارد. یکی اینکه جامعه

شکل گرفته بود، از آن زمان  هاي قرآن و سنت رسول خدا روز نخست برمبناي آموزه
تا امروز پیوسته زنده بوده و در حیات آن حتی براي یک روز هم گسست واقع نشده 

اند. یگانگی و هماهنگی ژرفی که  ي نهادهاي آن تا امروز پیوسته فعال بوده است. همه
 بینی و ، عبادات، معاملات، جهان1ها ها، اخلاق، ارزش امروز از رهگذر عقاید، اندیشه

شود و نسبت عناصر اختلاف و  ي مسلمانان جهان دیده می روش زندگی در میان همه
افتراق در آن نسبت به عناصر وحدت و اتفاق بسیار ناچیز است ـ با وجود پراکندگی 

ل در حفظ وحدت آنان به صورت یک ترین عام ي نقاط جهان ـ مهم مسلمانان در همه

________________ 
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» سنتی«ی بر این امر است که این جامعه بر همین اگر دلیل روشن شود. مت محسوب میا
ي این سده متوالی پیوسته میان این امت جریان داشته است.  بنا شده و این سنت در همه

اي نهان و گم شده نیست که ما براي یافتن آن به جست و جو در  این سنت، پدیده
ود دارد و مانند ها نیاز داشته باشیم. حقیقت تاریخی دیگري که در این زمینه وج تاریکی

حقیقت تاریخی نخست آشکار و روشن است، عبارت است از این که مسلمانان هر 
اند که  همواره در جست و جوي این حقیقت بوده عصري بعد از روزگار رسول خدا

چیست و چه چیزي به صورت جعلی در حال وارد شدن به  سنت ثابت رسول خدا
آن در  نان حکم قانون را داشت، برمبناينظام زندگی آنان است؟ چون سنت براي آ

شد و از امور خانه گرفته تا  آنان قضاوت و داوري و حکم صادر میهاي  دادگاه
. لذا مسلمانان به هیچ شد هاي دولت بایستی همه چیز برمبناي سنت اداره می سیاست

تحقیق و  توجه باشند. هم ابزار این نیاز و به آن بی توانستند از این تحقیق بی وجه نمی
هم نتایج به دست آمده از آن، از زمان نخستین خلافت اسلامی تا امروز، از نسلی به 

ي هر نسلی بدون گسست محفوظ است. اگر کسی این  نسلی دیگر منتقل شده و کارنامه
دو حقیقت را به درستی درك کند و بفهمد و وسایل شناخت سنت را آگاهانه و به 

چه معماي ناگشودنی » سنت«گردد که  این شبهه نمی ژرفی مطالعه کند، هرگز دچار
من این مسأله را در  1».است که او امروز ناگهان با آن مواجه شده است (ترجمان)

 ام: اي دیگر، که آن را نیز به شما ارجاع داده بودم، توضیح داده و نوشته مقاله
د، بلکه عملاً براي مسلمانان روزگار خود تنها پیر، مرشد و واعظ نبو رسول خدا«

ي جماعت آنان بود.  کاره رهبر، راهنما، حاکم، قاضی، شارع، مربی، معلم و همه
هاي عملی دیگر زندگی،  نبهجي  ي اسلامی، از عقاید گرفته تا همه گیري جامعه شکل

آموخته و مشخص کرده بود، صورت هایی که وي گفته و  همه و همه برمبناي سنت

________________ 
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چنین نبوده که صرفاً روش نماز، روزه و مناسک حجی گرفته است. پس به هیچ وجه 
به مسلمانان آموخته، میان مسلمانان رواج پیدا کرده باشد و مسلمانان  که رسول خدا

را صرفاً در حد موعظه و سخنرانی شنیده باشند و بس.  هاي رسول خدا ي گفته بقیه
که نمازي که وي به گونه  افتاد، این بود که همان بلکه در حقیقت آنچه اتفاق می

ها  ماعتیافت و در همان لحظه ج درنگ در مساجد رواج می آموخت، بی مسلمانان می
ي ازدواج، طلاق و ارث  قوانینی را که وي دربارهشد، به همان نحو  برمبناي آن برپا می

شد. مقرراتی را که دربارة داد  هاي مسلمانان پیاده می ها و خانواده کرد، در خانه وضع می
ها و  ي پرونده شد. احکامی را که درباره کرد، در بازارها اعمال می ستد مقرر می و

هایی که در  یافتند و روش کرد، جایگاه قانون را در دولت اسلامی می شکایات صادر می
ي مردم مناطق فتح شده  هایی را که درباره ها با دشمنان اتخاذ کرد و تصمیم جنگ

 ».یافتند ملکت اسلامی میگرفت، حکم ضابطه را براي م می
هایی برپا  هایش بر سنت ي جنبه ي اسلامی و نظام زندگی آن با همه خلاصه جامعه«

هاي رایج، آنها را  وضع کرده، یا با ابقاي برخی از روش شد که شخص رسول خدا
 مسداند که از  هاي معلوم و متعارفی اینها همان سنتجزیی از سنت اسلام قرار داده بود. 

ها و نهادهاي  ي بخش همهالملل،  ، بازار، دادگاه، حکومت و سیاست بینه تا خانوادهگرفت
آغاز کرده  زندگی اجتماعی مسلمانان، عمل کردن بر آنها را از همان زمان رسول خدا

ها  ي نهادهاي اجتماعی ما بر همین سنت بودند و از آن زمان تاکنون ساختمان همه
ن گذشته حتی براي یک روز در تداوم آنها گسستی واقع استوار بوده است و تا همین قر

نشده بود و اگر بعد از آن گسستی هم رخ داده است، علت آن از بین رفتن حکومت، 
، از یک سو روایات مستند و »ها سنت«ها و نهادهاي عمومی است ... درباره این  دادگاه

 1».از سوي دیگر عمل متواتر امت با هم مطابقت دارند

________________ 
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 این باره بیشتر توضیح داده و نوشته بودم. سپس در
ها نیز وجود دارد که  هاي معلوم و متعارف، نوعی دیگر از سنت افزون بر این سنت«

آن شهرت و رواج عمومی را نیافته بودند، بلکه صرفاً اشخاص  در حیات رسول خدا
، اجازه 1رخاص در اوقات مختلف با شنیدن و یا دیدن قضاوت، ارشاد، امر و نهی، تقری

 ».خبر بودند از آنها آگاهی یافته بودند و عموم مردم از آنها بی و یا عمل حضرت
ها در میان افراد متفرق پراکنده بود. امت اسلام گردآوري این نوع  علم این نوع سنت«
آغاز کرد؛ چرا که خلفا، حکام،  درنگ بعد از وفات رسول خدا ها را نیز بی سنت

ي عمل خود دربارة مسائل  و عموم مردم همه و همه در محدودهقضات، فتوادهندگان 
دانستند  پیش آمده، قبل از اینکه طبق رأي خود قضاوت و یا عملی انجام دهند، لازم می

 ».وجود دارد یا خیر بدانند که آیا در این باره دستوري از رسول خدا
سنت داشت، آغاز شد به دنبال این نیاز، تلاش براي یافتن هر آن کسی که علمی از «

ي  آن را به دیگران وظیفهو همچنین خود کسانی که چنین علمی نزد آنان بود، رساندن 
ي روایت حدیث آغاز شد. گردآوري این نوع  پنداشتند. چنین بود که سلسله خود می

ي  . ق. تا قرن چهارم هجري ادامه یافت. تقریباً همههـ 11هاي متفرق از سال  سنت
ن حدیث براي وارد کردن احادیث موضوع در فهرست سنت خنثی هاي جاعلا کوشش

ي احادیثی که بنابر آنها چیزي  ها و مسندهاي افتا درباره ها، دادگاه شد؛ چرا که حکومت
گردید و یا شخصی مجازات  شد و یا چیزي حلال و یا حرام می ثابت و یا ساقط می

که احکام و قوانین بر آنها استوار هایی  گردید، خلاصه سنت شد و یا متهمی تبرئه می می
پروا باشند که هر کسی همین طوري بلند شود و قال  توانستند آنقدر بی شد، نمی می

________________ 
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هایی که در مورد احکام بود، سخت مورد بررسی و  ي سنت بگوید. لذا همه االله رسول
و  موشکافی قرار گرفت و از فیلترهاي دقیق نقد سخت عبور کرد و هم با اصول روایت

ها و  ي داده هم با اصول درایت سنجیده شد و به محک زده شد و همچنین همه
اطلاعاتی که براساس آنها روایتی پذیرفته و یا رد شده بود، گردآوري و ثبت گردید، تا 

اي مبتنی بر  ي رد و یا قبول آن روایت رأي و نظریه آید، درباره هر کسی که سپس می
 1».تحقیق داشته باشد

ها اکنون بفرمایید که پاسخ سؤال دومتان را دریافت  ي دقیق این نوشته حظهپس از ملا
کردید یا خیر؟ ممکن است بگویید من اصلاً از کتابی جامع و مانع مانند قرآن که در آن 

ام، اما باید بگویم این  حرفی به میان نیاورده» سنت به صورت مرتب وجود داشته باشد«
کرده و  از انحراف از موضوع نیست. شما آدمی تحصیلاعتراض بر پاسخ من چیزي بیش 

ي نظام جامعه و دولت صرفاً با  باهوش هستید. لذا این مطلب را باید درك کنید که همه
اي  ي گسترده شود، بلکه در کنار کتاب قانون، مجموعه اداره نمی 2یک کتاب مدون قانون

ها،  نامه ها، بخش ها و احکام صادره از دادگاه ، داوري5، نظایر4ها ، سنت3از آداب و رسوم
هاي اخلاقی و غیره نیز وجود دارد که پیامدهاي ناگزیر اجراي عملی نظام  دستورالعمل

شود،  زندگی برمبناي کتاب قانون است و این امر روح نظام زندگی جامعه محسوب می
مل و درستی از آن نظام زندگی ي تصویر کا که با جدا کردن آن از کتاب قانون، نه ارائه

توان به درستی آن را فهمید. این امر در هیچ جاي دنیا نه به صورت  ممکن است و نه می
مرتب و مدون وجوددارد و نه وجود آن به صورت مدون ممکن است و نه فقدان چنین 

ي  هیچ ضابطه و قاعده» کتاب قانون«کتابی به این معناست که نزد آن قوم جز همان 

________________ 
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گري وجود ندارد. شما در برابر ملت انگلستان، آمریکا و یا هر ملت دیگري از ملل دی
اعتبار است  تان وجود دارد، بی1»قانون مدون«ي آنچه نزد شما جز  دنیا بفرمایید که همه

ي آداب و رسوم و فرهنگ شما یا باید به شکل یک کتاب درآید و یا باید از  و همه
ر قرار بگیرد. آنگاه خواهید دید که این فرمایش شما اعتبا لحاظ حقوقی کاملاً بی

 استحقاق چه جایگاهی را دارد.
ها و  احکام، دستورالعمل ر،یها، نظا آداب و رسوم، سنت ي که همه یکس ي گفته نیا  

به ما  افتهی بیثبت شده و ترت» کتاب«به صورت  دی، باامبریزمان پ يها ییراهنما
مطرح کند  تواند یم یمطلب را تنها کس نیاست و ا یرعملیکاملاً غ يا شهیاند د،یرس یم

و اوضاع و احوال عربان  طیشرا یلحظات ي. شما براکند یزندگ یالیخ ییایکه در دن
و اوضاع و احوال امروز، که امکانات ثبت و ضبط  طیو به شرا دیرا کنار بگذار میقد

وجود  يامروز رهبر دی. فرض کندیند بنگر کرده شرفتیهمه پ نیاحوال و اتفاقات ا
خود جنبش  ي ساله هو س ستیب يروز شبانه ي پرمشغله اریبس یداشته باشد که در زندگ

خود بپروراند و با استفاده از آنها در  تیرا برپا کند. هزاران تن را با آموزش و ترب یبزرگ
 یانقلاب و دگرگون یعیوس ي در منطقه ،يو اقتصاد یفرهنگ ،یاخلاق ،يفکر یزندگ

 . اوردیب دیپد

جامعه شخص  نیو در ا اوردیب دیخود پد ينظر و تحت رهبر ریرا ز یو دولت جامعه
مطرح باشد. در هر لحظه مردم با مشاهده او در  داریپا تیاو همواره به عنوان نمونه هدا

را انجام ندهند. همه  يزیانجام دهند و چه چ دیرا با يزیباشند که چه چ نیدانستن ا یپ
و  رتیس ها، شهیو اند دیو او به آنان در مورد عقا ندیایاو ب دنیو روز به د نوع افراد شب

 یهم دستورالعمل اصول ،یاخلاق، عبادات و معاملات و خلاصه دربارة همه شئون زندگ
گذار،  قانون ،یو سپس تنها او فرمانروا، قاض یو فرع ییبدهد و هم احکام جز یو کل

________________ 
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 يها است و ده سال تمام همه بخش دهآور دیباشد که خود پد یو فرمانده کل دولت ریمد
 نظر خود اداره کند. ریو ز يزیر هیاصول خود پا يمملکت را برمبنا نیا

ثبت و مرتب  رند،یصورت پذ یکارها امروز در مملکت نیگمان شما اگر همه ا به
ممکن است در همه لحظات  ایاست؟ آ ریپذ امکان» کتاب«کردن آنها به صورت 

همه حرکات و سکنات او را  يبردار لمیف نیدورب کی ایضبط صوت و  کیروز،  شبانه
که  یهمه اثر و نقش دییبگو دیتوان یم ایآ ست،یکار ممکن ن نیثبت و ضبط کند؟ اگر ا

کامل جامعه و  لیهزاران و صدها هزار نفر و بر شکل و شما یرهبر بر همه زندگ نیا
به عنوان  تواند یوجه نم چینهاده است، به ه ينظام حکومت بر جا يها بر همه بخش

 يها همه آنچه را شنوندگان گفته دییبگو دیتوان یم ایمدرك و سند معتبر شناخته شود؟ آ
اند، درباره او  که با او در ارتباط بوده یاو و اشخاص مختلف یزندگ نندگانیرهبر و ب نیا

نها در حضور خود او به صورت که همه آ نیاست؟! مگر ا اعتبار یو نقل کنند، ب تیروا
همه  دییبگو دیتوان یم ایبزند؟ آ دییو او با دست خود بر آنها مهر تأ افتهی بیترت» کتاب«

 ،ییاجرا يها نامه بخش ،ییـ در اشکال گوناگون ـ درباره احکام قضا موجوداطلاعات 
ندارند؛ چون به شکل  یارزش گونه چیو همه امور صلح و جنگ او ه یاحکام حکومت

 اند؟ امدهیدرن »یکتاب جامع و مانع«
ي بحث و جدال، بلکه با انگیزه درك و فهم مطلب به  اگر به این مطالب نه با انگیزه

چقدر » یک کتاب«ي  کند که این مطالبه درستی دقت شود، آدم فهمیده خود احساس می
سواد و  چند ارادتمند کم جاست. مطرح کردن چنین مطالبی در یک اتاق و در برار بی

چندان مشکل نیست، اما مطرح کردن آنها در میدان آزاد و در برابر افراد فریب خورده، 
طلبی، جسارت بسیار بزرگی  علم و دانشور و به عنوان چالش و مبارزه تحصیلکرده و ذي

 است.
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 ؟آیا سنت مورد اتفاق هست؟ و اسباب تحقیق آن چیست
 پرسش سوم شما این بود:

در آن قرار دارد، نزد همه مسلمانان مانند  آیا متن این کتاب که سنت رسول خدا«
 » متن قرآن مورد اتفاق و از هرگونه شک و انتقادي بالاتر است؟

 چهارمین پرسش شما این بود:
گونه که در مورد متنی به سادگی  و اگر چنین کتابی وجود ندارد، پس همان«
آیا در شناختن این که فلان متن جزو از قرآن است یا نه، توانیم بدانیم آیا آن متن  می

 »اي وجود دارد؟ سنت است یا خیر، چنین راه ساده
اگر مطالبی را که من در پاسخ این سؤالات شما را به آنها ارجاع داده بودم، مطالعه 

 کرده باشید، حتماً این عبارات در آنها به نظر شما رسیده است:
و تعیین آن اختلاف بسیاري وجود داشته است و در » سنت«بدون تردید در تحقیق «

تواند وجود داشته باشد. ولی چنین اختلافاتی در تعیین معانی و مفاهیم  آینده نیز می
بسیاري از احکام و رهنمودهاي قرآن نیز وجود داشته و ممکن است وجود داشته باشد. 

براي ترك قرآن باشد، چگونه  اي تواند دلیل و انگیزه اگر وجود چنین اختلافاتی نمی
اي براي ترك سنت دانست؟ این اصل قبلاً نیز مسلم بوده و  توان آنها را دلیل و انگیزه می

اي جز پذیرفتن آن نیست که هر کسی که ادعا کند فلان مورد، دستور  امروزه نیز چاره
و دلیل او قرآن و یا دستور سنت است، بایستی براي اثبات قولش دلیل بیاورد. اگر قول 

تواند آن را به اهل علم امت و یا حداقل گروه بزرگی از آنان  داراي وزنی باشد، می
بقبولاند. قولی که از لحاظ دلیل داراي وزن و اعتباري نباشد، به هر حال مورد پذیرش 

ها  قرار نخواهد گرفت. بنابراین اصل بوده است که در نقاط مختلف جهان میلیون
هاي بزرگی از آنان بر یکی  اند و مجموعه ذاهب فقهی اجتماع کردهمسلمان بر یکی از م
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هاي سنن ثابته، نظام  از تفسیرها و تعبیرهاي احکام قرآنی و یا بر یکی از مجموعه
 1».اند زندگی اجتماعی را بنا نموده

است یا خیر نیست،  2مرجع و سند» سنت«اختلاف هر چه هست درباره این که «
ي خاص آنچه سنت خوانده  بلکه اختلاف موجود در این است که در مورد فلان مسأله

شده، آیا واقعاً سنت ثابت است یا نه؟ پس وجود چنین اختلافی در مورد تعیین مفهوم و 
 ».هاي قرآن نیز ممکن است معناي آیه

درباره فلان قضیه  تواند این بحث را مطرح کند که حکمی که هر صاحب علمی می
 شود، آیا واقعاً امکان استخراج آن از قرآن وجود دارد یا نه. استخراج می
ي فاضل نامه (جناب قاضی (ایس ـ آ ـ رحمن) خود وجود اختلاف در  نویسنده

تفسیر و تبیین قرآن را ذکر کرده و با وجود امکان این اختلاف قرآن را به عنوان سند و 
این است که درست به همین شکل و با وجود امکان اختلاف پذیرند. سؤال  مرجع می

» نفس سنت«درباره مسائل گوناگون، چرا وي در پذیرفتن » ها سنت«درباره اثبات و براي 
 به عنوان مرجع و سند تردید دارند؟

تواند مخفی بماند که هر  نویسنده نامه نمیدان فاضلی همچون  این مطلب از حقوق
هاي مسلم و معروف تفسیر و  هی که پس از کاربست روششخص، نهاد و یا دادگا

تأویل درباره حکمی از احکام قرآن که احتمال چندین تفسیر و تأویل را دارد، به یک 
تفسیر خاصی برسد، همان تفسیر و تأویل در حد علم و محدوده کار او حکم خدا 

ا هم همان توان ادعا کرد که در حقیقت حکم خد گرچه قطعاً نمیشود،  محسوب می
هاي علمی تحقیق و بررسی  ، اگر با استفاده از ابزار و روشاست. درست به همین شکل

گذار و یا دادگاهی به این نتیجه برسد که مثلاً در مورد فلان سنت این  سنت، فقیه، قانون

________________ 
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توان  را دارد، گرچه قطعاً نمی است، در واقع او همان نتیجه حکم سنت رسول خدا
در حقیقت هم همان است. در این دو صورت ممکن است میان  االله گفت حکم رسول

من و تو در مورد حکم خدا و یا حکم رسول بودن حکمی اختلاف وجود داشته باشد، 
تواند  دانیم، این مطلب نمی می 1را آخرین سند اما تا زمانی که من و تو، خدا و رسول

میان ما مختلف فیه باشد که آیا حکم خدا و رسول فی نفسه براي ما قانون و 
 2»الاتباع است؟ واجب

بیشترین بخش سنت میان فقها و محدثان مورد اتفاق است. تنها بخش اندکی از آن «
اند، اما درباره  اند و برخی ندانسته مورد اختلاف است. برخی چیزي را سنت دانسته

ها بین اهل علم بحث و بررسی جریان داشته و با نهایت  قرنگونه اختلافات،  این
اي که آن استدلال بر آنها استوار است،  نابع اساسیاستدلال هر دیدگاهی با ذکر متفصیل، 
لذا امروز تحقیق کردن درباره هاي فقه و حدیث بیان شده و موجود است.  در کتاب

سنت بودن و یا نبودن چیزي و به نتیجه رسیدن براي هیچ صاحب علمی به هیچ وجه 
دن از نام مشکل نیست. لذا به نظر من براي هیچ کسی هیچ دلیل معقولی براي ترسی

 ».سنت وجود ندارد
البته مسأله کسانی که از این بخش علم ناآگاه هستند و صرفاً با شنیدن این مطلب از «

 3».شوند، متفاوت است دور که در احادیث اختلاف وجود دارد، دچار وحشت می
من براي گرفتن پاسخ دو سؤال مذکورتان، به این امید به شما توصیه مطالعه مطالب 

جو، به اشتباه  کرده بودم، که به عنوان فردي تحصیلکرده و صاحب فهم و حقیقتفوق را 
هاي خود پی ببرید و این مطلب را هم درك کنید که چنان  اي موجود در پرسش اساسی

امکان اختلاف در تأویل و تفسیر قرآن مانعی بر سر راه اساس قانون قرار دادن آن 
________________ 
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تواند مانع آن شود که ما آن را اساس سنت  شود، اختلاف در بررسی سنت نیز نمی نمی
قرار دهیم. اما شما نه به این اشتباه پی بردید و نه براي فهم حقیقت سعی کردید، بلکه 

 برعکس چند سؤال دیگر مطرح کردید.
هاي مطرح شده از سوي شما سپس بحث خواهم کرد. اما  من در مورد پرسش

تواند اساس قانون  قاد شما تنها چیزي مینخست این مطلب را روشن کنید که اگر به اعت
پس بفرمایید که در گونه اختلافی وجود نداشته باشد،  قرار گیرد که در آن امکان هیچ

دنیایی که زیر این آسمان قرار دارد، چه چیزي هست که از امور و مسائل زندگی انسان 
شما درباره قرآن بحث کند و در آن ذهن و اندیشه انسان، امکانی براي اختلاف نیابد؟ 

توانید چیزي بگویید که متن آن مورد اتفاق است و در مورد این که آیا  بیش از این نمی
توانید این  فلان متن جزیی از قرآن است یا خیر، اختلافی وجود ندارد. ولی آیا می

هاي قرآن و استخراج احکام از آنها  حقیقت را انکار کنید که در فهم مراد و مفهوم آیه
تواند وجود داشته باشد؟ اگر هدف اصلی  شماري وجود داشته است و می فات بیاختلا

قانون بیان احکام است نه بیان الفاظ، پس باتوجه به این هدف، اتفاق در الفاظ آن چه 
اي دارد، در حالی که در استخراج احکام اختلاف وجود داشته و خواهد داشت؟  فایده

تواند باشد، که در آن  اساس قانون صرفاً چیزي می«شما یا باید این دیدگاهتان را که 
، تغییر دهید و یا این که از پذیرفتن قرآن به عنوان »امکان اختلاف وجود نداشته باشد

 اساس قانون خودداري کنید.
 پذیر نیست. در حقیقت در هیچ جاي دنیا وجود قانون با این شرایط امکان

ندارند (مثل بریتانیا) بگذرید. نزد  1اي شدهاز کشورهایی که اصلاً قانون نوشته 
کشورهایی که قانون مکتوب دارند، نیز تنها متن قانون مورد اتفاق است. اگر در جایی 

 در تعبیرها و تفسیرها هم کاملاً اتفاق وجود دارد، لطفاً آن را معرفی کنید.

________________ 
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 چهار حقیقت بنیادین
نظر  هستند که شما از آنها صرفافزون بر این، در عبارات بالا، مطالب دیگري هم 

اید. ا ما  اید و براي رهایی از مسائل اساسی و بنیادي، سؤالات دیگري مطرح کرده کرده
تان را  من به شما اجازه رفتن به سوي این گریزگاه را، مادامی که درباره امور ذیل موضع

روشن بپذیرید  اید، نخواهم داد. شما یا این امور را شفاف و شفاف و صریح بیان نکرده
تان را عوض کنید و یا این که نه صرفاً با ادعا، بلکه با دلیل علمی آنها را انکار  و موضع

 کنید. این امور عبارتند از:
هایی که  ها میان امت مورد اتفاق است؟ سنت بخش بسیار بزرگی از سنت -1

ه مورد اتفاق یابد، تقریباً هم چهارچوب اساسی نظام زندگی اسلام از آنها تشکیل می
هایی که اصول و کلیات شریعت بر آنها استوار است، آنها نیز  هستند. افزون بر این، سنت

هایی است که احکام جزیی از آنها  اند. اختلاف بیشتر در مورد سنت بیشتر متفق علیه
شوند و آنها نیز کاملاً مختلف فیه نیستند، بلکه بخش قابل توجهی از آنها  استخراج می

ها و  ورد اتفاق علماي امت است. صرفاً این مسأله که این مسائل اختلافی در بحثنیز م
مختلف فیه است، » سنت«اند، براي حکم به این که همه  مناظره ها بسیار مطرح شده

 کافی نیست.
تواند مانع متفق علیه قرار دادن بخش بزرگی از مجموعه  همچنین این مسأله نمی

نادان و کم دانش گاهی از این جا و گاهی از آنجا  سنت گردد که چند گروه کوچک
علیه را نیز مختلف فیه قرار دهند. چنین  هاي متفق برخاسته و کوشیده باشند سنت

اند، بلکه برخی از آنان حتی مدعی  م قرار ندادهورا مورد هج» سنت«هایی صرفاً  گروه
شماري  واد انگشتساند. ولی وجود چنین افراد سرگردان و کم  تحریف قرآن هم شده

توان به  تواند اجتماع و اتفاق اکثریت امت اسلام را باطل کند. آخر چگونه می نمی
ي کشور  سیصد و یا دو هزار نفر این اجازه را داد که از قانونی که براي همهدویست، 
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شود، بخواهند چیزي را خارج کنند که همه امت آن را بعد از قرآن دومین  تدوین می
 دانسته است؟ داند و همیشه می سلامی میاصل قانون ا

پردازند و در آنها اختلاف وجود دارد، این  هایی که به احکام جزیی می سنت -2
اي نیست که در آنها یکایک افراد با هم اختلاف داشته باشند، بلکه  اختلاف هم به گونه

اند.  آمدهها مسلمان بر یکی از مذاهب فقهی گرد  در مناطق مختلف دنیا میلیون
اي از  هاي بزرگی از آنان بر یکی از تفسیرها احکام قرآنی و بر مجموعه جمعیت

 اند. هاي ثابت، نظام اجتماعی خویش را بنا کرده سنت
پاکستان، را که مسأله قانون اساسی آن مورد بحث است مثلاً همین کشور خودمان، 

در نظر بگیرید. درباره قانون، همه جمعیت مسلمان این مملکت، صرفاً بر سه گروه 
و اهل حدیث مشتمل است که هر یکی از آنها یکی از تفسیرهاي  شیعهبزرگ حنفی، 

 پذیرد. اي از سنن ثابت را می احکام قرآن و مجموعه
گونه حل کنیم که در  توانیم این مهوري، ما مسأله قانون اساسی را نمیآیا طبق نظام ج

حد قانون شخصی براي هر گروهی همان برداشت از احکام قرآن و همان مجموعه از 
پذیرد، معتبر باشد و قانون مملکت مطابق با آن تفسیر احکام قرآن و  سنت که آن را می

 اتفاق کند؟ باشد که اکثریت بر آن ي سنن ثابت می مجموعه
است یا  توان پی برد آیا فلان مورد سنت رسول خدا چگونه می«این سؤال که  -3
هایی که در مورد صحت و  ، در حقیقت پرسشی ناگشودنی نیست. درباره سنت»خیر

ها میان اهل علم بحث و بررسی جریان  عدم صحت آنها اختلاف وجود داشته، قرن
ل هر دیدگاهی با ذکر منابع اساسی که استدلال بر داشته است و با نهایت تفصیل استدلا

هاي فقه و حدیث موجود است. لذا امروز تحقیق کردن  آنها استوار است، در کتاب
درباره سنت بودن و یا نبودن چیزي و به نتیجه رسیدن، براي هیچ دانشوري به هیچ وجه 

 ».دشوار نیست
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حل این مسأله این است که  براي برآوردن اهداف قانونی و حقوقی، آخرین راه -4
هاي مسلم و معروف تأویل و  هر شخصی، نهاد و یا دادگاهی که پس از کاربست روش«

تفسیر، درباره حکمی از احکام قرآن که احتمال چندین تفسیر و تأویل را دارد، به تفسیر 
تفسیر و تأویل در حد علم و محدوده کار او حکم خدا محسوب خاصی برسد، همان 

توان ادعا کرد که در حقیقت حکم خدا همان است. درست به  گرچه قطعاً نمی شود، می
فقیه، هاي علمی تحقیق و بررسی سنت،  همین شکل اگر با استفاده از ابزار و روش

به این نتیجه برسد که مثلاً در مورد فلان مسأله سنت این است، قانونگذار و یا دادگاهی 
توان گفت که  را دارد، گرچه قطعاً نمی دادر حق او همان مورد حکم سنت رسول خ

 ».در حقیقت هم همان است حکم رسول خدا
اکنون خودتان صادقانه از وجدانتان بپرسید مطالبی که در عبارات فوق من به نظر 

 آیا در آنها به پاسخ سومین و چهارمین سؤالتان رسیده بودید یا نه؟شما رسیده بودند، 
که به جاي این که با این سؤالات مواجه شوید و اثباتاً و یا آیا شما براي این کارتان، 

اید سؤالات جدیدي مطرح کنید، دلیل منطقی و  نفیاً چیزي درباره آنها بگویید، کوشیده
 موجهی که وجدانتان نیز به آن اطمینان داشته باشد، دارید؟

 پاسخ نامه دوم
ارید که از خواندن مطالبی که من در پردازم، در این نامه شکوه د تان می به نامه دوماکنون 

اید،  پاسخ به نامه نخست، شما را به آنها ارجاع داده بودم، نه تنها به پاسخ روشنی نرسیده
شما افزایش یافته است. اما اکنون با خواندن عرایض بلکه در اثر خواندن آنها سردرگمی 

هاي مشخصی  به پاسخ مفصلی که من ارائه دادم، امیدوارم خودتان قضاوت کنید که آیا
اید یا نه؟ و آیا علت واقعی سردرگمی شما، در این مطالب نهفته  هایتان رسیده به سؤال

 ي خود شما؟ است، یا در ذهن و اندیشه
هاي دیگر  گویید که در این مطالب مسائلی چند وجود دارد که با نوشته در ادامه می

ها را از شما  مرجع آن نوشته شما متفاوت است. در پاسخ به این گفته شما اگر من
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بخواهم و بگویم که در آنها چه چیزهایی وجود دارد که با این مطالب در تضاد است، 
بیم دارم براي شما راه گریز دیگري فراهم شود. لذا من براي محدود کردن بحث به 

هاي دیگرم را  کنم که نوشته مسائل مورد گفت و گو، به جاي دادن پاسخ فوق عرض می
دهم، بفرمایید که آنها  ارید و درباره مطالبی که اکنون آنها را پیش روي شما قرار میبگذ

 کنید دلیل منطقی آن چیست؟ کنید و اگر رد می پذیرید یا رد می را می

 چهار نکته
بلکه درك نگاري مناظره نیست،  بعد از اطمینان دادن من به این که هدف شما از این نامه

اید و  هاي مذکور مرا در قالب چهار نکته استخراج کرده اي از نوشته مطلب است، چکیده
خلاصه و چکیده آن چه من در اید که اگر واقعاً  اید و از من خواسته به من ارائه داده

ام، همان است آن را تأیید کنم. وگرنه صراحتاً بگویم شما مفهوم  هایم ارائه داده نوشته
 اید. مرا اشتباه فهمیدهمطالب 

اید،  هایم به عنوان خلاصه و چکیده مطاب بیرون کشیده درباره نکاتی که از نوشته
خواهم عرض کنم نکاتی را که  اکنون به ترتیب بحث خواهم کرد. اما قبل از آن می

اید،  هایم استخراج و ارائه کردم، با نکاتی که شما استخراج و ارائه کرده خودم از نوشته
اي که به جاي آن نکات به این  مقایسه کنید و خودتان قضاوت کنید که ذهن و اندیشه

 نکات ملتفت شده است، آیا در پی فهم مطلب است یا بیمار مناظره!
 
 

 نخست ي نکته
در زندگی  اداید هر آنچه را رسول خ نخستین نکته استخراجی این است: شما نوشته

در مقام تشریح قرآن فرموده و یا عملاً انجام داده ي پیامبرانه خویش  بیست و سه ساله
 نامند. می است، سنت رسول خدا
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 آید: از این گفته شما دو نتیجه بر می
ي پیامبرانه از رهگذر  در این زندگی بیست و سه ساله الف: آنچه را رسول خدا«

 ».نامند نمی» سنت«شخصی فرموده و یا انجام داده است، 
و احکام قرآن است و اصول و احکامی جداي از قرآن براي ب: سنت، تشریح اصول 

 کند. کند، و نه هم سنت حکمی از احکام قرآن را نسخ می دین وضع نمی

 ماهیت کار رسول خدا
اید، حتی همان بخش نخست آن نیز  هاي من استخراج کرده اي که از نوشته خلاصه

اید، این مطلب در  ستخراج کردهي آن را ا هاي من، که شما خلاصه اشتباه است. در نوشته
ي نبوت  در زندگی بیست و سه ساله هر آنچه را رسول خدا«کجا آمده است که 

 و یا عملاً انجام داده است، سنت رسول خداه دخویش در مقام تشریح قرآن فرمو
در مدت بیست و سه  ام همه آن چه را رسول خدا بلکه برعکس، من نوشته». نامند می

بوت انجام دادند، توضیح و تشریح قرآن است و این سنت در کنار قرآن سال زندگی ن
کننده و تشکیل دهنده قانون برتر حاکم اعلی (یعنی خداوند متعال) است و چون  تکمیل

دادند، لذا ایشان در حیطه آنها  همه این کارها را به عنوان پیامبر انجام می رسول خدا
 کنند. را نمایندگی می هم مانند قرآن خواسته و خرسندي الهی

هاي خود را بخوانید،  هاي دیگران اندیشه ها و نوشته اگر عادت ندارید، در عبارت
آنچه را من در پاسخ به پرسش شماره یک شما نوشته بودم، باز بخوانید و ببینید که من 

هاي من بیرون  اي که از نوشته اید. دو نتیجه چه نوشته بودم و شما از آن، چه ساخته
اید از  هایتان، کوشیده دهند که جنابعالی به جاي جستن پاسخ سؤال اید، شهادت می یدهکش

هاي من راه جدیدي براي بحث و مباحثه پیدا کنید، چرا که نه پرسش  ها و عبارت نوشته
نخست شما ربطی به این مسائل داشت و نه من شما را براي جستن این مطالب به 

ودم. البته من فرصت گفتن این مطلب را برایتان فراهم هاي مذکورم ارجاع داده ب نوشته
ام. لذا  اید، طفره رفته هایی که مطرح کرده که بگویید من از دادن پاسخ به پرسشکنم  نمی
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اش با  و زندگی نبوي گویم: زندگی شخصی پیامبر درباره این دو نتیجه به اختصار می
 هم تفاوت دارد.

 رسول خداتفاوت زندگی شخصی و زندگی نبوي 
الف) این مطلب از مسلمات شریعت است که تنها آن دسته از اقوال و افعال رسول 

در مقام رسول و پیامبر  شوند که آن حضرت الاتباع شمرده می سنت واجب خدا
اند، قطعاً  اند، اما آنچه را ایشان به عنوان شخص خویش انجام داده خدا انجام داده

االله البالغه،  ) در حجهمه اهللاالله(رح الاتباع نیست. شاه ولی الاحترام است، اما واجب واجب
ار جامع بحث در این باره به اختصار اما بسی» باب بیان اقسام علوم النبی«تحت عنوان 

کرده است. امام مسلم در صحیح خود براي تبیین این اصل باب کاملی ترتیب داده و 
 عنوان آن را گذاشته است:

سلم من معايش الدنيا الله عليه و   باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره صلی«
 ».علی سبيل الرأی

واجب  از اقوال رسول خداباب در بیان این که پیروي و امتثال آن دسته «یعنی: 
به عنوان شریعت فرموده است، نه آن اقوال که بنا به رأي  است که آن حضرت

پرسش اینجاست که چه کسی حیثیت اما ». شخصی خود درباره امور دنیوي گفته است
کند و این قضاوت را انجام  را از هم جدا می شخصی و حیثیت نبوي رسول خدا

دهد که از اقوال و افعال ایشان چه اقوال و افعالی نسبیت  دهد و چگونه انجام می می
پیداست که ما اجازه نداریم خودسرانه اند؟  الاتباع و چه اقوال و افعالی شخصی واجب

تواند انجام بگیرد. یکی این که  این تفکیک را انجام دهیم. این کار صرفاً به دو روش می
ال و افعال خویش تصریح فرماید که درباره قول و یا عملی از اقو خود رسول خدا

هاي آن  شخصی است. دیگري این که علماي محتاط در پرتو اصول شرعی که از آموزه
 اند، این تحقیق را انجام دهند که از اقوال و افعال رسول خدا استنباط شده حضرت
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و چه نوع مربوط به حیثیت شخصی  چه نوع مربوط به حیثیت نبوي آن حضرت
  ایشان است.

درباره  اي تحت عنوان حیثیت شخصی و حیثیت نبوي رسول خدا من در نوشته
 1ام. این مسأله با تفصیل بیشتري بحث کرده

 از لحاظ معنا» برخلاف«و » علاوه بر«تفاوت 
به این معناست که  ،»شارع احکام و اصول قرآن بودن سنت«گیري شما که  این نتیجه

، نیز کاملاً اشتباه »تواند افزون بر قرآن، احکام و اصولی براي دین وضع کند سنت نمی«
بردید،  را به کار می» برخلاف قرآن«کلمه » افزون بر قرآن«اگر شما به جاي کلمه است. 

ا از بودند، اما شم نظر می نه تنها من، بلکه همه فقها و محدثان در این گفته با شما هم
تواند باشد.  کنید که معناي آن تنها اضافه بر قرآن می استفاده می» افزون بر قرآن«کلمه 

سنت  2کند. بودن، از زمین تا آسمان فرق می» برخلاف«بودن با » اضافه«روشن است که 
اگر چیزي را علاوه بر قرآن بیان نکند، به نظر شما چه نیازي به آن وجود دارد؟ اگر نیاز 

به سنت وجود دارد، به این سبب است ان مراد قرآن را که در خود قرآن به  و ضرورتی
 کند. صراحت ذکر نشده است، بیان می

دهد. اما این مطلب را که مراد از نماز چیست  می» اقامه نماز«مثلاً قرآن تنها دستور بر 
کند نه قرآن. این سنت است که در راستاي  و نحوه اقامه آن چگونه است، سنت بیان می

گانه، اوقات نماز، روش اداي نماز،  بناي مساجد، روش اذان، نمازهاي پنج» اقامه نماز«
________________ 

 
 م. 1959ترجمان القرآن، دسامبر  -1

توان حدیثی را برخلاف قرآن قرار داد که قرآن به کاري امر کند و  قابل یادآوري است که زمانی می -2

آن از چیزي نهی کند و حدیث به آن امر کند. اما اگر حدیث حدیث از آن نهی کند و یا برعکس، قر

جزئیات یک حکم قرآنی و یا نحوه انجام دادن آن را بیان کند و مفهوم و مقتضاي آن را توضیح دهد، 

 قرآن نیست.» برخلاف«بر قرآن است، اما » اضافه«این حدیث 
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لی آنها و جزئیات هاي عم شمار رکعات نماز، نمازهاي مخصوص جمعه، عیدین، روش
» برخلاف«بر قرآن هستند، اما » اضافه«کند. همه اینها  بسایر دیگري را براي ما بیان می

آن نیستند. به همین ترتیب، خطوطی را که سنت براي سیرت و عمل انسان و فرهنگ، 
هاي زندگی طبق غایت قرآن ترسیم کرده،  تمدن، نظام و دولت اسلامی در همه زمینه

ه بر قرآن است که محدوده احکام سنت را از محدوده احکام قرآن بسیار آنقدر اضاف
در آن برخلاف قرآن نیست. هر آن چیزي که واقعاً ي تر کرده است، اما هیچ چیز گسترده

 داند. نمی بر خلاف قرآن باشد، احدي از فقها و محدثان آن را سنت رسول خدا

 سنت ناسخ احکام قرآن
تواند  سنت نمی«اید، این است که  در این باره کرده گیري دیگري که شما نتیجه

این نوشته شما ناشی از برداشت نادرستی است که ». حکمی از احکام قرآن را نسخ کند
مراد » نسخ الکتاب باالسنه«فقهاي احناف از تحت عنوان تصحیح آن ضروري است. 

براي آن است که  2حکمی از احکام عام قرآن و بیان مدعا و مفهومی 1کنند، تخصیص می
سوره بقره دستور وصیت براي والدین و  180آید. مثلاً در آیه  از ظاهر الفاظ آن برنمی

 هخویشاوندان داده شده است. در سوره نساء بعد از بیان احکام ارث، بیان شده است ک
 3این سهام بعد از اجراي وصعیت میت بین وارثات تقسیم شوند.

 گونه توضیح داد که (لاوصیه لوارث). این مسأله را این رسول خدا
 ».توان با وصیت، سهم وارثی را کم یا زیاد کرد از این به بعد نمی«

چرا که خداوند متعال سهم هر یکی از وارثان را تعیین و بیان کرده است. اگر کسی 
ها افراط و یا تفریط کند، دستور قرآن را زیر پا گذارده است و بدین سان  در این سهم

________________ 
 

1- Quality 
2- Explain 
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شد، براي  هاي قرآن مترشح می اجازه مطلق وصیت را که از ظاهر آیهسنت 
خویشاوندانی که سهمی براي آنان در نظر گرفته نشده است، خاص گردانیده، و مقرر 

هایی که شرعاً براي وارثان تعیین شده است، از این اجازه  کرد که براي تغییر در سهم
 توان استفاده کرد. مطلق و عمومی وصیت نمی

دستور داده شده است که بایستی پاها شسته شوند و در این  1چنین در آیه وضوهم
ها و دادن  با انجام مسح بر موزه باره هیچ حالتی استثنا نشده است. اما رسول خدا

اجازه آن، تبیین کرد که دستور شستن پاها براي زمانی است که انسان موزه نپوشیده 
شود.  ها، خواسته قرآن برآورده می ، با مسح بر موزهباشد. اما در صورت برپا داشتن موزه

این موضوع چه نسخ نامیده شود، چه تخصیص و چه بیان، به هر حال حقیقت آن همین 
است و در جاي خود نیز بسیار درست و منطقی است. آخر کسانی که با وجود پیامبر 

برخی از احکام دهند که صرفاً بنابر رأي شخصی خود،  نبودن، این حق را به خود می
صریح قرآن را احکام دوران انتقالی قرار دهند ـ که معناي روشن آن این است که هرگاه 

شوند ـ چه  سپري بشود، آن احکام منسوخ می» دوره انتقالی«طبق نظریه نامیمون آنان آن 
 2حقی دارند به این مسأله اعتراض کنند.

 نکته دوم
 راج کرده بودید این است:هاي من استخ اي که از نوشته دومین نکته

________________ 
 
 .5-6مائده /  -1

جناب پرویز، قانون وراثت قرآن مجید و همه احکامی را که جواز مالکیت شخصی صریحاً از آنها  -2

خودساخته » نظام ربوبیت«. به گمان وي هنگامی که دهد قرار می» دوره انتقالی«شود، احکام  ثابت می

 او به مرحله اجرا درآید، همه این نوع احکام قرآن نسخ خواهند شد.
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به تمام و کمال  اید که هیچ کتابی که در آن سنت رسول خدا شما اظهار داشته«
درج شده باشد و متن آن مانند متن قرآن در میان همه مسلمانان مورد اتفاق باشد، وجود 

 ».ندارد
گویم که  میاید، صرفاً این قدر  هایم استخراج کرده اي که از نوشته درباره این خلاصه

تواند باشد که  هاي دیگران تنها کار کسانی می هایی از نوشته بیرون کشیدن چنین خلاصه
زنند و عاجزند.  اند و از درك سخنان معقول و منطقی تن می هاي خویش غرق اندیشه

آنچه را اکنون درباره پرسش دوم نامه نخست شما عرض کردم، بار دیگر ملاحظه 
اي استخراج  ام و شما چه خلاصه ید دید که من چه نوشتهبفرمایید. خودتان خواه

 اید. کرده

 نکته سوم
 سومین نکته استخراجی شما این است:

توان احادیث صحیح را جدا  هاي موجود احادیث می اید که از مجموعه شما گفته«
کرد. در این باره اصولی که براي بررسی روایات وجود دارد، سخن آخر نیستند، بلکه 

اما درایت کسانی توان استفاده کرد،  بر اصول و قواعد روایت، از درایت هم میافزون 
اي  ي علوم اسلامی، در آنان بصیرت، تجربه، مهارت و ملکه معتبر است که در اثر مطالعه

 ».مانند بصیرت تجربه، مهارت و ملکه یک زرگر ماهر پدید آمده باشد

 استفاده از روایت و درایت در بررسی احادیث
اید، در اینجا  طالبی را که شما این خلاصه شگفت و مسخ شده را از آن بیرون کشیدهم

ام، در همان شکل واقعی خویش عرض اندام کند و  کنم، تا آنچه من گفته عیناً نقل می
 هاي من در آوردي باقی نماند. نیازي به خلاصه

مروز همواره فن حدیث نام دیگر این نقد (نقد تاریخی) است. از سده نخست تا ا«
این نقد جریان داشته و هیچ فقیه و یا محدثی معتقد نبوده که چه دربارة عبارات و چه 



   

 49   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

باید بدون این نقد تاریخی  دهند، می نسبت می درباره معاملات، آنچه را به رسول خدا
نوع حجت قلمداد کرد. علم حدیث بهترین نمونه این نوع نقد و بررسی است و بهترین 

دانست. حتی من  1تر توان نسبت به آن مترقی عصر حاضر را نیز نمینقد تاریخی 
اند، در  توانم بگویم که اصول و قواعدي که محدثان براي نقد و بررسی ایجاد کرده می

هایی دارد که ذهن و اندیشه منتقدان امروزي تاریخ  کاري ها و نازك خود چنان ظرافت
گذارم و بدون واهمه  را فراتر از این میهنوز هم به آن سطح نرسیده است و حتی من پا 

و وقایع تاریخی مربوط به ایشان  گویم این تنها سنت و سیرت رسول خدا و تردید می
است که توانسته است در برابر این معیارهاي بسیار سخت نقد و بررسی محدثان، تاب 

اي  ه گونهمقاومت بیاورد. وگرنه امروزه شرح حال هیچ انسانی و تاریخ هیچ دورانی ب
محفوظ نیست که در مقابل این معیارهاي سخت نقد و بررسی مقاومت کند و بتوان آن 

 ...».را وقایع تاریخی پذیرفته دانست 
گویم باب اصلاح و پیشرفت بیشتر در این زمینه  با این حال با وجود این من نمی

براي بررسی  تواند ادعا کند که اصول و قواعدي که محدثان بسته است. هیچ کسی نمی
 آیند. سخن آخر به شمار میو محک زدن روایات وضع کرده بودند، 

امروزه اگر کسی پس از آشنایی درست با این اصول و قواعد، خامی و یا نقصی 
تر با دلایل منطقی ارائه دهد، قطعاً از این  بیابد و یا اصولی را براي نقد و بررسی مطمئن

سنت رسول «خواهد قبل از  کسی از ما نمی. آخر چه عمل او استقبال خواهد شد
قرار دادن چیزي درباره سنت ثابت بودن آن یقین و اطمینان حاصل شود؟ و » خدا

استفاده از درایت در کنار استفاده  نسبت داده نشود؟ هیچ مطلب خامی به رسول خدا
به آن اشاره کرده، اصلی متفق  ـ رحمان) A-Sنامه (قاضی،  از روایت که نویسنده فاضل

علیه است. البته آنچه در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد ـ و من امیدوارم که نویسنده 

________________ 
 

1- Improvement 
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تواند معتبر  نامه با آن اختلافی نداشته باشد ـ این است که درایت صرفاً کسانی می فاضل
دیث و فقه حباشد که بخش قابل توجهی از عمر خود را صرف مطالعه و تحقیق قرآن، 

اسلامی کرده باشند و در آنان در اثر تجربه و ممارست طولانی مدت، بصیرتی مانند 
بصیرت یک زرگر ماهر و باتجربه پدید آمده باشد. به ویژه کسانی که عقل آنان میل و 

هاي خارج از حدود اربعه نظام اندیشه و عمل  ها، اصول و ارزش اي به اخذ اندیشه علاقه
هاي اسلامی با معیارهاي آنها  سنت، قیاس و اجماع) و محک زدن روایتاسلامی (قرآن، 

گونه محدودیتی بر استفاده از عقل تحمیل کنیم و نه  توانیم هیچ قطعاً ما نمینداشته باشد. 
اي را بگیریم، اما به هر حال این امر قطعی و یقینی  توانیم جلوي سخن گفتن گوینده می

تجربه، از حدیثی خوششان آمد، آن را  اسلامی و کسان بیاست که اگر ناآگاهان از علوم 
و یا این که بپذیرند و حدیث دیگري را برخلاف میل و علاقه خود یافتند، رد کنند 

اند، با  کسانی که در نظام اندیشه و عملی جز نظام اندیشه و عمل اسلامی پرورش یافته
رد و یا قبول احادیث اقدام کنند، نه استفاده از معیارهاي بیگانه ناگهان سر بر آورند و به 

تواند در میان امت اسلام مورد پذیرش قرار گیرد و نه وجدان عمومی  درایت آنان می
 وزن آنان قانع شود. هاي عقلی بی تواند به این قضاوت امت می

توانند کارایی خوبی داشته باشند که  هایی می در داخل محدوده اسلامی تنها عقل
لام باشند و با مزاج و طبیعت آن هماهنگی و سازگاري داشته باشند. ي اس پرورده دست
هاي ناپرورده جز این که هرج و مرج  اي دارند و یا عقل هایی که رنگ و مزاج بیگانه عقل

 1».توانند انجام دهند ایجاد کنند، در این زمینه هیچ خدمت مثبتی نمی
رات مقایسه کنید، براي شما عباي استخراجی خویش را با این  لاصهاکنون خودتان خ

 فرمایید. ارائه می» علاقه به درك مطلب«ي جالبی از  روشن خواهد شد که چه نمونه

________________ 
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 نکته چهارم
اما باز «اید، این است:  هایم استخراج کرده اي که به عنوان خلاصه از نوشته چهارمین نکته

ز غیرصحیح، هم با وجود همه این تحقیق و بررسی براي جدا کردن احادیث صحیح ا
 توان مانند نسبت دادن آیات قرآن به خدا، احادیث را به طور قطع به رسول خدا نمی

 ».نسبت داد
این نمونه جالب دیگري از میل و علاقه شما به درك مطلب به جاي مناظره بازي 

اید، از این  هایی که این خلاصه را از آنها استخراج کرده اید. نوشته است که ارائه کرده
 قرارند:

هاي مسلم و معروف  هر شخصی، نهاد و یا دادگاهی که پس از کاربست روش«
تفسیر و تأویل درباره حکمی از احکام قرآن که احتمال چندین تفسیر و تأویل را دارد، 
به یک تفسیر خاص برسد، همان تفسیر و تأویل در حد علم و محدودهی کار او حکم 

توان ادعا کرد که در حقیقت حکم خدا هم همان  شود، گرچه قطعاً نمی خدا محسوب می
هاي علمی تحقیق و بررسی  است. درست به همین شکل، اگر با استفاده از ابزار و روش

گذار و یا دادگاهی به این نتیجه برسد که مثلاً در مورد فلان مسأله  سنت، فقیه، قانون
د، گرچه قطعاً را دار سنت این است، در حق او همان مورد حکم سنت رسول خدا

 در حقیقت هم همان است. توان گفت که حکم رسول خدا نمی
گرچه قبلاً من این عبارت را آورده بودم، اما با وجود قباحت تکرار، دوباره آن را در 

 آفرین بگویید. 1ذکر نمودم تا خودتان نیز به مهارتتان در فن
کردید و به خودم ارائه من از سوي خود این جسارت اخلاقی را که عبارتم را تقطیع 

اید. من شخصاً براي شما احترام قایل هستم  گویم. واقعاً شاهکار کرده دادید، تبریک می

________________ 
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بزم «اي مانند شما انتظار چنین سخنانی را نداشتم، ولی شاید این فیض  و از انسان منطقی
 است که شما را نیز به این حد رسانده است.» طلوع اسلام

 والسلام ابوالاعلی

 1960رجمان القرآن ـ ژوئیه سال ت



 
 
 

 جایگاه نبوت

 تفاوت باور درست و نادرست
هاي رد و بدل شده میان دکتر عبدالودود و مؤلف درباره  [در صفحات گذشته نامه

را خوانندگان ملاحظه کردند. در این باره نامه دیگري از جناب جایگاه حقوقی سنت 
 آوریم]. دکتر رسیده است که آن را همراه با پاسخ مؤلف (ابوالاعلی مودودي) در زیر می

 نامه جناب دکتر
 شما در پایان پاسخ پرسش نخست من گفته بودید:

کردید که  می باید روشن هاي دیگر این مطلب را می شما قبل از مطرح کردن پرسش«
جز ابلاغ قرآن کار دیگري هم انجام داده یا نه؟ و اگر  عتقاد شما رسول خداآیا به ا

 و نیز این که:» داده است تحت چه عنوانی؟ انجام می
اي افزون بر قرآن به  ي نخست شما این مسأله را روشن کنید که آیا پدیده در وهله«

یا شما آن را در کنار قرآن به عنوان منبع نام سنت وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد آ
شاید به یاد داشته باشید که » پذیرید دلیلش چیست؟ پذیرید یا خیر؟ و اگر نمی قانون می

 در نخستین نامه به طور واضح عرض کرده بودم که:
را دارم و نه هدف من کاستن از اهمیت آن » سنت«من نه مجال انکار اهمیت واقعی «
 ».است

م سنت نزد من با مفهوم آن نزد شما متفاوت است. اما این سؤال که آیا من البته مفهو
پذیرم یا نه؟ پاسخ منفی است.  سنت را در کنار قرآن به عنوان مأخذ و منبع قانون می

شما گفته بودید که دلیل آن چیست؟ لطفاً اجازه دهید، من نخست این مسأله را روشن 
ن کار دیگري در دنیا انجام داده بودند یا خیر؟ جز رساندن قرآ کنم که آیا رسول خدا

و اگر انجام داده تحت چه عنوانی بوده است؟ هنگامی که پاسخ این پرسش داده شود، 
 شود. دلیل خود به خود مطرح و روشن می
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هم معلم بودند و هم فرمانده، ایشان  من با شما صد در صد موافقم که رسول خدا
افراد تربیت شده جماعتی منظم پدید آوردند. سپس دولتی افرادي را تربیت کردند و از 

در زندگی  هر آنچه را که رسول خدا«پدید آوردند و غیره ... ولی در این مطلب که 
ي نبوت انجام داده بودند، همان سنتی است که در کنار قرآن قانون  بیست و سه ساله

موافق نیستم. بدون تردید  با شما» کند دهد و تکمیل می برتر حاکم اعلی را تشکیل می
اي تشکیل دادند، ولی قانون کتاب خدا  طبق قانون حاکم اعلی جامعه رسول خدا

عملاً انجام دادند، این قانون با آن  (نعوذباالله) ناکامل بود و هر آنچه را رسول خدا
تکمیل شد، براي من قابل فهم نیست. به اعتقاد من سلسله دریافت وحی براي همیشه با 

به عنوان وظایف  منقطع شد. ولی هدف از آنچه رسول خدا گذشت رسول خدادر
نیز تشکیل جامعه بر همین خطوط  پیامبري انجام دادند، این بود که بعد از رسول خدا

 1»االله ما انزل« پذیر باشد و این سلسله همیشه ادامه داشته باشد. اگر رسول خدا امکان
را به دیگران برساند. اگر » االله ما انزل«نیز همین است که را به دیگران رساند، وظیفه امت 

اي پدید آوردند، دولتی ایجاد کردند، امر به معروف و نهی  جامعه» االله ما انزل«ایشان طبق 
از منکر کردند، امت نیز وظیفه دارد برمبناي همین خطوط حرکت کند. اگر رسول 

ند، امت نیز باید چنین کند. اگر رسول در معاملات قضاوت کرد» االله ما انزل«طبق  خدا
 در امور حکومتی از مشورت استفاده کردند، امت نیز باید چنین کند. اگر رسول خدا
بیست و سه سال نبوت را در غزوات و بر پشت اسب سپري کردند، امت نیز  خدا

 باید باتوجه به همین اصول بجنگد، اگر در امت کارهایی همانند تربیت، پدید آوردن
انجام گیرند، همین » االله ما انزل«جامعه، ایجاد دولت، شورا، قضا، غزوات و غیره را طبق 

باتوجه به شرایط زمان خویش به  است. رسول خدا االله امر پیروي از سنت رسول
در این  االله اي پدید آوردند و پیروي از سنت رسول عمل کردند و جامعه» االله ما انزل«

________________ 
 
 آنچه خدا فرستاده و نازل کرده است. -1
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عمل کند و » االله ما انزل«ر عصري بنا به شرایط زمان خویش بر است که امت نیز در ه
 اي تشکیل دهد. جامعه

هاي زمان خویش هر نوع حکومتی را که مناسب  در شرایط فعلی نیز ما بنابر خواسته
و این عین » االله ما انزل«اما در داخل حدود تعیین شده از سوي بدانیم باید پدید بیاوریم، 
 خواهد بود. عمل به سنت رسول خدا

تعیین کرده است بجنگیم، همین امر عمل به » االله ما انزل«اگر ما باتوجه به اهدافی که 
خواهد بود. ولی اگر چنان باشیم که یک روحانی، در هفته گذشته  سنت رسول خدا

در فتح یک قلعه به این دلیل معطل شد،  ساي محلی نوشته بود که سپاه عمر در روزنامه
ن روز بود از مسواك استفاده نکرده بود، یا این که در عصر اتم استفاده از که سپاه چندی

ها از این وسایل استفاده  در جنگ چرا که رسول خداتیر و کمان ضروري است؛ 
تواند  چه چیزي می کردند، پس اهانتی بزرگتر از این نسبت به سنت رسول خدا می

 باشد؟
در زندگی بیست و سه ساله نبوت انجام دادند، از  در همه اعمالی که رسول خدا

اي که در کتاب خدا موجود است پیروي کردند و به امت هم دستور »االله ما انزل«همان 
 گونه که با گفتن  داده شده که از همین امر پیروي کند، همان

          ) / 3اعراف( 

 ».پیروي کنید که از سوي پروردگارتان نازل شده استاز چیزي «

 داده شده است.» االله ما انزل«به افراد امت دستور پیروي از 
 کند. نیز از همین امر پیروي می این موضوع نیز یادآوري شده است که رسول خدا

           / 2(احزاب( 

 ».شود ... که از سوي پروردگارت به تو وحی میاز چیزي پیروي کن «

حداقل ». کنید معلوم نیست شما بنابر چه دلایلی قانون کتاب خدا را ناکامل تلقی می«
 شوم. من حتی از تصور این مطلب نیز لرزه بر اندام می
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بر این که قانون قرآن  اي بیاورید که دلیلی باشد توانید از قرآن کریم آیه آیا شما می
کند  ي قانون اشاره می ها صرفاً به یک ضابطه کامل نیست؟ خداوند براي راهنمایی انسان

 کند: که از شک و تردید فراتر است. او آن را با این کلمات آغاز می

           ) / 2بقره( 

 »....تردیدى نیست] آن هیچ  این است کتابى که در [حقانیت«

هاي مربوط به امور زندگی به مراجعه به این ضابطه حیات امر کرده و یروسپس در دا
 . این مطلب را نیز آشکارا اعلام کرده است که این ضابطه قانون مفصل است

                       

 )114انعام / ( 

آیا جز خدا را قاضی کنم؟ و حال آن که اوست که کتاب را براي شما نازل «
 ».کرده و تفضیل و توضیح داده شده است ...

 من را با کافر در این دانسته است که:حتی تفاوت مو

                    / 44(مائده(  

... و هر کس برابر آن چیزي حکم نکند که خداوند نازل کرده است، او و امثال «
 ».گمان کافرند او بی

 (کتاب چیره) یاد نشده است؟» کتاب عزیز«آیا از قرآن کریم به عنوان 

               ) / 115انعام( 

 ...».پذیرد  م میادادگرانه انجصادقانه و  و سخن پروردگارت«

آیا براي اثبات این موضوع کافی نیست که قانون خداوند کامل شده است و آنچه 
باقی مانده بود تکمیل شده است. کفار نیز آخر در چیزي جز قرآن به دنبال اطمینان 

 شان بودند که به آنان فرموده شد، آیا این کتاب براي آنان کافی نیست؟ قلبی

                   / 51(عنکبوت(  
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... آیا همین اندازه براي آنان کافی و بسنده نیست که ما این کتاب را بر تو نازل «
 ».شود ... ایم و پیوسته بر آنان خوانده می کرده

چون خواست دین این بوده که به شکل جمعی به کتاب خدا من به این مطلب واقفم 
عمل شود و این ممکن نبود که یک کس طبق فهم خود بر قرآن عمل کند و دیگري 
طبق فهم خودش. لذا براي برپا نگه داشتن نظام، نیاز به شخصیتی زنده است. من به این 

ر آن جا جایگاه مطلب هم واقفم در جایی که مسأله قیام نظام جمعی مطرح باشد، د
رساننده بسیار بالاتر خواهد بود؛ چرا که پیام را او به این دلیل رساند که وحی بر کسی 

 آید، لذا قرآن به همین دلیل فرمود:  جز او فرود نمی

           ) / 80نساء( 

نیز آن است که بعد  مرکز ملت بود و عمل به سنت رسول خدا پس رسول خدا
گونه بیان  این مرکزیت به همین نحو ابقا شود. قرآن این نکته را این از آن حضرت

 کرده است:

                                 

      ) / 144آل عمران( 

اند. اگر او بمیرد و  محمد جز پیامبري نیست و پیش از او پیامبراین بوده و رفته«
 ».گردید؟ ...  زنید و به عقب بر می کشته شود، آیا چرخ می

ظاهر است که تسلسل امر به معروف و نهی از منکر اگر هدف از آن وعظ و 
شود و مرکز  عمل تواند ادامه یابد که به سنت رسول خدا نصیحت نیست) زمانی می

ي قانونی که هدف  ملت همواره پایدار بماند، ولی این بدان معنا نیست که آن ضابطه
باقی » مرکز ملت«طبق آن بود و در آینده نیز هدف » مرکز ملت«اداره  رسول خدا

 خواهد ماند، ناکامل تلقی شود.
ه بیست و سدر زندگی  پرسش بعدي شما این است که در کارهایی که رسول خدا

ساله نبوت انجام داده، جایگاه ایشان چه بوده است؟ پاسخ من این است که هر آنچه را 
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، این پاسخ من »االله ما انزل«انجام دادند، به عنوان بشر انجام دادند، اما طبق  رسول خدا
ها و وظایف پیامبري را به عنوان بشر انجام دادند، تراوش  مسئولیت که رسول خدا

بارها بر این  خداذهن من نیست، بلکه کتاب خدا خود بر این امر دلالت دارد. رسول 

  کرد که مطلب تأکید می            رسول شود که  میاز آیات قرآن روشن

 دادند و گاهی از رسول خدا ي نظام مملکت را به عنوان بشر انجام می اداره خدا
 زد. اشتباهات اجتهادي نیز سر می

                                 

           ) / 50سبا( 

ام، و اگر هدایت یابم [این از  اگر گمراه شوم، فقط به زیان خود گمراه شده«بگو: «
کند، که اوست شنواى نزدیک. ] چیزى است که پروردگارم به سویم وحى مى برکت«« 

اي بودند که بر گوشه مهمی از امر دین اثر  ین اشتباهات اجتهادي به گونهااگر 
اي، برخی اجازه  . چنانچه در غزوهشدند گذاشتند. از طرف خداوند اصلاح می می

به آنان اجازه دادند. به دنبال آن از سوي خدا  خواستند در مدینه بمانند. رسول خدا
 وحی نازل شد:

                      

   ) / 43توبه( 

بیامرزد! چرا به آنان اجازه دادي پیش از آنکه براي تو روشن گردد  خدا تو را«
 ».گویند؟! ... که ایشان راستگویند و یا بدانی که چه کسانی دروغ

 تذکر داده شده که همچنین در سوره تحریم به رسول خدا

                ) / 1تحریم( 

کنی؟  اي پیامبر! چرا چیزي را که خدا بر تو حلال کرده، بر خود حرام می... «
....« 
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 همچنین در سوره عبس آمده است:

                              

                        

                         

   ) / 10-1عبس( 

هم کشید و روي برتافت * از این که نابینایی به پیش او آمد * تو چه چهره در«
را پاك و آراسته سازد * یا این که پند گیرد و اندرز به دانی؟! شاید او خود  می

داند * تو بدو روي  نیاز می او سود برساندت * اما آن کس که خود را بی
پردازي * چه گناهی بر توست اگر او خویشتن را پاك ندارد! *  آوري و می می

تو  آید * و از خدا ترسان است * اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش تو می
 ».شوي؟! از او غافل می

شود که در چرخاندن امور  از آنچه در این مورد بیان شد به درستی روشن میلذا 
زد  اشتباهات اجتهادي نیز سر می مملکت در پرتو وحی در امور جزیی از رسول خدا

به عنوان بشر این امور را انجام  ن است که رسول خداکو این صرفاً در صورتی مم
آید. اولاً این باور که هر  بود دو نتیجه ناگزیر از آن بر می داده باشند و اگر چنین نمی

ها قادر  انجام دادند. به عنوان پیامبر انجام دادند، لذا عموم انسان آنچه را رسول خدا
نومیدي این باور دیده  امروزه هم در برخی جاها در عالمبه انجام آن نیستند. چنانچه 

پدید آورده بودند، در  اي که رسول خدا اي مانند جامعه شود که پدید آوردن جامعه می
توان بار دیگر آن را به وجود آورد. این باور در ذات  هاي دیگر نیست و نمی توان انسان

کند. نتیجه دوم آن است که پس از رسول  را نفی می خود پیروي از سنت رسول خدا
اي پدید  باز هم نیاز به آمدن پیامبران است تا آنان بتوانند بار دیگر چنین جامعه داخ

 توانند چنین کنند). هاي عادي نمی بیاورند (چرا که انسان
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 که رسول خدا«خیزند  اي که از این باور بر می خودتان بیندیشید که این دو نتیجه
 ، چقدر خطرناکند. »اده استهر آنچه را انجام داده به عنوان پیامبر انجام د

رود که از آنجا دوران  گی بشر به شمار میددر سفر زني عطفی  ختم نبوت، نقطه
یا این باور آشود. پس  ها و اصول آغاز می رسد و دوران ارزش ها به پایان می شخصیت

اند، با رد اصل ختم  اند به عنوان پیامبر انجام داده هر آنچه را انجام داده که رسول خدا
  :با وجود آیات روشنی هم چون نبوت مترادف نیست.

                        ) / 144آل عمران( 

 ».اند ... رفته محمد جز پیامبري نیست و پیش از او پیامبرانی بوده و«

دادند از روي وحی انجام  هر آنچه را انجام می بیان این مطلب که رسول خدا
به پایان رسید است)، به این معنی  ي وحی هم بر ذات رسول خدا دادند (و سلسله می

 تواند استوار بماند. دین نمی است که بعد از رسول خدا
محفوظ است و بعد از » الکتب«ر دانستند که وحی د خلفاي راشیدین به درستی می

دادند. لذا بعد از درگذشت  دادند، با مشورت انجام می هرچه انجام می آن رسول خدا
ي نفوذ اسلام  گونه تغییري رخ نداد. به همان میزان که دایره در نظام هیچ رسول خدا
گر یافتند. ا یافت. مسائل و مشکلات نیز به صورت روزافزونی افزایش می توسعه می

بود،  داشت که در آن نیازي به تغییر نمی براي حل آنها حکم و روشی از قبل وجود می
بود با رایزنی و تبادل نظر آن را  کردند و اگر نیازي به تغییر می همان حکم را عیناً ابقا می

بود، باز هم با مشورت  دادند و اگر هم حکم و راهکار جدیدي لازم می تغییر می
 دادند. هکار جدیدي ارائه میهمدیگر، حکم و را

همین بود و  پذیرفت. روش رسول خدا همه این کارها در پرتو قرآن صورت می
هر  نیز همین روش را ابقا کردند و پیروي از سنت رسول خا جانشینان رسول خدا

دادند. پس گویا خداوند به ارسال یک  دادند، از روي وحی انجام می آنچه را انجام می
عاذاالله) اطمینان حاصل نکردند که نوع دیگري از وحی را هم فرو فرستادند. نوع وحی (م
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شد، در آنها  این دوگانگی در وحی آخر چرا؟ هنگامی که بر انبیاي دیگر وحی نازل می
به قرآن اشاره شده بود. پس آیا براي خدایی که بر هر چیزي قادر است، این کار دشوار 

کرد! من در قرآن چنین  برید، اشاره می ا از آن نام میبود که به این نوع دوم وحی که شم
 اي اشاره کنید، ممنون خواهم بود. به چنین آیهبینم، اگر شما بتوانید؟  چیزي نمی

 والسلام مخلص عبدالودود

 مولانا مودودي پاسخ
نامه جدید که شما در آن بحث را بر نخستین سؤال از چهار سؤالی که مطرح در این 

ها و نظریات خود را مطرح  اید و درباره نبوت و سنت، اندیشه کرده بودید، منحصر کرده
وت بن هشود که اساساً دیدگاه شما دربار از مطالب شما این مسأله روشن میاید.  کرده

ه در اساس اشتباه وجود داشته باشد، ما از نادرست است. بدیهی است در صورتی ک
توانیم به  شوند، نمی دیگري که بر همین اساس بنا میبحث کردن در مسائل و سؤالات 

نتیجه برسیم. به این دلیل بود که من عرض کرده بودم شما به جاي مطرح کردن 
ه آنها ام ب من به آن مسائل اساسی که من در پاسخهاي  درباره پاسخهاي دیگر،  پرسش

که این تقاضایم را قبول اشاره کرده بودم، بحث کنید. من از شما بسیار سپاسگزارم 
 اید. درباره نخستین پرسش اساسی اظهارنظر کردهاید  نموده و پذیرفته
اند،  توانم اندك خدمتی به شما و کسانی که دچار این برداشت نادرست اکنون من می

ي بسیار  اید، برخاسته از مطالعه برداشتی که شما از نبوت و سنت ارائه دادهانجام بدهم. 
نارساي قرآن کریم است. جالب این جاست که شما به این مطالعه ناقصتان آنقدر اعتماد 

اید که آنچه را از سده نخست تا امروز اعتقاد مورد اتفاق همه عالمان و عموم  کرده
اید که در تمام این مدت طولانی  اید و گمان برده مسلمانان بوده، نادرست پنداشته

و همه علماي قانون  در درك جایگاه رسول خداي مسلمانان  چهارده سده، همه
هاي مسلمان در بناي نظام قانونی  در مأخذ قانون قرار دادن سنت و همه دولتمسلمان 

مه به تفصیل بحث اند. من درباره این دیدگاه شما در ادا خود بر سنت، دچار اشتباه شده
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که شما با صداقت، خواهم عرض کنم  خواهم کرد، ولی قبل از آغاز این گفت و گو می
تان را بررسی کنید و بیندیشید که آیا آگاهی و علمی که شما در این  مقدار آگاهی دینی

 براي چنین ادعاي بزرگی کافی است؟اید،  باب کسب کرده
اي از  ها مسلمان در هر زمان و در هر گوشه وناید میلی قرآن را که تنها شما نخوانده

اند و امروزه هم کسانی  اند و کسان بسیاري در تاریخ اسلامی بوده دنیا آن را خوانده
هاي بسیار دیگر  اي در کنار مشغله صرفاً مشغلهقرآن براي آنان  وجود دارند که مطالعه

یک کلمات آن و درك نبوده است، بلکه آنان همه عمر خود را در اندیشیدن بر یکا
اند. آخر شما چگونه به این نتیجه نادرست  نتایج از آنها صرف کردهمضمرات آن و اخذ 

رسیدید که درباره مسأله بنیادینی هم چون نبوت، همه این کسان، معنا و مراد قرآن را 
اند و اکنون مراد آن صرفاً بر شما و چند تن دیگر همچون شما،  کاملاً وارونه فهمیده

توانید نام  در همه تاریخ اسلام شما حتی از یک عالم قابل ذکر نمیکشف شده است؟ من
دارید  شما بیان میببرید که او از قرآن، آن دیدگاه را درباره مقام نبوت برگرفته باشد که 

ما قایلید. اگر چنین عالمی را و براي سنت آن جایگاه و حیثیت را قایل باشد که ش
 او نام ببرید.شناسید، لطفاً از  می

 مقام نبوت و کارکرد آن -1
بعد از این ندا به عقل و وجدانتان، اکنون درباره نظریات مطرح شده شما مقداري بحث 

کنم. تمام بحثتان بر ده نکته مشتمل است که نخستین آنها طبق الفاظ خودتان از این  می
 قرار است:

بودند، هم حاکم  هم معلم من با شما صددرصد موافق هستم که رسول خدا«
بودند، هم قاضی بودند، هم فرمانده بودند. ایشان افرادي را تربیت کردند و افراد تربیت 

 ».دهی کردند و سپس دولتی پدید آوردند یافته را به صورت جماعتی سازمان
کنید، در اصل یک درصد، بلکه  این توافق صد در صدي که شما از آن صحبت می

را معلم، حاکم، قاضی و غیره  که شما رسول خدا یک در هزار هم نیست؛ چرا
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با ویژگی مهم مأمور از جانب خدا، در حالی که همه تفاوت، به  هاید، اما ن پذیرفته
پذیرفتن و نپذیرفتن همین صفت ارتباط دارد. شما بعداً خودتان این مطلب را تبیین 

همه این کارها را نه به عنوان پیامبر، بلکه به عنوان انسانی  اید که رسول خدا کرده
به این عنوان انجام  اند و از این لحاظ کارهایی را که رسول خدا معمولی انجام داده

پذیرید. به سخن دیگر، به  اند، شما آنها را به عنوان سنتی که مأخذ قانون باشد نمی داده
ا نه معلمی که از سوي خداوند متعال تعیین شده معلم بودند، ام اعتقاد شما رسول خدا

هم یک معلم بودند. به همین  باشند، بلکه مانند دیگر معلمان جهان، رسول خدا
قاضی بودند، اما خداوند متعال ایشان را از طرف خود به عنوان  صورت رسول خدا

ی بودند. نیز یک قاض قاضی تعیین نکرده بود، بلکه مانند عموم قضات دنیا آن حضرت
اید که در هیچ یک  همین موضع را شما درباره حاکم، مربی، قائد و راهنما نیز اتخاذ کرده

 حامل صفت مأمور من االله نبودند. از این ها به گمان شما رسول خدا
ها را چگونه به دست  این مقام نخستین پرسش این است که پس رسول خدا

را به عنوان  ه بودند با اختیار خود رسول خداآوردند. آیا کسانی که در مکه ایمان آورد
توانستند وي را از این مقام رهبري عزل کنند یا اینکه  رهبر خود برگزیده بودند و می

ریزي کردند.  به مدینه هجرت کردند و حکومت اسلامی را پایه هنگامی که رسول خدا
یم گرفته بودند رسول در آن هنگام انصار و مهاجران، شورایی تشکیل داده بودند و تصم

هم رئیس، هم قاضی و هم فرمانده کل قواي دولت خواهد بود؟ آیا با وجود  خدا
ها انتخاب شود؟ آیا  توانست براي این پست مسلمان دیگري می حضور رسول خدا

بگیرند و  ها و یا برخی از آنها را از رسول خدا مسلمانان حق داشتند همه این پست
گذاري  ري واگذار کنند؟ آیا این هم واقعیتی است که براي قانونبا مشورت هم به دیگ

مجلس قانونگذاري  تفصیلی طبق قواعد قرآن براي دولت مدینه، در زمان رسول خدا
کوشیدند مراد قرآن را تعیین کنند  تعیین شده بود که در آن ایشان با مشورت صحابه می

شد، وضع  عیین میبراي قرآن ت ه به وسیله این مجلسو قوانین مدنی طبق مفهومی ک
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ها مثبت است، پس لطفاً دلایل تاریخی آن را ارائه دهید  شدند؟ اگر پاسخ این پرسش می
خواهید بگویید که  و اگر پاسختان منفی است ـ که قطعاً منفی است ـ پس آیا شما می

خودسرانه، رهبري، فرمانروایی، قضاوت، شارع بودن و فرماندهی کل را  رسول خدا
 در اختیار گرفته بودند.

 پرسش دوم این است که آیا قرآن هم همان جایگاه و مقام را براي رسول خدا
 گوید. قایل است که شما قایلید؟ در این بار لختی قرآن را باز کنید و ببینید که چه می

 در مقام معلم و مربی رسول خدا
 گونه بیان شده است:  در این کتاب پاك، قرآن، در چهار مورد، مقام رسالت این

                      

                         

                          

                             

           ) / 129-127بقره( 

بردند [دعا  هاي خانه [کعبه] را بالا می و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه«
گمان تو شنوا و دانا هستی. اي  کردند] اي پروردگار ما! از ما بپذیر، بی می

بردار تو باشیم و از فرزندان  فرمانپروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و 
ما ملت و جماعتی پدید آور که تسلیم تو باشند و طرز عبادت خویش را به ما 

پذیر و مهربانی پروردگارا؛ در  گمان تو بس توبه نشان بده و بر ما ببخشاي، بی
اي از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و  میان آنان فرستاده

 ».شان کند ت به آنان بیاموزد و پاکیزهحکم
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 )151بقره / ( 
اي از خودتان روانه کردیم [که] آیات ما را بر شما  شما، فرستادهچنان که میان «

آموزد و آنچه را  گرداند و به شما کتاب و حکمت می خواند و شما را پاك می می
 ».دهد دانستید به شما یاد می نمی

                          

                               

    ) / 164آل عمران( 

به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبري از خودشان در میان آنان «
بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت برانگیخت، تا آیات خدا را برایشان 

 ».به آنان بیاموزد ... 

                           

                                

 )2جمعه/( 

اي از خودشان برانگیخت، تا  سوادان فرستاده و اوست آن کس که در میان بی«
آیات او را براي آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد 

....« 

ها آنچه پیوسته مورد تأکید قرار گرفته این است که خداوند متعال  در این آیه
اي ابلاغ آیات قرآن نفرستاده بود، بلکه در کنار آن سه هدف بعثت پیامبرش را تنها بر

 دیگر هم وجود داشت:
 به مردم کتاب خدا را آموزش دهد. نخست اینکه آن حضرت -1



   

 جایگاهی حقوقی احادیث نبوي   66 

 را آموزش دهد. حکمت عمل طبق هدف کتابدوم این که  -2

سوم این که هم افراد را و هم جمع آنها را تزکیه کند، یعنی با تربیت خویش هم  -3
فردي و هم نقایص جمعی آنان را برطرف کند و در آنان اوصاف نیکو و  نقایص

 نظم جمعی بهتري را پرورش دهد.
هاي قرآن  پرواضح است که آموزش کتاب و حکمت چیزي افزون بر ابلاغ صرف آیه

معنا خواهد بود. به همین صورت تدابیري که آن  ي آنها بی بود، وگرنه ذکر جداگانه
کردند، نیز چیزي علاوه بر رساندن  راد و جامعه اختیار میبراي تربیت اف حضرت

تواند  اي وظیفه تزکیه و تربیت چه معنایی می کلمات قرآن بودند وگرنه ذکر جداگانه
گري علاوه بر رساندن قرآن  اکنون بفرمایید که این وظایف معلمی و مربیداشته باشد؟! 
آنها را به عهده داشت، از طرف خدا به وي واگذار شده بودند، یا این  که رسول خدا

 که وي خود شخصاً آنها را بر عهده گرفته بود؟
تواند جرأت گفتن  ي قرآن، آیا شخص مؤمنی می هاي روشن و پیوسته با وجود گفته

ها را نه به عنوان  این وظایف و مسئولیت این مطلب را داشته باشد که آن حضرت
تواند بگوید، پس  نمیدادند؟ اگر  ، بلکه به عنوان انسانی عادي انجام میل خدارسو

علاوه بر رساندن کلمات قرآن درباره آموزش  بفرمایید رهنمودهایی که رسول خدا
اند و اقوال و  اعمالی که درباره تربیت افراد و جامعه از وي  کتاب و حکمت فرموده

االله بودن آنها و نپذیرفتن آنها به عنوان سند و صادر شده است، آیا انکار من جانب 
 حجت، انکار خود نبوت نیست؟

 ، در مقام شارح کتاب خداپیامبر

                  ) / 44نحل( 

آنچه را به سوي آنان ... و این قرآن را به سوي تو فرود آوردیم تا براي مردم به «
 ».نازل شده است توضیح دهی
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سپرده شده بود  شود که این خدمت به رسول خدا از این آیه به صراحت معلوم می
فرماید، آنها را  هایی را که خداوند متعال در قرآن صادر می که احکام و دستورالعمل

کند که توضیح  توضیح و تشریح کند. حتی آدمی کودن دست کم این مطلب را درك می
گیرد، بلکه شرح  و تشریح یک کتاب صرفاً با خواندن و رساندن کلمات آن صورت نمی

گوید تا شنونده مفهوم کتاب را به درستی بفهمد  مات آن، سخنانی میعلاوه بر کلدهنده 
دهنده با نمایاندن  اي عملی باشد، شرح و درك کند. اگر در کتاب مطلبی مربوط به مسأله

گونه عمل کردن است وگرنه صرفاً خواندن  دهد که مراد مؤلف این آن توضیح می 1عملی
پرسد، حتی نزد کودك  مفهوم آن میمکرر کلمات کتاب براي کسی که از معنا و 

تواند تبین و توضیح شمرده شود. اکنون بفرمایید طبق این آیه، آیا  خانه هم نمی مکتب
وي را به داد، یا این که خداوند  به عنوان انسانی عادي قرآن را شرح می رسول خدا

کتاب بر فرماید هدف از فرو فرستادن  عنوان شارح تعیین کرده بود؟ خداوند متعال می
این است که وي با قول و عمل خویش مفهوم آن را تبیین کند. پس این  رسول خدا

امر چگونه ممکن است جایگاه وي را به عنوان شارح قرآن از جایگاه وي به عنوان 
پیامبر تفکیک کنیم و کلمات قرآن را که به وسیله ایشان رسانده شده است، بپذیریم و از 

 تن زنیم. آیا این نپذیرفتن انکار خود نبوت نخواهد بود؟ پذیرفتن شرح و تفسیر وي

 ، پیشوا و الگورسول خدا
 فرماید: در سوره آل عمران خداوند متعال می

                       

                         

   ) / 32-31آل عمران( 

________________ 
 

1- Practicardemonstration 
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بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد. بگو: خدا «
گردان شدند، قطعاً خداوند کافران را  و پیامبر [او] را اطاعت کنید. پس اگر روي

 ».ندارد دوست

 فرماید: در سوره احزاب می

                          

    ) / 21احزاب( 

قطعاً براي شما در رسول خدا سرمشقی نیکوست، براي آن کس که به خدا و روز «
 ».امید دارد بازپسین

کند و دستور به  در این دو آیه خداوند متعال پیامبرش را به عنوان پیشوا معرفی می
گوید  دهد و آشکارا می دهد. زندگی وي را الگو و نمونه قرار می فرمانبرداري از وي می

که اگر این کار را نکنید از من هیچ امیدي نداشته باشید. محبت مرا بدون این کار به 
فرمایید آیا رسول باهید آورد و روي گردانی از این کار کفر است. اکنون دست نخو

خودسرانه جایگاه رهبري و پیشوایی را تصاحب کرده بود، یا مسلمانان وي را  خدا
براي این مقام انتخاب کرده بودند، یا اینکه خداوند متعال این جایگاه را به وي داده 

را رهبر و راهنماي مأمور از جانب  ول خداهاي بسیار روشن، رس بود؟ اگر این آیه
توان از پیروي و از تقلید نمونه زندگی وي خودداري  دهند، چگونه می خدا قرار می

ها پیروي از قرآن  کرد؟ در پاسخ به این مطلب مطرح کردن این که مراد و منظور این آیه
فاتبعوا «شد:  گفته میبود  است؛ چرا که اگر مراد و منظور این میاست، کاملاً نادرست 

 ي حسنه قرار دادن زندگی رسول خدا و نیز در این صورت اسوه» فاتبعونی«نه » القرآن
 معنا خواهد بود. اصلاً بی

 گذار در مقام قانون پیامبر
 فرماید: می در سوره اعراف خداوند متعال درباره رسول خدا
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 )157اعراف / ( 
دارد و براي آنان  دهد و از کار ناپسند باز می ... آنان را به کار پسندیده فرمان می«

اند و از دگر پاکیزه را حلال و چیزهاي ناپاك را برایشان حرام می چیزهاي
 ....»دارد  [دوش] آنان قید و بندهایی را که برایشان بوده است، بر می

 این آیه با صراحت کامل گویاي این نکته است که خداوند متعال به رسول خدا
هاي الهی تنها  تحریم ها و داده است. اوامر و نواهی و تحلیل 1گذاري اختیارات قانون

هاي پیامبر نیز  اند، بلکه اوامر و نواهی و تحلیل و تحریم آنهایی نیستند که در قرآن آمده
گذاري را خود خداوند  شوند؛ چرا که اختیار قانون بخشی از قانون الهی محسوب می

تفویض کرده است. این مطلب با صراحت بیشتري در سوره حشر  متعال به پیامبر
 نه آمده است:گو این

                             

     ) / 7حشر( 

و آنچه را پیامبر به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت، باز «
 ».که خدا سخت کیفردهنده استایستید و از خدا پروا بدارید 

تواند چنین تأویل بکند که مراد از آنها اوامر و نواهی و  کس نمی این دو آیه را هیچ
هاي قرآن است؛ چرا که این تأویل نخواهد بود، بلکه تغییر کلام خدا  ها و تحریم تحلیل

فعل  شود؛ زیرا در این جا خداوند متعال امر و نهی و تحلیل و تحریم را محسوب می
خواهد بگوید که خداوند  اند، نه فعل قرآن. پس آیا کسی می قرار داده رسول خدا

 نام بردند! خواستند از قرآن اسم ببرند، اما (معاذاالله) به اشتباه از رسول خدا متعال می

________________ 
 

1- Legislative Powers 
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 در مقام قاضی پیامبر
که  قرآن نه در یک جا، بلکه در جاهاي بسیاري این مطلب را به صراحت بیان فرموده

اند. به طور مثال چند آیه  را به عنوان قاضی تعیین کرده خداوند متعال، رسول خدا
 ملاحظه شود:

                          

 )105نساء / ( 
میان مردم به [موجب] آنچه خدا ما این کتاب را به حق بر تو فرو فرستادیم تا «

 ».به تو آموخته داوري کنی ...

                     

 )15شوري / ( 

ام که  ... و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان آوردم و مأمور شده«
 ».میان شما عدالت کنم ... 

                             

           ) / 51نور( 

گفتار مؤمنان، وقتی که به سوي خدا و پیامبرش خوانده شوند تا میانشان داوري «
 ».شنیدیم و اطاعت کردیم ...گویند:  کند، تنها این است که می

                          

      ) / 61نساء( 

و چون به آنان گفته شود: به سوي آنچه خدا نازل کرده و به سوي پیامبر [او] «
 ».تابند بینی که از تو سخت روي بر می منافقان را میبیایید، 

                         

                      / 65(نساء( 
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آورند، مگر آن که تو را در  ولی چنین نیست به پروردگارت قسم! که ایمان نمی«
ي اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حکمی که  مورد آنچه میان آنان مایه

 ».هایشان احساس ناراحتی نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورند؟ اي در دل کرده

اي  قاضی که رسول خداها به این امر کاملاً صراحت دارند  همه این آیه
اي بود که از سوي  خودساخته و یا تعیین شده از سوي مسلمانان نبود، بلکه قاضی

 خداوند متعال منصوب شده بود.
فرماید که جایگاه قضایی از جایگاه رسالت ایشان جدا نیست، بلکه آن  آیه سوم می

در مقام رسالت قاضی هم بودند و ایمان یک مؤمن به پیامبري وي تا زمانی  حضرت
ي سمع و طاعت در پیش نگرفته است،  نیز رویه که در برابر این جایگاه رسول خدا

هر دو جدا جدا  (قرآن) و رسول» االله ما انزل«تواند درست باشد. در آیه چهارم  نمی
لت دارد که براي تحاکم دو مرجع مستقل وجود اند که آشکارا بر این امر دلا ذکر شده

دارد؛ یکی قرآن به عنوان قانون و دیگري رسول به عنوان قاضی و روي گرداندن از این 
دو، کار یک منافق است نه کار یک مؤمن. در آخرین آیه با صراحت کامل گفته شده 

اگر کسی بر  من نیست. حتیورا به عنوان قاضی نپذیرد، اصلاً م کسی که پیامبراست 
در قلب خود تنگی و ناراحتی  صقضاوت و حکم داده شده از سوي رسول خدا

 رود. احساس کند، ایمان او از بین می
به عنوان پیامبر  توانید بگویید رسول خدا هاي روشن قرآن، می آیا بعد از این گفته

خذ و مبناي قانون تواند مأ قاضی نبود، بلکه مانند دیگر قضات دنیا بود، لذا احکام او نمی
 قرار گیرد؟

تواند این جایگاه را داشته باشد که اگر حکم او را  آیا قاضی دیگري از قضات دنیا می
کسی نپذیرفت، یا از آن انتقاد کرد، یا آن را در دلش اشتباه و نادرست دانست، ایمانش 

 سلب شود؟
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 در مقام حاکم و فرمانروا پیامبر
حاکم و فرمانرواي تعیین  دارد که رسول خدا اعلام میقرآن با همین صراحت پیوسته 

 شده از سوي خداوند متعال بود و این جایگاه نیز به عنوان پیامبر به وي عطا شده بود:

                      ) / 64نساء( 

 ».الهی از او اطاعت کنندو ما هیچ پیامبري را نفرستادیم، مگر آن که به اذن «

           ) / 80نساء( 

 ».هر کس از پیامبر فرمان برد، در حقیقت خدا را فرمان برده است«

                ) / 10فتح( 

این نیست که با خدا بیعت  کنند، جز در حقیقت، کسانی که با تو بیعت می«
 ».کنند می

                        

 )33محمد / ( 
اید؛ خدا را اطاعت کنید و از پیامبر [او نیز] اطاعت  اي کسانی که ایمان آورده«

 ».خود را تباه مکنیدکنید و اعمال و کارهاي 

                             

                          

 )36احزاب / ( 
اش به کاري فرمان  که چون خدا و فرستاده و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد«

اش را  دهند، براي آنان در کارشان اختیاري باشد و هرکس خدا و فرستاده
 ».نافرمانی کند، قطعاً دچار گمراهی آشکاري گردیده است
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          ) / 59نساء( 

اید! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و از  اي کسانی که ایمان آورده«
مسلمان فرمانده خود [نیز] اطاعت کنید. سپس هرگاه در امري اختلاف نظر پیدا 
کردید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] 

 ».پیامبر [او] عرضه بدارید ...

حاکمی نیست که خودش  این آیات همه بر این امر تصریح دارند که رسول خدا
دولتی تکیه زده باشد که آن را پدید آورده، یا او را مردم به رهبري بر مسند ریاست 

انتخاب کرده باشند، بلکه او رهبري است مأمور از طرف خداوند متعال؛ رهبري و 
فرمانروایی او چیزي جدا از پیامبري او نیست، بلکه پیامبر شدن او به معناي حاکم شدن 

اطاعت خداست. بیعت با او در اصل  وي از سوي خداوند متعال است. اطاعت او عین
بیعت با خداست. اطاعت نکردن از او به معناي سرپیچی از فرمان خداست و نتیجه آن 
هم این است که هیچ عمل انسان در بارگاه خداوند متعال شرف قبولیت نیابد. اهل ایمان 

ند) جزیی از آن هست» مرکز ملت«(واضح است که همه مسلمانان از جمله حکمرانان و 
از سوي خود  قطعاً به هیچ وجه این حق را ندارند که در مقابل حکم رسول خدا

 حکمی صادر کنند.
ترین تصریح در آخرین آیه آمده که در  ترین و قطعی از همه این تصریحات، شفاف

 آن به صورت متوالی به اطاعت از سه مورد امر شده است:
الامر (یعنی  و در آخر اطاعت اولی قبل از همه اطاعت خدا، بعد از آن اطاعت رسول

 شما).» مرکز ملت«همان 
الامر و  جدا از اولی آید این است که رسول خدا نخستین چیزي که از این آیه برمی

ي دومی که از این آیه  بالاتر از آن قرار گرفته و رتبه دوم را بعد از خدا داراست. مسأله
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اما با رسول نه. سومین مسأله نزاع کرد،  توان میالامر  آید این است که با اولی برمی
وجود دارد. یکی خدا و ها دو مرجع  مستنبط از این آیه آن است که براي داوري نزاع

بود، ذکر  ظاهر است که اگر مرجع صرفاً خداوند متعال می دیگري، بعد از او، پیامبر
اجعه به خدا شد. پس در حالی که مراد از مر معنا می رسول با صراحت بعد از آن بی

تواند باشد  تواند باشد، مراجعه به پیامبر هم جزو این نمی چیزي جز مراجعه به قرآن نمی
  1که در زمان حیات وي به خودش، بعد از درگذشتش به سنت وي مراجعه شود.

 

 قانون بودن سنتاجماع امت بر مأخذ 
ب مقدس معتقد به نظریات اگر شما واقعاً قرآن را قبول دارید و با استفاده از نام این کتا

اید، پس بنگرید که این کتاب با الفاظ شفاف، صریح، قطعی و  تان نشده ي خود ساخته
، قاضی، حاکم و 2را معلم، پیشوا، رهبر، شارح کلام خدا، شارع غیرمشتبه، رسول خدا

ها و  ه این مقاممدهد و ه فرمانرواي تعیین شده از طرف خداوند متعال قرار می
ناپذیر از مقام نبوت  براساس این کتاب بخشی جدایی هاي رسول خدا مسئولیت

 هستند.

________________ 
 
نیز تا حد زیادي سنت مرجع بود، چرا  شود که در حیات رسول خدا اگر با دقت نگاه شود معلوم می -1

العرب گسترده شده بود. در این کشور  ت اسلامی بر همه جزیرهحکوم که در اواخر زمان پیامبر

گسترده و پهناور مشتمل بر یک میلیون و اندي مایل مربع، به هیچ وجه ممکن نبود در هر امري رسول 

داران، قضات و حکام دیگر  مستقیماً داوري و قضاوت کند. لذا ناگزیر در آن زمان نیز براي استان خدا

بایستی به آن مراجعه  و مأخذ قانونی که بعد از قرآن براي داوري در امور می دولت اسلامی مرجع

 بود. کردند، سنت رسول خدا می
2- Lawciver 
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تا امروز همه  هاي صریح قرآن است که از زمان صحابه کرام بنابر این گفته
ها  به عنوان همه این مقام اند، همه آنچه را که رسول خدا مسلمانان به اتفاق پذیرفته

بین نباشد،  ون است. تا زمانی که شخصی بسیار خودبزرگگفته و یا انجام داده، مأخذ قان
ها در فهمیدن این  تواند دچار این پندار گردد که مسلمانان همه دنیا و همه زمان نمی
اند و مطلب را صرفاً کسی درست فهمیده که بر این باور است  هاي قرآن اشتباه کرده آیه

بر بود و بعد از آن جایگاه وي فقط در حد رساندن وحی به مردم، پیام که رسول خدا
مانند جایگاه یک مسلمان عادي بود. آخر چه فرهنگ لغت منحصر به فردي به دست او 

گاه به فکر  هاي قرآن درك کرده که هیچ رسیده است که از روي آن، این مفهوم را از واژه
 کس از امت نرسیده است؟! هیچ

 گذاري رسول پاك اختیارات قانون
 اید این است: که اظهار داشتهاي  دومین نکته

در زندگی نبوي  ولی من با این گفته شما موافق نیستم که هر آنچه را رسول خدا«
اند، همان سنتی است که در کنار قرآن، قانون برتر حاکم  بیست و سه ساله انجام داده

طبق قانون حاکم  کند. بدون تردید رسول خدا دهد و تکمیل می اعلی را تشکیل می
ناتمام بود و هر » نعوذباالله«اي پدید آوردند، ولی این که قانون کتاب خدا  اعلی جامعه

عملاً انجام داد، موجب تکمیل این قانون شده، این مطلب براي  آنچه را رسول خدا
معلوم نیست شما بنابر چه دلایلی «گویید:  پذیر نیست؟ در این باره در ادامه می من فهم

افکند،  کنید، حداقل حتی تصور آن، لرزه بر اندام می ون کتاب خدا را ناتمام تلقی میقان
 ».اي از قرآن ارائه دهید که از آن معلوم شود قانون قرآن ناتمام است توانید آیه آیا شما می

فهمی بزرگی است که به دلیل عدم درك یک  اید، کج آنچه شما در این فرازها گفته
اید. در همه دنیا این قاعده پذیرفته شده است که  قاعده مسلم علم حقوق گرفتار آن شده

اگر کسی که در امر قانونگذاري بالاترین اختیار را دارد، دستور مجملی بدهد، یا به یک 
اي تصویب کند و اختیارات تدوین ضوابط و قواعد  قاعده عملی امر کند، یا اصل و
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هاي خود تفویض کند، ضوابط و  اي از زیر مجموعه تفصیلی آن را به شخص و یا اداره
قواعد تدوین شده از سوي آن اداره یا شخص، چیز جدایی از آن قانون نخواهند بود، 

ر این است که عملی که ي خود قانونگذا بلکه بخشی از آن قرار خواهند گرفت. خواسته
ها و  آن تدوین و براي عمل به آن روش 1هاي نامه او به آن دستور داده است، آیین

اي که او تصویب کرده است،  ها طبق اصل و قاعده نامه تعیین شود. آیین 2راهکارهایی
وضع شود. مفهوم دستورالعمل مجملی که او داده است، به صورت تفصیلی تبیین شود 

ورده شدن این هدف او شخص یا اشخاصی، نهاد و  اداره و یا نهادها و و براي برآ
کند. این قواعد  هاي خود را مجاز به تدوین قواعد و ضوابط می هایی از زیرمجموعه اداره

کننده آن  دهنده و تکمیل جزیی و فرعی بدون تردید در کنار قانون اصلی نخست، تشکیل
 هستند.

نونگذار به اشتباه قانون ناقصی ساخته بود و دیگري ولی این بدان معنا نیست که قا
نقص آن را برطرف کرد، بلکه مفهوم آن این است که قانونگذار بخش اساسی قانون 
خود را خودش بیان کرد، بخش فرعی و تفصیلی آن را به وسیله شخص و یا اداره 

 منصوب شده از طرف خودش تدوین کرد.

   قانونگذاري رسول خداماهیت  -2
اش از همین روش استفاده کرده است. او با دادن احکام و  داوند متعال در قانونگذاريخ

هاي مجمل، یا بیان چند اصل و قاعده، یا با اظهار رضایت و عدم رضایت  دستورالعمل
خود، این کار را به رسولش سپرد که نه تنها با کلمات و ا لفاظ شکل تفصیلی قانون او 

مل بر آن و کارکردن طبق آن را عملاً هم بنمایاند. این فرمان را تدوین کند، بلکه با ع
 تفویض اختیارات در خود متن قانون (قرآن کریم) موجود است.

________________ 
 

1- Bylaws 
2- Procedure 
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                  ) / 44نحل( 

آنچه را به سوي آنان نازل و این قرآن را به سوي تو فرود آوردیم تا براي مردم «
 ».شده است توضیح دهی

توانید بگویید که بیان قولی و عملی رسول  بعد از این فرمان تفویض صریح، نمی
به گفته خود  چیزي جدا از قانون قرآن است، بلکه اقوال و افعال رسول خدا خدا

شوند و به چالش کشیدن آنها به معناي به  قرآن بخشی از قانون قرآن محسوب می
چالش کشیدن قرآن و به چالش کشیدن فرمانی است که خداوند متعال طبق آن، این 

 اختیارات را به پیامبر تفویض کرده است.
 

 چند نمونه از قانونگذاري
کند، من براي تفهیم بیشتر  ته شما کفایت میگرچه آنچه در بالا گذشت براي پاسخ به نک

با قرآن  کننده نوع ارتباط بیان و شرح رسول خدا کنم که بیان مطلب چند مثال ارائه می
 هستند. خداوند متعال در قرآن ارشاد فرموده است که پاکیزگی را دوست دارد:

       ) / 108توبه( 

 ».پاکیزگان را دوست دارد... و خداوند «

 هایش را پاکیزه بدارد: دستور داده است که لباس و به رسول خدا

        ) / 4مدثر( 

 ».... و جامعه خویش را پاکیزه دارد«

براي برآورده کردن این خواسته قرآن درباره استنجا، طهارت و لباس  رسول خدا
هم دستورهاي مفصلی داده و هم با عمل خود آنها را نشان داده است. خداوند متعال در 
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 1اید نماز نخوانید. قرآن فرمودند که اگر شما جنب شدید، تا زمانی که خود را پاك نکرده
هایی اطلاق  ه جنابت چیست. بر چه حالتبه تفصیل بیان کردند ک و رسول خدا

شود و روش پاك شدن از آن چگونه است.  هایی اطلاق نمی شود و بر چه حالت می
ها و  خداوند متعال در قرآن دستور داد که هنگامی که براي نماز به پا خاستید، صورت

اي هاي خود بشویید و سرهاي خود را مسح کنید و پاه دستهاي خود را همراه با آرنج
 2خود را بشویید.

بود که بیان کرد که دستور شستن صورت، مضمضمه و استنشاق  این رسول خدا
ها نیز بخشی از سر هستند و هنگام مسح سر بر آنها نیز باید  گیرد. گوش را هم در بر می

در غیر این صورت توان بر پاها مسح کرد و  مسح کرد. در صورت پوشیدن موزه می
هایی از بین  را شست. افزون بر این بیان کرد که وضو در چه حالت باید آنها حتماً می

دار شب هنگام  رود. در قرآن آمده است که روزه هایی از بین نمی رود و در چه حالت می
تواند بخورد و بیاشامد که تشخیص دادن نخ سفید از نخ سیاه هنگام فجر  تا زمانی می
 ممکن شود.

                     

 )187(بقره /  
... تا آنگاه که رشته سپیده بامداد از رشته سیاه (شب) برایتان از هم جدا کردد «

.«... 

بود که توضیح داد مراد از آن نمایان شدن سپیده صبح در برابر  این رسول خدا
تاریکی شب است. قرآن بعد از بیان حلال بودن برخی چیزها و حرام بودن چیزهاي 
دیگر، درباره اشیاي دیگر این دستور کلی را صادر کرده است که چیزهاي پاکیزه براي 

________________ 
 
 .43، نساء / 6مائده /  -1

 .2مائده /  -2
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بود که با قول و عمل  خدااین رسول  1اند و چیزهاي ناپاك حرام. شما حلال شده
توان آنها را خورد و چه چیزهایی  اند و می خود به تفصیل بیان کرد که چه چیزهایی پاك

 اند و باید از خوردن آنها اجتناب کرد. ناپاك
قرآن هنگام بیان قانون ارث گفته است که اگر میت هیچ فرزند ذکوري نداشته باشد 

رسد و اگر بیش از دو دختر  ترك به او میو صرفاً داراي یک دختر باشد، نصف ما
در این آیه بیان نشده بود که اگر میت  2رسد. داشته باشد، دو سوم ماترك به آنها می

بود که بیان کرد سهم دو  داراي دو دختر باشد، سهم آنها چقدر است. این رسول خدا
ت که دو خواهر دختر نیز مانند بیش از دو دختر دوسوم ماترك است. قرآن بیان کرده اس

بیان کرد که خاله و دختر خواهرش و  رسول خدا 3را هم زمان عقد کردن حرام است.
آنان را در یک نکاح جمع زمان  عمه و دختر برادرش نیز همین حکم را دارند و نباید هم

 کرد.
به مردان اجازه داده است که دو دو، سه سه و یا چهار چهار زن نکاح کنند.  4[قرآن
زمان بیش از چهار همسر داشته باشد  تواند هم ت درباره این که آیا یک مرد میاین کلما

زمان  بود که توضیح داد یک مرد هم یا نه، اصلاً روشن نیست. این رسول خدا
تواند بیش از چهار همسر اختیار کند و به کسانی که بیش از چهار همسر داشتند،  نمی

 اشته باشند و بقیه را باید طلاق دهند.دستور داد تنها چهار همسر را در نکاح د

________________ 
 
 .6مائده /  -1

 .11نساء /  -2

 .23نساء /  -3

 است.، این بخش سپس افزوده شده 3نساء /  -4
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قرآن دستور فرضیت حج را کلی بیان کرده است و در آن تصریح نشده است، که 
گزاران در عمر کافی است؟ یا چندین بار  براي عمل به این دستور خدا، آیا یک بار حج

 1باید حج کرد؟ یا باید هر سال به حج رفت.
کند براي ساقط شدن این  براي ما بیان میاست که  این شرح و توضیح رسول خدا

گزاران در عمر کافی است. قرآن در باب گردآوري طلا و نقره  فریضه یک بار حج
الامکان این که شما حتی یک ریال بیش از  در عموم آن حتی 2دهد. سخت وعید می

نوان ات را ذخیره کنی و یا حتی زنان خانواده مقداري طلا و نقره را به ع مخارج روزمره
بود که توضیح داد نصاب  شود. این رسول خدا زیورآلات نگهداري کنند، دیده نمی

طلا و نقره چقدر است و اگر کسی بخواهد بیش از آن را در ملک خود داشته باشد، اگر 
 آن را به عنوان زکات بپردازد، مشمول این وعید قرآن نخواهد بود].دو و نیم درصد 

با استفاده  توانید درك کنید که رسول خدا درستی می با دقت در این چند مثال به
گذاري که خداوند متعال به او تفویض کرده بود، احکام، دستورات،  از اختیارات قانون

 اشارات و مضمرات قرآن را چگونه شرح داده و تفسیر کرده است و چون رسول خدا
انجام داده است، آنها را  این کارها را بنابر اختیاراتی که خدا به او تفویض کرده بود

توان قانونی جداگانه و مستقل قرار داد، بلکه آنها بخشی از قانون خود قرآن  نمی
 شوند. محسوب می

 سنت و مفهوم پیروي از آن -2

به  که پیروي از سنت رسول خدااید، این است  اي که به آن اشاره کرده سومین نکته
اند، نه این که  انجام داده این معناست که ما همان کاري را بکنیم که رسول خدا

را به » االله ما انزل« اند. اگر رسول خدا انجام داده انجام دهیم که رسول خداگونه  آن

________________ 
 
 .97آل عمران /  -1

 .34توبه /  -2
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درباره  1را به دیگران برساند.» االله ما انزل«امت هم همین است ي  دیگران رساند، وظیفه
ت و مفهوم پیروي از آن که شما آن را بیان کردید، تنها اشاره به این این مفهوم سن

دانید،  اي که اتباع آن را واجب می»االله ما انزل«مطلب کافی است که این گفته شما با 
به این معناست که باید همه آنچه را که اتباع سنت » االله ما انزل«مطابق نیست. طبق 

به عنوان معلم، مربی، شارع، قاضی، حاکم و فرمانروا و شارح قرآن تعیین  رسول خدا
شده از سوي خدا انجام داده و یا فرمود سنت بدانیم و از آن پیروي کنیم. دلایل این 
مسأله را قبلاً بیان کردم و نیازي به بازگفتن آنها نیست. اما پاسخ ساده قضیه مسواك، که 

است که با ارائه چنین سخنان مهملی، میان مباحث علمی اید، این  به آن اشاره کرده
اي را حل کرد. میان هواداران هر دیدگاهی،  توان بحث و مسأله جدي و سنجیده، نمی

آوري ارائه  هستند افرادي که با سخنان غیرمنطقی خود دیدگاه خود را به صورت خنده
یدگاه را رد کنید، معناي آن دهند. اگر شما بخواهید با استدلال به چنین سخنانی آن د می

روید صرفاً براي  جز این نخواهد بود که شما از مواجه شدن با دلایل معتبر طفره می
 زورآزمایی به دنبال سخنان ضعیف هستید.

این دلیل شما نیز بسیار ضعیف است که اتباع سنت به این معناست که ما امروز در 
با تیر و کمان  مان رسول خداعصر اتم با تیر و کمان بجنگیم، چرا که در ز

 جنگیدند. می
آخر چه کسی به شما گفته است که اتباع سنت به این معناست؟ اهل علم هرگز این 

اند که ما در جهاد تنها همان سلاحی را به کار  معنا و مفهوم را از سنت برداشت نکرده
را از آن  به کار رفته است، بلکه همواره این مفهوم بریم که در زمان رسول خدا

بودند و آن اصول  اند که ما در جنگ دنبال اهدافی باشیم که رسول خدا برداشت کرده

________________ 
 
ادعاي نبوت بوده  اند که نخستین کار رسول خدا شاید جناب دکتر هنگام  این فرمایش فراموش کرده -1

 است. پس بنابراین نخستین وظیفه امت شاید هم همین باشد.
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با قول و عملشان آنها را  هاي شرعی را رعایت کنیم که رسول خدا اخلاقی و ضابطه
از آنها منع  اند و از جنگیدن براي اهدافی و از انجام کارهایی که رسول خدا ارائه داده

 ودداري کنیم.اند، خ کرده

 و ما از وحی پیروي رسول خدا -4
در همه کارهایی که  هایتان این است که: رسول خدا چهارمین نکته شما طبق نوشته

پیروي » االله ما انزل«اند، از همین  طی مدت بیست و سه سال زندگی پیامبرانه انجام داده
است که از همین  خدا موجود است و از امت هم خواسته شدهکردند که در کتاب  می

 :طور که با گفتن پیروي کند. همان» االله ما انزل«

          ) / 3اعراف( 

 1».از چیزي پیروي کنید که از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است. «
که رسول از افراد امت این اتباع خواسته شده است، در ضمن اعلام شده است 

 کرد. نیز از همین مورد پیروي می خدا

                ) / 203اعراف( 

 2».شود ... کنم که به من وحی می ... بگو: من تنها از قرآنی پیروي می«
در نقل کردن اید، بلکه  اید و نه تنها آنها را اشتباه نقل کرده در این مطلب دو آیه آورده

اید که هیچ کس، حتی فردي که اندك آگاهی و علمی درباره  آنها مرتکب اشتباهاتی شده
 شود. زبان عربی داشته باشد، مرتکب آنها نمی

 اید، چنین خواهد بود: با این حال ترجمه عبارتی که شما در نامه خودتان آورده

________________ 
 
 ».بکماالله الیکم من ر اتبعوا ما انزل«گونه نقل کرده است:  جناب دکتر آیه را این -1

 ».قل اتبع ما یوحی الی من ربی«آیه مذکور را نیز این گونه بیان کرده است:  -2
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». شود اي که از طرف پروردگارم به سوي من فرستاده می بگو پیروي کن از آن وحی«
اي بدون تعصب،  من تنها به این سبب شما را از این اشتباهات آگاه کردم که لحظه

اندکی بیاندیشید که از یک سو آگاهی شما از قرآن در این حد است و از سوي دیگر 
اند و شما آن را درست  مت، قرآن را اشتباه فهمیدهکنید همه اهل علم و تحقیق ا گمان می

اید و  ماند؛ در این باره شما دو مطلب را ذکر کرده اما اکنون اصل مسأله میاید.  فهمیده
آمد که در قرآن  اي می تنها وحی اند. یکی این که نزد رسول خدا هر دو هم نادرست

شده بود. در حالی که از تنها به پیروي از این وحی امر  موجود است و آن حضرت
اي علاوه بر آنچه در قرآن است نیز  وحی خود قرآن ثابت است که نزد رسول خدا

 1به پیروي از هر دو نوع وحی امر شده بود.آمد و ایشان  می
اید، این است که امت تنها به پیروي از قرآن امر شده  مطلب دومی که اظهار داشته

 نیز هست:  مت موظف به پیروي از رسول خداگوید: ا است. در حالی که قرآن می

1-                / 31(آل عمران(  

دارید، از من پیروي کنید تا خدا شما را دوست  بگو: اگر خدا را دوست می«
 ». بدارد ...

2-                       

                      

                   

 )157-156اعراف / ( 
... و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. من این رحمت را براي کسانی «

دهند و به آیات ما ایمان  کنند و زکات می دارم که پرهیزگاري می مقرر می

________________ 
 
 شود. دلیل این سخن در آخرین سؤال ارائه می -1
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کنند از نبی امیی که ذکر او را نزد خود در تورات  آورند. کسانی که پیروي می می
 ».یابند و انجیل نگاشته می

3-                               

       / 143(بقره( 

و ما آن قبله را که تو تاکنون بر آن بودي براي این تعیین کرده بودیم که ببینیم «
خود به عقب باز هاي  کند و چه کسی بر پاشنه چه کسی از پیامبر پیروي می

 ».گردد می

توان به  ها از آن سخن رفته، نمی را که در این آیه دستور پیروي از رسول خدا
کمک تأویل این معنا را پوشاند که اساساً مراد از آن پیروي از قرآن است. چنان که قبلاً 

ا در آیه بود که مردم از قرآن پیروي کنند نه پیامبر، پس چر گفتم، اگر واقعاً هدف این می
را به کار نبرده » فاتبعوا کتاب االله«جمله » فاتبعونی«نخست، خداوند متعال به جاي 

 ؟ (نعوذ باالله)است؟ آیا به گمان شما در این جا خداوند متعال دچار فراموشی شده است
در آیه دوم نیز امکان چنین تأویلی وجود ندارد؛ چرا که در آن از ایمان به آیات خدا 

تر و  ي سوم روشن رفته است و پیروي از نبی امی جدا. با این وصف آیهجدا سخن 
سوزاند و این فرضیه را هم از بین  هایی را می ي چنین تأویل گویاتر است که ریشه

 آمد. جز قرآن هیچ نوع وحی دیگري نمی برد که نزد رسول خدا می
قبله مسلمانان بوده، اي که قبل از قبله قرار داده شدن مسجدالحرام،  درباره قبله

 هیچحکم و دستوري در قرآن نیامده است. اگر جز این است لطفاً بیان کنید.
در آغاز اسلام، آن قبل را تعیین کرده  این حقیقتی انکارناپذیر است که رسول خدا

گزاردند. چهارده  رو به آن نماز می و اصحاب بود و تقریباً تا چهارده سال پیامبر
را مورد تأیید قرار  متعال با این آیه سوره بقره، این کار رسول خدا سال بعد خداوند

داده و فرمودند: این قبله از سوي ما تعیین شده بود و ما به این دلیل آن را به وسیله 
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کند و چه کسی از  پیامبر خود تعیین کرده بودیم که ببینیم چه کسی از پیامبر پیروي می
 گرداند. آن روي می

افزون بر  یک سوي صراحت بر این امر دلالت دارد که بر رسوي خدااین آیه از 
شد و از سوي دیگر همین آیه با کمال  قرآن، با نوع دیگري از وحی نیز احکام نازل می

که  گوید که مسلمانان ملزم به پیروي از اتباع آن دسته از اوامر رسول خدا صراحت می
رسالت و نبوت مسلمانان را از همین طریق  اند. حتی خداوند ایمان به در قرآن نیامده

 پذیرند یا نه. بیان داشته می آزماید که آیا آنان احکامی را که رسول خدا می
دهید.  چه خطري قرار میاکنون شما و همکارانتان بیندیشید که خود را در معرض 

لرزه بر اگر واقعاً آنقدر از خدا ترس دارید که حتی تصور رفتاري برخلاف راهنمایی او 
گري و  افکند. پس خواهش من از شما آن است که ذهن خود را از جدل اندام شما می

 مناظره پاك کنید و مطالب بالا را چند بار بخوانید.
 

 مرکز ملت -5
 پنجمین نکته شما این است:

چون خواست دین این بود که عمل به کتاب خدا به شکل جمعی باشد و این «
ممکن نبود که یک کس طبق فهم خود به قرآن عمل کند و دیگري طبق فهم خودش، 
لذا براي برپا نگه داشتن نظام، نیاز به شخصیتی زنده است. من این مطلب را هم درك 

طرح باشد، جایگاه رساننده(ي پیام) کنم که در جایی که مسأله برپایی نظام جمعی م می
بسیار بالاتر خواهد بود؛ چرا که او از آن رو پیام را رساند که وحی بر کسی جز او فرود 

 آمد. از این رو قرآن تبیین کرد که: نمی

            / 80(نساء( 

 »فرمان برده هر کس از پیامبر فرمان برد، در حقیقت، خدا را«
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نیز آن است که  بود و عمل به سنت رسول خدا» مرکز ملت« پس رسول خدا
این مرکزیت به همین نحو ابقا شود چنانچه قرآن این نکته را  بعد از آن حضرت

 گونه بیان کرده است: این

                                  

       / 144(آل عمران( 

] پیامبرانى [آمده و] گذشتند، نیست. آیا  اى که پیش از او [هم و محمد، جز فرستاده«
 »گردید؟  اگر او بمیرد یا کشته شود، از عقیده خود برمى

آید  می شما به دستآنچه به کمک اشارات کلی اید.  این نکته را روشن بیان نکرده
براي ایجاد نظام جمعی در زمان خود، علاوه بر پیامبر بودن،  این است که رسول خدا

به عنوان پیامبر دایمی بود، ولی تنها  هم تعیین شده بود. آن حضرت» مرکز ملت«
کرد و بعد از  بود که به عنوان شخصیتی زنده نظام جمع را اداره می» مرکز ملت«زمانی 

اي براي اداره نظام جماعت به رهبري تعیین شد. و هر کسی  وفات وي شخصیت زنده
مرکز « در زمان خویش، که اکنون به این مقام برسد، در زمان خود مانند رسول خدا

صرفاً این است که ما براي ابقاي نظام،  خواهد بود. اکنون سنت رسول خدا» ملت
را پدید بیاوریم و در این باره اگر رسول » مرکز ملت«پیوسته یکی بعد از دیگري این 

هاي دیگر دارند، از این جهت است که مقام »مرکز ملت«برتري و موقعیتی بر  خدا
 ن بسیار بالاتر است.ي قرآ وي به عنوان رساننده

 چند پرسش بنیادي
اگر این برداشت از سخن شما که ارائه دادم، درست نیست آن را اصلاح کنید؛ چرا که 

ظور شما را نتر خواهد بود، ولی اگر من م تفسیر شما در مقام گوینده سخن، درست
 شود: درست فهمیده باشم، چند سؤال وارد می

چیست؟ شرحی که خداوند متعال در » ملتمرکز «نخست این که منظور شما از 
به عنوان پیامبر ارائه داده، عبارت است از اینکه: وي  فرآن کریم از وظایف رسول خدا
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رساننده کتاب خداست، شرح دهنده و توضیح دهنده این کتاب است، آموزگار حکمت 
ي عمل کردن طبق آن است. تزکیه کننده افراد و جامعه است. براي مسلمانان الگو

به حکم خدا واجب است،  تقلیدپذیر است، رهبري است که پیروي از او بنا
است با اختیارات امر و نهی و تحلیل و تحریم و بالاخره قاضی و حکم  1قانونگذاري
 مطاع است.

ها را به عنوان پیامبر به عهده  همه این مسئولیت گوید که رسول خدا قرآن به ما می
داشت و مأموریت یافتن وي به عنوان رسول به معناي مأموریت یافتن وي به همه این 

ها از جانب خداست. در این باره من رهنمودهاي صریح و روشن  وظایف و مسئولیت
ون چون که اصطلاح گویی آنها نیست. اکن ام و نیازي به دوباره قرآن را قبلاً ذکر کرده

نه ساخته قرآن، بلکه ساخته خود شماست، بفرمایید که آیا این مسئولیت و » مرکز ملت«
هاست، یا اینکه بخشی از اینهاست و یا  چیزي افزون بر این مسئولیت» مرکز ملت«مقام 

گیرد؟ و اگر جداي از  گیرد و برخی دیگر را در بر نمی اینکه برخی از آنها را در بر می
اي، به این مقام و مسئولیت  نهاست، پس چگونه مسئولیتی است و شما با چه وسیلهای

هاي مذکور است، پس چگونه  پی بردید؟ و اگر بخشی از همان مسئولیت رسول خدا
ها مربوط  کنید؟ اگر برخی از این مسئولیت شما آن را از مسئولیت و مقام نبوت جدا می

هایی  هستند، بفرمایید چه مسئولیت» مرکز ملت«ام و برخی مربوط به مق» نبوت«به مقام 
هاي  هستند و شما با تمسک به چه دلیلی آنها را از مسئولیت» مرکز ملت«مربوط به مقام 

 کنید؟ تفکیک می» نبوت«مقام 
است. پیداست که تعیین کسی به این » مرکز ملت«پرسش دوم مربوط به انتصاب 

ن است. یکی اینکه کسی را خداوند متعال به مقام تنها به یکی از این سه صورت ممک
مسلمانان منصوب کند. دیگر این که مسلمانان کسی را با اختیار و » مرکز ملت«عنوان 

________________ 
 

1- Lagiver 
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رضایت خود به این مقام انتخاب کنند. سوم اینکه کسی قهراً و به زور این مقام را 
 رسول خداهرچه باشد، » مرکز ملت«تصاحب کند. اکنون پرسش این است که مراد از 

هاي فوق به این مقام رسیده بود؟ آیا خداوند متعال وي را  به کدامین روش از روش
خود  منصوب کرده بود؟ مسلمانان وي را انتخاب کرده بودند؟ یا این که رسول خدا

کنید،  ها هر یکی را که انتخاب می را به عهده گرفته بود؟ از این گزینه» مرکز ملت«مقام 
یح کنید. همچنین این امر را روشن کنید که کسی که بعد از رسول آن را باید تصر

گیرد، آیا از جانب خداوند به این مقام  را به عهده می» کز ملتمر«مسئولیت  خدا
کنند؟ یا اینکه با استفاده از زور آن  شود؟ یا اینکه مسلمانان او را انتخاب می منصوب می

مبر و غیرپیامبر به این مقام نزد شما تفاوتی کند؟ اگر در نحوه تعیین پیا را تصاحب می
وجود ندارد، آن را ذکر کنید تا موضع شما مبهم نماند و اگر هم تفاوتی وجود دارد چه 

و » مرکز ملت«نوع تفاوتی است و آیا در نتیجه این تفاوت در جایگاه در این دو نوع 
 اي ایجاد خواهد شد یا خیر؟ اختیارات آنها تفاوت اساسی

لطف » مقام رساننده بسیار والاتر خواهد بود«سوم این است که شما با گفتن پرسش 
اید. بفرمایید آیا این  هاي دیگر برتر شمرده»مرکز ملت«را بر  اید و رسول خدا کرده

صرفاً برتري و درجه ومرتبه است، یا اینکه در ماهیت جایگاه آنان هم تفاوتی وجود 
بپرسم آیا به اعتقاد و باور شما همه اختیاراتی که  خواهم تر، می دارد؟ به عبارت روشن

از آن برخوردار بود، به کسی که بعد از وي به مقام » مرکز ملت«به عنوان  رسول خدا
اند؟ آیا  شوند یا نه؟ ایا این دو از لحاظ اختیارات مساوي برسد منتقل می» مرکز ملت«

این قرار است که ایشان فقط بعدي صرفاً از » مرکز ملت«نسبت به  برتري رسول خدا
اند؟ اگر اعتقاد شما این است پس  اند، چون قرآن را رسانده مستحق احترام بیشتري

آورد، یا او را بر  را به دست می» مرکز ملت«مقام  بفرمایید کسی که بعد از رسول خدا
ود، از همین جایگاه برخوردار است که سرپیچی از امر او به جاي خکنند،  آن انتخاب می

حتی از احساس ناخرسندي قلبی از قضاوت او ایمان سلب شود؟ آیا جایگاه او چنین 
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اي حکم صادر کند، هیچ مسلمانی حق داشتن رأي  است که هرگاه او درباره قضیه
اگر خواسته باشد متفاوت با او را نداشته باشد؟ آیا مقام او چنین است که مسلمانی 

اي جز پذیرش بی چون و  اختلاف کند و امت چارهمن بماند، نتواند با او نزاع و وم
 چراي فرمان او نداشته باشد؟

قرار گیرند یا قرار داده » مرکز ملت«اي که  هاي زنده آیا آن شخصیت یا شخصیت
اسوه حسنه هستند که مسلمانان، زندگی و سیرت آنان را بنگرند و با اطمینان شوند، 

؟ آیا آنان نیز براي تعلیم و تزکیه ما و خاطر، خویش را در قالب سیرت آنان بریزند
اند و فرمایش آنان معتبر  شده» مبعوث» «ما انزل االله«آموزش حکمت به ما و تشریح 

هاي روشن و مفصلی  هاي بالا پاسخ است؟ چقدر خوب خواهد بود که شما به پرسش
 ي که مدتی است هرجا سخن از آن»مرکز ملت«بدهید تا جایگاه درست و واقعی این 

 است، براي ما روشن شود.
 

 صرفاً در حد رساندن قرآن پیامبري رسول خدا -6
 ي شما طبق نوشته خودتان از این قرار است: ششمین نکته

در زندگی بیست و  پرسش بعدي شما این است که در کارهایی که رسول خدا«
ي نبوت انجام داده، چه جایگاهی داشته است؟ پاسخ من این است که هر آنچه  سه ساله

این پاسخ ». االله ما انزل«انجام داد، به عنوان یک بشر انجام داد، اما طبق  را رسول خدا
ها و وظایف پیامبري را به عنوان بشر انجام داد زاییده  مسئولیت من که رسول خدا

بارها بر این  من نیست، بلکه کتاب خدا خود بر این امر دلالت دارد. پیامبر ذهن
 کرد که: مطلب تأکید می

          ) / 110کهف( 

 ».من فقط انسانی همچون شما هستم«
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اید، این بود که  پرسشی که من طرح کرده بودم و شما در این عبارت به آن پاسخ داده
در مدت نبوت علاوه بر رساندن قرآن انجام داد، آیا از مقام یک  کارهایی را که پیامبر

کرد، انجام داده، یا اینکه در این  پیامبر که در آنها رضاي الهی را مانند قرآن نمایندگی می
گونه  کارها حیثیت  ایشان صرفاً مانند یک مسلمان عادي بود؟ شما به این پرسش این

به ». االله ما انزل«این کارها را به عنوان بشر انجام داده، اما طبق  که پیامبر دهید پاسخ می
تنها در حد رساندن قرآن پیامبر بود و  خواهید بگویید که پیامبر عبارت دیگر شما می

افزون بر آن، درست است همه کارهایی را که به عنوان رهبر و راهنما، معلم، قانونگذار، 
بلکه مقام یک انسان عادي ام داده مقام وي مقام یک پیامبر نبود، قاضی و فرمانروا انج

 کنید که قرآن همین جایگاه را براي پیامبر کرد. شما ادعا می بود که طبق قرآن عمل می
هاي روشن و صریح قرآن، که من قبلاً آنها را  قایل شده است، ولی بعد از خواندن آیه

اند بپذیرد که قرآن واقعاً این جایگاه را براي تو اي نمی نقل کردم، هیچ انسان فهمیده
پیوسته  کنید که پیامبر قایل شده است. شما از قرآن مطلبی ناتمام را نقل می پیامبر

 فرمود: می

           / 110(کهف( 

 ».هستم  من فقط انسانی هستم همچون شما«

بشري است که به عنوان  است که محمددرست است آنچه قرآن گفته چنین 
 رسول تعیین شده:

                ) / 93اسراء( 

 ».اي هستم؟ ... ... بگو پروردگار من منزه است. مگر من جز انسان فرستاده«

 آید: بشري است که به او وحی می و پیابمر

                ) / 110کهف( 

 ».شود ... ... بگو: من فقط انسانی همچون شما هستم و به من وحی می«
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بینید؟  آیا شما میان جایگاه یک بشر عادي و جایگاه یک بشر پیامبر تفاوتی نمی
آید، ناگزیر  نماینده خداست، بشري که به او وحی می بشري که رسول خدا باشد، قطعاً

تواند  کند. جایگاه او با جایگاه یک بشر عادي چگونه می خدا کار میتحت راهنمایی 
ما «کرد، منظورتان از  کار می» االله ما انزل«طبق  گویید پیامبر برابر باشد؟ هنگامی که می

طلب درست، اما در معنا یک مطلب صرفاً قرآن است. لذا شما لفظاً یک م» االله انزل
 دارید. نادرست را اظهار می
شد،  اي که بر وي نازل می کرد، اما وحی کار می» االله ما انزل«طبق  بدون تردید پیامبر

اي دیگر هم  تنها محدود به چیزي نیست که در قرآن موجود است، بلکه به وسیله وحی
م پاسخ به چهارمین نکته شما ارائه دلایل این سخن را هنگارسید.  به وي احکامی می

ام و دلایل بیشتري هم به خواست خداوند هنگام بحث از دهمین نکته ارائه خواهم  داده
 کرد.
 

 هاي اجتهادي پیامبر استدلال نادرست از لغزش -7
 اید: هفتمین نکته را چنین بیان داشته

ا به عنوان یک بشر ي نظام مملکت ر اداره شود که پیامبر از آیات قرآن روشن می«
 زد: اشتباهات اجتهادي هم سر می داد و گاهی از پیامبر انجام می

                               

          ) / 50سبا( 
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ام و اگر راهیاب بوده  زیان خود گمراه شدهبگو اگر من گمراه شده باشم، به «
فرماید. او شنوا و  باشم، در پرتو چیزهایی است که پروردگارم به من وحی می

 1».نزدیک است
بود که بر گوشه مهمی از امر دین اثر  اي می اگر این اشتباهات اجتهادي به گونه

برخی اجازه چنان که در جنگی آمد  گذاشت، از طرف خداوند متعال هشدار می می
اجازه داد. به دنبال آن، از سوي خداوند متعال وحی  خواستند عقب بمانند و پیامبر

 نازل شد:

                      

   ) / 43توبه( 

دادي پیش از آن که براي تو روشن گردد  خدا تو را بیامرزد! چرا به آنان اجازه«
 ».گویند گویند و یا بدانی که چه کسانی دروغ که ایشان راست

 تذکر داده شده است که:  همچنین در سوره تحریم نیز به پیامبر

                 / 1(تحریم( 

کنی؟  خدا بر تو حلال کرده است، بر خود حرام میاي پیامبر! چرا چیزي را که «
.«... 

 آمده است: 2همچنین در سوره عبس

                              

                        

________________ 
 
 باشد، که به اشتباه (توسط دکتر) سوره روم شده است. (مؤلف) آیه مذکور در سوره سبأ می -1

» یزکی«عبدالودود در نقل و ذکر آیات دچار اشتباه گردیده است. در سوره عبس در چندین جا دکتر  -2

 بیان نموده است.» یزکی«و » یذکر«و » یزکی«را 
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   ) / 10-1عبس( 

چهره درهم کشید و روي برتافت * از این که نابینایی به پیش او آمد * تو چه «
* یا اینکه پند گیرد و اندرز بدو دانی؟ شاید او خود را پاك و آراسته سازد  می

آوري و  داند * تو بدو روي می نیاز می سود برساند * اما آن کس که خود را بی
پردازي! * چه گناهی بر تو است، اگر او خویشتن را پاك و پاکیزه ندارد *  می

آید * و از خدا ترسان است * تو  اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش تو می
 ».شوي! ل میاز او غاف

اي درباره چه مسائل مهم و  با مشاهده این که مردم برمبناي چه مطالعه سطحی
شود. آیا به گمان شما خداوند  کنند، انسان سخت متأسف می حساسی اظهارنظر می

متعال از سوي خود پیامبري فرستاده و سپس براي اینکه مبادا مردم با اطمینان از وي 
ردن اعتبار ایشان و اثبات گمراهی و انحراف آنان این آیات پیروي کنند، براي از بین ب

 قرآن را نیز نازل کرد؟
کردید که  کاش شما قبل از جراحی قرآن حداقل آنقدر به آیات آن توجه و دقت می

« کنید. شما از هاي رادیولوژي بیمارانتان دقت و توجه می به گزارش        « در

رفت  گاهی به بیراهه می استدلال کنید که براساس قرآن پیامبرخواهید  آیه نخست می
اي از ضلالت و هدایت بود. هنگام این استدلال هیچ  و زندگی وي (معاذاالله) مجموعه

توجه کردید که این آیه در چه سیاق و سباقی آمده است؟ در سوره سبأ نخست خداوند 
 گفتند: می درباره پیامبرکند که آنان  متعال این اتهام کفار مکه را نقل می

             ) / 8سبا( 

 ».بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ ... آیا او بر خدا دروغ می«

بندد، یا اینکه مجنون است. سپس در پاسخ به  این شخص یا آگاهانه بر خدا دروغ می
فرماید که شما عناد و تعصب  ) می50) الی پنجاه (46اتهام جنون در آیات چهل و شش (
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را رها کنید و هم به صورت یک نفره و هم به صورت دو نفره و چند نفره صادقانه 
ی خواهد داد که در این شخص که شما را به سوي براي خدا بیاندیشید، قلبتان گواه

گونه جنونی نیست. سپس درباره اتهام نخست آنان (یعنی اینکه  خواند هیچ اسلام فرا می
فرماید: اي پیامبر! به  بندد) خداوند به پیامبرش می این شخص آگاهانه بر خدا دروغ می

 آنان بگو:

          ) / 47سبأ( 

 ».دارد ... بگو: پروردگار من حق را آشکار بیان می«

 کند. این کلام حق را پروردگارم القا می

                  ) / 50سبأ( 

ام و اگر راهیاب بود  بگو: اگر من گمراه شده باشم، به زیان خود گمراه شده«
فرماید. او شنوا و  است که پروردگارم به من وحی میباشم، در پرتو چیزهایی 

 ».نزدیک است

کنید) ضرر و زیان  گونه که شما ادعا می بگو اگر من واقعاً گمراه شده باشم (آن
 گردد. گمراهی من به خودم برمی

        / 50(سبأ( 

 ».همانا او شنوا و نزدیک است«

 هدایت بودن من از او پوشیده نیست.یعنی گمراه بودن و یا بر 
گیري  گونه نتیجه سخنی که در این سیاق و سباق گفته شده است آیا شما از آن، این

کنید که گویا خداوند متعال پیامبرش را در برابر کفار مکه وادار به این اعتراف نموده  می
االله! واقعاً چه  یابم؟ سبحان کنم و گاهی راه را می است که من هم گاهی راه را گم می

گونه استدلال  هاي دیگري که شما آنها را ارائه نموده و از آنها این قرآن فهمی جالبی! آیه
نمود که خداوند متعال  هایشان اشتباهات زیادي می در قضاوت اید که رسول خدا کرده

این تعدادي از آنها را تصحیح فرموده تا مردم هوشیار شوند، از آنها نیز کاملاً برعکس، 
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ي پیامبرانه همین  در همه زندگی بیست و سه ساله آید که از رسول خدا نتیجه برمی
اکنون ما با  چند لغزش سر زده که آنها را نیز خداوند متعال اصلاح فرموده است و هم

توانیم پیروي کنیم، چرا که  به جاي مانده از ایشان میي  کمال اطمینان از همه سنت ثابته
داشت، آنها را نیز خداوند  هاي دیگري وجود می ا اشتباهات و لغزشاگر در میان آنه
 فرمود. متعال اصلاح می

هایی که آنها را خداوند متعال تصحیح  اید که این لغزش آیا شما هیچ اندیشیده
هایی بودند به موافقت با تقاضاي معافیت از شرکت در جهاد  فرموده، چه نوع لغزش

کسی، تعهد به نخوردن چیز حلالی و عدم توجه به یک شخصی به ظاهر غیرمهم هنگام 
آیا این چیزها آنقدر در یک مجلسی،  مشغول بودن به دعوت اشخاص بانفوذ و مهم

گذارند؟ کدام رهبر، فرمانروا و یا به  اند که بر بخش مهمی از دین تأثیر به جاي می مهم
هایی و بلکه اشتباهات  اصلاح شما مرکز ملتی است که در زندگی او بارها چنین لغزش

همواره از  ها و اشتباهات آنها پس آیا براي اصلاح لغزشبسیار بزرگتري رخ ندهد؟ 
شود؟ آخر چه دلیل خاصی وجود دارد که هنگامی که چنین  آسمان وحی نازل می

درنگ وحی آمده  صادر شده، براي اصلاح آنها بی اي از پیامبر هاي پیش پا افتاده لغزش
کوشیدید این مطلب را درك کنید،  و این وحی در کتاب ثبت شده است؟ اگر شما می

اید. هیچ رئیس، رهبر و  یگاه نبوت، دچار اشتباه بزرگی شدهدانستید که در شناخت جا می
تقلید تعیین شده از سوي او ي قابل  یا مرکز ملتی نماینده خدا و قانونگذار و اسوه

گذارد؛ چرا که اصول  ترین اشتباه او هم بر قانون اسلامی تأثیر نمی نیست. لذا بزرگ
چون طبق اعلام خود خداوند  کنند. اما رسول پاك شریعت خدا با آن تغییر نمی

کند و خداوند خودش به اهل ایمان  رضایت الهی را در برابر جهانیان نمایندگی می
دستور داده است که از او اطاعت و پیروي کنند، حلال او را حلال و حرام او را حرام 

هاي  هاي کوچک بزرگ بودند؛ چرا که لغزش بدانند، در گفتار و کردار ایشان این لغزش
گذار مختاري بودند که از یکایک حرکات و  هاي قانون سانی عادي نبودند، بلکه لغزشان
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آمد. لذا خداوند متعال این مسئولیت را خود به عهده گرفته  سکنات او قانون پدید می
و اگر از او بود که پیامبرش را بر راه راست استوار بدارد، او از اشتباهات محفوظ بدارد 

 یرد، با وحی آن را اصلاح کند.اندك لغزشی صورت بپذ

 خطرهاي موهوم -8
همه این کارها را نه از جایگاه یک بشر  گویید که اگر پیامبر شما در هشتمین نکته می

(یعنی بشري عادي و غیرمعصوم)، بلکه از جایگاه یک پیامبر کرده باشد، به طور یقین 
بعد از وي ناممکن تصور  یکی این که ادامه دادن کار پیامبرآید.  دو نتیجه بر می

پدید آورده و اجرا کرده بود، پدید  کنند نظامی که پیامبر شود و مردم فکر می می
نیز  هاي عادي نیست. دیگر اینکه مردم بعد از پیامبر آوردن و اجراي آن در توان انسان

شما مبري را احساس خواهند کرد. به اعتقاد ابراي اجراي این نظام کار نیاز به آمدن پی
را ـ جز  تنها راه نجات از این دو خطر این است که همه کارهاي زندگی پیامبر

رساندن قرآن ـ کارهاي یک انسان غیرپیامبر قرار دهیم. در این راستا شما چنین ادعا 
را کارهایی از جایگاه رسالت تلقی کردن به معناي نفی  کنید که همه کارهاي پیامبر می

همه این کارها را تحت نظر و با راهنمایی  ا که اگر پیامبرعقیده ختم نبوت است؛ چر
نیاز به آمدن وحی است وگرنه  هوحی انجام داده، پس براي اجراي چنین کارهایی همیش

 دین برپا نخواهد شد.
جنابعالی از قرآن و از تاریخچه نزول آن آید که  اید چنین برمی از آنچه شما گفته

ها و مفروضات خود این مطالب را اظهار  دنیاي اندیشه اید و با جولان در چشم پوشیده
 اید. داشته

هاي قرآنی از نظر  کنم تنها آن دسته از آیه باتوجه به این سخنان شما، من گمان می
ن اهایش خاصی آنها را در نوشتهي  اند که مخالفان سنت براي اثبات نظریه شما گذشته

ها با ترتیبی  د که آنها با کنار هم نهادن برخی آیهای اند و تنها به نتایجی ایمان آورده آورده
بود و شما حتی یک بار قرآن را از اول تا آخر  اند. اگر چنین نمی خاص، استخراج کرده
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دانستید که خطراتی که شما آنها را در صورت پذیرفتن  با درك و فهم خوانده بودید، می
همه آن خطرات در صورت دانید، احتمال  به عنوان سنت محتمل می سیرت پیامبر

 رود. پذیرفتن قرآن به عنوان وحی الهی از بین می
قرآن خود شاهد است که همه این کتاب از اول تا آخر، به یک جا و به صورت 

هایی  اي است از همه وحی کتاب قانون فرو فرستاده نشده بود، بلکه این کتاب مجموعه
در هر مرحله از مراحل آن  که راي راهنمایی یک حرکت در مدت بیست و سه سال

شدند. با خواندن آن به  فرو فرستاده میحرکت و در هر موقع مهمی از مواقع آن، 
شدند. با خواندن آن به وضوح معلوم  شود که براي رهبري فرستاده می وضوح معلوم می

اي از سوي خداوند مبعوث شده  شود که براي رهبري حرکت اسلامی، انسان برگزیده می
کند. مخالفان او را آماج اعتراضات قرار  حی الهی در هر قدم او را راهنمایی میاست و و

کنند، و  آید. موانع گوناگونی راه را سد می دهند و پاسخ آنها از آسمان فرود می می
گونه از سر راه بردار و با فلان مخالفت  شود که این مانع را این راهکار از بالا ارائه می

حل آنها از بالا  شوند و راه پیروان با مشکلات گوناگونی مواجه می ،گونه مقابله کن این
شود و فلان مشکل بدین نحو  گونه برطرف می شود که فلان مشکل شما این نازل می
از شود،  سازي می کند وارد فاز دولت شود. هنگامی که این حرکت پیشرفت می رفع می

هاي میان مسلمانان و  کشمکش ي جدید و مسائل ایجاد دولت گرفته تا ساختن جامعه
با  یهودیان، منافقان و کفار عرب، در همه این اموري که در مدت این ده سال، پیامبر

شود، این وحی است که معمار این جامعه و فرمانرواي این دولت و  آنها مواجه می
کند و نه تنها براي حل مسائلی که هنگام ساختن این  فرمانده این سپاه را راهنمایی می

آید، راهنمایی و دستور از آسمان  ها پیش می جامعه و در مراحل گوناگون کشمکش
آمد، براي تشویق و ترغیب مردم به شرکت در جنگ  یآمد، بلکه اگر جنگی پیش م می

این حرکت اگر در جایی از خود آمد. کارکنان  خطبه براي فرمانده از آسمان فرود می
 شد. دادند، براي تفهیم آنان سخنرانی از آسمان نازل می کوتاهی نشان می
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فقان مسجد آید. منا کنند، برائت او از آسمان می را متهم می دشمنان، همسر پیامبر
کنند،  اي در جنگ شرکت نمی آید. عده سازند، دستور ویران کردن آن از بالا می ضرار می

کند. شخصی براي دشمن اطلاعات  در مورد آنان مستقیماً خداوند متعال حکم صادر می
 کند. فرستد، خداوند متعال خود رسیدگی می می

که براي پیاده خستین حرکتی ناامیدکننده است که ناگر این مطلب واقعاً براي شما 
کردن دین پدید آمده است، با وحی راهنمایی شود، اسباب این ناامیدي در خود قرآن 

هاي  تواند بگوید دینی که از اولین قدم موجودند. کسی بعد از پذیرفتن دیدگاه شما می
 ي نیاز و در هر موقعیت تلاش براي برپایی آن، تا آخرین مراحل پیروزي، در هر لحظه

آیند، اکنون چگونه  حساس، براي راهنمایی رهبر حرکت، آیات خدا بر او فرود می
ي که براي اجراي چنین »مرکز ملت«توان آن را اجرا کرد، بدون اینکه براي راهنمایی  می

. باتوجه به این هاي الهی آغاز شود کند سلسله نزول آیه نظام دینی تلاش و کوشش می
به  هتر آن بود که در همان نخستین روز تعیین محمددیدگاه براي خداوند متعال ب

عنوان پیامبر، یک کتاب قانون کامل که در آن خداوند متعال همه دستورهاي خویش را 
داد و سپس ختم نبوت را  درباره مسائل زندگی بشر ارائه کرده بود، یک باره به وي می

شد. این کار به عهده  ده میدرنگ خاتمه دا هم بی کرد و به نبوت خود پیامبر اعلام می
گرفت  شد، نه محمد پیامبر که این کتاب قانون را تحویل می محمدبن عبداالله گذاشته می

 کرد. تلاش می» االله ما انزل«و براي تشکیل جامعه و دولتی طبق 
شود که این پیشنهاد به موقع به خداوند متعال نرسید و ایشان  با این حال معلوم می

که امکان برپایی دین را در آینده  چنان روش نامناسبی را برگزیدند براي برپایی دین
براي همیشه از بین برد. جالب اینجاست که خداوند متعال این مصلحت را هنگامی که 

احزاب صورت . اعلام ختم نبوت در سوره ختم نبوت را اعلام داشت هم درك نکرد
همسرش را طلاق داد و سپس  زمان با موقعی است که حضرت زید پذیرفته که هم

 ي او ازدواج کرد. به دستور الهی با همسر مطلقه پیامبر
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بودند و با وجود اعلام » مرکز ملت«به مدت چندین سال  بعد از این واقعه، پیامبر
خاتمه داده شد و نه سلسله راهنمایی ایشان با وحی  ، نه به نبوت حضرتنبوتختم 

مه خداوند متعال توافق داشته باشید یا اختلاف، قرآن متوقف گردید. شما با این برنا
گوید که برنامه وي، از آغاز این نبوده که کتابی به دست بشر داده شود و به او گفته  می

شود که با عنایت به آن، نظام زندگی اسلامی را خودشان بسازند. اگر برنامه وي این 
اي که براي دیگران مشهود نباشد  هبود چه نیازي بود که انسانی را برگزیند به گون می

کرد و آن را مستقیماً  کتابی به او بسپارد. بهتر این بود که خداوند متعال کتابی چاپ می
نوشت که این کتاب را  رساند و در مقدمه آن این دستور را می ها می به همه انسان

ه این روش را بخوانید و نظام حق را برپا کنید. ولی خداوند این روش را نپسندید، بلک
به جاي آن انتخاب کرد که بشري را به عنوان رسول برگزیده او را مبعوث کرد و با او 
حرکتی براي اصلاح و انقلاب پدید آورد. در این حرکت عامل اصلی کتاب نبود، بلکه 

 اي بود که وظیفه رهبري این حرکت به عهده او گذاشته شده بود. انسان زنده
و تحت راهنمایی خود با این انسان، نظام اندیشه و اخلاق، خداوند متعال زیر نظر 

اي پدید آورده و  نظام فرهنگ و تمدن، نظام قضایی و حقوقی و نظام اقتصادي و سیاسی
جهانیان قرار داد، تا  ي حسنه)ي در برابر اجرا کرد و براي همیشه الگوي روشن (اسوه

دنظر قرار دهد و سعی نموده و طبق هر انسانی که در پی رستگاري باشد، این نمونه را م
ریزي کند. ناقص ماندن این نمونه قطعاً مستلزم ناقص ماندن  اش را پایه آن نظام زندگی

بود. لذا خداوند متعال این الگو را مستقیماً زیر نظر خود پدید آورد، هم  هدایت می
و آموخت و هم ي ساختمان را خودش به معمار داد، هم نحوه پیاده کردن آن را به ا نقشه

 ها نیز بر آن نظارت کرد. تک بخش حکمت ساختن آن را و هنگام ساخته شدن تک
م ساختن، هم با وحی جلی او را راهنمایی کرد و هم با وحی خفی. اگر در هنگا

درنگ با عتاب آن را  گرفت بی گذاشتن حتی یک آجر، اندك سهوي هم صورت می
اي نقص باقی  میشه باید الگو باشد، حتی ذرهکرد تا در ساختمانی که براي ه اصلاح می
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نماند. هنگامی که این بنده درست طبق خشنودي پروردگار کار این ساخت را به پایان 
 رساند، در جهان اعلام شد:

                           

   ) / 3مائده( 

امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل کردم و «
 ».اسلام را به عنوان آیین براي شما برگزیدم

اي در امت پدید  گونه ناامیدي تاریخ اسلام گواه است که این روش کار واقعاً هیچ
ي وحی الهی براي  دروازهاز دنیا رفت و با رفتن وي  نیاورد. آیا هنگامی که پیامبر

همیشه بسته شد، خلفاي راشدین پیوسته براي حفظ این ساختمان نمونه و توسعه بیشتر 
ها آن را بازسازي کند؟ آیا  آن، قیام نکردند؟ آیا عمربن عبدالعزیز نکوشید طبق همین پایه

پیروي هر از گاهی هم فرمانروایان صالح، هم مصلحان امت، در نقاط گوناگون دنیا براي 
به راهنمایی  اند؟ چه کسی از اینان گفته است که پیامبر کردن از این نمونه، قیام نکرده

وحی این کار را کرده بود و اکنون این کار در توان ما نیست؟ به واقع این احسان و 
لطف خداوند متعال است که کارنامه عملی پیامبرش را به سان چراغی بر فراز راه ما 

نمایاند و تا قیامت  ها می هاست نقشه نظام زندگی صحیح را به انسان نقرار داده و قر
قدر آن را بدانید و اگر هم خواستید، توانید  خواهد نمایاند. شما اگر خواستید، می

 توانید از نور آن چشم بپوشید. می

 اتهام به خلفاي راشدین -9
 نهمین نکته شما این است:

محفوظ است و به جز » الکتاب«که وحی در  دانستند خلفاي راشدین به درستی می«
در نظام  داد، با مشورت بود. لذا بعد از وفات پیامبر هرچه انجام می از آن پیامبر

مسائل و مشکلات نیز ي نفوذ اسلام،  گونه تغییري رخ نداد. به میزان توسعه دایره هیچ
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داشت که  وجود می یافتند که اگر براي حل آنها حکم و روشی از قبل پیوسته فزونی می
کردند و اگر نیازي به تغییر  بود، همان حکم را عیناً ابقا می در آن نیازي به تغییر نمی

دادند و اگر حکم و راهکار جدیدي  بود با شور و مشورت با همدیگر آن را تغییر می می
 دادند و همه این کارها در لازم بود باز هم با مشورت، حکم و راهکار جدیدي ارائه می

نیز همین  همین بود و جانشینان پیامبر پذیرفت. روش پیامبر پرتو قرآن صورت می
 ».نیز همین است روش را ابقا کردند و پیروي از پیامبر

 اید: در این قمست، شما چندین مطلب نادرست را یکی پس از دیگري ابراز داشته
با مشورت داد  می هر آنچه انجام گفته نادرست شما این است که پیامبرنخستین  -

ها مشورت کرده  ریزي صرفاً درباره تدابیر و برنامه داد. در حالی که پیامبر انجام می
است؛ آن هم تدابیري که دستور اتخاذ آنها از طریق وحی به وي نرسیده بود. رسول 

اي از آن،  درباره تأویل و تفسیر قرآن و یا مشخص کردن غایت لفظ و یا جمله خدا
ا کسی مشورت نکرده است. در این باره شرح و تفسیر خود وي قطعاً ناطق گاه ب هیچ

گیري در این رابطه که چه  گاه براي تصمیم بود. همچنین در تمام مدت نبوت وي هیچ
چیزي را بر مردم حلال کنیم و چه چیزي را حرام، چه چیزي را واجب و چه چیزي را 

م، هیچ مجلس مشورتی برگزار فرض و براي جامعه چه قواعد و ضوابطی وضع کنی
صرفاً زبان و زندگی عملی وي مقنن بود. هیچ  ي پیامبر در حیات طیبهنشده است. 

گشایی در برابر  کرد که او درباره این امور، حق لب مؤمنی حتی فکرش را هم نمی
تأویل و تشریح  دهید که در زمان پیامبرتوانید مثالی ارائه  را دارد. آیا شما می پیامبر

حکمی از احکام قران و یا قاعده و قانونی با مشورت مقرر شده باشد؟ تنها یک مثال 
 ارائه بفرمایید نه بیشتر!

تنها قرآن را  گویید خلفاي راشدین دومین سخن خلاف واقع شما این است که می
دانستند.  نمیالاتباع  را مأخذ قانون واجب دانستند و قول و عمل پیامبر منبع هدایت می

این اتهام بزرگی است از سوي شما بر این بزرگان که براي اثبات آن نه دلیل قولی از 
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ید، توانید ارائه دهید. اگر در این باره دلیل و مدرکی دار آنان داشته و نه دلیل عملی می
این  اند که از ردم معاصرشان درباره شیوه عمل آنان ارائه دادههایی که م ارائه کنید. گواهی

 قرار است:
شد و نه در کتاب  اي مطرح می قضیه سگوید: هرگاه در برابر ابوبکر میابن سیرین 

نظیري، پس با اجتهاد خود حکمی  یافت و نه در سنت پیامبر خدا براي آن حکمی می
 1گفت که این رأي من است. اگر درست بود، فضل خداوند است. کرد و می صادر می

بایستی در مورد  چنین بود که اگر می سگوید: روش ابوبکر میمیمون بن مهران 
کرد. اگر در آنجا حکم آن  کرد، نخست به کتاب خدا مراجعه می اي حکم صادر می قضیه

یافت، طبق آن  میکرد. اگر در آنجا حکم آن را  مراجعه می یافت، به سنت پیامبر را نمی
پرسید که آیا  گاهی نداشت، از مردم میآ کرد و اگر در مورد آن از سنت پیامبر عمل می

 2اي چه حکمی کرده است؟ درباره چنین قضیه داند پیامبر کسی از شما می
 علامه ابن قیم بعد از بررسی کامل، نتیجه تحقیقش را چنین بیان کرده است:

 »لا يحفظ للصديق خلاف نصّ واحد ابداً «
 3».شود حتی یک مثال مخالفت با نص دیده نمی در زندگی ابوبکر«

ي خود، که مادرش مرده  اي براي گرفتن میراث نوه ي مشهوري است که جده واقعه
یابم که طبق آن سهم  گفت: من در کتاب خدا حکمی نمی سحضرت ابوبکر بود، آمد.

ه است؟ در این باره دستوري داد مادر به تو برسد. سپس از مردم پرسید که آیا پیامبر
به جده یک ششم  این مغیره بن شعبه و محمدبن مسلمه شهادت دادند که پیامبر

________________ 
 
 .54، ص 1ابن القیم اعلام الموقعین، ج  -1

 .62همان، ص  -2

 .120، ص 4همان، ج  -3



   

 103   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

در  1نیز طبق همین سنت عمل کرد. (یعنی سهم مادر) را داده است. حضرت ابوبکر
در زندگی خود امر کرده بود که به دخترش  موطا این واقعه آمده که حضرت ابوبکر

ل بدهند، ولی یادش نبود که آیا این مبلغ به او مبلغی پو رضی االله عنها حضرت عایشه
اي که  داده شده است یا نه. لذا هنگام وفاتش به او گفت: اگر آن پول را تحویل گرفته

اي پس  ماند (چرا که هبه شده است)، ولی اگر آن را تحویل نگرفته نزد خودت می
اند هبه باشد، بلکه تو د (چرا که اکنون نمیوش اکنون بین همه وارثان من تقسیم می هم

ي میت  وصیت است و از روي حدیث لاوصیه لوارث وصیت در حق وارث در ترکه
اي انحراف  شود خلیفه اول حتی ذره هایی که از آنها ثابت می شود). چنین مثال نافذ نمی

 شود. دانست، فراوان دیده می را جایز نمی از سنت پیامبر
بعد از خلیفه شدن این  سابوبکر داند که نخستین اعلام حضرت چه کسی نمی

 ».لی عليکم ةاطيعونی ما أطعت الله و رسوله، فان عصيت الله و رسوله فلا طاع«بود:
ولی اگر من خدا  2کنم از من اطاعت کنید تا زمانی که از خدا و رسول او اطاعت می«

 و رسولش را نافرمانی کردم اطاعت من بر شما لازم نیست).
تنها به این سبب بر فرستادن سپاه  و بعد از درگذشت پیامبرداند که ا چه کسی نمی

در زندگی  اصرار ورزید که خودش را مجاز به تغییر تصمیمی که پیامبر اسامه
خطراتی را که توفان آنها در حال  دانست. هنگامی که اصحاب خویش گرفته بود، نمی

________________ 
 
 (بخاري و مسلم). -1

است. » مرکز ملت«ده است، مراد از آن ي االله و رسول در قرآن آم گویند هرجا کلمه منکرین حدیث می -2

تابع فرمان خدا و » مرکز ملت«کرد که به عنوان  درك نکرده بود. او فکر می ولی این نکته را ابوبکر

مرکز «گفت: اي  طلوع کرده بود به او می» بزم طلوع اسلام«اگر هنگام بیعت خلیفه اول رسول او است. 

 در پی اطاعت کدام االله و رسول هستید؟! االله و رسول خود شما هستید، شما»! ملت
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 فرستادن سپاه اسامه وزیدن در جهان عرب بود، به او گوشزد کردند و در آن شرایط
 »این بود که را به شما نامناسب دانستند، پاسخ ابوبکر

 »الله لو خطفتنی الکلاب و الذئاب لم ارد قضاء قضی به رسول«
ها مرا بربایند، من تصمیمی را که گرفته است تغییر نخواهد  ها و گرگ اگر حتی سگ

 ».داد
از فرماندهی این سپاه را  کم حضرت اسامه تقاضا کرد که دست حضرت عمر

عزل کند؛ چرا که صحابیان بزرگ از زیر فرمان این نوجوان کم سن و سال، زیاد راضی 
 ریش او را گرفت و گفت: نیستند. حضرت ابوبکر

 »و تأمرنی ان انزعه رسول اللهثکلتک أمک و عدمتک � ابن الخطاب استعمله «
او را تعیین کرده  (فرزند خطاب! مادرت بر تو گریه کند و تو را از دست بدهد. پیامبر

 ».گویی، که او را برکنار کنم است و تو به من می
 در سخنانی که هنگام بدرقه این سپاه ایراد کرد، گفت:

 »انما ا� متبع و لست بمبتدع«
 ».من پیرو هستم و ایجادکننده راه جدیدي نیستم«

تقاضاي میراث حضرت فاطمه و  کسی پوشیده است که حضرت ابوبکر از چه
»(!) کوتاهی«رد کرده بود و به خاطر این  را تنها بنا به حدیث پیامبر حضرت عباس

 شود. تا به امروز بد و بیراه نثارش می
در  هنگامی که تصمیم گرفت علیه مانعین زکات جهاد کند، شخصی همچون عمر

» لا اله الا االله«توان علیه کسانی که  درست بودن آن تردید داشت؛ زیرا چگونه می
 این بود: گویند شمشیر کشید. ولی پاسخ ابوبکر می

 ».لقاتلتهم علی منعه والله لو منعونی عقالاً کانوا يؤدونه الی رسول الله«
 صکه در زمان پیامبرسوگند به خداوند؛ اگر آنان حتی زانوبند شتري را، از زکاتی «

 ».جنگم کردند دریغ دارند، من به خاطر آن با آنان می پرداخت می
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براي نخستین بار زمام امور را به دست  این بود قول و عمل کسی که بعد از پیامبر
 گویید که خلفاي راشدین، خود را مجاز به تغییر احکام پیامبر گرفت و شما می

 دانستند. می
ي  قرارنامهبه خلافت رسید، از  که بعد از حضرت ابوبکر ،ي حضرت عمر رویه

 وي به قاضی شریح، به این شرح است:
اي را در کتاب خدا یافتی، طبق آن حکم کن و با وجود آن به هیچ  اگر حکم مسأله«

اي پیش تو مطرح شد که حکم آن در کتاب خدا  چیز دیگري توجه نکن و اگر قضیه
اي بود که حکم  درباره آن حکم کن و اگر قضیه پیامبروجود نداشت، پس طبق سنت 

، پس درباره آن طبق قانونی عمل بود و نه در سنت پیامبر آن نه در کتاب خدا موجود
اي، هم کتاب خدا و هم  کن که بر آن اجماع شده است. ولی اگر درباره حکم قضیه

ونه اجماعی هم گ هر دو ساکت بودند و درباره آن قبل از شما هیچ سنت پیامبر
دستی کنی و درباره آن با اجتهاد  صورت نگرفته بود، اختیار داري که یا خودت پیش

و نزد من انتظار کشیدن شما  1خودت تصمیم بگیري و یا این که صبر کنی و منتظر باشی
 2».بهتر است

ي وقت درباره  است که به عنوان خلیفه این دستورالعمل رسمی حضرت عمر
ه رئیس دادگاه کوفه نوشته بود. بعد از آن چه کسی این حق را دارد که ضابطه قضاوت ب

 اي دیگر ترجمانی کند. مسلک او را به گونه
اي  است. در نخستین خطبه سومین خلیفه، حضرت عثمان [بعد از حضرت عمر

که وي بعد از به خلافت رسیدن ایراد کرد، آشکارا همه مسلمانان را مورد خطاب قرار 
 ت:داد و گف

________________ 
 
 یعنی منتظر بمانی تا در آن باره حکمی اجماعاً صادر گردد. -1

 .62-61، صص 1اعلام الموقعین، ج  -2
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ي راه جدیدي نیستم. شما بر من بعد از  ام و ایجادکننده آگاه باشید، من پیروي کننده«
گیرم.  سه حق دارید، که من آنها را به عهده می بندي به کتاب خدا و سنت پیامبر پاي

ها و تصمیماتی را که در زمان خلفاي قبل از من با اتفاق و اجماع  یکی این که روش
آنها پیروي کنم. دیگري این که تصمیماتی که اکنون با اجماع و اتفاق اید، از  مقرر کرده

اهل خیر گرفته شوند، بر آنها نیز عمل خواهم کرد. سوم اینکه از تعدي به شما 
 1خودداري خواهم کرد، مگر زمانی که طبق قانون کسی مستحق مؤاخذه باشد].

است. وي در فرمانی رسمی که بعد از خلیفه شدن  [چهارمین خلیفه حضرت علی
براي بیعت گرفتن از مردم مصر فرستاده بود،  با حضرت قیس بن سعد بن عباده

 گوید: می
عمل  آگاه باشید، حق شما بر ما این است که ما طبق کتاب خدا و سنت پیامبر«

را بر  پیامبرکنیم و بر شما حقی را اجرا کنیم که طبق کتاب و سنت حق باشد. سنت 
، 3(تاریخ طبري، ج  2».خبري شما هم خیرخواه شما باشیم شما اجرا کنیم و در حال بی

 )550ص 
کنید  صحبت می» خلفاي گرامی«هاي چهار خلیفه راشد بودند. شما از کدام  اینها گفته

دانستند، و این مسلک آنان از چه  آزاد می بندي به سنت پیامبر که خود را از پاي
 3ی به شما رسیده است؟]منابع

این نظر شما ـ که صرفاً ادعایی بدون دلیل است ـ که خلفاي راشدین احکام قرآن را 
هر آنچه را براي باقی ماندن  سدانستند، اما از احکام پیامبر قطعاً واجب الاطاعت می

ر دانستند، تغیی کردند و هر آنچه را نیازمند تغییر می دادند، ابقا می مناسب تشخیص می

________________ 
 
 .446، ص 3تاریخ طبري، ج  -1

 .550، ص 3تاریخ طبري، ج  -2

 این قسمت بعداً اضافه شده است. -3
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توانید مثالی ارائه  کردند. آیا شما می دادند و با مشورت هم احکام دیگري ایجاد می می
تغییر داده شده باشد، یا  کنید که در همه مدت خلافت راشده حکمی از احکام پیامبر

را  توانیم در صورت نیاز احکام حضرت اي بگوید که ما می اینکه خلیفه و یا صحابی
 تغییر دهیم؟

 وه بر قرآنوحی، علا
اید:  اکنون آخرین نکته شما باقی مانده است که آن را در قالب این عبارات بیان کرده

کرد، براساس وحی بود،  هر آنچه می سگویید پیامبر گونه که شما می اگر فرض کنیم، آن«
پس گویا خداوند از ارسال یک نوع وحی (معاذاالله) اطمینان حاصل نکرد که نوع 

هنگامی که بر انبیاي دیگري از وحی را فرو فرستاد. این دوگانگی در وحی آخر چرا؟ 
هر  شد، در آنها به قرآن نیز اشاره شده بود. آیا براي خدایی که بر دیگر وحی نازل می

برید،  چیزي قادر است، این کار دشوار بود که به این نوع دوم وحی که شما از آن نام می
اي  بینم. اگر شما بتوانید به چنین آیه اشاره کند. من که در قرآن چنین موضوعی نمی

 »اشاره کنید، ممنون خواهم بود؟
براي هدایت این قضیه اطمینان نیز جالب است، گویا به نظر شما خداوند متعال نه 

فرمود و براي اطمینان ایشان هم یک نوع  بندگان، بلکه براي اطمینان خود وحی نازل می
 بود. وحی باید کافی می

خواندید،  کنید، اگر قرآن را با دقت می وحی اظهار حیرت می» دوگانگی«شما که از 
نوع وحی  گوید که از آنها تنها یک وحی سخن می» گانگی سه«دیدید که این کتاب از  می

 در قرآن گردآوري شده است:

                              

                 / 51(شوري( 
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جز [از راه] وحی یا از و هیچ بشري را نرسد که خدا با او سخن گوید، «
اي بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحی کند.  فراسوي حجابی، یا فرستاده

 ».کار ي سنجیده آري! اوست بلندمرتبه

در اینجا خداوند متعال براي فرو فرستادن احکام و دستورات به سوي یک بشر سه 
گري کلام از پس دیروش و صورت بیان کرده است. یکی وحی (القا و الهام) مستقیم، 

اي که در قرآن گردآوري شده  پرده و سوم وحی به وسیله پیک خدا (فرشته). وحی
است، همین نوع سوم وحی است. این مطلب را خداوند خود در قرآن تصریح فرموده 

 است!

                              

                      

                          

 )98-97بقره/( 

بگو: کسی که دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست] چرا که او به «
هاي  فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل کرده است. در حالی که مؤید [کتاب

آسمانی] پیش از آن و هدایت و بشارتی براي مؤمنان است * کسی که دشمن 
خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد، خدا یقیناً دشمن 

 ».کافران است

                         

        ) / 194-192شعرا( 

الامین (جبرئیل)  و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است * روح«
 ».ي] هشداردهندگان باشی آن را بر قلبت نازل کرد * تا از [جمله
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شتمل بر یک نوع وحی است. با دو نوع دیگر ها معلوم شد که قرآن تنها م آیه از این
وحی که در سوره شوري از آنها سخن به میان آمده و با آنها نیز احکامی به پیامبران 

گوید که با این دو  جداي از نوع نخست وحی هستند. قرآن خود میرسیده است،  می
 رسیده است: می دستوراتی نوع دیگر وحی نیز به پیامبر

به  1هاي سوره بقره گونه که هنگام بحث از نکته چهارم عرض کردم، از آیه همان -1
و  شود که قبل از اینکه مسجدالحرام قبله قرار بگیرد، پیامبر روشنی معلوم می

گزاردند. خداوند متعال هنگام تغییر قبله  مسلمانان به سوي قبله دیگري نماز می
شد، نیز از  تأیید کرد که قبله نخست که تاکنون به سوي آن نماز گزارده می

اي وجود ندارد که در آن دستور  سوي ما تعیین شده بود. ولی در قرآن هیچ آیه
 باشد. نماز خواندن به سوي آن قبله نخست ذکر شده

جز آنچه در قرآن است، هیچ نوع وحی  پرسش این است که اگر بر پیامبر
اي به وي داده شده بود؟  پس آن دستور چگونه و به چه وسیله آمد، دیگري نمی

دستوراتی را که در قرآن  رآیا این قضیه دلیل روشنی بر این امر نیست که پیامب
 داشته است؟ اند، نیز دریافت می ثبت نشده

االله را طواف کرد. آن  بیند که وارد مکه شد و بیت در مدینه خواب می امبرپی -2
کند و با هزار و چهارصد صحابی  را از این خواب آگاه می صحابه حضرت

بندند و در  می شود. کفار مکه در حدیبیه راه را بر حضرت عازم عمره می
ه نگران و دهد. برخی از اصحاب از این واقع نهایت صلح حدیبیه روي می

پرسد: اي  میگوید و  از سوي آنان سخن می شوند حضرت عمر ناراحت می
آیا شما این خبر را به ما نداده بودید که ما وارد مکه خواهیم شد  رسول خدا

________________ 
 
 .144-143بقره /  -1
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فرمود: آیا من گفته بودم که این امر حتماً در  و طواف خواهیم کرد؟ پیامبر
 فرماید: همین سفر اتفاق خواهد افتاد؟ خداوند متعال در این باره می

                       

                     

                  / 27(فتح( 

خداوند قطعاً خواب را راست و درست به پیامبر خود نشان داده بود. به «
خواست خدا همه شما در امن و امان و سرتراشیده و مو کوتاه کرده و بدون 

دانست که  داخل مسجدالحرام خواهید شد. ولی خداوند چیزهایی را میترس 
 ».دانستید و به همین جهت فتح نزدیکی پیش آورد شما نمی

گونه به  شود که نحوه ورود به مکه در خواب و رؤیا بدین از این آیه معلوم می
نمایانده شده بود که شما با یاران خود به سوي مکه حرکت کنید. کفار  پیامبر

مکه جلوي شما را خواهند گرفت و بالاخره میان شما و آنان صلح خواهد شد، 
شود و هم راه فتوحات  که در اثر آن هم فرصت عمره در سال آینده فراهم می

ن امر نیست که شود. آیا این موضوع دلیل آشکار و روشنی بر ای بعدي باز می
اي که در قرآن ثبت شده است، نیز  هاي دیگري جز آن وحی کانالاز  پیامبر

 کرده است؟ هایی دریافت می دستورات و راهنمایی

خواهد از بازگو  گوید و از او می به یکی از همسران خود رازي را می پیامبر -3
گذارد به دنبال  میکردن آن با دیگران خودداري کند. او راز را با دیگران در میان 

گوید: تو چگونه باخبر شدي که من  کند. او می او را بازخواست می آن پیامبر
دهد که خداي دانا و آگاه به من خبر داده  ام. پاسخ می این راز را به دیگران گفته

 است:
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             ) / 3تحریم( 

 و هنگامی که پیامبر با یکی از همسرانش رازي را در میان نهاد و او (دیگران را)«
از آن مطلع کرد و خداوند پیامبر را از این امر آگاه کرد. پیامبر بخشی از تقصیر 

نظر کرد. هنگامی که  آن همسر را به او گفت و از گفتن بخشی دیگر صرف
پیامبر تقصیر آن همسر را به او گفت، او پرسید شما را چه کسی خبر داده 

 ».استاست؟ پیامبر گفت: خداي داناي آگاه به من خبر داده 

خبر  اي را که به وسیله آن خداوند متعال به پیامبر بفرمایید که کجاست آن آیه
داده بود که همسرت راز تو را به دیگران گفته است؟ اگر نیست پس آیا ثابت 

 فرستاد؟ هایی علاوه بر آنچه در قرآن ثبت است نیز می شد که خداوند متعال پیام

با  دهد. سپس حضرت ش را طلاق میزني پیامبر زیدبن حارثه پسرخوانده -4
کند. در پی آن منافقان و مخالفان توفان شدیدي از  ي او ازدواج می زن مطلقه

دهند.  اندازند و او را آماج اعتراضات قرار می راه می تبلیغات علیه حضرت
دهد و در  پاسخ این اعتراضات را خداوند متعال در چند آیه از سوره احزاب می

گوید که پیامبر این ازدواج را خودسرانه انجام نداده، بلکه به  ردم میاین باره به م
 دستور ما انجام داده است.

                           

                 / 37(احزاب( 

هنگامی که زید نیاز خود را با او به پایان برد، ما او را به همسري تو در آوردیم «
تا مشکلی براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بدانگاه 

 ».که نیاز خود را به آنان به پایان بردند
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پرسش این است که دستوري دهد.  این آیه از آنچه اتفاق افتاده است، خبر می
ي زید ازدواج کند، در  داده بود که با زن مطلقه که قبلاً خداوند متعال به پیامبر

 کجاي قرآن است؟

هاي  آید و بر آبادي نضیر به ستوه می هاي پیاپی بنی شکنی از پیمان حضرت -5
 کند. در اثناي محاصره، هاي مدینه قرار داشتند، حمله می آنان، که در نزدیکی

کنند تا راه  هاي دور و بر را قطع می مجاهدان سپاه اسلام بسیاري از درختان باغ
کنند که مسلمانان با  براي مهاجمان باز شود. در پی آن مخالفان سر و صدا می

اند. خداوند در پاسخ  الارض شده قطع درختان مثمر و سرسبز مرتکب فساد فی
 فرماید: می

                            

      / 5(حشر( 

هایشان بر جاي نهادید، به فرمان  آنچه از درخت خرما بریدید یا آنها را بر ریشه«
 ...».خدا بود 

 قرار دارد؟ االله) در کدام آیه قرآن توانید بگویید که این اجازه (اذن آیا می

آید، سوره  ي بدر مسأله تقسیم اموال غنیمت پیش می هنگامی که بعد از غزوه -6
شود. این  ي آنچه اتفاق افتاده است بحث می مهشود و درباره ه انفال نازل می

از منزلش براي جنگ بیرون  شود که پیامبر بحث و تحلیل از زمانی آغاز می
 رود. می

                   

                     

   ) / 7انفال( 
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و هنگامی را به یاد آوریم که خدا یکی از دو دسته را به شما وعده داد که از آن «
سلاح براي شما باشد، ولی خدا  و شما دوست داشتید دسته بیشما باشد 

 ».کن کند خواست حق را با کلمات خود ثابت و کافران را ریشه می

وعده خدا وجود اي بیابید که در آن این  توانید آیه آیا شما در همه قرآن می
روید، ما شما را بر یکی از دو  داشته باشد که اي مردمی که از مدینه به بدر می

 گروه پیروز خواهیم کرد؟
 

 

 تحلیلی از جنگ بدر -7

                      

   9/ (انفال( 

طلبیدید، پس دعاي  [به یاد آورید] زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می«
 ».شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی، یاري خواهم کرد

ي مسلمانان در کدام آیه قرآن از سوي  توانید بگویید که پاسخ این استغاثه آیا شما می
یک مثال خواسته بودید، من هفت مثال از قرآن به شما خداوند نازل شده بود؟ شما تنها 

هاي دیگري نیز به سوي  ها و وحی شود که جز قرآن پیام ارائه دادم که از آنها ثابت می
خواهم ببینم آیا شما براي سر  آمد. از این پس پیش از ارائه دادن بحث، می می پیامبر

 1فرود آوردن در برابر حق حاضرید یا نه؟

________________ 
 
 م. 1965اکتبر و نوامبر ترجمان القرآن،  -1
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 ابوالاعلی
هایی که میان مولانا مودودي و دکتر عبدالودود رد و بدل شده است ـ و  نامه[در ادامه 

اند ـ نامه دیگري از سوي دکتر عبدالودود  خوانندگان در صفحات گذشته آنها را خوانده
 شود]. رسیده است که اکنون همراه با پاسخ استاد مودودي تقدیم می

 نامه دکتر
هاي ماه اکتبر و نوامبر ترجمان القرآن به قلم  من در شمارهاوت  17ي  پاسخ نامه مورخه

اکتبر چاپ شده بود، نیز ي پاسخی که در شماره  شما چاپ شده است. بخش باقیمانده
اید که از این به بعد، قبل از ادامه بحث  از طریق پست به دستم رسید. در آخر آن فرموده

 ام یا خیر؟ مقابل حق آمادهخواهم ببینم آیا من براي سر فرود آوردن در  می
ي سر فرود آوردن در مقابل حق  جناب، من مانند هر مسلمان راستین، همیشه آماده

هستم. ولی جایی که اصلاً حقی در کار نباشد و هدف سر فرود آوردن در مقابل بتی 
پرستی شیوه من نیست.  چرا که شخصیتتوانم بکنم؛  کم من این کار را نمی باشد، دست

من چون دوست دارم مسأله مورد بحث شفاف شود و ساکنان یک کشور و پویندگان 
دهم.  اي در پیش نگیرند، من پیوسته شما را زحمت می هاي جداگانه یک سرمنزل، راه
د کنی تان را صرف می اي از لفاظی و احساسات، همه توان قلمی ي آویزه ولی شما با ارائه

اي طولانی قطعاً زحمت زیادي را متحمل  تا من تسلیم شوم. شما در نوشتن چنین نامه
اند. شما درست  شانسی مرا ببینید که شبهات من با آن بیشتر شده اید. ولی کم شده
بسیار من است و شما همه عمرتان را صرف ي قرآن یکی از مشاغل  اید که مطالعه گفته

اید. ولی متأسفانه مجبورم بگویم  مضمراتش کردهدرك هاي آن و  تک واژه دقت بر تک
که ممکن است این زحمت همه عمرتان براي خودتان مفید بوده باشد، اما براي عموم 

تان ابهامات بسیاي وجود دارد. چندین مطلب  در این نامهمسلمانان چندان مفید نیست. 
اید. بایستی به همه  فهمیدهباشند که شما مفهوم و منظور قرآن را درست ن دالّ بر این می

تکمیل خواهم آنها پاسخ مفصلی داد که به خواست خداوند آن را در نخستین فرصت 
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اند که توضیح آنها بسیار ضروري است. اکنون تنها به  کرد. ولی در این باره دو مطلب
زند که  دور میارائه آنها اکتفا خواهم کرد. به گمان من همه بحث حول این محور 

نازل شده است، همه آن در قرآن است، یا در جایی خارج از آن  که بر پیامبر اي وحی
گویید که بخشی از وحی جداي از قرآن است. در این باره امور  هم وجود دارد. شما می

 ذیل نیاز به توضیح دارند:
 اند! شود، آیا هر دو نوع وحی یکسان تا آنجا که مربوط به ایمان و اطاعت می -1

یا آن  گفته است، آیا مراد از آن صرفاً قرآن است» ما انزل الیک«قرآن در آنجا که  -2
 شود؟ بخش دیگر وحی را نیز شامل می

آیا خداوند پاسداري از آن را مانند پاسداري از این بخش دیگر وحی کجاست؟  -3
 ؟تقرآن، خود به عهده گرفته اس

لحاظ معنا با آن ي عربی دیگري را که از  هاي قرآن واژه اگر به جاي یکی از واژه -4
بدانیم؟ آیا » منزل من االله«توانیم این واژه دیگر را  مترادف باشد، بگذاریم، آیا می

 آن بخش دیگر وحی هم همین کیفیت را دارد؟

بعد از رسیدن به نبوت تا آخرین دم  پیامبرگویند: همه آنچه را  برخی می -5
شما نیز با این نظریه داد، وحی فرود آمده از سوي خدا بود. آیا  حیات انجام می

 موافقید؟ اگر نیستید عقیده شما در این باره چیست؟

وحیانی بودند و برخی  کنید برخی از رهنمودهاي پیامبر اگر شما فکر می -6
ي آن بخش از  غیروحیانی، پس آیا ممکن است بفرمایید که مجموعه

خش همچنین جایگاه آن بکه وحیانی بودند کجا هستند؟  رهنمودهاي پیامبر
که وحیانی نبودند، از لحاظ ایمان و اطاعت براي  از رهنمودهاي پیامبر

 مسلمانان از چه قرار است؟

نیست، » منزل من االله«هاي قرآن بگوید که آن آیه  اي از آیه اگر کسی درباره آیه -7
شود. پس آیا اگر کسی درباره  ي اسلام خارج می شما قبول دارید که او از دایره
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هاي حدیثی بگوید که آن حدیث از  ث موجود در مجموعهحدیثی از احادی
 شود؟ سوي خدا وحی نشده است، آیا او هم از دایره اسلام خارج می

توان  براي اجراي احکام دین وضع کرده است، آیا می هایی را که پیامبر شیوه -8
هاي زمانه، جزییات آن را تغییر داد؟ آیا در جزئیات احکام  باتوجه به مصلحت

 توان چنین تغییراتی داد؟ قرآن می

 مخلص: عبدالودود. 
 

 پاسخ
اید و از شفاف کردن یک بحث طفره  شما باز هم مثل گذشته، همان روش را برگزیده

اید. در حالی که شایسته بود قبل از  هاي جدید پرداخته اید و به مطرح کردن پرسش رفته
گانه شما مطرح کرده بودم، بیان  دهطرح مسائل جدید، درباره بحثی که من درباره نکات 

رد آنچه پذیرید و براي  پذیرید و چه چیزي را نمی ن را میکردید که چه چیزي از آ می
هاي روشن و معینی که من در  پذیرید، چه دلیلی دارید. همچنین شما باید به پرسش نمی

گفتید. اما شما از مواجه شدن با آنها طفره  آن نامه با شما مطرح کرده بودم، نیز پاسخ می
خواهید که به آنها پاسخ  اید و از من می ههاي دیگري مطرح کرد اید و اکنون پرسش رفته

 بگویم. آخر این چه نوع بحث کردنی است؟
شما از کنار نکات اظهارنظر شما درباره نامه گذشته من نیز اندکی عجیب است. 

هاي اساسی و  مهمی که در آن نامه مورد بحث قرار گرفته بود و توضیحاتی که به پرسش
ي من نظر شما را  اید و تنها آخرین جمله ات رد شدهبنیادین داده شده بود، بدون التف

من براي سر فرود آوردن در مقابل « :فرمایید که کرده است و در پاسخ به آن میلب ج
پرستی شیوه و  توانم در مقابل بتی سر فرود بیاورم و شخصیت ام، ولی نمی حق آماده

 ».مسلک من نیست
پرسش این است که این آخر کدام بت است که از شما خواسته شده در برابر آن سر 

اید؟ من در این  ي است که به آن فرا خوانده شده»پرستی شخصیت«فرود آورید؟ و کدام 
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حاکم، شارع، قاضی،  هاي صریح قرآن ثابت کرده بودم که پیامبر نامه با استناد به آیه
وي خدا تعیین شده بود و اطاعت و اتباع از وي طبق معلم و راهنمایی بود که از س

دستور خداوند بر هر مؤمنی واجب است و از شما خواسته شده بود که در مقابل این 
آید که شاید  حق و حقیقت سر فرود بیاورید. از سخن بالاي شما این نتیجه به دست می

ن در برابر آن تن همان بتی است که شما از سر فرود آورد اطاعت و پیروي از محمد
گیري من  گریزید، همین است. اگر نتیجه یا که از آن می  پرستی زنید و این شخصیت می

پرستی، بلکه از خداپرستی  کنم که شما نه از شخصیت درست باشد، پس من عرض می
ا در برابر آن به مزنید و بت بسیار بزرگی در نفس خود شما نهان شده است و ش تن می

ید. در جایی که خدا دستور خم کردن اطاعت را داده باشد، در آنجا خم ا سجده افتاده
پرستی  شدن، خمیدن در مقابل بت نیست، بلکه خمیدن در مقابل خداست و شخصیت

زند، در حقیقت به جاي خم شدن در  نیست، خداپرستی است. اما کسی که از آن تن می
کوشید همه دلایلی را که  ن میشود. پس از آ برابر خدا، در برابر بت نفس خود خم می

ات را صرف ارائه  ي توان قلمی همه«من ارائه دادم، با این حقارت نادیده بگیرید که تو 
توانید  با کمال میل میاگر دوست داشته باشید، ». اي مرکبی از احساسات و لفاظی کرده

نگاري از نظر  هي که این نام این دیدگاه را داشته باشید، اما اکنون این هزاران خواننده
ام  ام، یا صرفاً لفاظی کرده آنان گذشته است، داوري خواهند کرد که آیا من دلیل ارائه داده

 کنید، یا اظهار عناد و لجاجت؟ پرستی می و شما اظهار حق
هاي من باعث افزایش  کنید که پاسخ شانسی خود اظهار تأسف می سپس از این کم

بابت متأسفم، اما بدانید که منبع این شبهات در جایی  اند. من نیز از این شبهات شما شده
بیرون از شما نیست، بلکه در درون خود شما قرار دارد. اگر شما واقعاً براي درك مطلب 

کردید. اما  کردید، سخنان صاف و ساده را به آسانی درك می نگاري می اقدام به این نامه
هاي اولیه خود را به این  پرسش در حقیقت برنامه و هدف شما چیز دیگري بود. شما
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هاي متفاوتی  فرستاده بودید که از آنان پاسخ 1امید نیز من و نزد برخی دیگر از علما
دریافت دارید و مجموعه آنها را چاپ و منتشر کنید و تبلیغات به راه اندازید که عالمان 

 مشترکی ندارند. اند، ولی حتی دو عالم درباره سنت دیدگاه داد و فغان سنت راه انداخته
هاي من به شما برعکس به ضرر خودتان تمام شده است.  با این حال اکنون پاسخ

شبهات و ابهامات شما بیشتر افزایش کوشم،  متأسفانه هرچه براي تفهیم شما بیشتر می
توانم رفع کنم. رفع کردن آنها در اختیار  کنند. چنین شبهاتی را چگونه من می پیدا می

ي خالصانه درك و قبول حق و حقیقت را در خود پدید  یل و علاقهخودتان است. م
تبلیغاتی براي نظرگاهی خاص را ترك کنید. آنگاه به بیاورید و فکر فراهم کردن مواد 

را به سادگی درك خواهید کرد. سپس این خواست خدا هر مطلب منطقی و معقول 
صرف تحقیق و اندیشه  همه عمرم رادهید که من  ادعاي نادرست را به من نسبت می

ام، در حالی که من این  درباره یکایک کلمات قرآن و فهمیدن معانی و مضمرات آن کرده
ام گفته بودم، این بود که در  ام. آنچه من در نامه گذشته ادعا را درباره خودم هرگز نکرده

شان را اند و امروز هم هستند که همه زندگی و عمر طول تاریخ اسلام افراد بسیاري بوده
گیري کردید که من در حق خود این  اند. از این گفته چگونه نتیجه صرف این کار کرده

 ادعا را دارم؟
اي، درباره مبحث اصلی صرفاً به این مطلب  بعد از نوشتن این همه مطلب حاشیه

در نامه شما ابهامات بسیاري وجود دارد. چندین مطلب برخلاف «کنید که  کوتاه اکتفا می
ت و چندین مطلب دلالت بر این دارند که شما مفهوم و منظور قرآن را درست قرآن اس
 ».تواند وجود داشته باشد؟ تر از این می پرسش این است: آیا مطلبی مبهماید.  نفهمیده

________________ 
 
الدین کاکاخیل براي من روشن شد که  این مطلب سپس از طریق مولانا داود غزنوي و مفتی سیاح -1

 ها از طرف شما به آنان نیز ارسال شده بود. (مؤلف) درست همین پرسش
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دادید که در نامه من چه ابهاماتی وجود داشت؛ چه  آخر شما کمی بیشتر توضیح می
هاي قرآن را درست  هایی از آیه منظور چه آیه چیزهایی برخلاف قرآن بودند و مفهوم و

همه این مطالب را به فرصتی دیگر در آینده موکول و وقت امروزتان را ام.  نفهمیده
اي کردید، در حالی که این وقت باید صرف گفت و گو  هاي تازه صرف تنظیم پرسش

 شد. هاي گذشته می درباره پرسش
بود، من با مشاهده  به شما می» هماندن مطلبف«نگاري صرفاً  اگر هدف من از این نامه

خواستم، ولی من  این شیوه کوشش شما براي فهم مطلب، از ادامه بحث عذر می
هایی، سعی  چنین پرسشنگاري بیماران بسیار دیگري را که با طرح  کوشم با این نامه می

خواهد، به شود، درمان کنم. لذا من، اگر خدا ب در مغشوش کردن ذهن و اندیشه آنان می
هاي مطرح  هاي تازه شما پاسخ خواهم گفت و اگر در آینده نیز چنین پرسش پرسش

کردید، به آنها هم پاسخ خواهم گفت. باشد کسانی که هنوز درباره این گمراهی در آنان 
تعصبی پدید نیامده است، همه جوانب مسأله سنت را درستی درك کنند و دیگر فریب 

 سهل نباشد.دادن و گمراه کردن آنان 

 دلیل ایمان آوردن به وحی
 نخستین پرسش شما این است که:

 »آیا هر دو نوع وحی یکسانند؟تا آنجا که مربوط به ایمان و اطاعت است، «
تا زمانی که انسان به درستی دلیل این امر را نفهمیده باشد پاسخ درست این سؤال، 

 ».پذیر نیست چیست، چندان دركکه اساس واقعی ایمان آوردن به وحی و اطاعت از آن 
بدیهی است که وحی ـ از هر نوعی که باشد ـ مستقیماً نزد ما نیامده است تا ما بدون 

ي  بودن آن را بدانیم و از آن اطاعت کنیم، بلکه وحی به وسیله» منزل من االله«واسطه 
وند نزد من پیامبر به ما رسیده و این پیامبر است که به ما گفته، این دستور از سوي خدا

بودن وحی ایمان بیاوریم، » االله من جانب«مده است. ما قبل از اینکه به وحی، یعنی به آ
پذیریم. بعد از این  آوریم و او را به عنوان نماینده راستین خدا می به پیامبر ایمان می
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اي را که نزد او  رسد که ما به گفته پیامبر اعتماد کنیم و وحی است که نوبت به این می
 آید وحی فرو فرستاده شده از سوي خدا بدانیم و از آن فرمان بریم. می

پس اصل و اساس، ایمان به وحی نیست، بلکه ایمان به پیامبر و تصدیق او اصل 
ایم. به سخن  است و در نتیجه این تصدیق است که ما وحی را، وحی خداوند دانسته

ما به قرآن به پیامبر معلول ایمان  گونه باید فهمید که ایمان ما دیگر این مطلب را این
نیست، بلکه برعکس، ایمان ما به قرآن معلول ایمان ما به نبوت و پیامبري پیامبر است. 

را به ما معرفی  گونه نیست که نخست قرآن نزد ما آمده و محمد ترتیب رخدادها این
پیامبر خدا را به عنوان  تشخیص داده و محمدهاي آن را درست  کرده باشد و ما گفته

آمده و  گونه است که نخست محمد پذیرفته باشیم، بلکه ترتیب درست رخدادها این
ادعاي پیامبري و نبوت خویش را مطرح کرده است، سپس کسانی که وي را به عنوان 

اند، که قرآنی که وي  اند، به این مطلب نیز ایمان پیدا کرده رسول بر حق خدا پذیرفته
 نیست، بلکه کلام خداست. حمددارد، کلام م عرضه می

تواند از پذیرش آن  این موضع آنقدر بدیهی و روشن است که هیچ آدم منطقی نمی
که ما با تن زند. اگر این موضع را، قبول دارید، پس اندکی با خود بیاندیشید که پیامبري 

ما بگوید که  ایم. اگر همان پیامبر به هاي او، وحیانی بودن قرآن را پذیرفته اعتماد به گفته
جز قرآن احکام، فرامین دیگري نیز از سوي خداوند متعال به وسیله وحی به من 

اي که  رسد، چه دلیلی وجود دارد که ما این گفته او را نپذیریم؟ آخر یک نوع وحی می
رسد، با نوع دیگر آن که باز هم به وسیله همان پیامبر به ما  به ما می به وسیله پیامبر

 اساسا ایمان به وحی، ایمان به نبوت است؟تفاوت داشته باشد، اگر  رسد، چرا می
اي از قرآن  کند که پیامبر دستور خدا را به صورت آیه کننده چه فرقی می براي اطاعت

گانه  به ما رسانده باشد، یا به صورت قول و یا عمل خویش. به عنوان مثال نمازهاي پنج
داند. این در حالی است که در  ها را فرض میاند و امت نیز آن در هر حال بر ما فرض

گانه بر شما  اي مسلمانان! نمازهاي پنج«اي از قرآن این حکم نیامده است که  هیچ آیه
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آمد آیا بر  پرسش این است که اگر این دستور در قرآن هم می». فرض شده است
که این نمازها شد؟ یا در آن هنگام نیز مانند اکنون  فرضیت و تأکید آن چیزي افزوده می

 بودند؟ اند، فرض می فرض در اثر ارشاد پیامبر

 االله مراد از ما انزل
 پرسش دوم شما این است که:

گفته است، آیا مراد از آن صرفاً قرآن است، یا » ما انزل الیک«در جاهایی که قرآن «
 »وحی که در بالا ذکر شد نیز هست؟ آن بخش دیگر

یا » کتاب«از » انزال«پاسخ این پرسش این است که در هر جایی که قرآن در کنار 
» االله ما انزل«صرفاً در چنین جاهایی مراد از و امثال آن نام برده است، » فرقان«یا » ذکر«

االله] را براي قرآن  اي، این کلمات [ما انزل تنها قرآن است. اما در جاهایی که هیچ قرینه
گیرند که  ها و احکامی را در بر می د، در آنجا این کلمات همه آموزهخاص نکرده باش

هاي دیگر.  هاي قرآن باشند یا به صورت به ما رسانده است، چه به صورت آیه پیامبر
قرآن نیست که گوید که این تنها  دلیل این گفته نیز در قرآن موجود است. قرآن به ما می

هاي دیگري نیز از سوي خداوند  ، بلکه آموزهنازل شده است از سوي خدا بر پیامبر
 متعال بر وي نازل شده است. 

                        

 )113(نساء /  
 ».دانستی به تو آموخت و خدا، کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی«

 نیز همین مطلب آمده است: در سوره بقره

                       

   ) / 231بقره( 
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و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده «
 ».دهد، به یاد آورید میي] آن به شما اندرز  است و به [وسیله

مورد خطاب قرار  همین مطلب در سوره احزاب در جایی که زنان بیت پیامبر
 اند، نیز تکرار شده است: گرفته

                    

 )34احزاب / ( 

هاي شما خوانده  [آمیز] در خانهو آنچه را که از آیات خدا و [سخنان] حکمت «
 ».شود، یاد کنید می

 نیز بر پیامبر» حکمت«ها معلوم شد که چیز دیگري افزون بر قرآن به نام  از این آیه
آموخت. پس مفهوم این مطلب جز این چه  مینازل شده بود و وي آن را به مردم 

هاي قرآن و در  در اجراي عملی برنامه تواند باشد که دانایی و حکمتی که پیامبر می
برد، صرفاً برخاسته از توان  هاي رهبري و راهنمایی از آن بهره می حین انجام مسئولیت

بلکه آن را نیز خداوند متعال بر وي نازل ، 1گیري شخصی و مستقل ایشان نبود تصمیم
بلکه آن را به مردم از آن استفاده کند،  کرده بود. این حکمت چیزي نبود که تنها پیامبر

 آموخت. نیز می

             ) / 151بقره( 

 ».آموزد و به شما کتاب و حکمت می «

تواند به صورت قولی باشد یا به صورت عملی. لذا به  پیداست که این آموختن یا می
 حکمت. -2کتاب  -1دو چیز رسیده بود:  امت به وسیله پیامبر

هم به صورت اقوال و هم به صورت افعال ایشان. سپس قرآن از امر دیگري نیز نام 
 نازل کرده بود: برد که آن را نیز خداوند متعال در کنار قرآن بر پیامبر می

________________ 
 

1- Private and Gement 
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             ) / 17شوري( 

 ».خدا همان کسی است که کتاب و میزان را به حق فرود آورده است ...«

                            

     ) / 25حدید( 

روانه کردیم و با آنان کتاب و به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار «
 ».ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند

ي که در کنار کتاب خدا فرو فرستاده شده، »میزان«روشن است که مراد از این 
ترازویی نیست که در دکان هر بقالی وجود دارد، بلکه مراد از آن چیزي است که طبق 

آورد،  ها و دستورات خداوند متعال در زندگی بشر توازن و تعادل پدید می راهنمایی
برد و اخلاق و معاملات  و تفریط را از بین می کند، افراط انحرافات آن را اصلاح می

کردن میزان در کنار کتاب خدا بر انبیا به » نازل«دهد.  بشري را به سوي عدالت سوق می
رساند که خداوند متعال به انبیا استعداد راهنمایی و رهبري  روشنی این معنا را می

تاب خدا در افراد، جامعه اي داده بود که آنان به کمک آن توانستند طبق خواست ک ویژه
و دولت نظام عدل را برپا کنند. آنان در این کار صرفاً بر توان و نیروي اجتهاد و آراي 

سنجیدند و  می» میزان منزل من االله«کردند، بلکه هر چیزي را با  شخصی خود تکیه نمی
گرفتند که در مرکب و معجون حیات بشري هر جزیی چه وزن و  آنگاه تصمیم می

 اهی باید داشته باشد.جایگ
برد که در کنار قرآن فرو  سپس قرآن افزون بر این دو، از چیز دیگري نیز نام می

 فرستاده شده بود:

                  ) / 8تغابن( 

 ».آوردید ...پس به خدا و پیامبر او و آن نوري که ما فرو فرستادیم، ایمان «



   

 جایگاهی حقوقی احادیث نبوي   124 

 ...                            

         ) / 157اعراف( 

... پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوري «
 ».نازل شده است پیروي کردند، آنان همان رستگارانندرا که با او 

                      

           ) / 16-15مائده( 

 ... قطعاً براي شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است * خدا«
هاي سلامت رهنمون  هر که را که از خشنودي او پیروي کند با آن [کتاب] به راه

 ».شود ... می

گونه که آیه  چیزي جز قرآن است. هماننوري که در این سه آیه ذکر شده است، 
 سوم در این باب کاملاً صراحت دارد. این نور نیز از جانب خداوند متعال بر پیامبر

تواند  ه مراد از آن تنها دانش و علم و بصیرت و فراستی مینازل شده بود. پیداست ک
هاي  عطا کرده بود و ایشان نیز با آن تفاوت راه باشد که خداوند متعال به پیامبر

شناساند، مسائل و مشکلات زندگی را  هاي نادرست آن باز می درست زندگی را از راه
و تمدن، اقتصاد و معاشرت، حل کرد و در پرتو آن در جهان اخلاق، معنویت، فرهنگ 

انقلاب بزرگی پدید آورد. این کار آدمی معمولی نبود که صرفاً با قانون و سیاست، 
اشد، بلکه این کار، ي فهم و درکش سعی و تلاش کرده ب خواندن کتاب خدا به اندازه

کار آن نماینده خدا بود که در کنار کتاب، نور علم و بصیرت را نیز به طور مستقیم از 
 خداوند متعال دریافت کرده بود.

شود که هنگامی که قرآن از ما  بعد از این تصریحات، این امر کاملاً روشن می
پیروي کنیم، مراد از آن » االله ما انزل«خواهد همه چیزهاي دیگر را رها و صرفاً از  می

رآن بر صرفاً پیروي از قرآن نیست، بلکه پیروي از حکمت، نور و میزانی را که در کنار ق
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نازل شده بود و ظهور آن نیز صرفاً در سیرت، کردار و اقوال و افعال وي  پیامبر
خواهد که از  گیرد. به این دلیل است که قرآن گاهی از ما می متصور است، نیز در بر می

اگر  2پیروي کنیم. خواهد که از محمد هم از ما میگاهی  1پیروي کنیم.» االله ما انزل«
 شدند. بودند، روشن است که دستورهاي قرآن متضاد می این دو چیز از هم جدا می

 مطلبی در مورد سنت
بخش دیگر وحی کجاست؟ آیا خداوند خود حفاظت از «سومین پرسش شما این است: 

 »آن را مانند حفاظت از قرآن به عهده گرفته است؟
نخست آن این است که: این پرسش به واقع از دو بخش تشکیل شده است. بخش 

اید و من  عین همین سؤال را قبلاً از من پرسیده» این بخش دیگر وحی کجاست؟«
کنید که گویا  اي تکرار می ام. حال این که شما آن را به گونه مفصلاً به آن پاسخ داده

تان را بردارید و ملاحظه کنید: در  پاسخ آن اصلاً به شما نرسیده است. لطفاً نخستین نامه
آن نامه حتماً خواهید دید که موضوع دومین پرسش شما عیناً موضوع همین پرسش 

ي شماست. سپس دومین نامه مرا مطالعه کنید که در آن من به این پرسش مفصلاً  تازه
 ام. پاسخ داده

اکنون طرح مجدد این پرسش از سوي شما و در نظر نگرفتن پاسخ سابق من، به این 
هایتان غرقید و سخنان کس دیگري اصلاً به ذهن شما راه  یشهمعناست که یا شما در اند

 کنید. یابد و یا این که شما این سؤال و مطلب را صرفاً براي بحث و جدل مطرح می نمی

________________ 
 
 .31، آل عمران / 3براي مثال اعراف /  -1

 .21، احزاب / 156براي نمونه اعراف /  -2
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 حفاظت از سنت
بخش دیگر پرسش شما، قبل از شنیدن پاسخ آن، اندکی به این بیندیشید که حفاظت 

ي  این کار را مستقیماً عملی کرد یا به وسیله قرآن را که خدا به عهده گرفته بود، آیا
ها  توانید بدهید که این انسان ها؟ بدیهی است که شما هیچ پاسخی جز این نمی انسان

گونه عملی شد که قرآنی  ي حفاظت قرآن قرار گرفتند و این حفاظت این بودند که وسیله
ن نفر کلمه به کلمه آن را به مردم رسیده بود، در همان زمان هزارا که به وسیله پیامبر

ها نفر، هر  حفظ کردند، سپس از هزاران نفر صدها هزار نفر و از صدها هزار نفر میلیون
اي که امکان محو  نسلی بعد از نسلی دیگر آن را دریافت داشتند و حفظ کردند، به گونه

کشف درنگ  شدن قرآن از روي زمین و یا این که زمانی در آن تغییري ایجاد شود و بی
العاده حفاظت و صیانت تاکنون براي هیچ  نشود، به کلی از بین رفت. این تدبیر فوق

 کتابی در دنیا ممکن نشده است؟
و براي همه جهانیان مبعوث شده اکنون ملاحظه بفرمایید، پیامبري که براي همیشه 

مبر را نیز بود و پیامبري که بعد از وي دروازه نبوت بسته شده بود، کارنامه حیات این پیا
اي پاس داشت که تاکنون کارنامه حیات هیچ پیامبر، هیچ پیشوا،  خداوند متعال به گونه

گونه محفوظ نمانده  هیچ لیدر و رهبر و هیچ پادشاه و فاتحی در تاریخ گذشته بشر آن
حفاظت قرآن با است. این حفاظت و صیانت نیز با همان وسایلی صورت پذیرفت که 

است. اعلام ختم نبوت به خودي خود این معنا را در بر دارد که آنها صورت پذیرفته 
ي آموزه ها و آثار واپسین پیامبري را  خداوند متعال مسئولیت زنده نگه داشتن جاودانه

که فرستاده، خود به عهده گرفته است، تا سیرت او همواره راهنماي بشر باشد و بعد از 
 او نیازي به آمدن پیامبري دیگر نباشد.

گر باشید که چگونه خداوند عالم، حقیقتاً در عالم واقع،  توانید نظاره ل خود میحا
تواند  ي عالم ثبت کرده است که امروز هیچ قدرتی نمی آثار و نقوش ایشان را بر جریده

گانه، اذان، نماز جماعت مساجد، نمازهاي  آنها را محو کند. آیا به وضو، نمازهاي پنج
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عید قربان، مقادیر زکات، ختنه، قواعد نکاح، طلاق و  عیدین، مناسک حج، قربانی
هاي بسیار دیگر فرهنگ و تمدن اسلامی  وراثت، ضوابط حلال و حرام و اصول و روش

آنها را آغاز کرده است، عیناً مانند رواج  که چگونه از همان روزي که پیامبرنگرید  نمی
ها نفر در  پس هزاران و میلیونهاي قرآن در جامعه اسلامی رواج پیدا کرده است؟ س آیه

هاي قرآن از همدیگر  نقاط مختلف جهان نسلی بعد از نسلی دیگر آنها را مانند آیه
 اند. اند و از آنها پیروي کرده دریافت داشته

بندي اصلی فرهنگ ما را تشکیل  هایی که استخوان دلایل صحت و سندیت سنت
است. کسی که صحت و سندیت آنها همان دلایل صحت و سندیت قرآن دهند، عیناً  می

کشد، در اصل راه به چالش کشیدن صحت و سندیت قرآن را به دشمنان  را به چالش می
 نمایاند. اسلام می

و جامعه عصر وي با چه  ي مفصلی از زندگی پیامبر پس بنگرید که چه نقشه
تک  رسد. سند تک تفصیلات جزیی و فرعی و به چه صورت مستندي امروزه به ما می

توان به میزان قابل اعتماد  اقوال و افعال ایشان موجود است، که با بررسی آنها همیشه می
بودن هر روایتی پی برد. صرفاً براي پی بردن به شرح حال یک شخص، بیوگرافی و 

اند، تدوین شده است، تا بتوان  زیسته ششصد هزار تن که در آن زمان میشرح حال 
نام آن انسان عظیم روایتی بیان کرده است، سنجید و شخصیت هر کسی که با گرفتن 
اي درباره  توان به روایت او اعتماد کرد. دانش گسترده اظهارنظر کرد که تا چه حدي می

نقد و بررسی تاریخی با نهایت دقت صرفاً به این منظور ایجاد شده است تا هر آن 
نظر بتوان بررسی کرد و  سخنی را که به آن یگانه روزگار نسبت داده شده است، از هر

توان یافت که براي  به صحت آن کسب اطمینان کرد. آیا در تاریخ بشر مثال دیگري می
محفوظ و مصون داشتن حالات زندگی یک نفر، این همه اهتمام و عنایت از سوي 

 ها به عمل آمده باشد؟ انسان
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ر این امر نیست که آیا دلیلی بشود ـ که دیده نخواهد شد ـ  اگر چنین مثالی دیده نمی
 در وراي این اهتمام تدبیر الهی وجود دارد که در حفاظت قرآن وجود داشته است؟

 مراد از وحی
اگر به جاي یکی از کلمات قرآن، کلمه عربی دیگري «چهارمین پرسش شما این است: 

منزل «ي دیگر را  توانیم این کلمه را که از لحاظ معنا با آن مترادف باشد، بگذاریم آیا می
 » بدانیم؟ آیا آن بخش دیگر وحی هم همین کیفیت را دارد؟» من االله

قع طرح چنین پرسشی را از آدم این پرسش شما آنقدر مهمل است که من تو
به این معنا شارح  اي نداشتم. آخر چه کسی به شما گفته است که پیامبر کرده تحصیل

قرآن است که وي تفسیري مانند تفسیر بیضاوي یا جلالین نوشته که در آن کلمات 
هاي  عربی قرآن با کلمات عربی مترادف دیگري تشریح و تفسیر شده بود و این بخش

شود این  داند؟ آنچه پیوسته به شما گفته می می» منزل من االله«را اکنون کسی  تفسیري
به عنوان پیامبر خدا گفته و یا انجام داده، طبق وحی گفته و  است که هر آنچه را پیامبر

انجام داده است. همه کارنامه پیامبرانه ایشان، حیثیت شخصی نداشته، بلکه به عنوان 
است. در این مقام ایشان هیچ کاري را بدون رضایت خدا و یا نماینده مجاز خدا بوده 

توانستند انجام دهند. همه کارهایی را که ایشان به عنوان  برخلاف خواسته خدا نمی
ي اخلاق، بنیانگذار فرهنگ و تمدن، قاضی، شارع و  کننده معلم، مربی، اصلاح

 ن پیامبر انجام دادند.گذار، مدیر، فرمانده و حکمران انجام دادند، به عنوا قانون
نظر داشته است. اگر  کرده و تحت وحی الهی ایشان را راهنمایی میدر همه این کارها 

در جایی اندك اشتباهی هم رخ داده، وحی الهی به موقع آن را اصلاح کرده است. اگر 
کنید که در تشریح کلمات قرآن کلمات عربی مترادف  این وحی را به این معنا تلقی می

بر این عقل و دانش بباید «توانم بگویم که  من جز این چه میشد،  ي نازل میدیگر
باید بدانید که لازم نیست وحی ناگزیر باید به صورت کلمات باشد. وحی » گریست

تواند به صورت  شود باشد. می اي که در ذهن القا می تواند به صورت اندیشه می
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د به صورت ارزانی داشتن فهم درست یک توان راهنمایی براي ذهن و اندیشه باشد یا می
قضیه، حل صحیح یک مسأله و یا اندیشیدن راهکار مناسبی براي یک موقعیت باشد. 

تواند به  تواند صرفاً به صورت نوري باشد که در آن انسان راهش را روشن ببیند. می می
یده به تواند صدایی از پشت پرده و یا پیام رس صورت خواب و رؤیاي صادقی باشد. می

اگر شما عربی  1است.» اشاره لطیف«وسیله فرشته باشد. وحی در زبان عربی به معناي 
دانید، در یک فرهنگ لغت انگلیسی شرح این کلمه را ببینید، آنگاه خودتان خواهید  نمی

دانست که این تصور شگرف قرار دادن کلمه مترادف در برابر یک کلمه، که شما آن را 
 اي است. کنید، چه تصور کودکانه میبه معناي وحی تلقی 

بعد از رسیدن  گویند همه آنچه را پیامبر برخی می«پنجمین پرسش شما این است: 
بعد از رسیدن به نبوت تا واپسین  االله به نبوت تا واپسین دم حیات انجام داد، وحی من

ي  اید؟ اگر نیستید عقیده عقیده دم حیات انجام داد، وحی من االله بود، آیا شما با آنان هم
 »شما در این باره چیست؟

اي که من در  پاسخ این پرسش در پاسخ پرسش شماره چهار آمده است و آن عقیده
عقیده متفق همه مسلمانان از آغاز  نیست، بلکه» برخی از مردم«بالا ذکر کردم، عقیده 
 اسلام تا به امروز است.

 تنها تکرار پرسش
 هاي پیامبر کنید که برخی از آموزه اگر شما فکر می«ششمین پرسش شما این است: 

وحیانی بودند و برخی نبودند، آیا ممکن است بفرمایید که مجموعه آن دسته از 
 ت؟که وحیانی بودند، کجاس هاي پیامبر آموزه

هاي ایشان که وحیانی نبودند، جایگاه آنها از لحاظ اطاعت  همچنین آن دسته از آموزه
 »و ایمان براي مسلمانان از چه قرارا ست؟

________________ 
 
 است. Inspirationترین کلمه به آن در زبان انگلیسی  نزدیک -1
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اید. لذا  تان را بار دیگر تکرار کرده در بخش نخست این پرسش، پرسش شماره سه
دوم همان پاسخ آن همان است که قبلاً در ذیل همین پرسش داده شده است. در بخش 

اید و من جواب  مطلبی را که در نامه شماره دو عنوان کرده بودید، بار دیگر مطرح کرده
خوانید و به مطرح  هاي مرا با دقت نمی شود شما پاسخ ام. معلوم می آن را عرض کرده

 دهید. هاي مشابه ادامه می کردن پرسش
 

 ملاك ایمان و کفر
منزل «هاي قرآن بگوید که آن آیه  اره آیهاگر کسی درب«هفتمین پرسش شما این است: 

ی شود. پس آیا اگر کس ي اسلام خارج می پذیرید که او از دایره نیست، شما می» من االله
هاي حدیث بگوید که آن حدیث وحی  درباره حدیثی از احادیث موجود در مجموعه
 »شود؟ خدا نیست، آیا او هم از دایره اسلام خارج می

هاي حدیثی موجود بر سنت  ست که احادیثی که مجموعهپاسخ این پرسش این ا
ها،  شوند. بخشی از این سنت دهند، به دو بخش بزرگ تقسیم می بودن آنها شهادت می

هایی هستند که امت اسلام از آغاز اسلام تا به امروز بر سنت بودن آنها اتفاق داشته  سنت
 که امت بر آنها اجماع دارد.هاي متواتري هستند  یعنی به عبارت دیگر آنها سنتاست. 

هاي  اي از آیه ي آیه از پذیرفتن این نوع سنت سرباز زند، مانند انکارکنندهاگر کسی 
هایی هستند که در  ها، سنت قرآن از دایره اسلام خارج خواهد شد. بخش دیگر از سنت

ثبوت سنت بودن آنها اختلاف وجود دارد، یا ممکن است اختلاف وجود داشته باشد. 
ی بگوید طبق تحقیق من فلان حدیث ثابت ها اگر کس درباره سنتی از این نوع سنت

از این قول او قطعاً در ایمان او هیچ نوع خللی توانم آن را بپذیرم،  نیست، لذا من نمی
است که ما از لحاظ علمی تحقیق او را درست بدانیم پدید نخواهد آمد. این چیز جدایی 

بند به  باشد، من پايهم  یا غلط. ولی اگر کسی بگوید اگر واقعاً این چیز سنت پیامبر
چرا که او اطاعت از آن نیستم، در خروج از دایره اسلام قطعاً هیچ تردیدي نیست؛ 
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کشد، که در داخل دایره اسلام  را به چالش می برمپیا 1حیثیت حاکمیت و فرمانروایی
 جایی براي آن نیست.

 

 امکان تغییر در احکام سنت
براي اجراي احکام دین مقرر  ه پیامبرهایی را ک روش«هشتمین پرسش شما این است: 

آیا در  یات آن را تغییر داد؟یهاي زمانه جز توان با توجه به مصلحت کرده، آیا می
 »توان چنین تغییراتی ایجاد کرد؟ جزییات احکام قرآن هم می

پاسخ این پرسش این است که چه جزییات احکام قرآنی باشند و چه جزییات 
اد جتوان تغییر ای شده، در هر دوي آنها صرفاً در حدي میحکمی از احکام سنت ثابت 

کرد که کلمات آن حکم، اجازه آن تغییر را بدهند، یا این که نص دیگري وجود داشته 
باشد که اجازه تغییر در نوع خاصی از احکام را در شرایط خاصی بدهد. علاوه بر این، 

تواند  احکام خدا و رسولش نمییک مؤمن در هیچ حالی خود را مختار و مجاز به تغییر 
اسلام بیرون روند و باز هم مسلمان خواهند از  تصور کند. البته قضیه کسانی که می

را  ي نخست دست پیامبر کند. روش کار آنان چنین است که در وهله بمانند، فرق می
 را ایجاد کنند، سپس» قرآن بدون محمد«از قانون و آیین کوتاه و مسلک منحصر به فرد 

اي بپردازند که با  براي رهایی از دست قرآن در آن به چنان تأویلات من در آوردي
 مشاهده آنها شیطان نیز به اعتراف کمالاتشان ناگزیر شود.

 ابوالاعلی

 ها ها و پاسخ پرسش
نامه  [نامه طولانی جناب دکتر عبدالودود که بعد از مراسلات گذشته رسیده بود در ویژه

ترجمان القرآن چاپ شده است. لذا اکنون کاملاً غیر ضروري است که آن » مقام نبوت«

________________ 
 

1- Authority 
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بحث بسیار طولانی را که مملو از موارد غیرمربوط به بحث است، در اینجا بیاوریم و به 
هاي  هاي غیرمربوط دکتر مزبور را ترك نموده، اصل پرسش هخاطر فایده عموم، گفت

آوریم و در کنار هر پرسشی پاسخ آن را نیز ذکر  ایشان را در اینجا به صورت خلاصه می
هاي منکرین حدیث آگاه بشوند و نیز بدانند که این  کنیم تا خوانندگان کاملاً از روش می

 اند]. ها چقدر ضعیف روش

بنبوي پیامبرعد عد شخصی و ب 
اي که  ترین اشاره کوچکاید که در قرآن  شما در کتاب تفهیمات گفته« پرسش:

براساس آن بتوان بین بعد نبوي پیامبرعد شخصی و ب شود و  فرق قایل شد، دیده نمی
به عنوان رسول انجام داده بود، سنت  کنید که آنچه را پیامبر گونه بیان می حال این

الاتباع نیست.  و آنچه را به عنوان شخصی انجام داده، سنت واجبالاتباع است  واجب
 ».کنید گونه شما دو مطلب متضاد را عنوان می این

ها جناب دکتر قبلاً همین بحث را مطرح کرده و پاسخ آن  ينگار طی این نامه: خـپاس
بفهمد خواهد این مسأله را  نیز به ایشان داده شده است. من به او گفته بودم که اگر می

م. تحت عنوان بعد شخصی و  1995ي نگارنده را در ترجمان القرآن دسامبر سال  مقاله
بعد نبوي پیامبر بخواند که در آن با وضوح کامل ماهیت مسأله بیان شده است، ولی 

ي آن را نکشیده است. از آنجا که این مسأله از  شود جناب دکتر زحمت مطالعه معلوم می
هاي گوناگونی  فهمی نکرین حدیث درباره آنها مردم را دچار کججمله مسائلی است که م

 شود: کنند، در اینجا خلاصه آن مقاله نقل می می
دستور داده است، بنابر  بدون تردید اگر خداوند متعال به فرمانبرداري از پیامبر«

استحقاق شخصی ایشان نیست، بلکه به سبب این است که خداوند متعال او را به عنوان 
عد نبوي عد شخصی و بخود تعیین کرده است. بنابراین از لحاظ نظري در میان ب یامبرپ

عد شخصی و نبوي در یک ایشان قطعاً فرق وجود دارد. اما از آنجا که عملاً این دو ب
داده شده است،  اند و به ما هم به طور مطلق دستور اطاعت پیامبر شخص جمع شده
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را بپذیریم؛ چرا که آن  م بگیریم که فلان گفته پیامبرما حق نداریم خودسرانه تصمی
ي ایشان را  آن را به عنوان پیامبر گفته و یا انجام داده است و فلان گفته حضرت

بود که  ار خود پیامبرربط دارد. این ک نپذیریم، چرا که به بعد شخصی آن حضرت
تفاده از این آزادي را نیز داد، بلکه اس درباره امور شخصی نه تنها به مردم آزادي می

 داد. آموزش می
اطاعت مطلق و  با این حال در اموري که مربوط به نبوت و رسالت بود، پیامبر

اي که داشته باشیم، آزادي است که  خواست. در این باره هر آزادي بدون چون و چرا می
اند. این  عطا فرموده و اصول و حدود و ثغور آن را خود ایشان وضع کرده پیامبر

من براي روشن کردن بیشتر ». اي نیست که ما خود آن را برگزیده باشیم آزادي، آزادي
شوند،  اموري که به ظاهر کاملاً شخصی محسوب می«مطلب در این باره گفته بودم: 

ستی با همسر و فرزندان، انجام دادن کارهاي زی مانند خوردن، نوشیدن، ازدواج کردن، هم
املاً ک خانه، غسل و طهارت، رفع حاجت و غیره انسان، آنها نیز درباره شخص پیامبر

هاي شریعت نیز در ضمن آنها  ها و شیوه دود و روششخصی نیستند، بلکه آموزش ح
م. یک جنبه آن را در نظر بگیری وجود دارد ... مثلاً لباس پوشیدن و غذا خوردن پیامبر

زمان بود و ذوق و پوشید که لباس اعراب آن  نوع خاصی لباس می این بود که پیامبر
خورد که معمولاً  غذایی را می سلیقه وي نیز در آن نقش داشت. همچنین آن حضرت

شد و در انتخاب آن نیز ذوق و  هاي اعراب معمولاً پخته می در عصر ایشان در خانه
در همین خوردن و  داشت. اما جنبه دیگر آن این بود که پیامبري ایشان نقش  سلیقه

 داد. پوشیدن نیز با گفتار و کردارش حدود شریعت و آداب اسلامی را آموزش می
ي نخست خوردن و پوشیدن مربوط به بعد شخصی  اکنون این مسأله که جنبه

اصل شرعی از همان است و جنبه دوم آن مربوط به بعد نبوي ایشان است،  پیامبر
به ما آموخته است و آن اینکه شریعتی که آن  شود که خود حضرت معلوم می

براي آموزش آن از جانب خدا مأمور شده بود، این بخش از زندگی انسان را  حضرت
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هاي خود را چگونه بدوزند و غذاهاي خود را چگونه بپزند، در محدوده  که آنان لباس
ي عمل خود قرار داده است که  موضوع را در دایره عمل خود قرار نداده است. اما این

خوردن و پوشیدن، حدود حلال و حرام و جایز و ناجایز را تعیین کند و به مردم آدابی 
 ».را بیاموزد که با اخلاق و فرهنگ اهل ایمان مناسبت دارند

 اي که من هنگام ختم این مطلب نوشته بودم بوده این است: آخرین نکته
وجود دارد، خدا و  عد نبوي آن حضرتعد شخصی و بفرقی که بین ببه واقع هر «

اند که دچار انحراف  رسولش از آن آگاهند و ما را صرفاً به این دلیل از آن آگاه کرده
عقیدتی نشویم و محمدبن عبداالله را به جاي خداوند متعال مطاع حقیقی نپنداریم. اما 

و آن بعد نبوي ایشان است. حتی اگر در برابر  عداندبراي امت، ایشان عملاً داراي یک ب
داده باشد و  االله آزادي داشته باشیم، آن آزادي را باید محمد رسول محمدبن عبداالله

کند و تربیت و آموزش استفاده از این آزادي نیز از  حدود آن را هم اوست که تعیین می
 ».ایشان به ما رسیده است

تواند  که بدون تعصب و عناد بخواند، خود می ها را هر کس این عبارات و نوشته
هاي من است،  ي اصلی سردرگمی منکرین حدیث، در نوشته قضاوت کند که سرچشمه

 یا در ذهن خود آنان؟!

 هاي سنت فرق مراتب در آموزه
آنها را به  شما پیش از این در مورد پیروي از مطالبی که به باور شما پیامبر« پرسش:

بخش  927مثلاً در صفحه  اید. عنوان پیامبر خدا فرموده و یا انجام داده فرق قایل شده
راست به دین و شریعت ارتباط دارند،  اید: در اموري که یک نخست تفهیمات بیان کرده

به  مثل مسائل نماز، روزه، زکات، حج، طهارت و غیره، پیروي از قول و عمل حضرت
دستور داده  گونه مسائل بایستی به درستی از آنچه پیامبر است. در این طور دقیق لازم

و یا عمل کرده پیروي کرد. اما، اموري که یک راست و مستقیم به دین ارتباط ندارند، 
مانند جزییات امور فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، در برخی از آنها اموري 
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ا به پرهیز از آنها دستور داده است. در برخی به آنها امر کرده است ی است که پیامبر
دیگر اموري است که درباره آنها اندرزهایی ابراز داشته است و در برخی دیگر از نحوه 

رسد و ما با مشاهده  درس مکارم اخلاق، تقوا و طهارت به ما می عملکرد حضرت
دام روش با هاي مختلف عمل، ک توانیم بدانیم که از میان روش نحوه عملکرد وي می

روح اسلام سازگاري دارد، ولیکن اکنون موضع شما این است که قایل شدن چنین فرقی 
 ».درست نیست

هایی که از طریق سنت به  همه آموزهها آمده این است که  آنچه در این نوشته خ:ـپاس
گونه که در  رسند، یکسان نیستند و در آنها فرق مراتب وجود دارد، درست همان ما می
شمه هدایت به ما هاي قرآن نیز این فرق مراتب وجود دارد. آنچه از این دو سرچ هآموز

رسیده است، همه آن به طور یکسان فرض و واجب نیست و نه هدف از هر دستوري 
این است که مو به مو اجرا شود. به عنوان مثال خود قرآن را فرض کنید که در جایی امر 

 شده است:

               / 5(توبه( 

 ».[اگر] نماز را برپاي دارند و زکات را بپردازند  «

و اجراي آن به طور قطع فرض است در جایی دیگر با همین صیغه امر ارشاد شده 
 است:

                     / 3(نساء( 

... با زنان دیگري که براي شما حلال هستند و دوست دارید، ازدواج کنید؛ با «
 ».دو یا سه و یا چهار زن ...

           ) / 2مائده( 

آیید و از سرزمین حرم خارج شدید، شکار  ... هر وقت که از حرام به در می«
 ».کنید ...
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ي اباحت  اند، تنها افاده ي امر آمده که در قالب صیغهارشاد با وجود این این دو 
داد، فهم  کنند. جناب دکتر اگر این گفت و گو را با انگیزه بحث و مناظره انجام نمی می

 بود. این مطلب برایش این قدر دشوار نمی
که این عبارت از آن اقتباس شده، ي رسالت و احکام آن را در کتاب تفهیمات،  مقاله

پس اگر کسی «مایید. در آنجا در کنار عبارت بالا این مطالب نیز وجود دارد: ملاحظه بفر
باشد و به همین منظور سنت وي را مطالعه  با حسن نیت خواهان پیروي از پیامبر

کند، برایش پی بردن به این مطلب دشوار نخواهد بود که در چه اموري باید از وي به 
وي اصولی دریافت ري باید از اقوال و افعال صورت مو به مو پیروي کرد و در چه امو

داشت و طبق آن قوانینی وضع کرد و در چه اموري باید از سنت وي اصول کلی 
 ».اخلاق، حکمت و خیر و صلاح را استنباط کرد

 تحقیق علمی یا جدال و نزاع؟
فرمایید که نماز، روزه و غیره اموري  شما در کتاب تفهیمات از یک سو می« پرسش:

شوند، اما امور فرهنگی،  هستند که مستقیم و بدون واسطه به دین و شریعت مربوط می
شوند و از سوي دیگر  اقتصادي و سیاسی یک راست به دین و شریعت مربوط نمی

برپایی نظام تمدنی، اقتصادي و سیاسی منظور از برپایی دین، «ادعاي شما این است که: 
شوند،  جاي تعجب است! اگر اینها یک راست به دین مربوط نمی». برمبناي اسلام است

تواند باشد؟ باز به  هاي مربوط به اینها می پس چگونه منظور از اقامه دین، برپایی نظام
که به امور این حقیقت بیندیشید که مسائل مورد بحث در قانون کشور مسائلی هستند 

شوند. اگر این مسائل ارتباط مستقیمی با دین  مربوط می تمدنی، اقتصادي و سیاسی
ندارند، سؤال دینی بودن و غیردینی بودن قانون کشور طرح ناشدنی است و باز اگر 

در این امور مانند پیروي از سنت ایشان در اموري که به قول  پیروي از سنت پیامبر
شوند (همانند نماز، روزه و غیره) ضروري نیست،  ربوط میشما یک راست به دین م

 »ها مطابق با سنت هستند یا نه، چه اهمیتی دارد؟ پس درباره آنها این پرسش که آیا این
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ي ارتباط مستقیم برخی از امور با دین و عدم وجود ارتباط مستقیم  قضیه پاسخ:
از همه سیاق و سباقش  برخی دیگر را که در کتاب تفهیمات آمده است، جناب دکتر

کوشد این معناي غلط را به آن بپوشاند که من مسائل سیاسی، تمدنی و  کند و می جدا می
دانم. در حالی که منظور من از اموري  ارتباط با دین می اقتصادي را به تمام و کمال بی

ارکان «ام، چیزهایی است که شارع آنها را  به دین مربوط دانسته» مستقیماً«که در آنجا 
قرار داده است، یعنی نماز، روزه، زکات، حج و غیره. از سوي دیگر، منظور من » اسلام

شوند، اموري دیگر جز  به دین مربوط نمی» مستقیماً«ام  از اموري که درباره آنها گفته
ارتباط هستند. اگر  ارکان اسلام است. منظورم هرگز این نیست که آنها کاملاً با دین بی

ی نداشتند، چرا در قرآن و سنت درباره آنها احکامی گونه ارتباط با دین هیچ واقعاً آنها
 آمده است؟!

ي یک  کند، تنها دو فقره این نوشته من که جناب دکتر نتایج فوق را از آن برداشت می
را از آن بیرون » یک راست با دین در ارتباط نیستند«و » با دین در ارتباط هستند«راست 

همه ساختمان تخیلات خویش را بر آنها استوار کرده است. در حالی که کشیده و بناي 
ي بالا به صراحت  اند موجود است. در نوشته رد نتایجی که ایشان گرفته ها در این نوشته

به ما رسیده  هایی با درجات متفاوت از پیامبر گفته شده که در امور نوع دوم آموزه
به آنها امر کرده است و برخی دیگر  که پیامبر است. برخی از این امور، اموري هستند

اموري هستند که به اجتناب از آنها تأکید کرده است و برخی هم اموري هستند که ... آیا 
به آنها  توان برداشت کرد که در چیزهایی که حضرت ها این نتیجه را می از این فقره

توان دستورات دیگر  یا می امر، یا از آن نهی کرده در تخلف از فرمان وي جایز است؟
خواهد از آنها سوء  ایشان را نادیده گرفت؟ و اما درباره مطالبی که امروز جناب دکتر می

تر از این من  احساس کرده بودم که ممکن است  استفاده کند، باید بگویم بسیار پیش
ه طلبی آنها را وارونه معنا کند. اگر چاپ پنجم بخش نخست تفهیمات را ملاحظ آشوب

 بفرمایید، به جاي آن عبارات، از این عبارت استفاده شده است:
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هاي شرعی هستند ... اما اموري که به  اموري که از نوع فرایض، واجبات و سنت«
من به این جهت این بخش را ». شوند هاي عمومی زندگی اسلامی مربوط می آموزه

اقتصادي و سیاسی که از  ارتباط دانستن امور تمدنی، ي بی اصلاح کرده بودم که شبهه
 کلمات و عبارات گذشته من قابل استخراج بود، رفع شود.

توان برداشت کرد. اگر  علاوه بر این، همه مدعاي یک مطلب را تنها از دو جمله نمی
شود که مدعاي آن کاملاً برخلاف  کسی همه آن مطلب را بخواند، برایش روشن می

استخراج کند. کسی که با انگیزه و هدف  نخواهد از آ است که جناب دکتر میچیزي 
کند، سپس درباره مفهوم مجموعه  کند، مطالب طرف مقابل را کاملاً گوش می پژوهش می

گوید. گلچین یک و یا دو کلمه از جایی و تکرار بیش از  کند و سخن می آن بحث می
 حد آنها و تکیه بیش از حد بر آنها، جدال محض است.

عد شخصروش جداسازي بعد نبويی پیامبر از ب 
تفاوت قایل شویم، این پرسش  عد نبوي پیامبرعد شخصی و بمیان ب : اگرپرسش

بایست  آید که این تفاوت را چه کسی تشخیص دهد؟ اگر در آینده می ناگزیر پیش می
براي این کار به اهل علم مراجعه کرد، که اهل علم با هم سخت اختلاف دارند. تحقیق 

ان را درست و تحقیق چه کسی را نادرست بدانیم؟ این موضع چقدر چه کسی از آن
 اید: پذیرید. چنانچه نوشته ضعیف است! و شما نیز ضعف آن را می

اند. حداکثر چیزي که از آنها  احادیث به وسیله چند انسان به چند انسان دیگر رسیده«
وند متعال شود گمان درست بودن است، نه علم یقین. روشن است که خدا ثابت می

دوست ندارد بندگان خویش را در معرض خطر قرار دهد اموري را که در دین آنچنان 
کننده ایمان و کفر باشند، تنها بر روایت چند انسان  جایگاه مهمی داشته باشند که تعیین

منحصر کند. ماهیت چنین اموري مقتضی است که خداوند متعال آنها را در کتابش 
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نیز آنها را کار اصلی رسالت خویش قرار دهد و آنها را به  برروشن بیان کند و پیام
 1»صورت گسترده تبلیغ کند و به صورتی کاملاً غیرمشتبه به هر مسلمانی برساند؟

عد نبوي ایشان جدا را از ب عد شخصی پیامبراین پرسش که چه کسی باید ب خ:ـپاس
به ما عطا کرده  پیامبر کند، بر قلت فهم دلالت دارد. با کاربست اصول شرعی که
عد به ب ي آن حضرت است، پی بردن به این امر که چه چیزهایی از حیات طیبه

عد نبوي ایشان تعلق دارد، چندان دشوار نیست، اما به شرط شخص و چه چیزهایی به ب
خواهد در این باره اظهارنظر کند، بخشی از زندگی خویش را در  این که کسی که می

ي قرآن و سنت و اصول و فروع فقه اسلامی صرف کرده باشد. این کار به هیچ  مطالعه
ه باید دانست که اهل علم صورت کار هر کس نیست. اما اختلافات اهل علم، در این بار

اختلاف کنند، ناگزیر هر یکی اي با هم  هرگاه درباره سنت بودن و یا سنت نبودن مسأله
مقدمه برخیزد و ادعایی  کند. این طور نیست که هر کسی بی از آنان دلایلش را مطرح می

نت اي از اصول شرعی، چیزي را س کند، بلکه باید بگوید که براساس چه قاعده و ضابطه
زند. در این صورت هر  دهد، یا از پذیرش سنت بودن چیزي تن (سرباز) می قرار می

ماند. هر نظري هم که باقی بماند، اهل علم خواهند  اي که قوي باشد، باقی می نظریه
دانست که براساس چه دلایلی باقی مانده است. چنین اختلافاتی اگر باقی هم بمانند، 

کوشند از آنها مترسک بسازند. اما مفهوم آن عبارت که از  ینباید از آنها ترسید، چرا م
 نقل شده است، از خود الفاظ آن ظاهر است.» رسائل و مسائل«

اي براي فهمیدن آن سعی نشده و تنها براي خلط  جاي تعجب است که حتی ذره
مبحث در این جا آورده شده است. در آن عبارت بحث از این بوده است که براي اثبات 
عقایدي که مسلمانان بودن و یا نبودن انسان به آن بستگی دارد، تنها اخبار آحاد کافی 
 نیست. براي ثابت شدن آنها باید دلیلی از قرآن، احادیث متواتر و یا حداقل از روایاتی

________________ 
 
 .67رسایل مسایل، ص  -1
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فلان  که از لحاظ معنا متواتر هستند ـ یعنی راویان مختلف متفقاً بیان کنند که پیامبر
ش داده ـ وجود داشته باشد. براي ثابت شدن احکام جزیی و فرعی اخبار عقیده را آموز

توانند کافی باشند، به شرطی که با سند صحیح روایت شده باشند. حال این که  آحاد می
ي کفر و ایمان هستند، نیاز به شهادت بسیار قوي است. مانند  کننده براي اموري که تعیین

دام یک شخص، نیاز به قراین و شواهد بسیار قوي و عاي قتلی براي ا این که در پرونده
توان با قراین و شواهد  تري می اهمیت ي کم معتبري است. در حالی که درباره قضیه

 تر نیز حکم صادر کرد. کمتر و ضعیف

 ي تحریر درنیاوردند؟ چرا احادیث را مانند قرآن به رشته
حی متلو یا وحی جلی، و دیگري اگر وحی منزل من االله بر دو نوع بودند، یکی و: پرسش

نبود که نوع  اي رسول االله وحی غیرمتلو یا وحی خفی، آیا این جزو وظایف پیامبرانه
کرد و به شکل محفوظی براي امت باقی  دوم وحی را شخصاً مرتب و تدوین می

 ست وحی (قرآن) عمل کرد؟گونه که در مورد نوع نخ گذاشت، همان می
کنند.  منکرین حدیث عموماً این پرسش را با آب و تاب بسیاري مطرح می خ:ــپاس

باور آنان این است که چون پاسخی است.  به گمان آنان، این پرسش بسیار سنگین و بی
دستور داده بود که قرآن را بنویسند، پس محفوظ است و حدیث را چون  پیامبر

ن نکرده، پس غیرمحفوظ است. ولی دستور نداده بود که بنویسند و آن را مرتب و تدوی
تنها به دستور نوشتن قرآن و باقی گذاشتن  پرسش من از آنان این است که اگر پیامبر

کردند و شفاهی و به صورت متواتر به  کرد و هزاران نفر آن را حفظ نمی آن اکتفا می
این امر  هاي بعدي رساندند، آیا تنها همان سند نوشته شده براي نسل هاي بعدي نمی نسل

دستور داده که بنویسند  توانست ثابت کند که این همان قرآنی است که پیامبر را می
داشت؛ چون تا زمانی که افرادي براي گواهی  هست؟ آن سند خودش نیاز به مدرك می

در حضور ما از طریق کاتبان وحی به رشته  دادن به این که این مکتوب را پیامبر
داشتند، معتبر بودن این کتاب مکتوب مشتبه و مشکوك  تحریر درآورده، وجود نمی
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شود معتبر بودن چیزي به مکتوب بودن آن بستگی ندارد، بلکه  ماند. پس معلوم می می
 اي بر آن گواهی بدهند. هاي زنده تحریر زمانی معتبر است که انسان

اي به  هاي زنده اي موجود نیست، ولی انسان اي نوشته فرض کنید درباره قضیهاکنون 
هاي زنده تا  عنوان گواه آن حضور دارند. از یک حقوقدان بپرسید آیا شهادت این انسان

اعتبار و مردود است؟ شاید شما  اي ارائه نشود، بی زمانی که در تأیید آن، سند نوشته شده
 هم که به این پرسش پاسخ مثبت دهد، نیابید.دان  حتی یک حقوق

نوشته شده، در هیچ جاي دنیا موجود نیست. اما  امروز قرآنی که به دستور پیامبر
گذارد؛ چرا که اعتبار آن  اي بر معتبر بودن و مستند بودن قرآن اثر نمی این قضیه حتی ذره

از  از طریق روایت متواتر شفاهی و سینه به سینه ثابت است. خود این مسأله که پیامبر
شود وگرنه  کرد، بنابر روایت پذیرفته می وحی به نوشتن قرآن اقدام میطریق کاتبان 

ها ممکن نیست و اگر در جایی هم چنین صحیفه  ي اصل آن نوشته براي اثبات آن ارائه
 یامبرپاي است که  توان ثابت کرد که این همان صحیفه اي موجود باشد، نمی و نوشته

اصراري که اینان بر نوشته و تحریر دارند، کاملاً دستور داده آن را بنویسند. لذا تأکید و 
اي  هاي خود، به جاي گذاشته که بر هر جنبه اي مبتنی بر سنت جامعه جاست. پیامبر بی

 شود. هاي زندگی آن نقش و اثر آموزش و رهنمود دیده می از جنبه
 در این جامعه هزاران تن از کسانی که سخنان وي را شنیده بودند و کارهایش را

ي آن آثار و  دیده و زیر نظر وي تربیت شده بودند، وجود داشتند. این جامعه همه
رسیدند. هاي بعدي انتقال داد و نسلی بعد از نسلی دیگر این آثار به ما  ها را به نسل نقش

توان رد کرد. این سخن  این گواهی را براساس هیچ اصلی از اصول مسلم شهادت نمی
اند، بلکه سلسله ثبت آنها از  ها بر کاغذ ثبت نشده ر و نقشنیز درست نیست که این آثا

اي قایل  آغاز شده بود. در سده نخست هجري براي آن اهمیت ویژه همان زمان پیامبر
هاي  شدند و محدثان سده دوم هجري هم به کمک شاهدان زنده و هم به کمک شهادت

 وردند.ها را به رشته تحریر درآ نوشته شده، همه این آثار و نقش
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 اي دیگر از نیرنگ و فریب نمونه
گویید در وراي توجه و اهمیت دادن به  این دومین بخش وحی که درباره آن می پرسش:

آن، همان تدبیر الهی که در وراي حفاظت از قرآن بوده، نیز وجود داشته است و کسی 
م کشد، راه به چالش کشیدن صحت قرآن را به دشمنان اسلا که آن را به چالش می

هاي من، بلکه  نمایاند؟ کیفیت این نوع وحی چگونه است؟ درباره آن نه نوشته می
هاي خود را ملاحظه کنید. شما در رسایل و مسایل صفحه دویست و هفتاد  نوشته
بینیم ناگزیر یکسان  هاي حدیث آنها را می که در کتابو روایاتی  اید: قول رسول نوشته

سطح قرار داد. در  توان با آیات قرآن هم لحاظ استناد نمینیستند و این روایات را از 
گونه تردیدي وجود ندارد. در حالی که برعکس  بودن آیات قرآنی هیچ» منزل من االله«

 آن، در روایات امکان این شک و تردید وجود دارد که آیا قول و فعلی که به پیامبر
 یا نه؟است  نسبت داده شده است، واقعاً قول و فعل آن حضرت

اندکی به این دیانت بنگرید که بخش بعدي مطلب آگاهانه و از روي عمد  خ:ـپاس
ترك شده است. کسانی که رسایل و مسایل را در دسترس دارند، آن را بردارند و ببینند 

 که بعد از این بخش، پیوسته این عبارت آمده است:
، یا روایاتی که اند به ما رسیده هایی که به صورت متواتر از پیامبر سنت«

استانداردهاي مسلم محدثان را دارند، قطعاً حجت بوده و انکارناپذیر هستند. مسلم است 
شود، بلکه ظن غالب به دست  که از روایات غیرمتواتر، علم قطعی و یقینی حاصل نمی

نظر دارند که روایات  آید. به این دلیل است که همه علماي اصول بر این مسأله اتفاق می
توانند مأخذ ایمانیات (یعنی مسائلی که  توانند مأخذ احکام باشند، اما نمی تواتر میغیرم

 ».کفر و ایمان به آنها بستگی دارد) قرار گیرند
هاي خودم سعی در فریب دادن من  ي نوشته این جسارت اخلاقی که به وسیله

 شود، واقعاً قابل تحسین است. می
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 شک در مورد حدیث
 قرآن خداوند متعال از همان آغاز فرموده است:ي  درباره پرسش:

            ) / 2بقره( 

 ».گونه شک و تردید نیست در این کتاب جاي هیچ«

اي است که در آن این شک و تردید وجود دارد که آیا  اما بخش دیگر وحی به گونه
نسبت داده شده، واقعاً از ایشان است یا نه؟ آیا واقعاً صیانت  قول و فعلی که به پیامبر

 و حفاظت الهی همین است؟
منکران حدیث، علوم حدیث را حتی به صورت گذرا و سطحی هم مطالعه  خ:ـپاس
اند، لذا پیوسته در مسائلی که یک شخص حتی با مطالعه و آگاهی متوسط، بدون  نکرده

شوند. تا آنجا که مربوط به اینان  فهمد، دچار مشکل می میهرگونه ابهامی آنها را روشن 
شود، فهماندن آنان در توان من نیست؛ چرا که در آنان فقدان میل به فهمیدن مشاهده  می
کنم که اگر آدم دو مطلب را  شود. حال اینکه براي تفهیم عموم خوانندگان عرض می می

 تواند پدید بیاید: کلی نمیگونه ابهام و مش به درستی بفهمد، در ذهن او هیچ
یکی این که وحی دو بخش بزرگ دارد. یک بخش، آن است که در قالب الفاظ و 

بوده عین فرستاده شده و ایشان هم موظف  کلمات خود خداوند متعال به نزد پیامبر
شود و همه  همان کلمات و الفاظ را به مردم برساند. این نوع وحی، وحی متلو نامیده می

 سند گردآوري شده است.اشن کتاب پاك ـ که همه جهان آن را به نام قرآن می آن در یک
 شد، تا آن حضرت نازل می بخش دیگر وحی آن است که براي راهنمایی پیامبر

نظام زندگی اسلامی را پدید بیاورد و وظایف رهبري در پرتو آن مردم را راهنمایی کند، 
براي آن نبود که واژه به واژه رسانده شود، جنبش اسلامی را انجام دهد. این نوع وحی 

شد و همه  هاي گوناگونی ظاهر می به صورت بلکه آثار آن در اقوال و افعال پیامبر
شود و هم وحی  سیرت ایشان مظهر این نور بود. این همان است که هم سنت نامیده می

 اي که براي تلاوت نیست. غیرمتلو، یعنی وحی
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بعی که علم دین به وسیله آنها به ما رسیده از این قرار مطلب دوم این است که منا
اند، یعنی از همان  هایی که از طریق تواتر عملی رسیده است: نخست قرآن، سپس سنت

و  شده است. سپس آن احکام پیامبر آغاز تا به امروز در امت پیوسته به آنها عمل می
 اند. واتر و یا مشهور به ما رسیدههاي ایشان که از طریق روایات مت ها و راهنمایی آموزه

سپس اخبار آحادي که هم سند آنها قابل اعتماد است، هم با قرآن و روایات متواتر 
 کنند. مطابقت دارند و هم یکدیگر را تشریح و تأیید می

اند و هم با منابع قابل اعتماد  دیگر این که اخبار آحادي که هم از لحاظ سند صحیح
 .دیگري در تضاد نیستند

به ما رسیده است از هرگونه شک و تردیدي  هر آنچه از طریق این منابع از پیامبر
آید که آیا قول و فعلی که  رسیم که سؤال پیش می اي می بالاتر است. بعد از آن به مرحله

نسبت داده شده، آیا واقعاً قول و فعل ایشان است، یا نه؟ این سؤال در واقع  به پیامبر
 آید که: پیش میدرباره روایاتی 

 نمایند، سند آنها قوي است، ولی با یک منبع قابل اعتمادتر متضاد می -1

سند آنها قوي است، ولی با هم تناقض دارند و در رفع این تناقض هم مشکل  -2
 آید. پیش می

سند آنها قوي است، ولی از نوع روایات منفرد هستند و از لحاظ معنا در آنها  -3
 شود. اندکی غرابت احساس می

در سند آنها نوعی ضعف وجود دارد، ولی از لحاظ معنا قباحتی در آنها دیده  -4
 شود. نمی

 هم سند آنها جاي بحث دارد و هم معناي آنها. -5
توان از آن این گونه  ت بگیرد، نمیاگر بحث در این روایات نوع دوم صوراکنون 

رسیده، مشکوك  به ما استدلال کرد که هر آنچه به وسیله روایات نوع نخست از پیامبر
 است.
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افزون بر آن، این مطلب را نیز باید دانست همه اموري که در دین اهمیت دارند، با 
اند و روایات نوع دوم بیشتر مربوط به مسائل جزیی و  به ما رسیدهروایات نوع نخست 

اي هستند که در آنها به واقع با در پیش گرفتن این یا آن دیدگاه، فرق چندانی  فرعی
شود. اگر کسی در مورد روایتی از این نوع روایات پژوهش کند و آن را به  میواقع ن

عنوان سنت بپذیرد و دیگري پژوهش کند و آن را به عنوان سنت نپذیرد، هر دو پیرو 
گویند: اگر  نامید که می ان پیرو حضرتتو شوند. البته کسانی را نمی نامیده می پیامبر

 ثابت هم بشود که واقعاً قول و فعل آن حضرت قول و یا فعلی منسوب به پیامبر
 است، باز هم براي ما سند و حجت و قانون نیست.

 اي دیگر از فریب نمونه
را شما خود قبول دارید، آنجا که » حفاظت احادیث«ي  ضعف در شیوه پرسش:

 نویسید: می
آید که آن دسته از احادیث  نخست این سخن کاملاً درست به نظر میي  در وهله«

ي تواتر داشته باشند  اند، باید درجه قولی و فعلی که شنوندگان و بینندگان آنها بسیار بوده
تواند این مطلب را درك  و در آنها اختلافی دیده نشود. ولی هر کسی با اندك تأملی می

اي که افراد بسیاري آن را  اند و یا خطابه آن را دیده اي که افراد بسیاري کند که واقعه
توانند  اي نمی در نقل کردن آن و یا عمل کردن طبق آن همه آن افراد به گونهاند،  شنیده

اي تفاوت دیده نشود. به طور مثال من امروز سخنرانی  متفق باشند که میان آنان حتی ذره
ند ساعت (چند ساعت، نه چند ماه و یا شنوند. چ کنم و چندین هزار نفر آن را می می

چند سال) بعد از ختم جلسه، شما از آنان بپرسید که سخنران چه گفت؟ خواهید دید که 
در بازگو کردن مطالب گوینده، بیان همه یکسان نخواهد بود. کسی یک بخشی را بیان 

کند.  میاي را عیناً و با همان کلمات بیان  کند و کسی بخشی دیگر را، کسی جمله می
کند. کسی  کسی مفهومی را که از آن جمله فهمیده است، در قالب کلمات خود بیان می
ي درستی  داراي فهم و درك بسیار بالایی بوده است و سخنرانی را نیک فهمیده خلاصه



   

 جایگاهی حقوقی احادیث نبوي   146 

تواند مطلب را به  از آن ارائه دهد. دیگري از چنین درك و فهمی برخوردار نیست و نمی
 لفاظ و کلمات خود بیان کند.نحو احسن در قالب ا

بیشترین بخش سخنرانی  ي خوبی برخوردار است و خلاصه این که کسی از حافظه
اي ندارد و در نقل و  کند و حال آنکه دیگري چنین حافظه لمه به کلمه بیان میرا عیناً ک

 1کند. روایت اشتباهاتی می
اولاً در وسط این اقتباس خط ممتدي گذاشته شده و بخشی از آن حذف  خ:ـپاس

تواند قضاوت کند که در حذف آن چقدر حسن  شده است و هر کسی با خواندن آن می
 آن بخش حذف شده این است:نیت وجود داشته است؟! 

هاي مهم آن مطلب و یا واقعه، قطعاً همه با هم متفق خواهند بود، ولی در  در بخش«
امور جزیی میان آنان اختلاف بسیاري دیده خواهد شد، در صورتی که این اختلاف 

 ».هرگز به این معنا نخواهد بود که آن واقعه اصلاً اتفاق نیفتاده است
وانگهی، همه بحثی که در ادامه این اقتباس آمده ـ چون ممکن بود ابهامات جناب 

اند. در  ن اصلاً در پی ابهامحذف شده است؛ چرا که ایشادکتر با آن رفع شود ـ 
آفرین باشند و یا با آنها دیگران را بتوان دچار ابهام  مضمونی، همه مطالبی را که ابهام

کنند و از مطالبی که در آنها خطر رفع و حل ابهام وجود داشته باشد  کرد، اخذ می
ا فریب هاي خود نویسنده چنین او ر کوشند با نوشته گریزند. جالب اینجاست که می می

 دهند.
کنم که اگر ممکن است بخش نخست تفهیمات را پیدا  من از خوانندگان خواهش می
در آن وجود دارد و » سؤالاتی چند در مورد حدیث«کنند و بحثی را که تحت عنوان 

نماید که من در اینجا  عبارت بالا از آن اقتباس شده، به طور کامل بخوانند و مناسب می
ام در اینجا بیاورم تا کسانی که به دست آوردن  از این عبارت نوشته درنگ بعد آنچه را بی

________________ 
 
 .330، ص 1تفهیمات ج  -1
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اصل کتاب براي آنان ممکن نباشد، بتوانند شاهکار جناب دکتر را تحسین کنند. آن 
 ها از این قرارند: نوشته
انم  انی نکردهراکنون اگر کسی این اختلافات را ببیند و بگوید من سخنان  اصلاً سخن«

ام کاملاً اشتباه نقل شده است، این گفته او درست نخواهد بود  ي که کردها انیرو یا سخن
و برخلاف این گفته اگر همه اخبار آحاد موجود در مورد این سخنرانی گردآوري شوند، 

ام و این سخنرانی در فلان مکان و فلان زمان  معلوم خواهد شد که من سخنرانی کرده
اند و موضوع  ن سخنرانی حضور داشتهصورت پذیرفته است. کسان بسیاري در ای

هایی از سخنرانی که درباره آن از نظر لفظی یا  سخنرانی هم فلان بوده است. باز بخش
بندي همه  معنی اتفاق بیشتري وجود داشته باشد، مستندتر پنداشته خواهد شد و با جمع

اي  ر راوينها هآهایی که در بیان  اي مستند پدید آورد و بخش توان مجموعه آنها می
منفرد است، آنها نسبتاً کمتر معتبر خواهند بود، ولی آنها را مجهول و نادرست گفتن 
درست نیست، مگر زمانی که با روح سخنرانی در تضاد باشند و یا اینکه در آنها چیزي 
وجود داشته باشد که صحت آنها را مورد تردید قرار دهد. مثلاً اختلاف داشتن با دیگر 

ر سخنرانی و یا مخالف ما معلومات و اطلاعات درستی باشد که از قبل هاي معتب بخش
 شیوه بیان و طبیعت سخنران وجود دارد.نزد مردم از طرز تفکر، 

 امور متفق علیه در میان امت
فرمایید که دلیل محفوظ بودن سنت این است که وضو، نمازهاي  شما می« پرسش:

گونه در  نکاح، طلاق، وراثت و غیره عیناً همانگانه، اذان، نمازهاي عیدین، قواعد  پنج
اند. آیا شما  ها رواج یافته هاي قرآن بر زبان اند که آیه ي اسلامی رواج پیدا کرده جامعه

فرمایید که درباره نماز، اذان، نکاح، طلاق، وراثت و غیره همه امت اسلام تنها به یک  می
 »کند؟ روش عمل می

کاح، طلاق، وراثت و غیره، اموري را که امت اسلام بر درباره نماز، اذان، ن خ:ـپاس
آنها اتفاق دارد، یک طرف بگذارید و اموري را که در مورد آنها اختلاف وجود دارد، در 
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خواهید دید که اتفاق چه بسیار است و اختلاف چه اندك. امور طرف دیگر قرار دهید. 
شود. اما از آنجا  ر جزییات دیده میاند و اختلافات بیشتر د همه متفق علیه اساسی تقریباً

گیرد، نه در مسائل  که بحث و مباحثه همواره در مورد مسائل اختلافی صورت می
اند که در اثر آن افراد  ها اختلافات اندك را بسیار برجسته و نمایان کرده اتفاقی، این بحث

ت. به طور مثال اند که میان امت هیچ چیزي متفق علیه نیس کم علم دچار این اشتباه شده
گانه  نماز را در نظر بگیریم. همه مسلمانان دنیا بر  این امور اتفاق دارند که نمازهاي پنج

اند، اوقات آنها هم مشخص است. طهارت تن و لباس نیز براي آنها ضروري است  فرض
باید با وضوع رو به قبله گزارد. همچنین در آنها ترتیب قیام، رکوع،  و نمازها را می

باید  گونه باید باشد. در هر وقتی این قدر رکعت فرض است، نماز می د و قعود اینسجو
با تکبیر تحریم آغاز شود، در نماز در حال قیام فلان ذکر، در حال رکوع فلان، در حال 
سجود فلان و در حال قعود فلان ذکر خوانده شود. خلاصه این که از حیث مجموع 

گونه مسائل است که آیا  ست. اختلاف تنها در اینساختار اساسی نماز مورد اتفاق ا
ها بسته شوند یا باز گذاشته شوند، اگر بسته شوند بر سینه بسته شوند یا بر ناف.  دست

پشت سر امام سوره فاتحه خوانده شود یا نه. بعد از سوره فاتحه آمین با صداي بلند 
فات کوچک، این ادعا پرسش این است که آیا براساس این اختلاگفته شود یا آهسته. 

در اذان جز ي نماز، امت اصلاً بر روش خاصی اتفاق ندارد؟  درست است که در مسأله
گویند، اختلاف دیگري  گویند و اهل سنت نمی این که اهل تشیع حی علی خیرالعمل می

جز این اختلاف، همه کلمات دیگر اذان و مسائل مربوط به آن تقریباً  وجود ندارد.
اي مورد  توان گفت که اذان اصلاً مسأله آیا بنابراین اختلاف اندك، می اند. علیه متفق

 اختلاف است؟
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 سنت، و کاهش یا افزایش اختلاف
اي  ولیگویید که اختلافات مبتنی بر حدیث، اختلافات جزیی و معم اگر شما می پرسش:

خواهم بپرسم که جزییاتی که (به قول شما)  هستند که هیچ تأثیري بر دین ندارند، من می
اي اختلاف در آنها موجب معصیت نیست؟  وحی الهی آنها را تعیین کرده است، آیا ذره

ها  ها را تا آرنج مثلاً خداوند متعال با وحی مکتوب در قرآن دستور داده است که دست
ها را تنها تا مچ بشوید، آیا این کار نزد شما  اي دست اگر کسی یا فرقهبشویید. اکنون 

 شوید، عمل به دستور خداست؟ ها را تا آرنج می مانند کار کسی که دست
اي سطحی است. تخلف از نص آشکار و روشن، اختلاف نامیده  پاسخ: این، مغالطه

چیست، اختلاف  شود. اختلاف آن است که دو نفر در مورد اینکه حکم شرعی نمی
گردد. در قرآن کریم درباره  داشته باشند. مثال درست آن از قرآن تقدیم حضورتان می

 تیمم گفته شده است؟

             ) / 6مائده( 

 ».هاي خود را مسح کنید ... ها و دست ... پس صورت«

گیرد و بر همان  تا مچ دست را مراد می» ها دست«اکنون ملاحظه بفرمایید، گروهی از 
کند.  گیرد و بر آن مسح می کند. گروهی دیگر از آن تا آرنج دست را مراد می مسح می

ها و همه این قسمت  گوید دست عبارت است از انگشتان تا شانه گروهی دیگر هم می
فی را دارند یا خیر؟ کند. اکنون بفرمایید آیا کلمات قرآن ظرفیت چنین اختلا را مسح می

 شود؟ و آیا این اختلاف موجب معصیت می
ي  کردند که سنت دایره کردند درك می منکران حدیث اگر اندکی از عقل استفاده می

بود در تلقی احکام از قرآن آنقدر  اگر سنت نمیاختلافات را بسیار محدود کرده است. 
ند با هم یک عمل جمعی انجام توانست شد که حتی دو مسلمان هم نمی اختلاف زیاد می

دهند. مثلاً قرآن به نماز دستور داده است. اگر سنت شکل و روش آن را توضیح 
دانستند که چگونه به این دستور عمل کنند. قرآن به زکات امر  میداد، مردم هرگز ن نمی
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 شد که این داد هیچگاه در این امر اتفاق پیدا نمی کند، اگر سنت آن را توضیح نمی می
فریضه چگونه به جاي آورده شود. بقیه احکام و دستورات قرآن نیز چنین حالتی دارند 

ي عمل به این  )، از طرف خداوند متعال آمده و نحوهاالله که یک معلم با اختیار (رسول
آموزش داده و جلوي اختلافات را گرفته است. اگر سنت احکام را به مردم گفته و عملاً 

خواست نظام  گرفت و با یک فرهنگ لغت می قرآن را به دست میبود و امت تنها  نمی
رسید که بتواند  زندگی پدید بیاورد، حتی در امور بنیادین به آن درجه از اتفاق نمی

 تمدنی مشترك ایجاد کند.
ي اختلافات ممکن آنقدر تنگ و محدود شده که  این به برکت سنت است که دایره
هاي بزرگ تنها پنج  ود دارد و از میان آنها نیز فرقهدر جهان اسلام تنها هشت فرقه وج
ن یمهبه  1اند. ها مسلمان بر یک فقه گرد هم آمده مورد هستند که از خلال آنها میلیون

همین اجتماع است که نظام زندگی به وجود آمده و استمرار یافته است. با این حال 
گر در آن پیروز شوند، نتیجه اند، ا جنگی که امروز منکران حدیث علیه سنت آغاز کرده

آن این نخواهد بود که همه امت بر تفسیر واحدي از قرآن متفق شود، بلکه برعکس 
اند، آنها نیز مختلف  نتیجه آن این خواهد بود که اموري که تا به امروز متفق علیه بوده

 فیه خواهند شد.
 

________________ 
 
هاي ذیل در جهان اسلام وجود دارند: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اهل  در حال حاضر تنها فرقه -1

ي خوارج. از میان اینها زیدیه، اهل حدیث و اباضیه از لحاظ  ي اباضیه حدیث، اثناعشري، زیدي و فرقه

که این تعداد فقط در اند. در حالی  جهت داستان هفتاد و سه فرقه را مشهور کرده مردم بیتعداد کمترند. 

 ها وجود دارد، نه در جهان واقعیت. (مؤلف) کتاب
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 دلایل متشابه منکران سنت و منکران ختم نبوت
اگر در مورد متن سنت این همه اختلاف وجود دارد، در مورد «فرمایید:  میشما  پرسش:

تفسیر و تأویل متن قرآن نیز ممکن است اختلافات بسیاري وجود داشته باشد و عملاً 
تواند خلل و منعی در پایه و  هم وجود دارد. اگر اختلاف در مورد تفسیر متن قرآن نمی

د، وجود چنین اختلافی در مورد متن سنت مأخذ قانون اسلامی بودن آن ایجاد کن
این دلیل شما درست مانند این است که ». تواند چنین منع و خللی ایجاد کند چگونه می

ها) گفته شود، در رفتار و کردار جناب میرزا فلان نقص  ها (قادیانی هرگاه به میرزایی
 چنین نبود؟ مبرگویند (معاذاالله معاذاالله) مگر فلان چیز پیا وجود دارد، آنان می

این تشبیه از بنیاد نادرست است؛ چرا که در حقیقت میان پیامبر صادق و  خ:ـپاس
تابی که او اي که بین پیامبر راستین و ک گونه تشابهی وجود ندارد. رابطه دروغین هیچ

 آورده است وجود دارد. 
گونه که  آید. همان این تشبیه جناب دکتر، بر خود وي و گروهش صادق می

آورند،  را به میان می االله جعلی و دروغین پاي رسولها براي اثبات پیامبري  میرزایی
از کتاب االله استفاده  االله منکران حدیث نیز براي قطع ارتباط کتاب خدا با سنت رسول

ي  ي امت، فتنه ي مورد اتفاق همه ها در برابر عقیده رزاییگونه که می کنند. همان ابزاري می
نبوت جدیدي را برپا کردند، منکران حدیث نیز با به چالش کشیدن جایگاه حقوقی 

خلفاي ي خطرناك دیگري را برپا کردند. این در حالی است که ار زمان  سنت فتنه
اند که بعد از قرآن،  داشته نظر راشدین تا به امروز همه مسلمانان جهان بر این امر اتفاق

سنت دومین مأخذ قانون اسلامی است. حتی حقوقدانان غیرمسلمان نیز به اتفاق این امر 
 اند. را پذیرفته
ها با تأویل نادرست ختم نبوت، پیامبر جدیدي را وارد صحنه  گونه که میرزایی همان

گشایند  براي این کار میکنند، منکران حدیث نیز با تأویل نادرست اتباع سنت، راه را  می
ي »مرکز ملت«به کناري نهاده شود، یک  االله هاي رسول که همه دستورات و راهنمایی
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داشته  پدید بیاید که در هر زمانی میان امت همان جایگاه را داشته باشد که پیامبر
دنبال  االله ها براي هموار کردن راه پیامبر جدیدشان در شخص رسول است. میرزایی

خویش » مرکز ملت«گردند و منکران حدیث براي باز کردن راه براي  و ایراد میعیب 
 دهند. را مورد اعتراض و ایراد قرار می صاالله سنت رسول

اساس  با این حال ایرادي که جناب دکتر بر استدلال یاد شده وارد کرده، کاملاً بی
گیرید، در قرآن  است. استدلال من این نیست که آن عیب و ایرادي که شما از سنت می

نیز وجود دارد، بلکه برعکس استدلال من این است که امکان اختلاف در تعبیر و تحقیق 
ون و آیین عیب و نقص نیست. پس به سبب امکان چنین اصلاً براي یک قانو تفسیر، 

توان تن (سرباز) زد، نه از اساس قانون  اختلافی نه از اساس قانون قرار دادن قرآن می
 قرار دادن سنت.

 اساس قرار گرفتن امور مورد اتفاق
ي متن قرآن،  دو امر متفاوت هستند. درباره قرآنها و تفسیرهاي  متن، و تأویل: «پرسش

ها و تفسیرهاي  ي یک حرف آن، امکان شک و تردید وجود ندارد. اما تأویل حتی درباره
توانند قرار گیرند. در  آن، عملی بشري است که براي دیگري سند و حجت دینی نمی

آن اختلاف  صورتی که برخلاف این، نه تنها در تفسیر متن احادیث، بلکه در خود متن
توان متن سنت را مأخذ قانون اسلامی قرار  وجود دارد. با وجود این اختلاف چگونه می

 داد؟
برانگیز این است که اگر الفاظ و کلمات قرآن متفق علیه باشند،  پرسش تأمل خ:ـپاس

اما در تفسیر و تعبیر آن اختلاف وجود داشته باشد، با وجود این  اختلاف چگونه 
گوید که تفسیر و تأویل  س و مأخذ قانون قرار گیرد؟ جناب دکتر خود میتواند اسا می

تواند حجت و سند باشد؛ در این صورت  عملی بشري است که براي کس دیگري نمی
توانند حجت و سند قرار گیرند، که بعد از  اند که می ناگزیر این تنها الفاظ و کلمات

رود؛ زیرا آنچه عملاً اجرا  از بین میوقوع اختلاف در معنا، حجیت و سندیت آنها نیز 
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شود لفظ و متن، کتاب نیست، بلکه معنایی است که شخص از متن آن را فهمیده و  می
درك کرده است. به این دلیل است که من در دومین نامه خود به جناب دکتر عرض 

ساس تواند ا تنها چیزي می«کرده بودم که شما نخست این دیدگاهتان را اصلاح کنید که: 
گونه که مسأله قرآن را با  قانون قرار گیرد که در آن اختلاف ممکن نباشد، سپس همان

ها و تفسیرهاي  این شرح حل کرد که متن قرآن اساس قانون قرار بگیرد، اما از تلقی
تر باشد.  مختلف آن، تلقی و تفسیري اجرا شود که نزدیک نهاد معتبر به صواب نزدیک

توان حل کرد که متن سنت به عنوان اساس  اً به همین شکل میي سنت را نیز عین مسأله
ي قانون پذیرفته و به رسمیت شناخته شود، اما در امور مملکت عملاً آن سنتی  و پایه

فایده اساس قانون قرار اجرا شود که بعد از تحقیق نهادي معتبر، سنت ثابت قرار بگیرد. 
ت تفسیري، حول محور متن قرآن دور دادن متن قرآن این خواهد بود که همه اختلافا

 ي آن فراتر نخواهد رفت. خواهد زد و از دایره و محدوده
این خواهد بود که ما در کارهاي خود » سنت«فایده اساس قانون قرار دادن همچنین 

مأثوراند و تا  هایی رجوع کنیم که از پیامبر ها و آموزه ناگزیر خواهیم شد به راهنمایی
 ایم که در فلان مسأله هیچ سنت ثابتی از پیامبر یق به این نتیجه نرسیدهزمانی که با تحق

سازي کنیم. مگر در فهم این مطلب ساده  وجود ندارد، نخواهیم توانست آزادانه قانون
 چه مشکلی وجود دارد؟

 شیوه رفع اختلاف در قرآن و سنت
اختلاف در تلقی احکام از متن قرآن زمانی پدید آمد که دین به جاي نظام « پرسش:

در اجتماعی به نظام انفرادي تبدیل شد و تا هنگامی که نظام اجتماعی دین پابرجا بود، 
زمان توانید بگویید که در  گونه اختلافی پدید نیامد. آیا می این باب میان امت هیچ

افراد امت بر حکمی از احکام قرآن به  یا عمر فاروق ت ابوبکر صدیقحضر
کردند؟ اگر بار دیگر چنین نظامی پدید بیاید، این اختلاف در  صورت مختلف عمل می

تأویل و تفسیر متن قرآن دیگر باقی نخواهد ماند و این از آن رو ممکن است که متن 
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ت نزد ماند و مانند متن سن قرآن محفوظ مانده است. اما اگر متن قرآن محفوظ نمی
گونه  داشت، هیچ هاي مختلفی از قرآن وجود می هاي مختلف اسلامی مجموعه فرقه

آمد و  ماند، مگر اینکه پیامبر دیگري می امکانی براي وحدت عمل میان امت باقی نمی
 ».رساند ها می متن وحی را به صورت محفوظ به انسان

اي بدون فهم و درك آن  لب از داد سخن دادن درباره مسألهاي جا این نمونه خ:ــپاس
نیز مردم در آیات قرآن تدبر و  و حضرت عمر است. در زمان حضرت ابوبکر

آمد. اما در آن زمان  کردند و میان آنان هم اختلاف فهم و تفسیر پدید می اندیشه می
اي راشد و مجلس شوراي با اختیاري وجود داشت که هم از قدرت و اختیار  خلیفه

 امت بر علم و تقواي آن اعتماد داشت.برخوردار بود و هم 
لذا بعد از تحقیق و بحث و رعایت اصول شورا و نظام جمهوري هر حکمی که این 

کرد، همان حکم  ها و تفسیرهاي مختلف حکم قرآن صادر می نهاد به نفع یکی از تأویل
نیز در آن هنگام  هاي پیامبر گرفت. همچنین درباره سنت ي قانونی به خود می جنبه

در مورد  شد که پیامبر گرفت و هرگاه اطمینان حاصل می رسماً تحقیق صورت می
کردند. امروز هم  فلان مسأله چنین دستور داده و یا چنین عمل کرده طبق آن حکم می

ها و تفسیرهاي گوناگون  اگر چنین نهادي وجود داشته باشد، سعی خواهد کرد از تأویل
هاي  تر باشد و از مجموعه و تفسیر را اختیار کند که به صواب نزدیکقرآن همان تلقی 

تري وجود  گزیند که درباره آنها شواهد و قراین محکم هایی را برمی سنت نیز سنت
 داشته باشد.

 اي شگرف مغالطه
فرمایید قانون اساسی بریتانیا به صورت نوشته شده موجود نیست. اما با  شما می« پرسش:

دانید که هر از چند گاهی در قانون اساسی  چرخد. آیا شما می آنان می وجود آن، کار
تواند  شود؟ اکثریت پارلمان آنان هر تغییري که بخواهد می بریتانیا چه تغییراتی ایجاد می

ایجاد کند. آیا جایگاه دین نزد شما هم همین است؟ اگر مکتوب نبودن آیین و قانون 
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آن چرا نوشته شد و چرا خدا حفاظت این نوشته را به دینی هیچ تأثیر و نقشی ندارد، قر
 »عهده گرفت؟

اي شگرف دیگري است. خداوند متعال حفاظت قرآن را بر  هم مغالطهاین  خ:ـپاس
کاتبان وحی به دستور اي را که در زمان پیامبر عهده گرفته بود، نه حفاظت نوشته

محفوظ مانده است، ي خدا  عدهایشان به رشته تحریر درآورده بودند. قرآن قطعاً طبق و
دستور به نوشتن آن داده بود، هم محفوظ مانده  اي که پیامبر ولی آیا اصل آن نوشته

اي اطلاع دارند، حتماً آن را ارائه دهند.  اگر منکران حدیث از وجود چنین نوشته !!!است
جالب اینجاست که منکران حدیث همه دلایل خویش را بر مکتوب بودن قرآن و 

کنند که این مطلب که  کنند، اما به این نکته توجه نمی مکتوب نبودن حدیث بنا می
ي کاتبان وحی به رشته  شد به وسیله ازل میاي را که ن در زمان خویش هر وحی پیامبر

ها قرآن را به صورت  با استفاده از همین نوشته آورد و حضرت ابوبکر تحریر در می
هایی تهیه کرد و به  از همین مصحف نسخه مصحف نوشت و بعد حضرت عثمان

ان ي روایات حدیث به اطلاع جهانی شهرهاي مهم قلمرو اسلامی فرستاد، صرفاً به وسیله
 رسیده است.

این مطلب نه در قرآن ذکر شده است و نه جز روایات حدیث، در این باره مدرك 
دیگري در دنیا موجود است. اکنون اگر روایات حدیث اصلاً معتبر نیستند، شما با چه 

به رشته تحریر درآمده  کنید که قرآن واقعاً در زمان پیامبر دلیلی جهانیان را قانع می
 بود؟

 قولی قاطع درباره جایگاه پیامبرگریز از 
القرآن را به بحث درباره این مسأله تلف  شما بسیاري از صفحات ترجمان« پرسش:

را به عنوان رئیس دولت اسلامی یا رهبر مسلمانان و یا  اید که چه کسی پیامبر کرده
ها انتخاب کرده بودند، یا ایشان از  قاضی تعیین کرده بود. مسلمانان او را براي این پست

ها منصوب شده بودند؟ معلوم نیست هدف شما از طرح  سوي خداوند متعال به این مقام
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هاي قرآن دولتی اسلامی پدید  راهنماییها و  طبق آموزه پیامبراین بحث چیست؟ 
کند که نخستین رئیس این دولت و یا رهبر  آورد. هر کودکی این مطلب را درك می

اي که احکام صادره از سوي او را به هیچ جاي  ترین مقام قضایی مسلمانان و یا عالی
 شد؟توانست با می توان ارجاع داد، چه کسی جز پیامبر نظر نمی دیگري براي تجدید

شود و از مواجه شدن با  معنا جلوه داده می گونه بیهوده و بی پرسشی که این خ:ـپاس
شود، اساساً پرسشی قاطع در این بحث است؛ چرا که اگر بپذیریم که  آن گریز داده می

اي جز این  فرمانروا، قاضی و رهبري بود که از سوي خدا تعیین شده بود، چاره پیامبر
ها و احکام داده شده از سوي ایشان نیز از طرف  ها، راهنمایی آموزه ماند که بپذیریم نمی

 هستند. 1شوند و بنابراین حتماً در اسلام سند و حجت خدا شمرده می
داند، از دو چیز یکی را حتماً باید  اما اگر کسی این موارد را سند و حجت نمی

ت و غیره را به عهده خود شخصاً پست رهبري، قضاو بپذیرد. یکی اینکه بگوید پیامبر
گرفته بود و یا اینکه بگوید مسلمانان وي را براي این کار با رضایت و طیب خاطر 

به جاي ایشان  توانستند در حال وجود پیامبر خویش انتخاب کرده بودند و آنان می
دیگري را انتخاب کنند و این حق را هم داشتند که وي را عزل کنند. منکران حدیث 

خواهند بپذیرند؛ چرا که در صورت پذیرفتن آن ریشه مذهب و  را نمی ي نخست گزینه
کنند به صورت  مسلک آنان قطع خواهد شد، ولی دو گزینه بعدي را نیز جرأت نمی

خواهند مسلمانان را  شفاف و روشن قبول کنند؛ چرا که در این صورت دام فریبی که می
است که آنان از مواجه شدن با این  گرفتار آن کنند، از هم خواهد گسیخت. به این دلیل

 2روند. پرسش طفره می

________________ 
 

1- Authority 
را ملاحظه کنند و سپس ببینید که » مرکز ملت«این کتاب، بحث  گذشتهخوانندگان گرامی در صفحات  -2

 شود. هاي مطرح شده از طرف من چگونه گریز می از مواجه شدن با پرسش
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 ابعاد یک پیامبر در وجود غیرپیامبر
هنگام نزول قرآن، مذهب و سیاست در جهان به دو بخش جداگانه تقسیم شده  پرسش:

بود. در امور مذهبی و از پیشوایان مذهبی و در امور سیاسی یا دنیوي از حکومت 
نه  این دوگانگی را از بین برد و به مسلمانان گفت: پیامبرشد. قرآن کریم  اطاعت می

کند، لذا  تنها رهبر مذهبی شماست، بلکه در امور سیاسی و مدنی نیز شما را رهبري می
ها و عناوین  همه این مسئولیت باید در همه امور از وي فرمان برید. بعد از پیامبر می

وحی از خداوند متعال) به جانشین ها و عناوین دیگر جز دریافت  (یعنی مسئولیت
منتقل شدند. لذا اکنون اطاعت از خدا و پیامبر به معناي راستین ایشان (خلیفه الرسول) 

کنند. من  یاد می» خلافت علی منهاج النبوه«اطاعت از نظام است که اصطلاحاً به آن 
وم به کار دهید، براي همین مفه را که شما مورد تمسخر قرار می» مرکز ملت« اصطلاح 
 برده بودم.

در نظام اسلامی داشتند ـ جز  همه ابعادي که پیامبرآیا دلیل این ادعا که  خ:ـپاس
منتقل شدند، در قرآن آمده » مرکز ملت«حامل وحی بودن ـ بعد از وي به خلیفه یا 

اند که ما  آن را بیان فرموده است؟ یا اینکه خلفاي راشدین ادعا کرده است؟ یا پیامبر
تا به امروز مسلک و نظر عالم  ن مقام و جایگاهی داریم؟ یا اینکه از زمان پیامبرچنی

 معتبري چنین بوده است؟
در این باره آنچه در قرآن آمده است، من در صفحات همین کتاب آنها را ارایه 

دانند وگرنه من احادیث معتبر و مستند  را که اینان حجت نمی ام. احادیث پیامبر کرده
کردند. درباره خلفاي  آوردم که این ادعا و نظریه را کاملاً رد می بسیاري در این مورد می

کنند که آنان چنین جایگاهی براي خود قایل بودند، در  راشدین، منکران حدیث ادعا می
ي گوناگونی از خلفاي راشدین، حضرت ها حالی که من در صفحات همین کتاب گفته

نقل کردم که این ادعاي  ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی
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کردند. اینک دست کم همین مطلب را به ما ارائه کنند که در طول  دروغین را نفی می
 ي گذشته، کدام عالم دین معتبر چنین رأي و نظري داشته است. این چهارده سده

 منکران حدیث» مرکز ملت«در نظام اسلامی و جایگاه » امیر«زرگ جایگاه تفاوت بسیار ب
نظام اسلامی است اختراع من » خدا و رسول«این گفته در نظریه من که مراد از « پرسش:

 33اید. شما در تفسیر تفهیم القرآن در شرح آیه  نیست. شما نیز این جرم را مرتکب شده

 سوره مائده             اید: نوشته 

علیه نظام صالحی است که حکومت  با خدا و رسول، جنگیدنمنظور از جنگیدن «
سلامی در کشور پدید آورده است ... هرگاه چنین نظام صالحی در کشوري پدید بیاید، ا

 1».سعی در تخریب و از بین بردن آن، محاربه با خدا و رسول است
در این جا بار دیگر همان جسارت ارائه عبارت من به خودم به صورت  خ:ـپاس

 ناقص انجام گرفته است. اصل عبارت چنین است:
در جایی چنین نظام صالحی پدید بیاید، سعی در تخریب آن، قطع نظر از این هرگاه «

که در سطح کوچکی مانند قتل و غارت و راهزنی و سرقت مسلحانه انجام بگیرد، یا در 
پدید آوردن نظام اي مانند سعی در تلاش براي براندازي آن نظام صالح  سطح گسترده

و رسول است. این قضیه درست مانند  در حقیقت جنگ علیه خدا فاسدي به جاي آن
آن چیزي است که در قوانین تعزیرات هند آمده است، مبنی بر این که هر کسی در 
جهت براندازي حکومت بریتانیا در هندوستان تلاش کند، مرتکب جرم اقدام به جنگ 

حتی اگر این اقدام علیه سربازي معمولی در یکی از مناطق شده است.  2علیه شاه
 ».ي کشور صورت پذیرفته باشد و خود شاه از دسترس او بسیار دور بوده باشد ادهدورافت

________________ 
 
 ).365، ص 1(تفهیم القرآن، ج  -1

2- Waging War Theyking Against 
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تواند این مسأله را به درستی درك کند که  اکنون آدمی متوسط از لحاظ درك نیز می
کند، اقدام علیه شاه قرار  جنگ و اقدام علیه سربازي معمولی را که از شاه نمایندگی می

سرباز چه تفاوت بزرگی دارد. چنین تفاوت بزرگی نیز بین دادن، با شاه قرار دادن خود 
ي نظام مطلوب  او دو گفته وجود دارد که شخصی اقدام علیه حکومتی را که اجراکننده

است، اقدام علیه خدا و پیامبر قرار دهد و دیگري ادعا کند که خود  خدا و پیامبر
 است. همین نظام و حکومت، خدا و رسول

یامدهاي این دو سخن توجه نکنید و به آنها نیاندیشید، ظرافت این تا زمانی که به پ
تفاوت را درك نخواهید کرد. فرض کنید زمانی حکومت اسلامی دستوري صادر کند که 
برخلاف قرآن و سنت باشد، در این صورت طبق تعبیر من عموم مسلمانان حق دارند 

را که دستور شما با دستور خدا : شما این دستور را بازپس بگیرید؛ چبرخیزند و بگویند
 فرموده است و از سنت پیامبرو پیامبر در تضاد است. خداوند متعال در قرآن چنین 

چنین ثابت است، اما دستور شما برخلاف این دو است و بنابراین شما در این قضیه، به 
 ».کنید درستی خدا و رسول را نمایندگی نمی

خود حکومت اسلامی خدا و رسول است. لذا طبق تلقی منکران حدیث، با این حال 
یک مسلمان در برابر هیچ یک ازاحکام و دستورات آن، حق چنین استدلال و اعتراضی 
را ندارد و هرگاه او چنین اعتراض و استدلالی بکند، حکومت اسلامی به او پاسخ 

همان هر آنچه ما بگوییم و انجام بدهیم، خدا و رسول که خود ما هستیم، خواهد گفت: 
کنند که در هر جایی از قرآن که کلمه  هم قرآن است و هم سنت. منکران حدیث ادعا می

کنم  آمده، مراد از آن حکومت اسلامی است. من از خوانندگان تقاضا می» رسول«و » االله«
اند،  در کنار هم آمده» رسول«و » االله«هاي زیر را که در آنها  آیهکه قرآن را باز کنند و 

حکومت اسلامی مراد » رسول«و » االله«و دقت کنند که اگر ما از قرار دهند  مورد توجه
 شود. ملاحظه بفرمایید: بگیریم، این امر به چه نتایجی منجر می
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 )32(آل عمران /  
از پیامبر فرمانبرداري کنید و اگر سرپیچی کنند، خداوند کافران بگو: از خدا و «

 ».دارد را دوست نمی

                    ) / 136نساء( 

 ».اید! به خدا و رسولش ایمان بیاورید ... اي کسانی که ایمان آورده«

                        

 )15حجرات / ( 

اند، سپس  مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبش ایمان آورده«
 ».اند ... هرگز شک و تردیدي به خود راه نداده

                         

 )13فتح / ( 

کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان نیاوردند (کافرند و) ما براي کافران آتش «
 ».ایم سوزانی را تهیه دیده

                         

                          

       ) / 66-64احزاب( 

خداوند قطعاً کافران را نفرین کرده و از رحمت خود دور ساخته است و براي «
خواهند ماند و آنان آتش سوزانی فراهم کرده است * آنان جاودانه در آن 

هایشان در آتش زیر و رو و  سرپرست و یاوري نخواهند یافت. روزي که چهره
 ».بردیم گویند: اي کاش! ما از خدا و پیامبر فرمان می گردد، می دگرگون می
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 )54توبه / ( 

هاي آنان نشده است، جز این که  هیچ چیز مانع پذیرش نفقات و بذل و بخشش«
 ».اند ... آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیده

                       

      ) / 80توبه( 

(اي پیامبر!) اگر تو حتی هفتاد بار براي آنان طلب آمرزش کنی، هرگز خداوند «
اند  آمرزد، این بدان سبب است که آنان به خدا و رسولش کفر ورزیده آنان را نمی

....« 

                       

             ) / 84توبه( 

هرگاه یکی از آنان مرد (از دنیا رفت)، اصلاً بر او نماز مگزار و بر سر گورش «
اند که از  اند و در حالی مرده نایست؛ چرا که آنان به خدا و رسوش کفر ورزیده

 ».اند دین خدا و فرمان خدا خارج بوده

                           

 )33محمد / ( 

اید! از خدا و پیامبر اطاعت کنید و اعمال خود را  اي کسانی که ایمان آورده«
 ».باطل مگردانید

                                

 )23جن / ( 

و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند، نصیب او آتش جهنم است که  «
 ».اودانه در آن خواهد ماندج



   

 جایگاهی حقوقی احادیث نبوي   162 

                               

       ) / 63توبه( 

اند که هرکس با خدا و پیامبرش دشمنی و مخالفت کند، سزاي او  آیا ندانسته«
 ».ماند ... آتش دوزخ است و جاودانه در آن می

                     /62(توبه( 

تر آن است که خدا و پیامبرش را راضی کنند. اگر واقعاً  شایسته... در حالی که «
 ».ایمان دارند

و » االله«هر کس این آیات را با دقت بخواند، درك خواهد کرد که اگر مراد از 
ي دین اسلام کاملاً مسخ خواهد شد  در این آیات، حکومت اسلامی باشد چهره» رسول«

هایی مانند  آمد که در برابر آن حتی دیکتاتوري اي پدید خواهد و در نتیجه آن دیکتاتوري
فرعون، چنگیز، هیتلر، موسولینی و استالین ناچیز جلوه خواهند کرد. در این صورت 

اي که اگر کسی که آن را  اصلاً حکومت، دین و ایمان مردم قرار خواهد گرفت. به گونه
ه از فرامین او سرپیچی بپذیرد مسلمان بماند و کسی که آن را نپذیرد، کافر شود. کسی ک

هنم را جباید سزاي  شود، بلکه در آخرت نیز می ي زندان می کند، نه تنها در دنیا روانه
نظر داشت، دچار عذاب ابدي گردد و  تحمل کند. اگر کسی با این حکومت اختلاف

خشنود کردن حکومت شرط ایمان قرار گیرد. کسی که از اطاعت آن سرپیچی کند، 
هاي او از بین بروند، بلکه حتی براي مسلمانان خواندن  ات و همه نیکینماز، روزه، زک

نماز بر جنازه او هم جایز نباشد و براي او دعاي مغفرت و طلب آمرزش هم ممنوع 
ین حکومتی بتواند برابري کند. نبا چباشد. آخر کدام دیکتاتوري است که در دیکتاتوري 

امیه تا امروز، جهان اسلام  بعد از دوران بنی سپس به این نکته نیز توجه کنید که تقریباً
حتی یک روز هم حکومت واحدي نداشته است و امروزه هم جهان اسلام داراي 

، يها و کشورهاي متعددي است. پس آیا امروز هر یکی از کشورهاي اندونیز حکومت
و » االله«مالزي، پاکستان، ایران، ترکیه، عربستان، مصر، لیبی، تونس، مراکش و غیره 
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باید با  یک کشور می» رسول«و » االله«اي خواهند داشت؟ یا این که  جداگانه» رسول«
استفاده از قوه قهریه، سلطه خود را بر کشورهاي دیگر تعمیم دهد؟ یا اینکه اسلام تا 

ي انتخاب نکرده باشند، »رسول«و » االله«زمانی که همه جهان اسلام یک دست یک 
 تعطیل بماند؟

 ر دوران نبوتحدود مشورت د
مبتنی بر وحی بود، پس  اگر به عنوان رئیس دولت اسلامی هر دستور پیامبر« پرسش:

 چرا به ایشان دستور مشورت کردن با مسلمانان داده شده بود؟
تنها در  در نامه اخیري که بین من و شما رد و بدل شده، نوشته بودید که پیامبر

کرد؛ در حالی که قبل از این گفته بودید  ها دنیوي، مشورت می ریزي مورد تدابیر و برنامه
هر آنچه را در زندگی بیست و سه ساله پیامبرانه انجام داده، همه آنها مبتنی  که پیامبر

 »دانید؟! را از آن خارج می» تدابیر«بر وحی بوده است. اما اکنون 
را با وحی متلو یا وحی غیرمتلو  خداوند متعال، پیامبر: در اموري که خـپاس

کرد که حل آن  کرد، در آنها باز هم طبق راهنمایی خداوند متعال درك می راهنمایی نمی
مسأله به رأي و نظر بشري محول شده است. در چنین اموري بود که با اصحاب 

بود که چگونگی گرفت. هدف از این کار نیز این  کرد و سپس تصمیم می مشورت می
در اسلام و جایگاه آن به مردم شناسانده شود. چنین آموزش و تربیتی به مشورت 

 مسلمانان بخشی از وظایف نبوت بود.
 

 تعیین روش گفتن اذان؛ مشورت یا الهام
تفسیر و تأویل  توانید مثالی ارائه کنید که در زمان پیامبر نوشته بودید که آیا می پرسش:

رآن با مشورت صورت پذیرفته باشد، یا قانونی با مشورت وضع شده آیه و بخشی از ق
 باشد؟
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در این باره مثالی در کتاب المشکاه وجود دارد. خداوند متعال در قرآن دستور داده 
بود براي نماز ندا در دهند؛ اما خودش روش این ندا دادن و فراخواندن را تعیین نکرده 

روش آن را با مشورت با صحابه و رأي و نظر خودش تعیین کرد؛ چرا که  بود. پیامبر
 قبلاً دستور نواختن ناقوس را داده بود. بفرمایید که آیا اذان از احکام دین است یا خیر؟

ي قرآن را که در آن دستور ندا دادن براي نماز آمده است  توانید آن آیه آیا می خ:ـپاس
نماز آمده است ذکر کنید؟ ذکر ندا در قرآن تنها در دو جا  دادن برايذکر کنید؟ ذکر ندا 

 آمده است:

  ( در قرآن کریم آمده است؛                   (  

 )58(مائده /  

خوانید، آن را به مسخره و بازى  و هنگامى که [به وسیله اذان، مردم را] به نماز مى «
 ».گیرند،  مى

( همچنین آمده است:                     

       ( ) / 9جمعه( 

به سوي اید، هرگاه روز جمعه براي نماز اذان گفته شد،  اي کسانی که ایمان آورده«
 ».ذکر و عبادت خدا بشتابید

در این دو آیه از اذان و ندا به عنوان نظامی رایج سخن رفته است. ما در هیچ جاي 
ال یابیم که دستور داده شده باشد براي نماز ندا در دهند. با این ح دیگري در قرآن نمی

شود که ارجاع آن نه مبتنی بر  تا آنجا که مربوط به کتاب المشکاه است، معلوم می
خواندن و مطالعه المشکاه، بلکه مبتنی بر نقل قولی است که از کس دیگري در این باره 

کتاب المشکاه را ملاحظه بفرمایید. از است. باب الاذان از کتاب الصلواه  شنیده شده
آید این است که زمانی که  ر این باب گردآوري شده آنچه برمیاحادیث و روایایت که د

ي نحوه  براي نخستین بار روش و نظام نماز جماعت در مدینه اجرا شد، در آغاز درباره
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اي از طرف خدا نیامده  گونه دستور و راهنمایی جمع کردن مردم براي نماز جماعت هیچ
با آنان مشورت کرد. برخی نظر دادند که صحابه را گرد آورد و در این باره  بود، پیامبر

آتشی برافروخته شود تا مردم به محض دیدن دود آن بدانند که نماز جماعت در حال 
آغاز شدن است. برخی هم نظر دادند که ناقوس نواخته شود. اما برخی دیگر گفتند که 

شده اولی روش یهود و دومی روش مسیحیان است. هنوز در این باره تصمیمی گرفته ن
در خواب  بود و درباره آن اندیشه و فکر جریان داشت که عبداالله بن زید انصاري

از او پرسید: اي بنده خدا! آیا  عبدااللهکند.  دید که شخصی ناقوسی با خود حمل می
خواهم با  کنی؟ عبداالله پاسخ داد: می فروشی؟ او پرسید: با آن چه می این ناقوس را نمی

گویم.  را خوانم. او گفت: من روش بهتري براي این کار به تو میآن مردم را به نماز ف
سپس کلمات اذان را به عبداالله آموخت. صبح روز بعد عبداالله این خواب را براي 

بیاموز  فرمود: بلند شو و یکایک این کلمات را به بلال تعریف کرد. پیامبر پیامبر
تا او با صداي بلند خود با آنها اذان بگوید و ندا در دهد. هنگامی که صداي اذان بلند 

دوید، آمد و عرض کرد: سوگند به خدا! که من نیز  در حالی که می سشد، حضرت عمر
 (فلله الحمد)فرمود:  دیشب خواب همین کلمات را دیده بودم. پیامبر

 ».پس شکر و سپاس براي خدا«
اذان گفتن نه با مشورت، شود، این است که روش  آنچه از این احادیث معلوم می

که به  بلکه با الهام تعیین شده بود، الهام در خواب به عبداالله بن زید و عمربن خطاب
هاي دیگر  شکل رؤیا صورت در حالی که اگر به روایات موجود در این زمینه در کتاب

آمده است، همان روزي که به صورت رؤیا در خواب به  بینیم در آنها مراجعه کنیم، می
ي  این دو صحابه این راهنمایی صورت گرفته بود، دستور اذان گفتن و نحوه آن به وسیله

الباري این روایات را  نیز ابلاغ شده بود. علامه ابن حجر در فتح وحی به پیامبر
 گردآوري کرده است.
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 امبریحجت بودن احکام قضایی پ
مبتنی بر وحی باشد؟ اما شما  طبق ادعاي شما باید هر حکم و قضاوت پیامبر پرسش:

ها مبتنی بر وحی نبودند، چنان که شما  کنید که این احکام و قضاوت خودتان اعتراف می
 فرمود: اید که پیامبر ، این حدیث را ذکر کرده1در تفهیم القرآن

اي را نزد من بیاورید و  هدر هر حال من یک انسان هستم، ممکن است شما پروند«
یک گروه از شما از گروهی دیگر در سخن گفتن مهارت و توان بیشتري داشته باشد و 
من با شنیدن دلایل او به نفع او قضاوت کنم، ولی باید بدانید که اگر کسی این چنین، با 
قضاوت من، چیزي از حق برادر مسلمان خود را به دست آورد، بخشی از جهنم را به 

 ».ت آورده استدس
در احکام قضایی بود که خداوند متعال به  بنابر همین امکان اشتباه پیامبر

 دستور داده بود بگوید: حضرت
کنم، از طرف خودم است و اگر بر راه راست قرار بگیرم به سبب  اگر من اشتباه می«

 ».کند آن چیزي است که پروردگارم به من وحی می
دیگري از فقدان فهم سخن است. هر کس که حتی  این نیز نمونه جالب خ:ـپاس

اي دو چیز  داند که در حکم هر پرونده آگاهی سطحی از مسائل حقوقی داشته باشد، می
که از روي شواهد و قراین و  2کاملاً جدا از هم وجود دارد. یکی محتویات پرونده

شود و دیگري اجرا و انطباق قانون بر این محتویات. یعنی  هاي طرفین تنظیم می گفته
آنچه  گرفتن تصمیم باتوجه به محتویات پرونده و به دست آوردن حکم قانون پیامبر

را در این حدیث بیان فرموده، به این معنا نیست که ممکن است من در صدور حکم بر 
این  تویات پرونده دچار اشتباه شوم، بلکه معنا و مفهوم روشن ارشاد آن حضرتمح

است که ممکن است در اثر گفتن مطالب غیرواقعی از سوي شما، محتویات پرونده با 

________________ 
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حق و حقیقت مطابق نباشد و من نیز طبق آنچه در پرونده آمده است، حکم صادر کنم. 
عهده شماست؛ چرا که کار قاضی حکم صادر  مسئولیت این مسأله در برابر خداوند به

آید و  هاي فریقین پیش او می ها و شهادت کردن طبق اطلاعاتی است که از روي گفته
اگر فرضاً با یک منبع دیگر از حقیقت حال آگاه هم باشد، باز هم طبق قانون و عدالت 

یات پرونده تواند بنابر اطلاعات شخصی خود حکم صادر کند، بلکه باید طبق محتو نمی
شود،  حکم صادر کند. لذا حکمی که طبق محتویات نادرست یک پرونده صادر می

ها و شواهد  شود، بلکه اشتباه از طرفی است که با ارائه گفته اشتباه قاضی محسوب نمی
اي قرار گیرد که حکم به نفع او  نادرست باعث شده است محتویات پرونده به گونه

ثابت آن مطلب که جناب دکتر در پی اثبات آن است،  صادر شود. از این حدیث کجا
اي خداوند متعال شرح ماجراي  شود؟! آخر چه کسی ادعا کرده که در هر پرونده می

 داد؟! ادعاي واقعی این است که پیامبر اطلاع می اي به پیامبر درست آن را با وحی
کند؛ چون  ه، اشتباه نمیدر تفسیر و تأویل قانون و تطبیق و اجراي آن بر محتویات پروند

ایشان قاضی بوده و از جانب خداوند مأمور بود. نوري که خداوند متعال به ایشان عطا 
کرد، لذا احکام صادره از سوي ایشان سند  کرده بود در این زمینه ایشان را راهنمایی می

 شوند. اگر کسی علیه این ادعا دلیل دارد ارائه کند. و حجت محسوب می
ق که جناب دکتر به آن استدلال کرده، این مطلب اصلاً نیامده است که: در حدیث فو

در علم حقوق هم این مطلب کاملاً مسلم ». ممکن است من در صدور حکم اشتباه کنم«
ها، واقعیت و حقیقت  است که اگر کسی در برابر دادگاه امور خلاف واقع را با شهادت

بق آنچه در قانون آمده حکم صادر کند، آن نشان دهد و قاضی آنها را بپذیرد و عیناً ط
حکم در جاي خودش کاملاً درست خواهد بود. اما جناب دکتر چنین چیزي را اشتباه 

 دهند. در صدور حکم قرار می
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 اي عجیب از بحث انحرافی نمونه
تنها چند لغزش صادر شده بود، یعنی نظر شما  اید که از پیامبر همچنین گفته« پرسش:

شد، این مسأله جاي اعتراض  هاي بسیاري صادر می لغزش اگر از پیامبراین است که 
 ».داشت؛ اما تنها چند لغزش قابل اعتراض نیست

هاي من استخراج و به من ارائه  ي نفیسی است که از نوشته چه خلاصهخ: ـپاس
 شود. عبارتی که این خلاصه از آن استخراج شده، کلمه به کلمه چنین است: می

در  کنید که پیامبر اید، این نتیجه را دریافت می هاي دیگري که شما ارائه داده آیهاز «
احکام خویش اشتباهات بسیاري کرده بود که خداوند متعال به طور نمونه چند اشتباه را 

ها  اي که از این آیه اصلاح فرموده است تا مردم هوشیار گردند. در حالی که نتیجه
 شود که از پیامبر ها این نتیجه برداشت می از این آیهاین است. آید کاملاً برعکس  برمی

اش تنها همان چند لغزش سر زده بود که خداوند متعال هم  در همه زندگی پیامبرانه
درنگ آنها را اصلاح کرد. لذا اکنون از همه مجموعه احادیث که از ایشان ثابت است،  بی
داشت، خداوند متعال  لغزش دیگري وجود می توانیم پیروي کنیم؛ چرا که اگر در آنها می

 ».گذاشت هاي فوق بدون اصلاح فرو نمی آن را نیز مانند لغزش
 اگر از پیامبر«اي که استخراج شده این است که:  از مجموعه این عبارت خلاصه

بود، اما تنها چند لغزش قابل  زد، این امر قابل اعتراض می هاي بسیاري سر می لغزش
. درباره کسانی که نحوه بحث کردن آنان چنین است، آدم چگونه »اعتراض نیست

تواند این حسن ظن را داشته باشد که با حسن نیت براي درك مطلب گفت و گو  می
 کنند. می

اساس وحی بوده است، پس حتی یک لغزش بر اگر همه سخنان پیامبر پرسش:
براي از بین بردن و درهم برهم (در هم ریختن) کردن نظام دین کافی است؛ چرا که این 
لغزش، لغزش یک انسان نیست، بلکه (معاذاالله) لغزش وحی است. لغزش خود 
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خداست. اگر خداوند (معاذاالله) هم ممکن است اشتباه کند، ایمان آوردن به چنین 
 اي دارد؟ چه معنا و فایدهخدایی 
توان قلمداد کرد. آخر چه کسی  این گفته را جز سفسطه چه چیز دیگري می خ:ـپاس

را اشتباه راهنمایی کرده بود،  گفته است چون در ابتدا خداوند متعال با وحی، پیامبر
لذا ایشان نیز اشتباه و لغزش کرد. لب لباب مطلب، که اگر تعصب و عنادي در میان 

د، فهم و درك آن بسیار سهل است. از این قرار است که چون حتی یک لغزش و نباش
براي مختل کردن نظام دین کافی بود، لذا مسئولیت راهنمایی و کنترل و  اشتباه پیامبر

را در انجام وظایف نبوت، خداوند متعال خود به عهده گرفت و  مراقبت آن حضرت
درنگ آن را  ن لغزشی از وي سر زد، بیتری هرگاه هم بنا به تقاضاي بشري کوچک

 گونه خللی باقی نماند. اصلاح کرد، تا در نظام دین هیچ

 ي مبتنی بر وحی ایشاناه و گفته تفاوت آشکار در میان نظرات شخصی پیامبر
در زندگی دوران نبوت براساس وحی  شما معتقدید همه گفتار و کردار پیامبر پرسش:

 اید:  بوده است. اما درباره احادیث وارده درباره دجال چنین گفته
نقل شده، حدسیات  هاي مختلفی که در روایات حدیث در این باره از پیامبر گفته«

است، که خود ایشان نیز درباره آنها شک و تردید  هاي خود آن حضرت زنی و گمانه
 1».داشت

ي این امر است که آن  دهنده نشان این تردید پیامبر«کنید که:  آن اعتراف می بعد از
این سخنان را نه براساس علم مبتنی بر وحی، بلکه بنابر حدس و گمان خود  حضرت

 2».فرمودند می

________________ 
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در نقل عبارات بالا باز هم از همان شگرد استفاده شده که عبارتی از جایی و  خ:ـپاس
اخذ شده و بدون توجه به سیاق و سباق آنها، نتیجه مطلوب و  عبارتی از جاي دیگر

ام این است که درباره  موردنظر از آنها استخراج شده است. آنچه من در این بحث گفته
اطلاع داده شده بود که دجال خواهد  دجال از طریق وحی تنها در این حد به پیامبر

به عنوان خبردهنده نیز تنها  امبرهایی است و پی آمد و او داراي چنین صفات و ویژگی
کند، در این باره به  همین مطالب را بیان کرده است. اما این که او کی و کجا ظهور می

در این  گونه اطلاعی داده نشده بود. لذا هر آنچه پیامبر از طریق وحی هیچ پیامبر
باره فرموده به صورت خبر دادن نگفته، بلکه به صورت حدس و گمان بیان کرده است. 

اظهار شک کرد که شاید او دجال باشد، ولی هنگامی که  مثلاً درباره ابن صیاد، پیامبر
اگر او واقعاً دجال «فرمود:  قصد کشتن او را اظهار کرد، حضرت سحضرت عمر
». ی، ولی اگر دجال نباشد، تو حق نداري یک ذمی را بکشیي او تو نیست باشد، کشنده

اگر دجال در حیات من آمد، من با دلیل و حجت با او «در حدیث دیگري آمده است که 
مقابله خواهم کرد، ولی اگر بعد از من آمد، پس پروردگارم حامی و ناصر هر مؤمنی 

 ».است
م رسیده از طریق وحی را به عل شود که پیامبر از این احادیث به وضوح معلوم می

اي و مطالبی را که علم آنها از طریق وحی به وي داده نشده بود، به سبک  سبک و شیوه
کرد و این سبک بیان ایشان بود که تفاوت بین این دو مسأله را  و شیوه دیگري بیان می

 کرد. روشن می
کردند که آیا  شد، سؤال می در هر جایی که فهم این تفاوت براي صحابه دشوار می

فرمایید، یا براساس وحی و دستور خدا. در  این مطلب را براساس رأي و نظر خود می
در جلد اول تفهیمات » اندیشه آزادي بیان در اسلام«هاي متعددي در بحث  این باره مثال

 ام. ارائه داده
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 بر ثبوت و تغییر احکام پیامبر ینمبترأي اصحاب 
تصمیماتی در زندگی خویش گرفته بودند که خلفاي  پیامبرمن نوشته بودم که  پرسش:

راشدین آنها را بعد از وفات ایشان، هنگامی که شرایط ایجاب کرد، تغییر دادند. در پی 
آن شما نوشته بودید که این بهتان و افتراي بزرگی بر این بزرگان است که در اثبات و 

ئه کنید، ولی اگر بدانید که شما خودتان در توانید قول و یا عملی از آنان ارا تأیید آن نمی
را در صورت تغییر شرایط  ، تصمیمات پیامبرصفحه بعد در تأیید این که صحابه

شد. ببینید که اید، شگفت زده خواهید  دانستند، مدرکی روشن ارائه کرده قابل تغییر می
 اید: شما چه نوشته

تنها به این جهت  پیامبربعد از درگذشت  سکیست که نداند که حضرت ابوبکر«
اصرار ورزید که خودش را مجاز به تغییر تصمیمی که  سبر فرستادن سپاه اسامه

دانست. هنگامی که صحابه خطراتی را که طوفان آنها در حال  گرفته بود، نمی حضرت
سپاه اسامه را در آن شرایط وزیدن در جهان عرب بود، به او گوشزد کردند و فرستادن 

ها و  حتی اگر سگ«این بود که:  سي شام مناسب ندانستند، پاسخ ابوبکرحساس به سو
  1».گرفته است، تغییر نخواهم داد ها مرا بربایند، تصمیمی را که پیامبر گرگ

گرفته  هایی را که پیامبر بقیه صحابه تغییر تصمیم شود که جز ابوبکر معلوم می
 حضرت عمر«اید:  دانستند. سپس شما نوشته بود، در صورت تغییر شرایط جایز می

سپاه عزل کنید؛ چرا را از فرماندهی این  کم حضرت اسامه درخواست کرد که دست
که بزرگان صحابه از تحت فرمان این نوجوان کم سن و سال بودن، چندان خشنود 

و گفت: فرزند خطاب، مادرت به عزایت  ریش او را گرفت سنیستند. حضرت ابوبکر
 2»گویی او را برکنار کنم؟ او را تعیین کرده و تو به من می بنشیند. پیامبر

________________ 
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بر این باور بود که در صورت  شود که حضرت عمر از این واقعه نیز ثابت می
را تغییر داد، البته در این واقعه حتی تغییر  توان تصمیمات پیامبر تغییر شرایط می

به این دلیل خواهان تغییر فرماندهی سپاه شده  رایط هم مطرح نبود. حضرت عمرش
هیچ  کنید جز حضرت ابوبکر بود که صحابه بزرگ از آن راضی نبودند، آیا فکر می

را در هیچ حالی  دانست که احکام و تصمیمات پیامبر کس دیگري این مسأله را نمی
 توان تغییر داد؟ نمی

این هم مثالی دیگر در این باره که منکران حدیث در هر عبارتی تنها دنبال  خ:ـپاس
اند، بار  نقل شده ساند. دو واقعه را که در بالا از سیرت حضرت ابوبکر خواسته خویش

از  دیگر مرور کنید. آیا در آنها این مطلب آمده است که هنگامی که حضرت ابوبکر
و یا کسی دیگر از صحابه به او گفته  رت عمرسر باز زد، حض تغییر تصمیم پیامبر

 ، شما براساس شرع ملزم به رعایت تصمیمات پیامبر»مرکز دولت«باشد که جناب 
نیستید، بلکه در تغییر آنها کاملاً مختارید. اگر طبق نظر و تصمیم خود شما در حال 

ه آن هم حاضر صلاح این است که سپاه اسامه باید به سوي شام حرکت کند و فرماند
توانید طبق این نظرتان عمل کنید؛ چرا  اي است و شما می ي جداگانه اسامه باشد، مسأله

 هستید. اما چنین استدلال نکنید که این تصمیم، تصمیم پیامبر» رسول«و » االله«که شما 
مرکز «زمان خودش بود و شما » مرکز دولت« توان آن را تغییر داد. پیامبر است و نمی

را دارید که دیروز ایشان ن خودتان هستید. امروز شما همان اختیاراتی زما» دولت
گفت بدون تردید  گر از صحابه این سخن را میییا یکی د سداشتند. اگر حضرت عمر

شد. اما برعکس، عملاً آنچه اتفاق افتاد این بود که  گاه منکران حدیث تأیید میددی
را مطرح کرد، هم حضرت  ري تصمیم پیامب مسأله هنگامی که حضرت ابوبکر

به سوي شام  ي دیگر سر اطاعت فرود آوردند. سپاه اسامه و هم صحابه عمر
ماند و اصحاب بسیار بزرگوار نیز با کمال رضایت  حرکت کرد، فرمانده آن هم اسامه

تحت فرماندهی وي مأموریت خویش را انجام دادند. حداکثر آنچه از این واقعه ثابت 



   

 173   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

 توان بعد از درگذشت پیامبر ت که برخی از صحابه گمان بردند که میشود این اس می
برخی از تصمیمات اجرایی ایشان را بر حسب نیاز تغییر داد، ولی به دنبال تفهیم کسی 
که در آن هنگام در فهم و درك دین از همه بالاتر بود، این افراد به اشتباه خود پی بردند 

 و سر تسلیم و اطاعت خم کردند.
خود از آن برانگیز است که آدم تنها براي اثبات دیدگاه  این شیوه عمل بسیار تأسف

اظهارات صحابه که در اثناي بحث و بررسی مطرح شده است، کمک بگیرد، اما از آن 
اي که بعد از بحث و بررسی سرانجام همه بر آن اتفاق کردند، غفلت  تصمیم جمعی

سلم همه جهان این است که تصمیمی که بعد از بورزد و آن را نادیده بگیرد. قاعده م
کنند، همان تصمیم حجت است، نه آن آرا و  بحث و گفت و گو همه بر آن اتفاق می

 شود. دیدگاهی که در اثناي بحث مطرح می

 در مسأله طلاق ثلاثه ماهیت واقعی تصمیم حضرت عمر
دین حکمی از احکام فرمایید من مثالی ارائه کنم که در آن خلفاي راش شما می پرسش:

سه  را تغییر داده باشند. شما این مطلب را قبول دارید که در زمان پیامبر پیامبر
آن را در زمان حضرت عمرشد. اما  طلاق در یک مجلس یک طلاق رجعی شمرده می

خلافت خویش به سه طلاق و طلاق مغلظه تغییر داد. امروزه از روي فقه بر همین عمل 
 دهند. میفتوا  عمر

نیز سه بار طلاق گفتن در  : حقیقت این مسأله این است که در زمان پیامبرخـپاس
آن را سه طلاق  شد و در چندین مورد نیز حضرت یک مجلس سه طلاق شمرده می

ي طلاق را سه بار  شمرده و به سه طلاق حکم کرده بود. ولی اگر شخصی که کلمه
که نیت او صرفاً یک طلاق بوده و او کلمه طلاق  آورد جداگانه تلفظ کرده بود، عذر می

پذیرفت.  این عذر او را می را دو بار دیگر تنها براي تأکید به کار برده است، پیامبر
در زمان خویش انجام داد، در این حد بود که هنگامی که مشاهده  آنچه حضرت عمر

آورند، گفت: اکنون  دهند و عذر نیت یک طلاق را می کرد مردم به کثرت سه طلاق می
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شود، لذا اکنون ما عذر کسی را نخواهیم  این مسأله سه طلاق تبدیل به بازیچه می
پذیرفت و سه طلاق را به عنوان سه طلاق تنفیذ خواهیم کرد. این مسأله را همه 

به اتفاق پذیرفتند و در عصرهاي بعدي نیز تابعین و ائمه مجتهد بر این امر  صحابه
در قانون زمان  و هیچ کس از آنان هم نگفته است که حضرت عمر اند اتفاق داشته

پیامبر این تغییر را پدید آورد؛ چرا که پذیرفتن یا نپذیرفتن عذر نیت قانون نیست، بلکه 
کند در بیان آن صادق  بستگی به نظر قاضی دارد که شخصی که نیت خود را بیان می

شناخته شده مدینه چنین عذري آورده  چند تن از مردم است یا خیر. در زمان پیامبر
هاي راستگو دانسته و عذرشان را پذیرفته بود. اما در زمان  آنان را آدم بودند، لذا پیامبر

دارالاسلام از ایران تا مصر و از یمن تا شام گسترش یافته بود. پیداست  حضرت عمر
توانست  ها نمی گاهزیستند، براي داد ي وسیع می که عذر همه کسانی که در این گستره

کردند که  دادند و ادعا می پذیرفته باشد، به ویژه زمانی که مردم به کثرت سه طلاق می
 اند. نیت یک طلاق را داشته

 در مورد مؤلفه القلوب ماهیت استدلال حضرت عمر
داد.  شد به مؤلفه القلوب سهمی می هایی که جمع می از زکات در زمان پیامبر پرسش:

 در زمان خلافت خویش این سهم را قطع کرد.  حضرت عمر
باید بگوید که  داند، می اي از تغییر احکام می اگر کسی این مسأله را نمونه پاسخ:

تواند تغییر دهد؛ چرا که  ، بلکه احکام خدا را هم مینه تنها احکام پیامبر» مرکز دولت«
 1در حدیث نه پیامبر سهم مؤلفه القلوب را خداوند متعال در قرآن بیان کرده است،

اند که مانند غریق به هر خس و خاشاکی چنگ  اگر منکران حدیث دچار حالتی نشده
را اندکی مورد دقت قرار دهند تا حقیقت مسأله برایشان » مؤلفه القلوب«ي  بزنند، کلمه

________________ 
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توان مبلغی را  کند که از صدقات می گونه ظاهر می روشن شود. این کلمه مفهومش را این
 سانی داد که تألیف قلب آنان مطلوب باشد.به ک

به تألیف قلب  راین بود که دولت اسلامی در زمان پیامب ساستدلال حضرت عمر
در حالی که امروز اسلام داد.  نیاز داشت، لذا از صدقات مبلغی را به چنین افرادي می

از افراد آنقدر قدرت و نیرو به دست آورده که نیازي نیست براي تألیف قلب به برخی 
کنیم. آیا از این قضیه واقعاً این  چیزي بدهیم. لذا در این زمینه ما مبلغی را هزینه نمی

را تغییر داد؟  حکمی از احکام زمان پیامبر سشود که حضرت عمر نتیجه برداشت می
این بود که چه نیازي به تألیف قلب باشد چه نباشد، در هر حال  آیا واقعاً حکم پیامبر

ؤلفه القلوب قرار گیرند و سهمی از صدقات همواره به آنان داده شود؟ آیا در اي م عده
قرآن نیز خداوند متعال دستور داده است که بخشی از صدقات همواره در جهت تألیف 

 قلب هزینه شود؟

 درباره اراضی فتح شده سهویت تصمیم اخذ شده حضرت عمر
شد. اما  میان مجاهدان تقسیم می هاي فتح شده در زمان پیامبر پرسش: سرزمین

 در زمان خلافت خویش به این سیستم پایان داد. حضرت عمر
هاي فتح شده همیشه باید میان  گاه دستور نداده بود که سرزمین هیچ پیامبر خ:ـپاس

آن  سچنین دستوري داده بود، اما حضرت عمر مجاهدان فاتح تقسیم شود. اگر پیامبر
میان مجاهدان  پیامبرها و املاکی را که در زمان  این که زمین داد و یا را تغییر می

توانستید چنین ادعا کنید. اما از این دو  گرفت، شما می تقسیم شده بود از آنان بازپس می
واقعه هیچ یک اتفاق نیفتاده است. صورت مسأله واقعی این است که تقسیم حتمی 

 ن اسلامی را نداشته است. پیامبراراضی فتح شده میان مجاهدان اصلاً صورت قانو
 هاي مختلفی فرموده بود. درباره اراضی فتح شده برحسب نیاز و شرایط قضاوت

درباره اراضی بنی نضیر، بنی قریظه، خیبر، فدك، وادي القري، مکه و طائف در زمان 
اي درباره این که  هاي عمل مختلفی اتخاذ شده بود و هیچ قاعده و ضابطه شیوه پیامبر
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هایی چه سیاستی اتخاذ شود نیز وضع نشده بود. لذا  در آینده در مورد چنین زمین
دهی اراضی فتح  در زمان خلافت خویش درباره سامان تصمیمی را که حضرت عمر

 قلمداد کرد. توان تغییر در احکام پیامبر گرفت، نمی شده با مشورت صحابه

 در مورد تقسیم حقوق دستور حضرت عمر
در زمان خویش حقوق افراد را برابر تعیین کرده بود، اما حضرت  پیامبر پرسش:

این آن را تغییر داد و باتوجه به سابقه و خدمات افراد میزان آن را تعیین کرد.  عمر
بنا به تغییر شرایط  دهد بسیاري از احکام پیامبر هاي متعدد دیگر نشان می مثال و مثال

 در زمان خلافت راشده تغییر داده شده بودند.
مساوي و برابر تعیین کرده  دلیل این ادعاي شما که حقوق افراد را پیامبر خ:ـپاس

انجام داده است. لذا اگر این  بود، چیست؟ براساس تاریخ این کار را حضرت ابوبکر
تواند تصمیمات خلیفه  که یک خلیفه می واقعه را بتوان دلیل چیزي قرار داد، این است

پیش از خود را تغییر دهد. من استدعا دارم همه منکران حدیث با هم بنشنیند و فهرست 
در زمان خلفاي  تواند مثالی براي تغییر احکام پیامبر کاملی از کلیه وقایعی که می

کدام از آنها  راشدین باشد، تهیه کنند. من به خواست خداوند ثابت خواهم کرد که هیچ
تغییر داده  مثالی براي این که در زمان خلفاي راشدین حکمی از احکام زمان پیامبر

 شده است، نیست. 
 

 شارح قرآن یا شارع پیامبر
این پرسش هم مطرح است که آیا سنت تنها اصول و احکام قرآن را تشریح « پرسش:

ین افزاید؟ حقیقت ا قرآن میو احکام کند، یا اصول و احکامی را به فهرست اصول  می
است که احکامی را که قرآن به صورت کلی بیان نموده، سنت جزییات آن را تشریح 
کرده است، نه این که قرآن احکامی داده باشد و سنت نیز احکام دیگري به فهرست آنها 
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ه بود که لیست احکام صادر افتاد، به این معنا می افزوده باشد. اگر چنین چیزي اتفاق می
از سوي قرآن ناتمام بوده که سنت با افزودن احکامی به آن، آن را تکمیل کرده است. اما 

اید، در جایی د یگر صورت دوم را نیز  شما اگر در جایی صورت نخست را بیان کرده
اید. در حالی که این دو مطلب با هم در تضادند. شما از انسانی که اندك فهم  بیان کرده

که جمع بین عمه  صبپرسید که (به قول شما) این سخن پیامبر و شعوري داشته باشد
اش در نکاح حرام است، توضیح و تشریح دستور  اش و یا خاله و خواهرزاده و برادرزاده

 قرآن است.قرآن است، یا افزودن بر لیست محرمات 
آید که در جایی که خداوند متعالی که محرمات را مانند  در اینجا پرسش پیش می

ها، مادران رضاعی،  ها، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، خاله ، دختران، خواهران، عمهمادران
خواهران رضاعی، مادران همسران، دختران همسرانی که مرد با آنان همبستر شده است، 
همسران پسرانی صلبی و بالاخره جمع بین دو خواهر را بیان کرده است، آیا (معاذاالله) 

اش نیز  اش و خاله و خواهرزاده که جمع بین عمه و برادرزادهتوانست این مطلب را  نمی
 حرام است، بیان کند؟

هم شارح قرآن بود و هم  : پاسخ تمام این سخنرانی این است که پیامبرخـپاس
 شارع تعیین شده از جانب خداوند متعال.

          )/44النحل( 

 ».نازل شده از سوي خداوند متعال براي مردمتبیین احکام «

 هم مسئولیت مذکور در آیه فوق و هم مسئولیت آیه زیر به ایشان سپرده شده بود.

            )/157اعراف( 

 ». تحلیل چیزهاي پاکیزه و تحریم چیزهاي ناپاك براي مردم ...«

این اجازه و اختیار را داشت که قرآن را شرح و توضیح  گونه که پیامبر لذا همان
دهد و این شرح و توضیح ایشان سند و حجت بود، این اجازه و اختیار را هم داشت که 
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گذاري کند و این تشریع و قانونگذاري ایشان نیز سند و حجت بود. اما  تشریع و قانون
باره باید گفت که اگر منکران حدیث مبتلا به بیماري بحث قضیه عمه و خاله؛ در این 

فهمیدند که اگر قرآن جمع بین دو خواهر  بودند، این مطلب را به آسانی می انحرافی نمی
را در نکاح حرام کرده است، هدفش حفظ رشته محبت و مودتی بوده است که فطرتاً 

فرمود همین علت  اشد. پیامبرباید وجود داشته ب بین دو خواهر وجود دارد و عملاً می
اش و خاله  عیناً در قضیه عمه و خاله نیز وجود دارد، لذا از جمع کردن عمه و برادرزاده

اش نیز بایستی پرهیز کرد. این مسأله چه تشریح باشد، چه استنباط باشد و  و خواهرزاده
امت آن را چه تشریع، در هر حال دستور رسول خداست و از آغاز اسلام تا امروز همه 

به عنوان قانون پذیرفته است و جز فرقه کوچکی از خوارج کس دیگري با آن اختلاف 
نکرده است. استدلال این فرقه نیز درست همین استدلال منکران حدیث است که این 

 پذیریم. دستور چون در قرآن نیست، ما آن را نمی
از قلت فهم و قلت  هاي دیگري که جناب دکتر در این باره مطرح کرده، ناشی بحث

اي علت حکم  علم است. یکی از اصول مهم شریعت این است که اگر چیزي در مسأله
اي دیگر دیده شود، حکم مسأله نخست را به مسأله  باشد و عیناً همان علت در مسأله

مر) حرام قرار داده شده بود. خدهند مثلاً در قرآن صرفاً شراب ( دوم نیز تسري می
فرمود علت حرمت شراب (خمر) مسکر بودن آن است، لذا هر چیز مسکر و  پیامبر
تواند این پرسش را مطرح کند که  علم می آور حرام است. اکنون تنها یک آدم کم نشئه

توانست از همه  اگر واقعاً هدف تحریم همه مسکرات بوده است، آیا خداوند متعال نمی
 ه در قرآن نام ببرد؟مسکرات و مخدرات مانند حشیش، تریاك و غیر

 بصیرت؛ موهبت الهی به پیامبر
شد،  نازل می اي که بر پیامبر محور همه بحث ما این است که آیا همه وحی« پرسش:

در قرآن نوشته شده است؟ یا این که بخشی از آن در قرآن است و بخشی دیگر در قرآن 
ه بر چندین قسم) نیست؟ پاسخ شما در این باره این است که وحی بر دو قسم (بلک
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است و از این اقسام تنها یک قسم در قرآن مکتوب است و اقسام دیگر آن در قرآن 
اید، به شما  خواهم آنچه را شما در جلد نخست تفهیمات در این باره نوشته نیستند. می

 ».یادآوري کنم
بدون تردید قانون اصولی و اساسی تنها قرآن است. اما این قرآن مستقیم و «

فرستاده شده است. پیامبر  سطه به سوي ما فرستاده نشده، بلکه به واسطه پیامبروا بی
هم به این دلیل واسطه قرار داده شده که این قانون اصولی و اساسی را در زندگی عملی 

اش راهکارها و  خود و امتش اجرا کند و الگویی ارائه دهد و با بصیرت خدادادي
باید این قانون اصولی و اساسی را در  ه طبق آن ما میهایی را براي ما تعیین کند ک روش

 1».رفتارهاي زندگی جمعی و فردي خود اجرا کنیم
شود ـ که  گفته می» منزل من االله«ویژگی وحی این است ـ و بنا به همین ویژگی «

گونه دخالتی ندارد.  شود، در آن هیچ بصیرت فردي که وحی به سوي او فرستاده می
هاي عملی قانون اصولی و اساسی قرآن را تعیین کرده  با آن روش برکه پیام» اي وحی«

تواند در  هیچ نقشی نمی بوده، بصیرت پیامبر» منزل من االله«است، این وحی اگر واقعاً 
آنها را با بصیرت خود تعیین کرده،  آن داشته باشد. در صورتی که اگر پیامبر

تواند وحی خدا  توانند وحی باشند. بصیرت پیامبر هر چند بسیار عالی باشد، نمی نمی
و بصیرت خدادادي با » بصیرت خدادادي«ام  من گفتهباشد. ممکن است شما بگویید: 

ی که خواهم بپرسم آیا بصیرت بصیرت انسانی تفاوت دارد. اگر پاسخ شما این باشد، می

________________ 
 
ي صحیح  پس براساس قرآن، ضابطه«به این شرح است:  ادامه متن بالا که جناب دکتر آن را ترك کرده -1

این است که قانون اصولی و اساسی فرستاده شده از سوي خداوند متعال در درجه نخست قرار دارد، 

الامر در پرتو قرآن و  قرار دارد، سپس اجتهاد اولی بعد از آن جایگاه روش ارائه شده از سوي پیامبر

   سنت            / (مؤلف).59(نساء ( 
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شما از آن برخوردارید، خدادادي است؟ یا  این که کسی دیگر آن را به شما داده است؟ 
 ».بصیرت هر انسانی خدادادي است

در این جا جناب دکتر در فهم معناي وحی بار دیگر مرتکب همان اشتباهی  خ:ـپاس
از  1پیش از این من در آخرین نامه خود وي را از آن آگاه کرده بودم. شده است که

نظیر منکران حدیث این است که اگر شما ده بار ا شتباه بودن  جمله اوصاف بی
کنند و به  موضوعی را با دلیل براي آنان ثابت کنید، باز هم همان حرف خود را تکرار می

صفتی مادرزادي مانند » بصیرت خدادادي«کنند. منظور من از  هاي شما توجه نمی گفته
رزادي و ارثی ممکن است یک شخص از آنها صفات دیگري که به صورت ماد

برخوردار باشد نیست، بلکه منظور من بصیرت، موهبتی است که خداوند متعال در کنار 
عطا فرموده بود و ایشان به کمک آن  نبوت براي انجام وظایف پیامبري به آن حضرت

 ارد.رسید که هیچ غیرپیامبري توان رسیدن به آن را ند به ژرفاي اهداف قرآن می
پیمود و هم براي  در پرتو این بصیرت هم خودش راه راست اسلام را می پیامبر

کرد. این بصیرت لازمه نبوت بود که در کنار کتاب  هاي راه را روشن می دیگران نشانه
هم مراد کتاب خدا را بیان کند و هم مردم را  داده شده بود تا آن حضرت به پیامبر

 شان راهنمایی کند. بصیرت غیرانبیا با این بصیرت چه نسبتی دارد؟ در امور زندگی
هر نوع بصیرتی که به یک غیرپیامبر داده شده باشد، چه بصیرت قانونی و حقوقی 

لوم باشد و چه بصیرت طبی باشد، چه بصیرت کارگري و صنعت باشد و چه بصیرت ع
ها در ماهیت خود از آن نور علم و حکمت و از آن  و فنون دیگر، همه این بصیرت

رسد، کاملاً متفاوت  اش می ها و وظایف پیامبري براي انجام مسئولیتادراکی که به پیامبر 
چرا که است. بصیرت نوع نخست هر چند هم بسیار عالی باشد، منبع یقینی علم نیست، 

آورد، درباره آنها به هیچ وجه  رپیامبر با این بصیرت به دست مینتایج و آثاري که یک غی

________________ 
 
 همین کتاب. 112-113صفحات  -1
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کند، یا در اثر فکر و اندیشه  ها را در اثر راهنمایی خدا دریافت می داند که آیا آن نمی
شخصی خویش. اما برعکس، بصیرت نوع دوم مانند کتاب نازل شده بر پیامبر منبع 

داند که  ر در کمال فهم و شعور قطعاً میعلمی قطعی، یقینی و معتبر است؛ چرا که پیامب
پذیرد. اما از آنجا که منکران حدیث با شخص  این راهنمایی از سوي خدا صورت می

شوند و  عناد و کینه سختی دارند، از ذکر هر شرف و فضل پیامبر برآشفته می پیامبر
هاي  کنند که میان پیامبر و انسان همه تلاش خود را صرف ثابت کردن این امر می

دانشمند عادي هیچ تفاوتی وجود ندارد و اگر هم تفاوتی وجود داشته باشد، این است 
رسان  هاي خود به بندگانش به عنوان نامه که ایشان را خداوند متعال براي رساندن پیام

 تعیین کرده است.
 

 اقسام وحی بر اساس قرآن
ک سوره شوري استدلال ي پنجاه و ی شما براي اثبات اقسام مختلف وحی به آیه پرسش:

 اید: و آن را چنین ترجمه کرده
اي  پرده هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید، مگر از طریق وحی یا از پس«

خواهد وحی  و یا این که خداوند قاصدي را بفرستد و او به فرمان خدا آنچه را که او می
 ».کند. او علی حکیم است

قرآنی من) اصلاً معنا و مفهوم آخرین بخش آیه را اولاً شما (بنا به بصیرت 
ام این است که خداوند متعال در آن تنها  اید. آنچه من از این آیه فهمیده نفهمیده

هاي سخن گفتن  کند، بلکه در آن شیوه کلام شدن با انبیا را بیان نمی هاي هم شیوه
ها دو  ت که انسانها به صورت مطلق بیان شده است. پیداس خداوند متعال با انسان

 اند: پیامبران و غیرپیامبران. نوع
کلام شدن خداوند متعال با پیامبران  در دو بخش نخست این آیه دو شیوه براي هم

ذکر شده که از یکی به عنوان وحی یاد شده است و مراد از آن نزول وحی بر قلب 
ن سخن گفتن از گیرد و از دیگري به عنوا پیامبر است که به وسیله جبرییل صورت می
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شود. در داستان حضرت  پس پرده یاد شده است که در آن کلام خدا مستقیماً شنیده می
این نوع وحی به صورت خاص بیان شده است. چنان که قرآن در این باره به  موسی

 صراحت گفته است:

        ) / 164نساء( 

 ».در حقیقت خداوند با موسی سخن گفت «

کند به این که  اظهار علاقه می در جاي دیگر از قرآن آمده که حضرت موسی
گوید، رو در رو مشاهده کند. برداشت این  میخدایی را که از پس پرده با او سخن 

رسید، از این بخش از آیه به  مفهوم که به پیامبران از طریق خواب و رؤیا نیز وحی می
هیچ وجه اثبات شدنی نیست. در بخش سوم آیه نیز شیوه سخن گفتن خداوند متعال با 

گونه است که خداوند متعال به سوي آنان پیامبر  هاي عادي بیان شده است و آن انسان
رساند. به  کند و پیامبر آن وحی را به عموم مردم می فرستد و به آن پیامبر وحی می می

 کنیم، خداوند متعال با ما هم کلام است. رآن را تلاوت میعبارتی دیگر زمانی که ما ق
که در اینجا ارائه شده، » بصیرت قرآنی«اي از  براي بیان طول و عرض نمونه خ:ـپاس

نیازي به رفتن به جاي دوري نیست. سوره شوري را در قرآن بخوانید. دقیقاً بعد از 
 فرماید: خداوند متعال میاي که جناب دکتر آن را به شیوه فوق ترجمه کرده،  آیه

                           

                          

        / 52(شوري( 

ایم، به تو نیز روحی از فرمان  و به همین نحو که به پیامبران پیشین وحی کرده«
دانستی کتاب چیست و ایمان کدام، ولیکن ما  ایم، تو نمی خود را وحی کرده

ایم که در پرتو آن هر کس از بندگان خویش را  را نور عظیمی قرار دادهقرآن 
 ».سازي به راه راست رهنمود می بخشیم. تو قطعاً بخواهیم هدایت می
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ي گذشته نحوه رسیدن  شود که هیچ بخشی از آیه از این آیه به روشنی معلوم می
هایی  کند، بلکه در آن تنها شیوه هاي عادي را بیان نمی سخنان خداوند متعال به انسان

ساند. کلمه ر خویش را به پیامبرانش میاند که خداوند متعال با آنها کلام و پیام  بیان شده

    ي رسیدن پیام الهی که در آیه گذشته  (و به همین نحو) به همان سه شیوه

فرماید که با همین سه شیوه  بیان شدند، اشاره دارد. یعنی خداوند متعال به پیامبرش می
 ایم. از  مذکور ما روح فرمان خود را به سوي شما وحی کرده

         توان جبرئیل را مراد گرفت؛ چرا که اگر مراد از آن جبرئیل  نمی

 بود، به جاي  می       باید  ارسلنا   شد. لذا مراد از  ارشاد می    

     ي مذکور به پیامبر گانه هایی است که به شیوه سه همه راهنمایی  وحی

گونه بیان شده است که خداوند متعال  اند. در دو بخش پایانی، ترتیب رخدادها این شده
به سوي او » روح فرمان«اي از بندگان خود را با نوري راهنمایی کرد که به صورت  بنده

 کند. فرستاده شده بود و اکنون آن بنده مردم را به سوي صراط مستقیم راهنمایی می
که اي را مورد توجه قرار دهیم  ظر گرفتن سیاق و سباق تنها آیهاما اگر بدون در ن

خواهد آن را استخراج کند،  باز هم مفهومی که وي میکند،  جناب دکتر آن را تفسیر می
کند که مراد از آن این است  آید. وي مفهوم بخش سوم آیه را چنین بیان می از آن برنمی

کند و او آن وحی را  مبر وحی میاسوي آن پیفرستد و به  که خداوند متعال پیامبري می
 گوید: رساند. در حالی که آیه می به مردم می

 

                   / 51(شوري( 

خواهد  و یا اینکه خداوند قاصدي بفرستد و او به فرمان خدا آنچه را که او می«
 ».وحی کند
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، به جاي رسول فرشته، رسول بشر مراد بگیریم »رسول«ي  از کلمهدر این جمله اگر 
 کند. ها وحی می معناي آن چنین خواهد بود که رسول به عموم انسان

ي لطیف و  کردند به معناي وحی، اشاره وحی میها  بر عموم انسان آیا واقعاً انبیاء
 به کار رود که انبیاتواند براي آن تبلیغی  کلام خفی است. این کلمه از روي لغت می

دادند و نه در جایی از قرآن به این معنا به کار رفته  در میان خلق خدا آشکارا انجام می
 است.

 اي به کار رفته که به سوي انبیا براي فرشته» رسول«در اینجا به وضوح کلمه 
هم تعبیر شده است و چنین تعبیري » وحی کردن«آوري به  آورد. در این جا پیام وحی می

 درست و به جاست.

 است ایمان به وحی غیرمتلو بخشی از ایمان به پیامبر
نازل  اي که بر انبیا در هیچ جاي قرآن سخنی از انواع و اقسام مختلف وحی پرسش:

اي از یک نوع وحی است  شده نیامده است. این مطلب نیز نیامده که قرآن تنها مجموعه
اند، در جاي دیگري قرار دارند، بلکه  شده داده و انواع دیگر وحی که به پیامبر

 امر شده که اعلام بدارد: برعکس در قرآن کریم به پیامبر

         ) / 19انعام( 

 ».ن قرآن به سوي من وحی شده استای«

اي از قرآن آمده که به سوي من هم این قرآن وحی شده و هم  آیا حتی در یک آیه
 چیزهاي دیگري که در این قرآن وجود ندارند؟

اید. با ایمان آوردن به وحی است  در حقیقت شما اهمیت وحی را اصلاً درك نکرده
شود و این ایمان، از ایمان آوردن به همه وحی به طور کامل  که یک شخص مؤمن می

بخشی  شود که بر بخشی از وحی ایمان آورده شود و بر آید. این طور نمی به دست می
 دیگر از آن ایمان آورده نشود.
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احکامی با انواع دیگر وحی جز قرآن هم بر پیامبر«دلایل این امر که  خ:ـپاس
ها ارائه شده است. اما پاسخ این پرسش که دستور ایمان  نگاري در همین نامه» رسیده می

به  آوردن به انواع دیگر وحی در کجاي قرآن آمده است؟ این  است که ایمان آوردن
 انواع دیگر وحی بخش لازمی از ایمان به نبوت است.

هم باید ایمان  خداوند متعال در قرآن دستور داده است که جز کتاب به پیامبر
آورد. ایمان به پیامبر مقتضی آن است که به هر تعلیم و راهنمایی که پیامبر ارائه کند، هم 

 باید ایمان آورد؛ چرا که آن هم از جانب خداست.

            / 80(نساء( 

 ».ه استکسی که از رسول اطاعت کرد، در حقیقت از خدا اطاعت کرد«

         ) / 54نور( 

 ».و اطاعت کنید، هدایت خواهید یافتاگر از ا«

                ) / 90انعام( 

این پیامبران کسانی هستند که خداوند آنان را هدایت کرده است، پس تو از «
 ».هدایت آنان پیروي کن ...

گونه کتابی  اند که بر آنان هیچ دانند که پیامبران بسیاري بوده شاید جناب دکتر نمی
اند،  پیامبران بدون کتاب آمدهگاه بدون پیامبر نیامده است. اما  نازل نشده است. کتاب هیچ

ها،  هاي آنان و پیروي از این آموزه ها و راهنمایی مردم به ایمان آوردن به آموزه
اند که به ایمان آوردن به کتاب خدا و پیروي از آن،  گونه مأمور و مکلف بوده همان

د، اصلاً لازم ان اند. افزون بر این، حتی پیامبرانی که داراي کتابی بوده مأمور و مکلف بوده
نیست که بر آنان از همان روز نخست پیامبري وحی متلو نازل شود. نزول تورات بر 

زمانی آغاز شد که ایشان بعد از واقعه غرق شدن فرعون همراه  حضرت موسی
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گونه کتابی بر او نازل  در زمان قیام در مصر هیچ 1اسرائیل به دامنه کوه طور رسیدند. بنی
وجود این فرعون و هر فرد مصري مکلف به ا یمان آوردن به مطالبی نشده بود، اما با 

کرد، به نحوي که به دلیل ایمان  از جانب خدا ارائه می إبود که حضرت موسی
نیاوردن بر همین مطالب مستحق عذاب شدند. منکران حدیث اگر از پذیرفتن این 

بودن ترتیب فعلی قرآن  پرسم که آیا شما بر وحیانی زنند، من از آنان می موضوع تن می
قرآن خود در این باره گفته است که این کتاب مقدس یکجا و به  ایمان دارید یا نه؟

اندك و به تدریج  صورت یک کتاب مرتب نازل نشده، بلکه در اوقات مختلف، اندك
از سوي دیگر باز هم در قرآن آمده که خداوند متعال مسئولیت  2نازل شده است.

 خودش به عهده گرفته است: صردن آن را بر زبان پیامبرگردآوري و جاري ک

                      / 17-18(قیامت(  

... چرا که گرد آوردن قرآن و خواندن آن کار ماست. پس هرگاه قرآن را «
 ».و پیگیري کن خواندیم، تو خواندن آن را پیروي

شود که ترتیب فعلی قرآن تحت راهنمایی و اشراف  قطع ثابت میاز این آیه به طور 
طبق میل خود آن را مرتب نکرده  مستقیم خداوند متعال صورت پذیرفته و پیامبر

هاي آن بدین  یابد که سوره این حکم و دستور را در قرآن میاست. اکنون آیا کسی 
هاي متفرق آن، کجا و در چه سیاق و سباقی گذاشته شوند؟  یهترتیب خوانده شوند و آ

اگر در قرآن چنین دستوري وجود ندارد ـ و پیداست که وجود ندارد ـ پس حتماً 
رسیده است که باتوجه به  دستوراتی خارج از قرآن از جانب خداوند متعال به پیامبر

این کتاب مقدس را هم خودشان به این ترتیب خوانده و هم به  آنها آن حضرت

________________ 
 
 .45-43ملاحظه شود: اعراف: قصص /  -1

 .32، فرقان / 156اسرائیل /  بنی -2
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صحابه آموزش داده است. افزون بر این، در همین سوره قیامت خداوند متعال 
 فرماید: می

           ) / 19قیامت( 

 ».سپس فهماندن مطالب و مفاهیم آن نیز به عهده ماست«

با گفتار و  شود که تشریحات و تعبیراتی که پیامبر معلوم میاز این آیه به روشنی 
کرد، محصول ذهن و اندیشه خود وي  هاي قرآن می کردار خویش از احکام و آموزه

کرد، مطالب و مفاهیم آن را هم  نبود، بلکه همان ذات مقدسی که قرآن را بر وي نازل می
داد. کسی  یح آن را توضیح میفهماند و مطالب نیازمند توض می خود او به آن حضرت

 تواند از پذیرفتن این مطلب تن زند! که به قرآن ایمان دارد، چگونه می

 چگونگی نزول وحی غیرمتلو
بر  ي جبرئیل اي نوشته شده که به وسیله اید که در قرآن تنها وحی نوشته پرسش:

 ي پیامبرشد. نخست بفرمایید که شما چگونه مطلع شدید که به سو نازل می پیامبر
 آمد؟ نیز وحی می بدون واسطه جبرئیل

دهید  دوم شاید اطلاع ندارید که آنچه را شما وحی بدون واسطه جبرئیل قرار می
(حدیث)، عقیده معتقدان به حدیث درباره آن، این است که آن را نیز جبرئیل مانند قرآن 

 پس این سخن شما نزد گروه خودتان هم پذیرفته نیست. 1آورد. می به سوي پیامبر
این بیماري عجیبی است که از منبع مطلبی که پیوسته بیان شده، باز هم  خ:ـپاس

شود. آیه پنجاه و یک سوره شورا که چندي پیش جناب دکتر درباره آن بحث  پرسیده می
یل نیز بر انبیا وحی شود که بدون واسطه جبرئ کردند، از همین آیه به روشنی معلوم می

 آمد. می

________________ 
 
 العلم). (ملاحظه شود جامع بیان -1
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البیان العلم را به چشم هم ندیده و همین  شود که جناب دکتر کتاب جامع معلوم می
طوري از جایی شنیده و نقل کرده است. در این کتاب این قول حسان بن عطیه نقل 

 شده است که:

 ».التی تفسر ذلک ةکان الوحی ينزل علی رسول الله و يحضره جبريل باالسن«
داد و نحوه عمل  آمد و آن را توضیح می شد و جبرئیل می وحی نازل می بر پیامبر«

 ».داد کردن بر آن را آموزش می
اي تنها به وسیله جبرئیل  آید که هر نوع وحی از این عبارت این نتیجه کجا برمی

هاي  آید که جبرئیل علاوه بر قرآن وحی آمد؟ از این عبارت فقط این مطلب برمی می
درك تفاوت این دو » آورد تنها جبرئیل می«و » وردآ جبرئیل هم می«آورد.  ي هم میدیگر

 جمله چندان دشوار نیست.

 هویت کتاب و حکمت
منزل «هر دو را » کتاب و حکمت«شما استدلال کرده بودید که خداوند متعال  پرسش:
حدیث است. قرار داده است. مراد از کتاب قرآن و مراد از حکمت هم سنت یا » من االله

 دانی شما هرچه ماتم شود باز هم کم است. بر این قرآن
است. این » و«عطف نیست که معناي آن » واو«میان کتاب و حکمت » واو«جناب! 

نکته از قرآن ثابت است. خداوند متعال در جایی قرآن را حکیم یعنی داراي حکمت 
 قرار داده است:

       ) / 2-1یس( 

 ».یس * سوگند به قرآن داراي حکمت و دانش سودمند!«

 در جایی دیگر کتاب را حکیم قرار داده است:

          ) / 2لقمان( 

 ».این، آیات کتاب فرزانه است«
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» واو«اند که در دریافت معناي  فهمی شده حدیث شاید دچار این کجمنکران  خ:ـپاس
عاطفه قرار دهد و » واو«انسان آزادي کامل دارد. هرجا که دوست داشته باشد به معناي 

باید بدانند که  تفسیري قرار دهد. آنان می» واو«هر جا که دوست داشته باشد به معناي 
زبان عربی، بلکه در هیچ زبان دیگري نیز  روش تعیین کردن معانی کلمات نه تنها در

 ضابطه نیست. قاعده و بی تنها بی
تفسیري قرار داد که میان دو واژة مترادف آمده » واو«توان  را تنها زمانی می» واو«

اي را که  خواهد دو کلمه باشد، یا اینکه از شواهد و قراین معلوم شود که گوینده می
نیز همین » و«رادف قرار دهد. روش استعمال حرف در میان آنها آمده است مت» واو«

معنا آمده  توان تفسیري قرار داد که میان دو کلمه هم است. این حرف را تنها زمانی می
» واو«اما در جایی که این صورت نباشد، » این دروغ و افتراست«باشد. مثلاً کسی بگوید: 

بر عام و یا عطف عام بر یا براي جمع کردن دو چیز جدا از هم، یا براي عطف خاص 
 کاملاً مهمل است.» واو«آید. در چنین جاهایی ادعاي تفسیري بودن  خاص می

تا جایی که مربوط به زبان عربی است، پیداست که کتاب و حکمت اکنون ببینید 
روند. اما قرآن از  هاي مترادف نیستند، بلکه هر دو براي معانی متفاوتی به کار می واژه

شود که او کتاب و حکمت را مترادف قرار دهد. در سوره نحل  نمی قرآن نیز ثابت
 فرماید: خداوند متعال می

               ) / 125نحل( 

 ».به سوي راه پروردگارت با حکمت فرا بخوان ...«

 آیا مفهومآیه این است که با قرآن فرا بخوان؟
 در سوره زخرف آمده است: درباره حضرت عیسی

           ) / 63زخرف( 

 ».ام ... ... او گفت: من حکمت نزد شما آورده«

 ام؟ آیا معناي این آیه آن است که من با قرآن نزد شما آمده
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 در سوره بقره آمده است:

              ) / 269بقره( 

 ».و به هر کس حکمت داده شود، به یقین، خیر فراوان داده شده است؟«

 ؟»به هر کسی که کتابی داده شود«آیا معناي آیه این است که 
 در سوره لقمان درباره حضرت لقمان آمده است:

             ) / 12لقمان( 

 ».داده بودیم ما به لقمان حکمت«

ي حکمت  در قرآن در هیچ جایی کلمه کتاب بر حکمت اطلاق نشده است و واژه
نیز بر کتاب اطلاق نگردیده است. واژه کتاب در هر جایی که آمده براي مجموعه آیات 
الهی به کار رفته است. واژه حکمت هم هر جایی که آمده مراد از آن، آن خرد و دانایی 

انسان توان درك حقایق و در پیش گرفتن روش ه در اثر آن کاري است ک و سنجیده
آورد. این حکمت هم ممکن است در کتاب باشد،  درست اندیشه و عمل را به دست می

هم ممکن است خارج از کتاب باشد و نیز ممکن است همراه کتاب باشد. براي کتاب 
ه در کتاب حکمت به کار رفته باشد، معناي آن قطعاً چنین است ک» حکیم«هر جا صفت 

است، اما معنایش این نیست که خود کتاب حکمت است، یا این که حکمت تنها در 
کتاب است و در بیرون از آن هیچ حکمتی وجود ندارد. لذا برداشت این مفهوم از فرو 

درست نیست، » برایشان تنها کتاب نازل شده«که فرستادن کتاب و حکمت بر پیامبر
آن این است که بر ایشان در کنار کتاب، آن دانایی و فهم و  بلکه معنا و مفهوم درست

درکی که با آن بتواند منظور کتاب را به درستی بفهمد و در زندگی بشر به بهترین 
 نحوي آن را ارائه و اجرا کند، نیز نازل شده بود.

 همچنین معناي               صآن حضرتهرگز این نیست که 

تنها کلمات کتاب را آموزش دهد، بلکه معناي آن این است که ایشان هم معانی و 
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مفاهیم کتاب را به مردم بفهماند و هم آن دانایی و فهمی را به آنان بیاموزد و آنان را بر 
آن مردم این استعداد را کسب کنند که بتوانند نظام زندگی جهان آن بپروراند که در اثر 

 ب خواست کتاب خدا بریزند.را در قال

 »تلاوت«اي  معناي واژه
ترین دلیل این که حکمت تنها کتاب است، در همان آیه سوره احزاب  بزرگ پرسش:

فرماید.  اید که چه می اي نیندیشیده اما حتی ذرهاید،  وجود دارد که شما آن را نقل کرده
 آیه این است:

           

 )34احزاب / ( 

شود، یاد  انگیز را که در منازل شما خوانده می و آیات خدا و سخنان حکمت«
 ».کنید ...

و وحی خارج از » وحی متلو«مستحضر هستید که جنابعالی وحی موجود در قرآن را 
قرار داده » مایتلی«دهید. در این آیه حکمت نیز از جمله  قرار می» وحی غیرمتلو«قرآن را 

 ». وحی غیرمتلو«است نه » وحی متلو«شده است. لذا مراد از آن 
شده است: مثلاً در سوره کهف آمده هاي دیگري نیز قرآن، متلو قرار داده  در آیه

 است:

         ) / 27کهف( 

 ».بخوان آنچه را که از کتاب از سوي پروردگارت به تو وحی شده است ...«

 در سوره نمل آمده است:

     ) / 92نمل( 

 ».بخوانم ...و این که قرآن را «
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 آمده است.     در جاهاي بسیاري از قرآن جملهافزون بر این، 

 گاه به کار نرفته است.  براي احادیث کلمه تلاوت هیچ
 شود مراد از تلاوت حکمتی که در سوره احزاب آمده، تنها قرآن است. پس معلوم می

استوار است. تخصیص کلمه فهمی  علمی و کم استدلال نیز بر بیاین  خ:ـپاس
کار علماي بعدي بوده » تلاوت کتاب االله«به عنوان یک اصطلاح تنها براي » تلاوت«

در قرآن » تلاوت«اند. کلمه  است. اصطلاحات وحی متلو وغیرمتلو نیز سپس وضع شده
خاص براي تلاوت قرآن. براي خواندن وحی به کار رفته، نه به عنوان اصطلاحی 

 فرماید: خداوند در قرآن می

                   ) / 102بقره( 

مردم)  يو برا بافتندی(به هم م مانیسل یپادشاه يدرباره ن،یاطیو از آنچه ش «
 ». کردند يرویپ خواندند،یم

 کتاب هدف از نزول میزان همراه
سپس قرآن کریم از یک چیز دیگر که خداوند متعال آن را نیز «فرمایید:  شما می پرسش:

است، یعنی توان و » المیزان«گوید و آن  در کنار کتاب نازل کرده است هم سخن می
است، نه جزو  شایستگی راهنمایی. پیداست که این سومین چیز نه جزو اقوال پیامبر

علاوه بر قرآن بودند،  گونه که اقوال و افعال پیامبر افعال ایشان. به عبارتی دیگر همان
یاد شده، نیز چیزي جداي از اقوال و افعال » المیزان«این راهنمایی آسمانی که از آن به 

است. جاي بسی تعجب و شگفتی است که شما چرا تنها به نقل همین بخش از  پیامبر
اید و  بیست و پنجم سوره حدید که در آن کتاب و میزان ذکر شده است، بسنده کردهآیه 

 اید!؟ آن بخش دیگر را نقل نکرده

        ) / 25حدید( 

 ».و ما آهن را فرو فرستادیم«
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شود که در کنار کتاب و میزان، چیز چهارم دیگري نیز مانند آنها  از این، معلوم می
 است.» منزل من االله«

بود، فهمیدن  اگر هدف از این بحث تنها گفت و گو و بحث و مباحثه نمی خ:ـپاس
این مطلب که هر انسان منطقی و باشعوري، آثار حکمت و میزان عدل اعطایی خداوند 

کند، چندان  به وضوح مشاهده می پیامبرمتعال را در اقوال و افعال و سیرت پاك 
 دشوار نبود.

 این جا مطرح کردن این بحث که اگر مراد از حکمت، اقوال و افعال پیامبردر 
باشد، بدترین نوع بحث  باید چیزي علاوه بر اقوال و افعال پیامبر» میزان«هستند، پس 

توان حکمت یافت و هم  انحرافی است. در اقوال و افعال یک انسان هم زمان هم می
چنان تضادي وجود دارد که وجود یکی مانع از  تناسب و اعتدال. آیا میان این دو چیز
توان حدس زد که منکران حدیث  ها و مطالب می وجود آن دیگري شود؟ از این گفته

 بحث هستند. فهم و کج چقدر کج
باید بیافزایم که منظور من از میزان، تنها توان راهنمایی  در اینجا این نکته را نیز می

با آن  ز آن، استعداد و توانی است که پیامبربلکه مراد اعادي و معمولی نیست، 
اي را که خواست کتاب خدا بود، پدید  توانست در افراد جامعه و دولت، نظام عادلانه

 بیاورد.
اما پرسش مربوط به الحدید، درباره آن خوانندگان خودشان آیه بیست و پنجم سوره 

 ن گفته شده است:حدید را بخوانند و دقت کنند. در آنجا درباره کتاب و میزا

       ) / 25حدید( 

 ».ما این دو چیز را همراه انبیاء فرستادیم«

 تنها گفته شده است:» حدید«اما درباره 

        ) / 25حدید( 

 ».و ما آهن را فرو فرستادیم«
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اند.  به انبیا داده شدهخاص توان جزو چیزهایی شمرد که به طور  لذا حدید را نمی
 هاي پیامبران نیست. کارگیري آن از ویژگی برند و به آهن را عادل و ظالم همه به کار می

کنند.  واقعی آنان این است که از این نیرو طبق کتاب و میزان استفاده میویژگی البته 
قرآن باشد، ولی شاید براي منکران حدیث چیز عجیبی بودن آهن، » منزل من االله«اما 

 گوید: صراحتاً می

         / 25(حدید( 

 ».و ما آهن را فرو فرستادیم«

 جدایی دیگر
دهد که همراه  سپس قرآن از پدیده سومی نیز خبر می«فرمایید:  شما در ادامه می پرسش:

را با کتاب و علاوه بر آن فرو فرستاده شده است. براي اثبات این مطلب سه آیه ذیل 
 اید: آورده

)1 (                  ) / 8تغابن( 

 ».پس به خدا و پیامبر او و آن نوري که ما فرو فرستادیم، ایمان آورید ...«

)2 (                      

              ) / 157اعراف( 

اش کردند و نوري  پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاري«
 ».را که با او نازل شده است پیروي کردند، آنان همه رستگارانند

)3 (                    

            ) / 16-15مائده( 

قطعاً براي شما از جانب خدا روشنایی و کتاب روشنگر آمده است * خدا هر «
هاي سلامت رهنمون  که را که از خشنودي او پیروي کند با آن [کتاب] به راه

 ».شود می
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داده شده است. آیا به » النور«و  ایمان آوردن به خدا، رسولدر آیه نخست دستور 
است،  که علاوه بر ایمان آوردن به خدا و رسول» النور«گمان شما این ایمان آوردن به 

گیرد؟ در حقیقت مراد از آن تنها  ایمان آوردن به کتاب، میزان و حکمت را در بر نمی
چیزي علاوه بر کتاب، حکمت و میزان ایمان آوردن به همین نور است که شما آن را 

سخن به میان آمده » النور«دهید؟ در آیه دوم از ایمان آوردن به پیامبر و اتباع  قرار می
یعنی طبق استدلال یعنی در آن دستور پیروي از کتاب و حکمت نیامده است.  است.

، از قرآن هم ایمان بیاورد» النور«شما اگر شخصی به قرآن ایمان نیاورد، بلکه تنها بر 
پیروي کند، از زمره مؤمنان و مخلصان خواهد بود؟ این » النور«پیروي نکند، بلکه تنها از 

ممکن است که مراد از آن، علم و دانش و «فرمایید:  چیست؟ در توضیح آن می» النور«
خوب! ایمان ». عطا کرده بود بصیرت و فراستی باشد که خداوند متعال به پیامبر

اب و پیروي کردن از آن که تعطیل شده بود و اکنون نیز اطاعت و اتباع آوردن به کت
و اتباع آن یاد » النور«شود، چرا که در این آیات تنها از  منتفی می اقوال و افعال پیامبر

 شده است؟
پاسخ: این هم مثال جالب دیگري از جدال است. منکران حدیث اگر مقداري با تدبیر 

 شدند. کردند، از سبک بیان این کتاب مطلع می مطالعه میقرآن را و اندیشه 
هاي  قرآن در جاهاي مختلفی باتوجه به مقام و محل به اهمیت اجزاي مختلف آموزه

دهد. در  کند. مثلاً در جایی تنها در ازاي ایمان به خدا مژده بهشت می خود تأکید می
دهد. در جایی ثمره ایمان  ار میجایی تنها اقرار و انکار آخرت را مدار فلاح و خسران قر

 دهد. به خدا و روز بازپسین را آیه زیر قرار می

               ) / 62بقره( 

 ».ترسی بر آنان نیست و غم و اندوهی بدیشان دست نخواهد داد«

داند. درباره اعمال نیز  را موجب رستگاري می گاهی نیز تنها ایمان آوردن به پیامبر
را. پس آیا همه این دهد و گاهی عمل دیگري  گاهی یک عمل را وسیله نجات قرار می
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وش بالا باید در برابر هم قرار داد و از آنها این نتیجه را گرفت که در آنها آیات را به ر
در همه این جاها، در حالی که براي درك این حقیقت که قرآن تضاد وجود دارد؟ 

هاي گوناگون یک حقیقت بزرگ را باتوجه به موقعیت و مناسبت، جداجدا برجسته  جنبه
کند، اندکی  اي دیگر را نفی نمی ها، جنبه از این جنبهاي  کرده و نمایانده است و هیچ جنبه

ایمان بیاورد و اتباع نوري را که وي به  عقل و خرد کافی است. هر کسی که بر پیامبر
مند شدن از  پذیرد و براي بهره همراه آورده است بپذیرد، خود به خود قرآن را هم می

درباره منکر قرآن چگونه کند.  آموزش داده است، سعی می حکمت و دانشی که پیامبر
 گونه تصور کرد که او پیرو نور رسالت است؟ توان این می

 ي مذکور در آیه تغییر قبله مراد از قبله
 اید: گونه ترجمه کرده ي تحویل قبله را این آیهشما  پرسش:

                             

      ) / 143بقره( 

این که اي را که تو تاکنون بر آن بودي مقرر نکردیم، مگر براي  و ما آن قبله«
هاي خود به عقب  کند و چه کسی بر پاشنه بدانیم چه کسی از رسول پیروي می

 ».گردد بر می

 اید: در این باره نوشتهسپس 
دستور قبله ساختن آن نیامده، ي مسلمانان بود،  اي که قبل از مسجدالحرام قبله قبله«

خداوند متعال اگر از طرف اگر در این مورد دستوري  1».اگر آمده است آن را ارائه دهید
ولی هنگامی که اصلاً چنین حکم و دستوري دادم.  آمده بود، من ناگزیر آن را ارائه می

 توانم آن را ارائه نمایم؟ نیامده است، من چگونه می

________________ 
 
 ).449(همان، ص  -1



   

 197   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

ي نخست را خداوند متعال تعیین کرده بود و  اید که قبله شما نخست فرض کرده
» تو بودي» «کنت«اید. در این آیه معناي  مه کردهآیه را ترجتان  ي سپس طبق این فرضیه

اي را که تو بر آن هستی تعیین  ما قبله«است، یعنی » تو هستی«آن نیست، بلکه معناي 
کند و چه کسی بر  نکردیم، مگر براي این که بدانیم چه کسی از رسول پیروي می

 ».کند گرد می هاي خود عقب پاشنه

ترجمه شده که در زبان عربی کان » تو هستی«به این دلیل » « هدر این آی خ:ـسپا

آید. اما کسی که آن بخش از سوره بقره را که این آیه  هم می» هست«(بود) گاه به معناي 
تو «کنت را هرگز در این جا در آن قرار دارد به طور کامل با فهم و درك خوانده باشد، 

ي این معنا را  و پسین آیه اجازهچرا که مضامین پیشین کند؛  ه نمیمترج» هستی
 شود: آن بخش با این آیه آغاز میدهند.  نمی

                          

 )142بقره/( 
اي که بر آن  به زودي مردم کم خرد خواهند گفت: چه چیزي آنان را از قبله«

 ».گردان کرد؟ بودند روي

«در این آیه   چرا که جمله ترجمه کنیم؛ » بر آن هستند«توانیم  را هرگز نمی» ا

به روشنی دلالت بر این دارد که مسلمانان قبلاً به » گردان کرد؟ چه چیزي آنان را روي«
به سوي خواهند  اند و می گزاردند و اکنون آن را رها کرده ي دیگري نماز می سوي قبله

قبله دیگري نماز بگزارند. به این دلیل است که براي مخالفان فرصت این اعتراض فراهم 
در پی آن خداوند متعال » گردان شدند؟ شود که بگویند: اینان چرا از قبله خود روي می

 فرماید که اگر مخالفان این اعتراض را مطرح کردند، پاسخ آن چنین است. راهنمایی می
 شود که: هاي دیگر این مطلب نیز ارشاد می سباق همراه با گفته در این سیاق و

                    ...  ) / 143بقره( 
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 ».اي را که تو بر آن بودي مقرر نکردیم مگر براي این که ... و ما قبله«

 «در اینجا مراد از     « کانوا «د است که در آیه فوق از چیزي مرادرست همان

توان ترجمه کرد؛ چرا که  نمی» تو هستی«مراد بود. لذا این آیه را به هیچ وجه » علیها
کند. بعد از این است که در  تعیین می» تو بودي«ي گذشته معناي آن را به طور حتم  آیه

 آید: گونه می آیه بعدي حکم تحویل قبله بدین

                           

     ) / 144بقره( 

کنیم. پس ما تو را به  ما بلند شدن مکرر روي تو را به سوي آسمان مشاهده می«
اکنون روي خود را به سوي گردانیم.  پسندي برمی اي که آن را می سوي قبله

 ».مسجد حرام برگردان ...

شود که دستور قبلی این بوده است که مسلمانان به  از این آیه به روشنی معلوم می
داشته است که  دوست می اند، اما پیامبر گردانده اي جز مسجدالحرام روي می سوي قبله

ته به سوي آسمان بلند را پیوساین قبله تغییر پیدا کند و به این دلیل صورت خود 
آید  کرده، گویا در انتظار دستور تغییر قبله بوده است. اینک دستور خداوند متعال می می

گردانیم که تو خواهان قبله قرار گرفتن  اي برمی مبنی بر اینکه اکنون ما تو را به سوي قبله
 آن هستی، پس روي خود را به سوي مسجدالحرام بگردان.

جایی براي تأویلات ر این سیاق و سباق موردتوجه قرار گیرد، اگر آیه مورد بحث د
ماند. خداوند متعال به  عجیب و غریبی که جناب دکتر در پی ارائه کردن آنهاست، نمی

نیز ما تعیین کرده بودیم. اي را که قبل از مسجدالحرام بود،  فرماید که قبله روشنی می
کند و چه  چه کسی از رسول پیروي میهدف ما از تعیین کردن آن این بود که بدانیم 

 کند. کسی از پیروي کردن از او خودداري می
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 در باب قبله چگونگی پیش آمدن بحث پیروي از پیامبر
معنا خواهد  ي نخست را نیز خدا تعیین کرده بود، این جمله بی قبلهاگر بگوییم  پرسش:

بدانیم چه کسی از رسول پیروي ما آن را مقرر نکرده بودیم، مگر براي اینکه «بود که: 
چرا که هنگام تعیین قبله نخست ». کند هاي خود عقبگرد می کند و چه کسی بر پاشنه می

اي  هنگام نماز رو به قبله شد. پیامبرها مطرح نمی رسش عقبگرد بر پاشنهاصلاً پ
ن شد، روي به سوي آ همراه می شد و با پیامبر کردند و هر کس هم که مسلمان می می

 کرد. قبله می
ي نخست تغییر یافت. در آن  هنگامی مطرح شد که قبلهقضیه به عقب برگشتن 

ي مألوف خود را  هنگام بود که موقعیت آزمودن این امر فراهم شد که چه کسی قبله
(که بنا به دستور خدا این تغییر را انجام داده بود)  دارد و چه کسی از پیامبر عزیزتر می
 گزارد. ي جدید نماز می به سوي قبلهکند و  پیروي می

فهمی و کم دانستن است. منکران حدیث شاید  اي دیگر از کج این نیز جلوه خ:ـپاس
ترین معبد و زیارتگاه  دانند که در زمان جاهلیت کعبه براي همه اعراب حکم مقدس نمی

المقدس قبله قرار  بیتي نخست به جاي آن  که در وهله یرا داشت. در اسلام هنگام
این مسأله براي اعراب یک آزمایش و امتحان بسیار سختی بود. براي آنان رها داده شد، 

کردن معبد مرکزي خود و قبله قرار دادن معبد یهودیان کار آسانی نبود. این بخش از آیه 
 کند: مورد بحث به همین معنا اشاره می

                          

 )143بقره / ( 
و اگرچه آن قبله بسیار سنگین بود، مگر بر کسانی که خداوند به آنان هدایت «

 ».کننده ایمان شما نیست بخشیده بود و خداوند ضایع

ها چگونه قابل  پاشنهدرباره قبله نخست پرسش عقبگرد بر «از این آیه این قضیه که 
 روشن شد.» طرح است
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شود که ایمان مردم با همان  افزون بر این از همین آیه این حقیقت نیز آشکار می
ابلاغ شده است، آزمایش شده بود.  ي پیامبر بلکه به وسیلهحکمی که در قرآن نیامده، 

ما ایمان «فرماید:  کسانی که از این حکم پیروي کرده بودند، خداوند متعال به آنان می
آیا اکنون در این مسأله که علاوه بر قرآن احکام دیگري نیز ». شما را ضایع نخواهیم کرد

 ماند؟ ست، تردیدي میآمده و ایمان آوردن بر آنها نیز لازم ا می با وحی به سوي پیامبر

 بر پیامبر !اتهام ایجاد قبله خود ساخته
قرآن، این مسأله را که حکم قبله جدید از سوي خدا آمده بود نه حکم قبله  پرسش:

 فرماید: نخست، دو آیه بعد روشن کرده است، آن جا که می

                         

   ) / 145بقره( 

هاي آنان  ها و هوس یعنی اگر تو بعد  از علمی که نزد تو آمده است از خواسته«
 ».پیروي کنی در آن صورت قطعاً از ستمکاران خواهی بود

(یعنی وحی خداوندي) براي قبله » علم«شود که  از این آیه به روشنی معلوم می
جدید آمده بود. اگر قبله نخست بنابر علم (وحی) تعیین شده بود، در این جا گفته 

 شما روي به سوي قبله نخست مکنید.» علم«شد که بعد از آمدن  نمی
ها و سخنان مرا قطع و بریده  نالیدم که منکران حدیث عبارت من از این می خ:ـپاس

توان از این امر شکایت کرد؛  دهند. اما اکنون چگونه می کنند و به خود من ارائه می می
زیرا کسانی که در قطع و بریدن آیات الهی و بیرون کشیدن معناي موردنظر خود این 

اي را که  در برابر آنان چیزي نیستیم. اگر آیهمن و شما قدر جسارت داشته باشند، 
آخرین کلمه آن در این جا آورده شده و این مطلب از آن با حوصله استخراج شده، به 

کامل و بخش آخر آیه قبل از آن را در کنار آن قرار دهیم و بخوانیم، خواهیم طور 
د متعال دستور دانست که منکران حدیث با قرآن چه رفتاري دارند. هنگامی که خداون
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المقدس و قبله قرار دادن کعبه را صادر فرمود، این بار براي یهودیان  رها کردن بیت
المقدس براي  همان فرصت تبلیغات فراهم شد، که هنگام قبله قرار داده شدن بیت

 فرماید: اعراب فراهم شده بود. در این باره خداوند متعال می

                            

                          

                                 

                       

 )145-144(بقره /  
دانند که این [تغییر قبله] از جانب پروردگارشان  در حقیقت اهل کتاب نیک می«

کنند غافل نیست. و اگر هرگونه  [به جا و] درست است؛ و خدا از آنچه می
کنند، و تو [نیز]  تو را پیروي نمیي  اي براي اهل کتاب بیاوري [باز] قبله معجزه

یکدیگر نیستند. و پس از علمی که پیرو قبله آنان نیستی، و خود آنان پیرو قبله 
هاي ایشان پیروي کنی، در آن صورت قطعاً از  تو را [حاصل] آمده، اگر از هوس

 ».ستمکاران خواهی بود

شده است استخراج این مطلب که قبله در این سیاق و سباق گفته آخر از آنچه 
تعیین » علم«ق (وحی) تعیین نشده بود، این تنها قبله دوم است که طب» علم«نخست طبق 

مبنی بر شده است، چگونه ممکن است؟ در این آیه گفته شده اکنون که دستور خدا 
بعد از آمدن این علم و آگاهی االله آمده است،  المقدس و قبله قرار دادن بیت ترك بیت

تحت تأثیر تبلیغات یهودیان قرار گرفتن و به سوي قبله نخست روي کردن ظلم خواهد 
اي که قبلاً  توان این معنا را به این آیه افزود که قبله بود. از روي هیچ منطقی نمی

ی که آن بود، به ویژه در حال ساخته خود پیامبرگزاردند،  مسلمانان به سوي آن نماز می
هاي گذشته که در صفحات گذشته آنها را نقل کردیم موجود باشد.  همه مطلب در آیه
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المقدس را قبله ساخته بود،  که ایشان خودسرانه بیت وارد کردن این اتهام بر پیامبر
 بدترین نوع جسارت است.

 مفهومی دیگر
 اید، این است: آیه دیگري که شما ارائه کرده پرسش:

             

            

        / 27(فتح( 

خداوند متعال به پیامبرش خواب راست و درستی نشان داد. به خواست خدا «
همه شما در امن و امان و سرتراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس، داخل 

دانست که شما  مسجدالحرام خواهید شد، ولی خداوند چیزهایی را می
 ».دانستید و به همین جهت فتح نزدیکی پیش آورد نمی

خداوند «اي  را از روي چه قاعده»    «که شما اولاً بفرمایید 

او » صدق الرؤیا«اید؟ معناي  ترجمه کرده» خواب و رؤیاي درستی به پیامبر نشان داد
تواند باشد، بلکه معناي آن این است  خواب راست و درستی نشان داد، به هیچ وجه نمی

است که » االله وعده لقد صدق«کرد. عیناً مانند جمله که رؤیا را تحقق بخشید و عملی 
به «اش را راست گرداند و تحقق بخشید و شما نیز آن را  معناي آن خداوند متعال وعده

اي صادق با شما کرده  اید. نه اینکه خداوند متعال وعده ترجمه کرده» اش عمل کرد وعده
 است.

را خداوند متعال رؤیاي پیامبرش را تحقق »      « خ:ـپاس

صدق االله رؤیا «بود  بخشید، ترجمه کردن اصلاً درست نیست؛ چرا که اگر منظور این می
دو مفعول » صدق«در این جمله فعل ». صدق االله رسوله الرؤیا«نه شد،  گفته می» الرسول
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رؤیا و خواب که صادق دارد. یکی رسول که رؤیا به او نشان داده شده است و دیگري 
 بوده و یا مطلب درستی در آن گفته شده است.

پس ناگزیر ترجمه آن چنین خواهد بود که خداوند متعال به پیامبرش خواب و 
رؤیاي درستی نشان داد و یا اینکه در خواب به او مطلب راست و درستی گفت. این 

» فلان صدقنی الحدیث«مطلب کاملاً مانند این است که کسی به زبان عربی بگوید: 
، نه این که »فلانی سخن راست و درستی به من گفت«معناي این جمله این است که 

اگر این آنچه را به من گفته بود بر آن عمل کرد و آن را تحقق بخشید. افزون بر این، 
معنا  کند ترجمه کنیم، جمله بعدي کاملاً بی گونه که جناب دکتر ترجمه می جمله را آن

 فرماید: بود. در جمله بعدي خداوند متعال میخواهد 

        ) / 27فتح( 

 ».شما حتماً وارد مسجدالحرام خواهید شد«

نشان  این کلمات به روشنی بر این امر دلالت دارند که آنچه در خواب به پیامبر
داده شده بود، تاکنون عملی نشده است. قبل از عملی شدن آن و ثابت شدن صدق آن، 

هاي آنان شک و تردیدهایی  که در مورد این خواب در دلخداوند متعال به کسانی 
دهد که ما خواب راست و درستی به پیامبر خود نشان داده  ایجاد شده بود، اطمینان می

هد شد. اگر این خواب قبل از نزول این آیات عملی شده بودیم و آن ناگزیر محقق خوا

بود دیگر خداوند متعال به جاي     (شما حتماً داخل خواهید شد) قد دخلتم

فرمود. افزون بر این، همه سوره فتح که آیه مورد بحث در آن  (شما داخل شدید) می
دهد که این سوره در زمان صلح حدیبیه که در آن  قرار دارد، بر این امر شهادت می

ام هنوز مسجدالحري دخول  مسلمانان از انجام مراسم عمره بازداشته شده بودند، واقعه
گونه ترجمه  توان این اتفاق نیافتاده بود، نازل شده است. لذا سیاق و سباق این آیه را نمی

 کرد که در آن هنگام این خواب عملی شده بود.
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 وجه نزول صورت خواب
نیز از قبیل  اید ثابت کنید که این خواب پیامبر تان سعی کرده شما با ترجمه« پرسش:

 ».وحی بود. وحی قرار دادن رؤیا و خواب دلیل ناآگاهی از حقیقت است
کند. در جایی  را قطعاً رد میاین ادعاي جناب دکتر  1هایی از قرآن آیه خ:ـپاس

 گوید: به پسرش می حضرت ابراهیم

               ) / 102صسافات( 

 ».برم بینم که تو را سر می اي پسرك من! من در خواب می«

 گوید: اسماعیل در پاسخ می

           ) / 102صافات( 

 ».شوي اي پدر، بکن آنچه را بدان امر می«

رؤیاي پدر پیامبرش را تنها رؤیا  شود که پسر حضر ابراهیم از این آیه معلوم می
پنداشت که در خواب صادر  دانست، بلکه آن را دستوري از جانب خدا می نمیو خواب 

 شده است.
اگر پسر این مطلب را اشتباه فهمیده بود، خداوند متعال در این جا به صراحت 

بینیم  دهیم، اما در اینجا برعکس می فرمود که ما به پیامبران در خواب دستوراتی نمی می
 فرماید: که خداوند متعال می

                       

 )105-104صافات / ( 

 ».دهیم اي ابراهیم! * رؤیا را حقیقت بخشید. ما نیکوکاران را چنین پاداش می«

________________ 
 
 سوره صافات. 102-105هاي  آیه -1
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 معنا اتهامات و اعتراضات بی
و خانه شده در مدینه خواب دید که وارد مکه  پیامبر«شما نوشته بودید که:  پرسش:

را آگاه کرد و با هزار و  ، صحابهاز این رؤیا آن حضرتکعبه را طواف کرد. 
را گرفتند و در  کفار مکه در حدیبیه جلوي پیامبرچهارصد صحابی عازم عمره شد. 

شدند. از این واقعه نگران و ناراحت  نتیجه صلح حدیبیه واقع شد. برخی از اصحاب
کند که: اي رسول خدا! آیا  میسؤال  به عنوان سخنگوي آنان از پیامبر حضرت عمر

شما این خبر را به ما نداده بودید که ما وارد مکه خواهیم شد و طواف خواهیم کرد؟ آن 
 »دهد که آیا من گفته بودم که این اتفاق در همین سفر خواهد افتاد؟ پاسخ می حضرت

نیز  شود که (معاذاالله) خود پیامبر شما این اعتراض وارد می بر این شرح و توضیح
 ».اي که به ایشان شده، دچار اشتباه گردیده بود در فهم وحی

نیز در فهم  خود پیامبر«معلوم نیست این شبهه از کجا پدید آمد که  خ:ـپاس
ذکر شده، این از عبارتی که در بالا ». اي که به ایشان گردیده، دچار اشتباه شده بود وحی

را شنیده بودند فکر کرده بودند  آید که کسانی که خواب و رؤیاي پیامبر نتیجه بر می
که چنین نشد آنان نگران و که این رؤیا در همین سفر تحقق خواهد یافت و هنگامی 

 ناراحت شدند.
 شود. اید نکات زیر معلوم می اي که شما از آغاز تا پایان نوشته از واقعه پرسش:

از همان آغاز از طرف خداوند متعال مطلع شده بود که در این سال  امبرپی -1
شود و ایشان در سال آینده خواهند توانست وارد مکه  جلوي ایشان گرفته می

 شوند.

را آگاه نکرد، بلکه به عمد چنین از این قضیه هیچ کس از مسلمانان  پیامبر -2
خواهد افتاد. به این دلیل  وانمود کرد که واقعه دخول مکه در همین سفر اتفاق

با که مسلمانان ناراحت و نگران شدند و حتی صحابی بسیار نزدیکی بود 
مجبور شد به وي بگوید شما به ما وعده داده  سمانند حضرت عمر پیامبر
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اید، این  بودید ما وارد مکه خواهیم شد و طواف خواهیم کرد. آیا از آنچه نوشته
 شود که ایشان مسلمانان را فریب دادند؟ یوارد نم االله اتهام بر رسول

وانمود کرده بود که در همین سال  آخر این سخن از کجا برآمد که پیامبر :خـپاس
ي دخول مکه اتفاق خواهد افتاد؟ این مطلب را برخی خودشان چنین فهمیده  واقعه

که هنگامی هاي من نقل کرده گفته شده  در عبارتی که جناب دکتر آن را از نوشتهبودند. 
مگر شما به ما خبر نداده بودید که ما وارد مکه خواهیم «عرض کردند  که به پیامبر

به آنان پاسخ داد: آیا من گفته بودم که این اتفاق در  شد و طواف خواهیم کرد؟ پیامبر
چنین وانمود کرده بود که این  پیداست که اگر خود پیامبر» همین سفر خواهد افتاد؟

توانست در جواب آنان این سخن  ن سفر انجام خواهد گرفت، چگونه میعمره در همی
 را بگوید؟

را از اول تا آخر مطالعه کنند و ببینند  1در این جا مناسب است خوانندگان و واقعه
کنند.  شکسته و بریده چه چیزي از آن ارائه میکه اصل مطلب چه بوده و در اینجا 

االله را طواف کردند.  ارد مکه معظمه شده و بیتبیند که ایشان و در خواب می پیامبر
شود.  کند و همراه آنان عازم عمره می این خواب را عیناً براي صحابه تعریف می پیامبر

نه گفته بود که این عمره در همین سال انجام خواهد گرفت و نه  در این هنگام پیامبر
 گفته بود که در این سال انجام نخواهد گرفت.

» فریب دادن«و یا » وانمود کردن غلط«پرسش این است که در این مسأله اتهام 
 آید؟ چگونه برمی

دهد سپاهش را به سمتی  دستور میاي  به فرماندهفرض کنید دولت و یا مرجع مافوق 
داند که این مأموریت در این سفر فعلی  براي مأموریتی به حرکت درآورد. فرمانده می

ه عملی شدن آن طی سفري دیگر ممکن خواهد بود و این سفر عملی نخواهد شد. بلک

________________ 
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تنها جهت هموار کردن راه براي عملی شدن آن است. در حالی که فرمانده سربازانش را 
گوید دستور چنین مأموریتی به من رسیده  بلکه تنها میکند،  از این قضیه باخبر نمی

ربازان است و فرمانده آنان را توان گفت این کار، به معناي فریب دادن س است. آیا می
هاي دولت و فرماندهی کل را  یا براي فرمانده لازم است همه برنامهآفریب داده است؟ 

با همه جزییات آن براي سربازان بیان کند و اصلاً به این امر توجه نکند که این کار چه 
 گذارد؟ تأثیري بر روحیه سربازان می

که این مأموریت در همین سفر انجام خواهد اگر یک فرمانده به سربازانش نگوید 
گرفت و نه این را بگوید که در این سفر انجام نخواهد گرفت، آخر این مسأله را از 

 توان دروغ نامید؟ اي می روي چه قاعده و ضابطه
گفته بود که این قضیه از  در حالی که خداوند متعال از همان آغاز به پیامبر پرسش:

ن شکل پیش خواهد رفت، پس چه نیازي وجود داشت که خداوند آغاز تا پایان به ای
مبرش خواب راست و درستی اخداوند متعال به پی«متعال هنگام پرسش صحابه بگوید: 

از این، » وارد مسجد حرام خواهید شدنشان داده بود و شما اگر خدا بخواهد حتماً 
(معاذاالله) هم دچار تردید شده بود که معلوم  آمد که حتی خود پیامبر چنین برمی

گفته  نیست خداوند متعال رؤیاي صادقی به من نشان داده بود یا همین جوري به من
چرا که وارد مسجد حرام خواهی شد. براي رفع این بود به سوي مکه حرکت کن؛ 

ونه پریشانی گ اطمینان داد که جاي هیچ تردید بود که خداوند متعال بار دیگر به پیامبر
و تردیدي نیست. ما رؤیاي صادقی به شما ارائه کرده بودیم، شما حتماً وارد 

 مسجدالحرام خواهید شد.
شوق اعتراض، جناب دکتر را چنین دستپاچه کرده که اصلاً دقت نکرده است  خ:ـپاس

، »شما حتماً وارد مسجدالحرام خواهید شد«که طرف خطاب این گفته خداوند متعال که 

  مسلمانان هستند نه پیامبر    ي جمع است و در آن به مسلمانانی که  صیغه
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آمده بودند، گفته شده است که ما به پیامبر خود رؤیاي  در سفر حدیبیه همراه پیامبر
 حتماً وارد مسجدالحرام خواهید شد.صادقی ارائه نموده بودیم و شما 

شود، این از سوي شما  وارد می بر پیامبر هاي شما اتهام دروغ از نوشته پرسش:
اید که  رفته هایتان تا آنجا پیش انگیز نیست؛ چرا که شما براي توجیه دروغ چندان شگفت

نه تنها دروغ گفتن را جایز، بلکه  اید در چنین مواقعی (معاذاالله) خود پیامبر گفته
 واجب دانسته است.

مخاطب قرار که از اند  نقدر جسور شدهآمنکران حدیث اکنون در دروغ گفتن  :خـپاس
اینان در گویی در رو به روي او هم ابا ندارند. آیا  دادن یک نفر و وارد کردن اتهام دروغ
در چنین «هایی از من که من در آن گفته باشم  اثبات این اتهام خود عبارت و نوشته

ارائه دهند؟ » است نه تنها دروغ گفتن را جایز بلکه واجب دانسته مواقعی خود پیامبر
در چنین مواقعی دروغ جایز یا واجب «ام، این نیست که  هایم گفته آنچه من در نوشته

ام این است که اگر در جایی راست گفتن باعث یاري رساندن در  ، بلکه آنچه گفته»است
اي جز گفتن سخن خلاف واقع  ظلمی بسیار بزرگ گردد، براي دفع آن ظلم هیچ چاره

جا راست گفتن گناه است و در حد ضروریت ناگزیر، گفتن سخن خلاف نباشد، در آن
واقع در برخی حالات و شرایط جایز و در برخی حالات و شرایط واجب است. سپس 
براي روشن شدن مطلب، در مضمونم در این زمینه نیز مثالی زده بودم. فرض کنید سپاه 

شوید. اگر  اد دشمن اسیر میدر حال جنگ است و شما به دست افراسلام با سپاه دشمن 
دشمن بخواهد از شما کسب اطلاع کند که سربازان شما در چه استحکامتی و با چه 

اند و  تعدادي مستقر هستند و استحکامات و ادوات نظامی شما در چه جاهایی واقع شده
در مورد اسرار نظامی و امنیتی مشابه دیگري از شما بپرسد، بفرمایید که آیا شما راست 

 دهید؟ گویید و همه اطلاعات را درست و کامل به دشمن تحویل می یم
اید که از گفتن این هم خجالت  کجی را تا این حد رسانده شما دهن«پرسش: 

داد. اما  تا زمانی که به حکومت نرسیده بود، درس مساوات می صاید که پیامبر نکشیده
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دهن) بالاي طاق نهاد و  هنگامی که به حکومت رسید این وعظ و تلقین را (خاکم به
 ».ي خود محدود کردند حکومت را به قبیله

اي که در این  این هم مثال دیگري از بهتان و افتراي رو در روست. در نوشته خ:ـپاس
شود، گفته شده بود که براي اجراي اصول  جا چهره آن مسخ و به خود من ارائه می

رد، بلکه براي اجرا و تطبیق یک اصل هاي کورکورانه استفاده ک توان از روش اسلام نمی
بر یک قضیه این امر را هم باید مدنظر داشت که آیا شرایط براي اجراي آن اصل 

 سازگار است یا نه؟
اگر شرایط سازگار نبود، نخست باید براي سازگار کردن شرایط اجراي آن اصل 

ه بود که اصل اقدام کرد و سپس آن را اجرا کرد. براي توضیح مطلب این مثال ذکر شد
ها و مناصب دیگر درباره انتخاب  مساوات اسلامی مقتضی بود که مانند همه پست

خلیفه تنها شایستگی او مدنظر قرار بگیرد. این مسأله که این فرد شایسته از چه قوم و 
احساس کرد که اوضاع  اي است اصلاً اهمیتی نداشته باشد. اما هنگامی که پیامبر قبیله

ه آن روز اعراب براي اجراي این اصل در امر خلافت و رهبري جامعه و شرایط جامع
رود که در صورت تعیین یک نفر غیرقریش به عنوان  اسلامی سازگار نیست و بیم آن می

از قریش باشد. خلیفه، خلافت اسلامی از همان آغاز ناکام شود، دستور داد که خلیفه 
اي  ن مطلب بیفزایند؟! هر خوانندهخواهند چه معنایی به ای راستی، جناب دکتر می

 تواند آن را ملاحظه کند. خودش می

 مفهومی از آگاهی
 اید: ي سوره تحریم را چنین شرح داده : آیهپرسش

خواهد که از بازگو  گوید و از وي می به یکی از همسران خود رازي را می پیامبر«
همسران دیگر آن حضرت کردن آن با همسران دیگر خودداري کند. اما او آن راز را با 

اي؟ او  پرسد که چرا این کار را کرده از او می گذارد. به دنبال آن پیامبر در میان می
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پاسخ  ام؟ حضرت گوید: تو از کجا باخبر شدي که من این راز را به دیگران گفته می
 دهد: می

          )/3التحریم( 

 ».من خبر داده استداناي آگاه به «

 پرسید: بعد از این شما می
خبر داده است که  اي که با آن خداوند متعال به پیامبر بفرمایید که کجاست آن آیه«

اي وجود ندارد، پس آیا  همسرت راز تو را به همسران دیگر گفته است؟ اگر چنین آیه
هایی علاوه بر آنچه در قرآن ثبت است، نیز به سوي  ثابت شد که خداوند متعال پیام

 فرستاد، یا خیر؟ می پیامبر
داناي آگاه به «: که راین گفته پیامبشود که مفهوم  اولاً بفرمایید که از کجا ثابت می

این است که خداوند متعال به من خبر داده است؟ آیا مفهوم آن این » من خبر داده
تواند باشد که به من کسی خبر داده است که از این راز مطلع شده است؟ اما باز هم  نمی

شود که  خداوند متعال است، از کجا ثابت می» علیم خبیر«اگر بپذیریم که مراد از 
داده بود؟ کسی که حتی اندکی با دقت و  د متعال با وحی این خبر را به پیامبرخداون

داند که هرگاه خداوند متعال علم کسی را به خود  تعمق قرآن را مطالعه کرده باشد، می
نسبت دهد، مفهوم آن لزوماً این نیست که خداوند متعال آن علم را با وحی به او داده 

 ه آمده است:ي مائد است. مثلاً در سوره

                        / 4(مائده( 

دهید، با آن علمی آموزش  و آنچه را شما به حیوانات شکاري آموزش می«
 ».دهید که خدا به شما آموخته است می
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«بفرمایید که آیا مراد از      « در آیه این است که خداوند متعال به

دهد؟  دهندگان حیوانات شکاري نحوه تربیت این حیوانات را با وحی آموزش می تربیت
 آیا معناي 

                     / 5-4(علق( 

دانست یاد  آنچه را نمیو به انسان . همان کسی که به وسیلۀ قلم تعلیم نمود«

 ».داد

که خداوند متعال هر انسانی را هر آنچه را که آیا معناي آیات مذکور این است 
گیرد و نحوه  دهد و خداوند متعال خود قلم به دست می داند، با وحی تعلیم می نمی

گونه که مراد از دادن علم و حکم مذکور در این  دهد؟ همان نوشتن با قلم را آموزش می

 ات دادن علم و حکم با وحی نیست، مراد از آی          نیز دادن

این علم و اطلاع را به همان طریقی به دست آورده  علم و حکم با وحی نیست. پیامبر
 کنند. هاي دیگر از آن طریق کسب علم و خبر می بود که در چنین شرایطی انسان

را بیاورید و بخوانید. آیه مورد بحث سوره تحریم در آن به  1پاسخ: صفحات قبلی
 طور کامل آمده است. در این آیه صراحتاً ذکر شده است که:

        ) / 3تحریم( 

 ».خداوند متعال پیامبر را بر آن مطلع ساخت«

«لذا مراد از      «اي دیگر. علاوه بر  نه خبردهندهتواند باشد  تنها خدا می

«این کلمات      «شوند. اگر خبردهنده  بر کسی دیگر جز خدا اطلاق نمی

 فرمود: می بود. پیامبر کسی دیگر جز خدا می

________________ 
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 »نبأنی خبیر«
 ».یک نفر آگاه و باخبر، مرا آگاه ساخت«

اي  کرد. چنین قضیه حاصل میبا منابع عادي بشري از این قضیه اطلاع  اگر پیامبر
را  اي نیز حضرت راز ایشان را به دیگري گفت و خبر دهنده جزیی که همسر پیامبر

از این امر مطلع ساخت، نه آنچنان مهم بود که در قرآن ذکر شود و نه با این شأن و 

«و مرا » خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت«شد که  تحت این عنوان بیان می   

  « از آن آگاه کرد. هدف از بیان کردن این واقعه در قرآن و آن هم با این شأن و با

این عنوان، آگاه کردن مردم از این حقیقت است که شما با انسانی عادي سروکار ندارید، 
 1بلکه طرف شما پیامبري است که توان و نیروي خدا پشت سر او قرار دارد؟

 با وحی صورت پذیرفته بود لازدواج حضرت زینب
 سکه با زن حضرت زید اید که این دستور خداوند متعال به پیامبر پرسیده پرسش:

این ازدواج  اید که پیامبر ازدواج کن. در کجاي قرآن قرار دارد؟ ببینید، اولاً شما نوشته

«را به دستور خدا انجام داد و این در حالی است که در آیه صرفاً آمده است      « 

 ما آن زن «اید که:  ترجمه کردهگونه  و این کلمه را شما هم این
گونه  چنانکه من قبلاً بیان کردم روش بیان قرآن این». را به ازدواج شما در آوردیم

است که کارهاي را که طبق قاعده و قانون خدا انجام بگیرند، خداوند متعال به سوي 
کند مثلاً  دست هر کسی انجام گرفته باشند، فرق نمی دهد. آن کارها از خود نسبت می

 در سوره انفال درباره مقتولان این جنگ آمده است:

              ) / ۱۷انفال( 

 ».شما آنان را نکشتید، بلکه این خدا بود که آنان را کشت«

 صورت پذیرفته بود.در حالی که کشتن آنان به دست گروه مؤمنان 
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«مراد از      « همین است، یعنی پیامبر  این ازدواج را طبق قاعده و قانون

 الهی انجام داده بود و آن قانون این است.

               ) / ۲۳نساء( 

 ».پشت شماانداند زنان آن پسرانتان که از  یعنی بر شما حرام«

و چون پسرخوانده پسر صلبی نیست، ازدواج با زن او حرام نیست، بلکه جایز است. 
برابر این دستور خدا با زن مطلقه پسرخوانده خود، حضرت زید، ازدواج کرده  پیامبر
 بود.

اند اما من  منکران حدیث تنها در پی رسیدن به مفهوم مورد نظرشان از قرآن خ:ـپاس
گویم لطفاً نخست چهار آیه نخست  خواهند این مبحث را بفهمند می میبه کسانی که 

ي احزاب که ذکر  هاي سوره سوره احزاب را بخوانند. پس از آن به خواندن این آیه
 با زن مطلقه زید در آن آمده است، بپردازند.  ازدواج پیامبر

  در چهار آیه نخست سوره آمده است:
 اي پیروي کن که به قان مگرد و با توکل بر خدا از وحیاي پیامبر! تسلیم کفار و مناف«

اي بیش نیست  ها به هیچ وجه پسر واقعی نیستند، این گفته آید. پسرخوانده سوي تو می
 ..1کنید که شما از دهان بیرون می

اي که در آیه دوم از آن  این ارشاد باري تعالی به روشنی دلالت بر آن دارد که وحی
هاست. در حالی که در آن این امر به صراحت بیان نشده  رخواندهیاد شده، درباره پس

________________ 
 

1-                                  
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ي  دستور داده شده بود که با زن مطلقه است که براي شکستن این رسم، به خود پیامبر
 1اش، زید، ازدواج کند. پسر خوانده

                            

                          

                           

                       

                     ) / 39-37احزاب( 

پس چون زید نیاز خود را به او پایان برد، ما او را به همسري تو درآوردیم، تا «
گاه  ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدانبراي مؤمنان در مشکلی 

باید انجام  که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند و فرمان خدا در هر حالت می
گونه گناه و تقصیري بر پیامبر نیست در انجام چیزي که خدا  هیچ گرفت * می

نیز  پیشینبر او واجب و لازم کرده باشد. این سنت الهی در مورد پیامبران 
جاري بوده است و فرمان خدا روي حساب و برنامه دقیقی است و باید به 

هاي خدا را  مرحله اجرا درآید * پیامبران پیشین یعنی کسانی که رسالت
ترسیدند و همین بس که  ترسیدند و از کسی جز خدا نمی رساندند و از او می می

 ».خدا حسابگر باشد

کاري را طبق  رساند که پیامبر مفهوم را می آیا این مضمون و این نحوه بیان این
دهد؟ یا  این که نص  دستور خدا انجام داده بود و خدا آن کار را به خودش نسبت می

فوق به روشنی بر این امر دلالت دارد که خداوند متعال با وحی دستور این ازدواج را به 
ه پسرخواندگان مانند داده بود و هدف از آن این بود که ازدواج با زنان مطلق حضرت

________________ 
 
 سوره احزاب را به دقت مطالعه نمود. 37-39هاي  توان آیه همچنین می -1
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ازدواج با زنان پسران واقعی حرام تلقی نشود؟ اگر ازدواج با زنان مطلقه پسرخواندگان 
فرض گردانده  براي عموم مسلمانان جایز بود، این ازدواج را خداوند متعال بر پیامبر

مأمور به رساندن آن شده  بود و عمل به این دستور بخشی از رسالتی بود که پیامبر
 بود!

هاي جناب دکتر را ملاحظه بفرمایید و قضاوت کنید که آیا اینان واقعاً  سپس نوشته
 هاي خویش قرار دهند! خواهند قرآن را پیرو نظریات و اندیشه اند، یا اینکه می پیرو قرآن

 

 »االله باذن«مراد از 
ید این است که هنگامی که ا ستدلال کردهاي که شما به آن ا پنجمین آیه ش:پرس
هاي اطراف محل سکونت آنان  رکشی کرد، بسیاري از نخلکعلیه بنی نضیر لش پیامبر

 را براي هموار کردن راه حمله قطع کرد. در پی آن، خداوند متعال فرمود:

                             

      / 5(حشر( 

هایشان بر جاي  آنچه از درختان خرما بریدید یا آنها را [دست نخورده] بر ریشه«
 ».نهادید به فرمان خدا بود

ي  مان خدا در کدام آیهرتوانید بگویید این اذن و ف آیا شما می«پرسید:  سپس شما می
 گفته شده است.در جایی دیگر » قرآن نازل شده است؟

               / 39(حج( 

ي [جهاد] داده شده است؛  به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده است اجازه«
 ».اند چرا که مورد ظلم قرار گرفته
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در این آیه به مؤمنان اجازه جنگ علیه ستمگران داده شده است. بدیهی است که 
این اجازه و اذن کلی هر آن چیزي که طبق قاعده و قانونی باشد که خدا تعیین طبق 

 کند. تعبیر و یاد می» االله اذن«کرده است، خداوند متعال از آن به 

           

 )166آل عمران / ( 
آنچه به شما رسید در روزي که در آن، دو گروه با هم برخورد کردند، به اذن و «

 ».خدا بود

 گرچه این قانون قانونی باشد که در بیرون از کره ارضی در حال اجرا شدن باشد. 
این بحث با ترك نکته محوري استدلال من ایراد شده است. من نوشته بودم  خ:ـپاس

دند مخالفان سروصدا و تبلیغات کردند که اینان با از بین ان این کار را کرهنگامی مسلمان
ي  اند. این، نکته دار و سرسبز مرتکب فساد در زمین شده بردن باغات و قطع درختان میوه

محوري استدلال من بود که جناب دکتر به عمد آن را از میان برداشته و به این طریق 
من این بود که یهودیان و تدلال کوشیده است راه را براي بحث خود هموار کند. اس

منافقان اتهامی معین بر مسلمانان وارد کردند و آن این که مسلمانان به عنوان مصلح قیام 
خواهیم فساد در زمین را از بین ببریم، اما اکنون  اند و ادعایشان این است که ما می کرده
 اند. بینید که چه فسادي روي زمین برپا کرده می

اتهام است که خداوند متعال فرمود: این کار به اجازه ما صورت  در پاسخ به این
تواند پاسخ این اعتراض واقع شود که  پذیرفته است. این فرموده خداوند متعال زمانی می

اي به طور خاص براي همین کار از طرف خداوند متعال آمده باشد. قواعد  اذن و اجازه
توانند اساس و بناي پاسخ باشند؛  ودند نمیو قوانین عمومی جنگی که در آن زمان رایج ب

چرا که قواعد جنگی آن زمان بیشتر ظالمانه و وحشیانه بودند و مسلمانان آنها را از نوع 
کنندگان به  توانستند در پاسخ به اعتراض دادند. پس چگونه می فساد در زمین قرار می

و فطرت، در اینجا تنها آنها پناه ببرند، در صورتی که ارجاع دادن به قوانین طبیعت 
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گاه حتی تصور این  آور باشد. کسی که عقلش سر جاي خودش باشد، هیچ تواند خنده می
اند،  کند که هنگامی که مخالفان مسلمانان را به فساد در زمین متهم کرده امر را هم نمی

 خداوند متعال فرموده باشد که جناب، قانون طبیعت همین است.
ر در اینجا از قرآن مطرح کرده، تنها چیزي که از آنها معلوم چند مثالی که جناب دکت

اند و سیاق و سباق و محل و  بهره شود این است که منکران حدیث از فهم قرآن بی می
اند و بدون تکلف معانی آیاتی را که در  هاي آیات را نادیده گرفته زمینه موقع و پیش

ق و موقع و محل کاملاً متفاوتی وارد اند، از آیاتی که در سیاق و سبا جاي خاصی آمده
 کنند. اند، تعیین می شده
 

 یک تأویل دیگر
 اید این است: اي که ارائه کرده ششمین آیه پرسش:

                       

                         

 )7(انفال/ 
و [به یاد آورید] هنگامی را که خدا یکی از دو دسته [کاروان تجارتی قریش یا سپاه «

خواست حق را با  آنان] را به شما وعده داد که از آن شما باشد ... و [لی] خدا می
 ».کن کند کافران را ریشه کلمات خود ثابت و

اي ارائه دهید که در آن این وعده  توانید آیه آیا در همه قرآن می«پرسید:  سپس می
روید! ما بر یکی از دو گروه  الهی آمده باشد که اي کسانی که از مدینه به سوي بدر می

 »گردانیم؟ شما را پیروز می
طبق آن خداوند متعال به ي اساسی و کلی است که  مراد از این وعده همان وعده

کند، خدا و پیامبر او  الارض عطا می جماعت اهل ایمان گفته بود که به آنان استخلاف فی
پیروز خواهند شد، چیرگی و تسلط از آن حزب خدا خواهد بود، مؤمنان برتر خواهند 
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ال بود، خداوند اجازه نخواهد داد کافران بر مؤمنان پیروز شوند، مجاهدان حتی مالک امو
پیش رو و املاك مخالفان خواهند شد و ... در این مورد خاص شرایط 

(Circumstances) »گونه یاد کرده است: دادند که قرآن از این می» اي وعده 

                ) / 7انفال( 

آن قطعی به نظر  یکی از این دو گروه که غیرمسلح بود و پیروز شدن بر«
 ».رسید می

ام که چیزهایی که طبق قوانین طبیعت باشند  من قبلاً نیز این مسأله را توضیح داده
ي الهی نیز از این قبیل  دهد. این وعده خداوند متعال آنها را به طرف خودش نسبت می

 است.داد که پیروزي بر یکی از این دو گروه قطعی  بود. یعنی شرایط این نوید را می
: در این جا نیز بار دیگر بدون به سیاق و سباق و موقع و محل سعی در خـپاس
سازي شده است. بحث از یک مورد خاص است. از یک سو نیروي نظامی کفار  سخن

آمد و توان نظامی آنان از  مکه با تجهیزات و نیروهاي بسیاري حرکت کرده بود و می
از سوي دیگر کاروان تجاري قریش از شام به توان نظامی مسلمانان بسیار برتر بود و 

به همراه داشت، اما از توان نظامی چندانی رفت که اموال هنگفتی  سوي مکه می
فرماید که در این هنگام ما به مسلمانان وعده داده  برخوردار نبود. خداوند متعال می

ار شفاف و گردانیم. این یک وعده بسی بودیم که شما را بر یکی از این دو پیروز می
 صریح بود که درباره یکی از دو جسم (چیز) معین انجام گرفته بود.

ي  وعدهکند. یکی اینکه مراد از آن،  با این حال جناب دکتر آن را دوگونه تأویل می
که اگر مراد از آن این  است، در حالی» انتم الاعلون«و » الارض استخلاف فی«عمومی 
گرفت، نه یکی را. تأویل دوم ایشان این است که  بر می باید هر دو را در بود می وعده می

داد که پیروزي بر یکی از اینها قطعی است و این  در آن هنگام شرایط این نوید را می
 خود قرار داده است.» ي وعده«شرایط نوید را خداوند متعال 
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روزي کرد که پی در حالی که شرایط قبل از پیروزي مسلمانان در بدر بر این دلالت می
بر کاروان تجاري قریش شاید قطعی باشد، اما پیروزي بر سپاه نظامی قریش بسیار 

گونه  دشوار است. خداوند متعال، حال مسلمانان را هنگام رفتن به سوي این سپاه این
 بیان کرده است:

                  ) / 6انفال( 

 ».نگرند شوند، در حالی که به آن می سوي مرگ رانده می... گویا به «

داد که پیروزي بر سپاه قریش، مانند پیروز شدن بر کاروان  آیا همین شرایط نوید می
رسد که گروه  هاست که آدم به این نتیجه می سازي تجاري قطعی است؟ با این نوع سخن

هاي خود را بر قرآن  ه دیدگاهبلک گیرند، هاي خود را از قرآن نمی منکران حدیث دیدگاه
 زنند. کند، هرچند کلمات قرآن از پذیرفتن آنها تن می تحمیل می
 اید، این است: اي که ارائه کرده آخرین آیه پرسش:

                      

  ) 9/ انفال( 

پس دعاي طلبیدید.  [به یاد آورید] زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می«
 ».شما را اجابت کرد که: من شما را با هزار فرشته پیاپی یاري خواهم کرد

اي را که پاسخ این فریاد مسلمانان در آن آمده  توانید آیه آیا می«اید:  سپس پرسیده
 »است، ارائه کنید؟

           ) / 186بقره( 

 ».آید؟ پاسخ فریادکننده با کدامین نوشته از طرف خدا می«

توانم از شما بپرسم که همان سان که هر  ي مذکور، آیا من می باتوجه به آیه
کند پاسخ فریاد و دعاي گروه  اش را از خدا دریافت می اي پاسخ و خواسته دعاکننده

مؤمنان هم به همان شکل به آنان رسیده بود. اما این پاسخ را کسانی که هر سخن 
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خواهند آخر چگونه ممکن است مشاهده  اي بر کاغذ می خداوند را به صورت نوشته
 نمایند.

ي صریح و  پرسش از آسمان و پاسخ از ریسمان. پرسش من این بود که وعده پاسخ:
قطعی خداوند مبنی بر ارسال هزار فرشته که در این آیه از آن یاد شده، در کدام آیه قرآن 

گونه که به هر  هماندهد که  گونه پاسخ می نازل شده بود؟ جناب دکتر به این پرسش این
رسد، پاسخ دعاي مسلمانان در جنگ بدر نیز  اي از طرف خدا پاسخ می دعا و فریادکننده

اي چنین پاسخ روشنی  به همان شکل رسیده بود؟ آیا خداوند متعال به هر دعاکننده
اي در قرآن  شود؟ و آیا آیه دهد که براي یاري و نصرت تو این قدر فرشته فرستاده می می

دارد که در آن پاسخ دعاي مسلمانان با صراحت کامل با ذکر تعداد قطعی  وجود
 فرشتگان آمده باشد؟

خواستن هر سخن خدا «در این جا این سخن جالب نیز شایسته تأمل است که اتهام 
کنند که اصرار دارند تنها همان  را کسانی بر ما وارد می» اي بر کاغذ به صورت نوشته

 نوشته شده باشد.اي را بپذیرند که  وحی
 

 حقیقت و ماهیت وحی بدون الفاظ و کلمات
وحی لازم نیست حتماً به صورت کلمات باشد، بلکه «اید:  شما در ادامه نوشته پرسش:

شما که ». اي باشد که در ذهن القا شود ممکن است به صورت تصور و خیال و اندیشه
اصلاً امکان ندارد تصور و دانید که  مدعی دانستن همه چیز هستید، این قدر نمی

اي در ذهن کسی بیاید، ولی داراي الفاظ و کلمات نباشد. نه وجود اندیشه بدون  ندیشه
مقوله «کلمات ممکن است و نه وجود کلمات بدون اندیشه. از ارباب علم بپرسید که 

 چه معنایی دارد؟» وحی بدون الفاظ» «مهمل
ي الفاظ و کلمات، هم از  یشه و جامهدانند که اند شاید منکران حدیث نمی خ:ـپاس

رهگذر حقیقت و ماهیت باهم تفاوت دارند و هم زمان وقوع و پدید آمدن آنها با هم 
ي الفاظ به یک اندیشه حتی اگر یک هزارم  یکی نیست. ذهن انسان براي پوشاندن جامه
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لبس شدن ثانیه را صرف کند، نیاز دارد. به هر حال میان پدید آمدن اندیشه در ذهن و م
اي زمانی وجود دارد. اگر کسی ادعا کند  آن به الفاظ و کلمات، ناگزیر ترتیب و فاصله

تواند همراه با کلمات پدید بیاید، این مسأله را چگونه  که اندیشه در ذهن انسان تنها می
کند که یک اندیشه واحدي چرا در ذهن یک انگلیسی به زبان انگلیسی، در  توجیه می

آید؟  ه زبان عربی و در ذهن ما (که اردو زبان هستیم) به زبان اردو میذهن یک عرب ب
ي نخست در ذهن انسان به  این امر دلیل روشنی بر این است که اندیشه در وهله

کند. این  آید، سپس ذهن آن را به زبان خود ترجمه می صورت اندیشه مجرد پدید می
 پذیرد. عمل معمولاً بسیار زود صورت می

دانند  اند، می ي فکر کردن، سخن گفتن و نوشتن را داشته ال کسانی که تجربهبا این ح
اما ذهن سخت در پی  اي در ذهن انسان در حال گردش است، که گاهی یک اندیشه

تواند  یافتن جامه یا الفاظ مناسب براي آن است. لذا این مطلب را تنها آدم ناآگاه می
تواند پدید بیاید و یا اینکه اندیشه و کلمات  بگوید که اندیشه تنها به صورت کلمات می

 توانند در ذهن پدید بیایند. زمان می تنها هم
هاي گوناگون وحی این است که خداوند متعال اندیشه  بنابراین یکی از روش

کند و پیامبر هم با الفاظ و کلمات خود آن را بیان  مجردي را به قلب پیامبر القا می
ن این نوع وحی این است که در آن نه کلمات از سوي خدا کند. علت غیرمتلو بود می

 شوند و نه پیامبر مأمور است آن را در قالب کلمات خاصی به مردم ابلاغ کند. القا می

 تفاوت وحی متلو و وحی غیرمتلو

پرسش » اي لطیف است گویید که معناي وحی در زبان عربی اشاره شما می: «پرسش
اصطلاحی است که از » وحی«ت، بلکه پرسش از آن نیس» وحی«درباره معناي لغوي 

رسید. آیا وحی به سوي پیامبران تنها به صورت  طرف خداوند متعال به پیامبران می
 بوده است؟ پس این بدان معناست که کلمات قرآن از خود پیامبر» شارات لطیف«

 هستند.
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پاسخ این پرسش در همان عبارت صد و هفتاد و سه این کتاب که جناب  پاسخ:
معانی و کلمات آن از دکتر این چند جمله را از آن اقتباس کرده، موجود است. اما قرآن، 

این بوده که وي آن  طرف خداوند متعال هستند و هدف از فرو فرستادن آن بر پیامبر
نامند. نوع دوم وحی،  . لذا آن را وحی متلو میرا عیناً با همان کلمات به مردم برساند

یعنی وحی غیرمتلو هم از لحاظ ماهیت و کیفیت و هم از لحاظ هدف از وحی نوع 
 نخست متفاوت است.

قبول دارد، چه چیزي او را از پذیرفتن این که  وحی غیرمتلو براي راهنمایی پیامبر
دارد؟ اگر کلام  شود، باز می تواند نازل بر همان پیامبر نوع دیگري از وحی هم می

باشد،  آمیز قرآن براي مطمئن کردن ما به این که این کلام، کلام خداست، کافی می معجزه
تواند به ما اطمینان  آمیز وي نمی و کارنامه معجزه آمیز رسول پاك آیا زندگی معجزه

 بدهد که این زندگی و سیرت نیز نتیجه راهنمایی خداست؟

 است ن زدن از اطاعت پیامبرانکار سنت ثابت، ت
هاي حدیثی موجود بر آنها شهادت  هایی که مجموعه سنت«فرمایید:  شما می پرسش:

ها که بر سنت بودن آنها  شوند. یکی آن نوع سنت دهند، به دو بخش بزرگ تقسیم می می
هاي متواتر هستند.  از آغاز تا به امروز امت متفق بوده است، یعنی به عبارت دیگر سنت

گونه از  ها را نپذیرد. همان یکی از این نوع سنتو امت بر آنها اجماع دارد. کسی که 
هاي قرآن از دایره اسلام خارج  اي از آیه ي آیه شود که انکارکننده دایره اسلام خارج می

هایی هستند که در ثابت بودن آنها اختلاف وجود  شود. نوع دیگري از سنت، سنت می
ها اگر کسی بگوید  سنت دارد، یا وجود اختلاف ممکن است. درباره سنتی از این نوع

طبق تحقیق من، سنت بودن فلان حدیث ثابت نیست، لذا من آن را به عنوان سنت قبول 
توانید  آیا شما می». کند اي بر ایمانش وارد نمی ندارم، این گفته او قطعاً هیچ خدشه

هایی را که متواترند و امت  بگویید که خداوند متعال در کجا گفته است کسی که سنت
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هایی را انکار کند که  آنها اجماع دارد انکار کند، کافر خواهد شد و اما کسی که سنتبر 
 شود؟ اي وارد نمی در مورد آنها اختلاف وجود دارد، بر ایمان او هیچ نوع خدشه

را مدار کفر و ایمان قرار داده است.  خداوند متعال اطاعت و پیروي پیامبر خ:ـپاس
به فلان چیز امر کرده، یا از فلان چیز  لذا در جایی که قطعاً ثابت شود که رسول خدا

نهی کرده، یا در مورد فلان قضیه چنین فرموده است. در چنین مواردي انکار از اطاعت 
قطعاً و  پیامبر و پیروي پیامبر قطعاً موجب کفر خواهد شد. اما در جاهایی که دستور

تواند  رتبه می هاي کم یقیناً ثابت نیست، در آنجا در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن شهادت
اختلاف وجود داشته باشد. اگر شخصی شهادتی را ضعیف بداند و بگوید به نظر من 

کنم، این رأي و نظر او چه  ثابت نیست، لذا من از آن پیروي نمی این حکم از پیامبر
اما برخلاف آن اگر کسی د چه نادرست، در هر حال موجب کفر نیست. درست باش

هم باشد باز براي من سند و حجت نیست، در  بگوید این دستور اگر دستور پیامبر
توان شک کرد. این مطلب بسیار روشنی است که در فهم  کفر چنین شخصی قطعاً نمی

 آن هیچ آدم منطقی و فهیم نباید دچار مشکل گردد.





 
 
 

 یک حکم مهم از دیوان عالی پاکستان غربی

 (ترجمه از ملک غلام علی)
 

[این ترجمه از بیشترین بخش حکم جناب قاضی محمدشفیع، قاضی دیوان عالی 
در اصل حکم صادره درباره یک دادخواستی شود،  پاکستان غربی که در این جا ارائه می

ي اصلی مورد بحث و بررسی در آن این بوده است که اگر یک زن بیوه  است که مسأله
هاي نابالغی دارد با مردي ازدواج کند که محرم فرزندان او نباشد، آیا در  در حالی که بچه

هنگام قضاوت  ماند یا خیر؟ این صورت براي این زن حق حضانت فرزندان او باقی می

و صدور حکم در این امر مورد اختلاف، جناب قاضی درباره این مسائل بسیار مهم 

چگونه است، و اساسی، که تصور قانون در اسلام چیست، روش قانونگذاري در آن 

توان به عنوان مأخذ و منبع قانون مسلمانان  آیا حدیث را نیز در کنار قرآن می

بند قواعد و  ریت مسلمانان پاکستان را تا چه حدي پايپذیرفت یا خیر، و به ویژه اکث

از این لحاظ  1 .توان دانست؟ نیز مفصلاً اظهارنظر کرده است ضوابط فقه حنفی می
ترین مسائل قانونی اسلام را در دایره بحث خود آورده  ترین و مهم این حکم اساسی

شود و  نظر می صرفاست. در اینجا از آن بخش از حکم که درباره اصل پرونده است، 
هاي  شود. در برخی جاهاي حکم که آیه تنها ترجمه مباحث و مطالب اساسی آن ارائه می

ي آیه و سوره داده  اند، به جاي آوردن آنها همراه با ترجمه، تنها شماره قرآنی نقل شده

________________ 
 
در » قاضی محمدشفیع«صفحه آینده همگی طرح شبهات و اعتراضات  40قابل یاد آوري از اینجا تا  -1

در مورد حدیث و حجیت و جایگاه آن هست که جناب ابوالاعلی مورد مسائل مختلف از جمله شبهاتی 

 مودودي یکایک آنرا بعد از ایراد کلی شبهات مورد نقد و بررسی قرار داده اند (مصحح)
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م. لاهور، ص  1960شده است. این ترجمه از روي متن چاپ شده پی، ایل، دي سال 
توان  صورت پذیرفته است. اصل حکم را به صورت کامل در آنجا می 1179تا  1142

 ملاحظه کرد. غلام علی]
قانون قیمومیت بر  17باالفرض اگر بپذیریم که انتصاف ولی ضروري بود و بند  -1

شود، این است که  آنگاه سؤال مهمی که در برابر ما مطرح می شد، این پرونده اطلاق می
این مطلب کاملاً بند آن است، چه قانونی است؟  ي نابالغ پاي آن قانونی که یک بچه

اند و پیرو قانون اسلام، بازهم  هاي نابالغ و والدین آنان مسلمان درست است که بچه
بندي کدام قانون لازم است،  هاي نابالغ پاي پاسخ این سؤال که درباره قیمومیت بچه

از آنها را قضات و حقوقدانان بسیار  ها، که برخی تقریباً همه کتابچندان آسان نیست. 
بندي به آنها  اند که پاي اند، مشتمل بر قواعد و ضوابطی معروف و قابل احترام نوشته

درباره شخص و اموال افراد نابالغ مدت زیادي است که در هند و پاکستان جریان دارد. 
تانیا و قبل از هاي هندوستان از جمله دادگاه عالی از زمان بری در حقیقت همه دادگاه

 اند. بند بوده تقسیم تاکنون به شدت به این قواعد پاي
ممکن است قضات و حقودانان قبل از حکومت بریتانیا نیز به همین قواعد و ضوابط 

بندي بعد از آن هم ادامه پیدا کرده است؛ چرا که حقوقدانان  اند و این پاي بند بوده پاي
ا نامسلمانان دیگر، قرآن پاك را طبق اهداف خود ها ی اند انگلیسی خواسته مسلمان نمی

گیري درباره همه امور  تفسیر و تعبیر کنند و قانون وضع کنند. اهمیتی که به فتاواي عالم
حقوقی مسلمانان داده شده است، به روشنی بر همین حقیقت دلالت دارد، ولی اکنون 

 شوند: در ذیل درج می شرایط کاملاً تغییر کرده است. این قواعد و ضوابط مختصراً
[بعد از این در ادامه درباره مسأله حضانت، تفصیلات و جزییات فقه حنفی، شافعی 

 و فقه جعفري را بیان کرده است]
توان این قواعد و  طور که قبلاً بیان کردم پرسش اصلی این است که آیا می همان -2

الاجرا بودن  اي که در لازم ضوابط را با نوعی از قاطعیت، قانون اسلامی دانست، به گونه
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اي را داشته باشند که قوانین نوشته شده در کتاب قانون از آن برخوردارند؟  همان درجه
به عبارت دیگر آیا این همان قانونی است که طبق بند هفده قانون قیمومیت یک مسلمان 

 بند آن باشد؟ نابالغ باید پاي
که تعلق داشته باشد ـ قانونی که باید اي  براساس عقیده یک مسلمان ـ به هر فرقه -3

هاي سیاسی،  بر زندگی او حاکم باشد، چه بر بخش مذهبی زندگی او و یا بر بخش
اقتصادي و اجتماعی آن، تنها قانون خداست. حاکم اعلی تنها خداست. علیم و حکیم و 

 قادر مطلق نیز تنها اوست.
است. هیچ پیشوا، امام، پیر یا  رابطه میان بنده و خدا در اسلام ساده و بدون واسطه

تواند وسیله قرار گیرد و مانع  کس دیگري، زنده یا مرده، داخل قبر یا بیرون از آن، نمی
اي وجود ندارد که با  این رابطه شود. در اسلام هیچ نهادي رسمی از پیشوایان حرفه

ه هاي خود را ب تهدید لعنت خود و به انحصار خویش درآوردن غضب خدا، اندیشه
 آمیزي بر ما تحمیل کند. صورت تحکم

تواند  یک مسلمان در محدوده حدودي که قرآن تعیین کرده است، کاملاً آزادانه می
بیاندیشد و عمل کند. در اسلام فضاي آزادي ذهنی و روحی موجود است؛ چون قانون 

گذاري کند. لذا خداوند متعال اختیارات قانون نیرویی است که آزادي انسان را محدود می
اي عمل کند  در اسلام هیچ کسی حق ندارد به گونهرا کاملاً در اختیار خود گرفته است. 

خواهد فردگرایی را از بین ببرد. اسلام با دادن  که گویا او از دیگران برتر است. قرآن می
درس برادري جهانی و مساوات کامل، در نظام اخلاقی خود تفوق و برتري انسان بر 

ین برده است. این برتري چه در دایره و محدوده علمی باشد یا در دوایر انسان را از ب
کم مسلمانان یک کشور را  دیگر. اگر متحد کردن همه مسلمانان دنیا ممکن نیست، دست

 باید متحد کرد.
شاهنشاهانه را المنافی و اختیارات  در دولت اسلامی وجود شخصی که ادعاي مطلق

. در حقیقت کارکرد اصلی رئیس دولت اسلامی این است ناپذیر است داشته باشد، تحمل
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که احکام و فرامین خدا را اجرا کند. قرآن و اسلام با این تصور قطعاً بیگانه است که 
یک انسان براي همه مسلمانان قانون وضع کند. قرآن پیوسته با تأکید فراوان اعلام 

ت. احکام و دستورات او کند که مالک و پادشاه دنیا و آخرت تنها و تنها خداس می
 1اند. الاجرا، نهایی و قطعی هستند که لازم

               / 12(غافر( 

 ».پس فرمان از آن خداي والاي بزرگ است«

 تر آمده است: همین مطلب در جایی دیگر از این هم روشن

                        

                          

                          

                /24-23(حشر( 

او خدائی است که معبودي به حق جز او نیست، حاکم و مالک اصلی «

بخش  کند، امنیت  اوست، از هر عیب پاك و منزه است، به کسی ستم نمی
ناپذیر است که با  است، و مراقب (همه چیز) است، او قدرتمندي شکست

کند، و شایستۀ عظمت است، خداوند  هر امري را اصلاح می ارادة نافذ خود
او خداوندي است خالق، * دهند منزه است از آنچه شریک براي او قرار می

نظیر، براي او نامهاي نیک است، و آنچه در  اي نو ساز، و صورتگري بی آفریننده
 ».گویند، و او عزیز و حکیم است آسمانها و زمین است تسبیح او می

________________ 
 
؛ یوسف/ 7در جاهایی دیگر از قرآن ارشاد شده که فرمانروا تنها خداي متعال است. از جمله: انعام/ -1

 .12؛ غافر/67؛ یوسف/ 45
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دهد که  و چهار خلیفه راشد ایشان به روشنی بر این امر شهادت می ل پیامبرعم -4
تر از آن نبود که اعلام  وگرنه براي آنان چیزي آساننظام سلطنت با اسلام منافات دارد، 

درنگ  کردند، ادعایشان بی . اگر آنان چنین میکنند پادشاه ملت و قوم مسلمان هستند
گی، دیانت و استقامت آنان بالاتر از شک و تردید بود. شد؛ چرا که شایست پذیرفته می

و نه اعلام توان گفت که آنان نه عقیده داشتند  این خسن را نیز با اطمینان کامل می
 اند. کردند که فرمانروایان خودمختار و مطلق العنان جهان اسلام می

همه مسلمانان اعضاي کردند، با مشورت مسلمانان دیگر بود.  آنان هر کاري که می
یک خانواده بودند و این امر خواست مسلمانی یا به عبارت دیگر خواست عقیده 
اسلامی آنان بود. ماهیت این عقیده چنان بود که برتري انسان بر انسان خاتمه یابد و راه 
براي اندیشه جمعی و عمل جمعی باز باشد. نه کسی حاکم بود نه کسی محکوم، نه 

توانست پیشوا باشد، اما  روحانی] بود نه کسی پیر. هر شخصی میکسی پروهت [= 
کرد که از لحاظ تقوا یا صفات دیگر بر او برتري  باید در کنار آن از کسانی پیروي می می

اي کاري وارد  نخستین کسی است که بر اخوت اسلامی ضربه میر معاویهاداشتند. 
آورد، با ولی عهد کردن فرزند خود همه ملت را در عوض خانواده خود به گرو 

خواه  جمهوریتی که اسلام آورده بود، بسیار زود بعد از وفات پیامبر جمهوري گذاشت.
وروثی، تیشه بر ریشه معاویه با آغاز کردن خلافت م ما، به امپریالیسم تبدیل گردید.

گرچه با بسیاري از خویشاوندان خود بسیار محبت داشت، هیچ یک  اسلام زد. محمد
 از آنان را به عنوان فرمانرواي امت اسلام بعد از خویش تعیین نکرد. آن حضرت

اش غاصبانه بر خلافت  آشکارا جمهوري بود. بعد از فوت معاویه فرزند او طبق خواسته
براي جلوگیري از این تخلف یزید از قرآن، جان خود  ي خود پیامبر مسلط شد و نوه

 و عزیزان خودش را فدا کرد.
جانش را فدا کرد تا بتواند حق خلافت  امیه بود که: امام حسین این تبلیغات بنی

اساس بود و عجیب است که شیعیان  را براي اهل بیت حفظ کند. این تبلیغات کاملاً بی

قابل یاد 
آوری ھست 

کھ جناب 
مودودی 

تمامی 
شبھات این 
قاضی را 

جداگانھ 
جواب گفتھ 

اند اند 
بصورت 

مختصر یا 
مطول اما در 
مورد اھانت 

بھ معاویھ 
رضی الله 

عنھ قلم ایشان 
رنگش تمام 

ده !! واین ش
یکی از ایراد 
ھای مھم بر 

جناب 
مودودی 
ھست لذا 

تصمیم در 
مورد این 

فقره با شما. 
 موفق باشید
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و سلطنت و خودکامگی پیروز نشد،  کنند. متأسفانه امام حسین چنین تبلیغات مینیز 
. بعد از این براي مسلمانان هیچ اي مسلم را به خود گرفت میان مسلمانان شکل قاعده

اختیاري براي انتخاب امیرشان باقی نماند و آنان کنترل امور خود را از دست دادند. 
است نتایج منفی فوري نداشته است، اما بالاخره عمل  کاري که معاویه آغاز کرد، ممکن

تأثیر قرار داد و  ي اسلامی را تحت گمان تکامل درست و پیشرفت و رشد جامعه او، بی
 امروز در جامعه اقوام عالم و ملل جهان، جایگاه امت اسلام جایگاهی ثانوي است.

از لحاظ علمی و جسمی تواند امیر مسلمانان باشد که  از نگاه قرآن تنها کسی می -5
شایستگی این مقام را داشته باشد و بنابراین اساس امارت موروثی و نژادي کاملاً منتفی 

 شود. در این باره نقل آیات زیر مفید خواهد بود: می

                             

                         

                     

             ) 247/ بقره( 

و پیامبرشان به آنان گفت: در حقیقت خداوند طالوت را بر شما به پادشاهی «
گماشته است. گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی باشد، یا آنکه ما به پادشاهی از 
وي سزاوارتریم و به او از حیث مال، گشایش داده نشده است؟ پیامبرشان گفت: 

ده و او را در دانش و [نیروي] بدن بر شما در حقیقت خدا او را بر شما برتري دا
دهد  برتري بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می

 ».و خدا گشایشگر داناست

گذاري تنها و تنها در اختیار  طور که قبلاً گفته شد، طبق قانون اسلام قانون همان
خداست. از زمان آدم تاکنون خداوند متعال قوانین خود را به وسیله انبیا و پیامبران خود 
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ي الهی مقتضی آن شد که  اجرا فرموده است. سپس زمانی فرا رسید که حکمت بالغه
 شود. آخرین شریعت به مردم داده

فرستاده شد. این  این قانون شریعت به سوي انسان ها به صورت وحی بر محمد
ها حفظ گردید و سپس آن را به صورت کتاب  وحی به رشته تحریر درآمد، یا در سینه

باید همه امور مردان، زنان  آوردند که به نام قرآن کریم معروف است. بعد از این میگرد 
شد که خداوند متعال در قرآن ارشاد  و احکامی حل میهاي نسل بشري در پرت و بچه

گویند که چه چیزي درست است و چه چیزي نادرست، چه  فرموده بود. این احکام می
چیزي پسندیده است و چه چیزي ناپسندیده، چه چیزي جایز است و چه چیزي 
پسندیده است و چه چیزي ناپسندیده، چه چیزي جایز است و چه چیزي ناجایز، چه 

ي  چیزي مستحب است و یا چه چیزي مکروه. خلاصه قرآن کریم اساس ناگزیر جامعه
 اسلامی است.

گردد. این  الف) قرآن، آن محوري است که همه قانون اسلامی گرد آن می -6
اي بسیار پیچیده است. اگرچه  ها، پدیده حقیقتی مسلم است که جامعه مشتمل بر انسان

ازلی و ابدي و تابع قانونی ابدي است، ولی اوضاع و فطرت و طبیعت نام اظهار اراده 
 احوال بشري در هر زمان و مکانی یکسان نیستند.

اجتماع مردمان و شرایط مادي براي رخدادها و اتفاقات آینده هیچ نمونه و الگویی 
در خود ندارد. انسان هزارگونه امور دارد که در آنها با هزار گونه اوضاع و احوال 

آید، با  اي که به دنیا می ي خدا این است که هر بچه آید. خواسته میبرخورد پیش 
 ها بیاورد. خودش دنیاي جدیدي از اندیشه

است براي گردد، تمهیدي  کند و روز آغاز می هر روز جدیدي که خورشید طلوع می
ها  تغییرات جدید و غیر قابل انتظار؛ چون در این دنیا اوضاع و شرایط و مسائل انسان

توانند  یابند، لذا در این دنیاي تغییر قوانین و احکام دایمی و تغییرناپذیر نمی ر میتغیی
دوام بیاورند. قرآن کریم هم از این قاعده عام مستثنی نیست. به همین دلیل است که 
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قرآن در امور و مسائل مختلف چند قاعده وسیع و کلی براي هدایت و راهنمایی بشر 
 ارائه داده است.

ترین نظام قواعد مجرد و ضابطه اخلاق مبتنی بر خیر و صلاح را به ما  لقرآن کام
بخشد. در برخی مسائل دیگر به صورت تمثیل و تلمیح بحث کرده است و درباره  می

برخی مسائل دیگر کاملاً سکوت اختیار کرده است، تا انسان بتواند درباره آنها طبق 
ا تعیین کند. در قرآن بارها تأکید شده اوضاع و احوال تغییرپذیر زمانه شیوه عملش ر

است که قرآن به زبانی بسیار ساده نازل شده است تا هر کسی آن را بفهمد. در این جا 
 آوردن برخی آیات که در آنها این مسأله مورد تأکید قرار گرفته، مناسب است.

پس  ]آورده استهاي آنها  از قرآن را همراه با ترجمه 1هاي دیگري سپس قاضی محترم آیه[
ي یک یا دو نفر نیست،  این امر کاملاً روشن است که خواندن و فهمیدن قرآن حق ویژه

تواند آن را بفهمد تا اگر همه مسلمانان  قرآن به زبان ساده و آسانی است که هرکس می
 بخواهند، بتوانند آن را درك کنند و بر آن عمل نمایند.

کس هر چقدر عالم و فاضل  شده است و هیچاین حقی است که به هر مسلمانی داده 
تواند از یک مسلمان حق خواندن و فهمیدن قرآن را سلب  و والامقام هم که باشد، نمی

تواند از تفاسیر مفسران شایسته گذشته،  کند. هنگام سعی براي فهم قرآن آدم می
اسیر را در باید در همین حد بماند. این تف هاي باارزشی بگیرد، ولی این مسأله می کمک

توان سخن آخر تلقی کرد. خواندن و فهمیدن قرآن خود متضمن این  موضوع خود نمی
گیرد  نکته است که آدم آن را تأویل و تفسیر کند. تفسیر آن، این مطلب را هم در بر می

تطبیق دهد. که انسان آن را بر اوضاع زمان خویش و نیازهاي در حال تغییر جهان، 
اند، مثلاً امام ابوحنیفه،  ی را که مفسران گذشته از این کتاب ارائه دادهها و تفسیرهای تأویل

________________ 
 
، 156، اسراء / 89، اسراء / 1، حجر / 2، یوسف / 1، هود / 156، انعام / 99، انعام / 242/  بقره -1

 .44، فصلت / 58، روم / 25، حدید / 17، حدید / 22، قمر / 17، قمر / 28زمر / 
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امام مالک، امام شافعی و غیره را که همه مسلمانان احترام زیادي براي آنها قایل هستند، 
گونه که هستند پذیرفت. تلقی آنان را بسیاري از دانشوران دیگر هم  توان همان نمی

از شاگردان خود آنان. بررسی مطالعات عمیقی که آنان از اند، از جمله برخی  نپذیرفته
ي  دهد که مطالعه ارشادات مختلف قرآنی انجام داده بودند، این موضوع را به ما نشان می

آنان تحت تأثیر اوضاع و احوال و مسائل زمانه و محیط آنان قرار داشته است. آنان 
ن خویش و منطقه خویش با آن اند که در زما درباره مسائلی به نتیجه خاصی رسیده

 اند. مواجه بوده
ي اسلامی  جامعهاگر اقوال مفسران سیزده چهارده سده گذشته را سخن آخر بدانیم، 

شود.  شود و فرصت رشد و نمو همگام با زمانه از آن گرفته می تبدیل به قفس آهنینی می
به همان زمان و  ماند، بلکه محدود در آن صورت این دین، دینی جهانی و جاودانه نمی

گونه که در بالا بیان شد اگر قرآن ضوابط  شود که در آن نازل شده بود. همان مکانی می
توان این  هاي امام ابوحنیفه و دیگران هم نمی کند، به برداشت تنگ و محدودي وضع نمی

 اجازه را داد که به طور غیرمستقیم باعث این نتیجه گردند.
در پرتو اوضاع و شرایط جدید چند قرنی است که کاملاً  متأسفانه دروازه تفسیر قرآن

بسته شده است. در نتیجه مسلمانان دچار جمود مذهبی، انحطاط فرهنگی، پژمردگی 
اند. تحقیق و پیشرفت علمی که زمانی در انحصار  سیاسی و زوال و رکود اقتصادي شده

مسلمانان گویا براي  نماید که مسلمانان بود، به دست دیگران افتاده است و چنین می
باید بیدار شوند و  باید خاتمه پیدا  کند. مسلمانان می اند. این وضع می همیشه خوابیده

عملی اجتماعی، سیاسی و  و بیحسی  باید از بی همگام با زمانه حرکت کنند. می
براي تطبیق اصول کلی قرآن بر اقتصادي که گربیانگیر مسلمانان شده، رهایی یافت. 

باید از آنها چنان تلقی منطقی و علمی ارائه داد  اوضاع و نیازهیا در حال تغییر جامعه، می
ها و باورهاي اخلاقی خود را بتوانند طبق آن تشکیل دهند  که مردم سرنوشت و اندیشه

نیز همچون اي معتدل عمل کنند. مسلمانان  و براي کشور و عصر خود بتوانند به شیوه
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ها عقل و هوش دارند و این نیرو براي بکارگیري داده شده است، نه براي  بقیه انسان
تلف کردن بیهوده. مردم نقاط مختلف دنیا آزادند که در این مسأله تدبر و اندیشه کنند 

توان آن را بر احوال و  که مدعا و مفهوم نصوص قرآن نزد خدا چیست و چگونه می
باید قرآن را بخوانند، آن را  تطبیق داد. افزون بر آن همه مسلمانان میي خود  شرایط ویژه

 بفهمند و آن را تفسیر کنند:

                      

                             

 )16محمد / ( 
دهند، ولی چون از  اند که با تکلف به سخنان تو گوش می و از میان آنان کسانی«

گویند: اکنون چه گفت؟ اینان همانانند که  یافتگان می نزد تو بیرون روند به دانش
 ».اند هاي خود پیروي کرده هوسهایشان مهر نهاده است و از  خدا بر دل

                           

                           

 )2جمعه / ( 
اي از خودشان برانگیخت تا آیات او را  سوادان فرستاده میان بیاوست کسی که «

بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و [آنان] قطعاً 
 ».پیش از آن در گمراهی آشکاري بودند

 هاي خود قفل نزنند: بر مردم لازم است در قرآن تدبر کنند و بر دل

                           

 )29ص / ( 

ي] آیات  ایم تا در [باره [این] کتاب مبارکی است که آن را به سوي تو نازل کرده«
 ».آن بیاندیشید و خردمندان پند گیرند
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بر مردم لازم است که در قرآن تدبر و اندیشه کنند و براي فهم آن سعی و تلاش 
کرد. تلاش براي طور که براي رسیدن به اهداف دیگر دنیا باید سخت تلاش  کنند، همان

 فهم قرآن و گرفتن مدعاي آن اجتهاد نام دارد:

                         

 )6عنکبوت / ( 

نیاز  کوشد؛ زیرا خدا از جهانیان سخت بی و هر کس بکوشد، تنها براي خود می«
 ».است

بار دیگر این امر مورد تأکید قرار گرفته که مردم بکوشند علم درست و کامل قرآن را 
 به دست آورند:

                            

 )84نمل / ( 
هاي مرا به دروغ گرفتید  فرماید: آیا نشانه تا چون [همه کافران] بیایند [خدا] می«

 ».کردید؟ و حال آنکه از نظر علم به آنها احاطه نداشتید؟ چه می

                           

                         

                   

                           

   ) / 78حج( 

و در راه خدا چنان که حق جهاد [در راه] اوست، جهاد کنید. اوست که شما را «
برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم [نیز 
چنین بود]. او بود که قبلاً شما را مسلمان نامید و در این [قرآن نیز همین مطلب 

و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز  آمده است] تا این پیامبر بر شما گواه باشد
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را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید. او مولاي شماست؛ چه نیکو 
 ».مولایی و چه نیکو یاوري

                       

              ) / 114طه( 

پس بلندمرتبه است خدا، فرمانرواي بر حق و در [خواندن] قرآن پیش از آنکه «
 ».وحی آن بر تو پایان یابد، شتاب مکن و بگو: پروردگارا! بر دانشم بیفزاي

اي خاص از آنان  ي این آیات دلالت بر آن دارند که از همه مسلمانان، نه از طبقه همه
تعبیر و تفسیرش رود که علم قرآن را به دست بیاورند، آن را خوب بفهمند و  انتظار می

کنند. براي تعبیر و تشریح التزام به چند اصل مسلم لازم است. برخی از این اصول 
 توانند به شرح زیر باشند: می

اند، نباید از آنها تخلف صورت پذیرد، بلکه  برخی از احکام قرآن اساسی و مهم )1
 گونه که هستند، عمل شود. باید به آنها، همان

ي راهنمایی دارند که پیروي کردن از آنها کم و بیش  برخی دیگر از آیات جنبه )2
 ضروري است.

ومی معین و الفاظ و کلمات کاملاً ساده و روشن باشند و بر مفهدر جایی که  )3
باید مراد گرفت که  غیرمبهم دلالت کنند، از الفاظ همان معانی و مفاهیمی را می

الذهن باشند. به عبارتی دیگر کلمات  از روي لغت و گرامر درست و متبادر الی
 این کتاب مقدس را نباید کش داد.

ض این مسأله را باید پذیرفت که هیچ بخشی از قرآن بدون معنا و مفهوم، متناق )4
 یا افزون بر نیاز نیست.

 نباید هیچ معنایی جدا از سیاق و سباق بیرون کشید. )5

طبق شأن نزول، یعنی باتوجه به اوضاع و شرایط هنگام نزول قرآن، معانی قرآن  )6
 را تشریح کردن خطرناك است.
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باشد. یعنی با شرایط بشري که از  1تعبیر و تفسیر قرآن باید منطقی و معقول )7
شود، سازگار باشد. نیازهاي جامعه روز به روز افزایش  یپیرامونش متأثر م

 یابند و تشریح و تعبیر باید در پرتو این نیازها و مقتضیات صورت پذیرد. می

شوند، از لحاظ  هاي مختلفی که بنابر اختلاف زمانی و مکانی پیدا می صورت )8
ید با مشابهت و عدم مشابهت باید باهم موازنه شوند. هنگام این مقایسه می

حالات و شرایط را لحاظ کرد و حقایق دور و نزدیک را سنجید و از گذشته به 
ها و اعتقادات  ها، حدس اي حرکت کرد که فرضیه سوي حال و آینده به گونه

 کدام از نگاه ما مخفی نمانند. غیرمطلق و قابل ترك هیچ

اي  واقعیکم بعد از خلافت راشده، در جهان حکومتی اسلامی و  دریغا که دست )9
پدید نیامد که در آن مردم با کمال شعور و اراده و با همکاري و تعاون، کار 
تفسیر و تشریح قرآن را انجام داده باشند. اصول وضع شده از سوي قرآن ابدي 

ها  اند، ولی تطبیق آنها ابدي و جاودانه نیست؛ چرا که تطبیق به واقعیت و جاودانه
 یابند. تغییر می و اهدافی بستگی دارد که همواره

اکنون اگر متنی از قرآن امکان چندین نوع تعبیر و تفسیر را داشته باشد و به هر 
مسلمانی حق داده شود که طبق فهم و ذوق خود آن را تشریح و تفسیر کند، در 

نظمی خواهد  پدید خواهد آمد و موجب نوعی بیشماري  نتیجه آن تفسیرهاي بی
و مسائلی که قرآن در مورد آنها سکوت اختیار شد. همچنین اگر درباره امور 

اي  کرده است، به هر کسی اجازه داده شود طبق دیدگاه خود ضابطه و قاعده
ي  اي پراکنده و ناهماهنگ پدید خواهد آمد. مانند هر جامعه وضع کند جامعه

حداکثر افراد  خواهد در مقابل حداقل زحمت به ي اسلامی نیز می دیگر، جامعه
 ي را ارائه کند. لذا برتري از آن رأي اکثریت خواهد بود.فاه و شادحداکثر ر

________________ 
 

1- Rational 
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یک یا چند انسان طبیعتاً در عقل و توانایی ناقص خواهند بود. یک شخص هر  )10
رود. یک انسان با درك و  چند توانا و باهوش باشد، انتظار کامل بودن از او نمی

رسند،  مشاهده او می فهم بسیار و آگاهی بالا نیز اهمیت همه اموري را که به
 کند. چنان که باید درك نمی

کنند، از  ها نفري که زندگی جمعی را با نظمی سپري می صدها هزار و میلیون
تک افراد، عقل و توان بیشتري دارند. در نتیجه، توان  حیث جمعی نسبت به تک

 مشاهده و توان اندیشه و تعقل آنان هم بهتر و برتر خواهد بود. طبق قرآن نیز
توان به  تفسیر کتاب خدا و تطبیق اصول کلی آن را بر اوضاع و احوال زمان نمی

ي یک یا چند نفر گذاشت، بلکه این کار باید با مشورت و هماهنگی  عهده
 مسلمانان صورت پذیرد.

                           

       ) / 38شوري( 

اند و  و کسانی که [نداي] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کرده«
 ».کنند ایم، انفاق می کارشان در میانشان با مشورت است و از آنچه روزیشان داده

                           

                       

                     

 )103(آل عمران /  
و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود «

هاي شما الفت انداخت  یاد کنید: آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید، پس میان دل
تا به لطف او برادران هم شدید و برکنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن 
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کند، باشد که  هاي خود را براي شما روشن می گونه، خداوند نشانه اینرهانید. 
 ».راه یابید

در آیات بسیار دیگري نیز به مسلمانان امر شده است که براي فهم قرآن و تدبر 
در آیات آن بکوشند. مقصود این است که این کار نه به صورت انفرادي، بلکه 

 باید صورت بگیرد. به صورت جمعی می
چیست؟ به نظر » قانون«اینجا دانستن این نکته ضروري است که مراد از کلمه در  )11

باید طبق آن  اي است که اکثریت فکر کنند امور آنان می من مراد از قانون، ضابطه
 جریان داشته باشد.

در آغاز جمعیت بشر بسیار اندك بود و آنان هم پراکنده بودند و هر یکی از آنان  )12
ها  کرد. سپس هنگامی که جمعیت انسان زندگی میطبق خواست و میل خود 

یک زیاد شد و آنان مجبور شدند به صورت گروهی زندگی کنند. ضرورت 
نفري از  ثلاً در یک جمع پنجاهقی مشترك براي آنان پدید آمد. مضابطه اخلا

ها، قتلی صورت گرفت. به اعتقاد اکثریت این کار نادرست و نامشروع بود.  آدم
اد چند نفر چنین نبود؛ چون اکثریت توان و نیرو داشت، میل و شاید به اعتق

اعتقاد خود را قهراً بر اقلیت تحمیل کرد و همین اعتقاد و رأي به صورت قانون 
درآمد. پس از این پنجاه نفر هیچ کس نباید مرتکب قتل بشود. همین استدلال از 

 لحاظ اوضاع امروز هم درست است.

نفر جمعیت دارد، اکثریت ساکنان آن، آن آیات قرآنی  ها میلیون در کشوري که ده
اي تفسیر کنند که  را که امکان چندین برداشت و تفسیر را دارند، به گونه

ترین تفسیر براي شرایط آنان باشد. بقیه اصول کلی قرآن را نیز به همین  مناسب
ی و نحو باید بر حالات و شرایط فعلی تطبیق داد، تا در اندیشه و عمل یکسان

وحدت به وجود بیاید. همین طور این کار اکثریت است که در مسائل و اموري 
 که قرآن در آن ساکت است قانونی وضع کند.
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ها انسان از حق خود در تفسیر و  ماند این است که میلیون اینک پرسشی که می
تطبیق قرآن و قانونگذاري در امور مسکوت، چگونه استفاده کنند؟ باتوجه به 

توان تعیین کرد که براي ساکنان آنجا بهترین روش انتخاب  یک کشور میشرایط 
نمایندگانی که با اعتماد و اطمینان کامل اختیارات و حق اظهارنظر و رأي خود را 

توانند یک فرد را هم به عنوان نماینده خود  آنان میبه آنان واگذار کنند چیست؟ 
ایج اختیار مطلق قراردادن به یک گوید که نت انتخاب کنند، ولی تاریخ به ما می

فرد، همیشه مهلک بوده است. سرمستی قدرت، در فرد، جامعه، حاکمیت و 
آورد و در جایی که این قدرت بدون  قانون اختلال و فساد به وجود می

رسند. در تاریخ  محدودیت و مطلقه باشد، این هر سه نوع فساد به اوج خود می
بیاید که یک فرد مجبور شود براي اصلاح یک مملکت شاید گاهی شرایط پیش 

اوضاع و نجات کشور از تباهی، عنان قدرت را به دست خود بگیرد، ولی این 
اضطراري است که تنها براي برگرداندن جمهوري و دموکراسی و یک چیز 

تواند جایز باشد. لذا طبق  بازگرداندن امانت حقوق و اختیارات مردم به آنان می
باید میان  قانون صحیح اسلامی، این امر اهمیت بسیاري دارد که اختیارات می

افراد متعددي تقسیم شوند، تا هر یک از آنان دیگري را حسابرسی و کنترل کند 
و همه با هم براي راهنمایی ملت قانون وضع کنند. خواسته طبیعی اوضاع این 

نها در این صورت است که است که این افراد در مقابل مردم پاسخگو باشند. ت
توان به مراحل موفقیت رساند. در  اي را می طبق یک روش کار منظم، برنامه

اسلام همه مسلمانان به طور مساوي حامل قدرت هستند و تنها خدا بر آنان 
برتري دارد. کارها و امور آنان، به عنوان شهروندان آزاد، به صورت جمعی و 

 شود. نامیده می» اجماع«مر رود و همین ا میمشترك به پیش 
هاي  ي توانایی قانون است. مراد از آن، استفاده از همهیک منبع مسلم » اجتهاد«

ذهنی و فکري خود براي رسیدن به رأي و نظري در یک مسأله قانونی مشتبه و 
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اي استفاده کرده است.  به طور گسترده» اجتهاد«یا دشوار است. امام ابوحنیفه از 
اند  ، که امام ابوحنیفه و فقهاي دیگر از آنها بهره برده»اجتهاد«انواع مختلف 

را » اجتهاد«فقهاي مسلمان قیاس، استحسان، استصلاح و استدلال. عبارتند از: 
دادند در  دانستند. بنابراین آنان ترجیح می براي فرد واحد یا چند فرد خطرناك می

 تهدان حکم صورت بگیرد.مسأله قانونی خاصی با اجماع و یا اکثریت فقها و مج
در اعصار گذشته شاید محدود کردن اجتهاد به چند فقیه کار درستی بوده است؛ 
چرا که میان عموم مردم علم و آگاهی به صورت آزاد و فراگیر گسترش 

یافت. ولی در زمان حال این مسئولیت را نمایندگان مردم باید انجام دهند؛  نمی
ام، خواندن و فهمیدن قرآن و تطبیق اصول  ن کردهگونه که قبلاً بیا چرا که همان

ي یک یا چند نفر نیست، بلکه حق و  کلی آن بر اوضاع و شرایط حال، حق ویژه
باید کسانی انجام دهند که  مسئولیت همه مسلمانان است. لذا این کار را می

ه لذا این مطلب خود بي مسلمانان براي این کار آنان را انتخاب کرده باشند.  همه
شود که در امور و مسائلی که حکم قرآن روشن باشد، آن حکم  خود ضروري می

براي مسلمانان حکم قانون را دارد و در جایی که نیاز به تفسیر قرآن و تطبیق 
کلیات آن بر جزییات باشد، هر آنچه را نمایندگان مردم طی کنند، حکم قانون را 

 دارد.
ان با چند مثال واضح نمود. من نخست آیه تو میدیدگاهی را که در بالا بیان شد،  )13

 آورم که اکثراً از آن استفاده نادرست شده است: سوم سوره نساء را می

                         

                               

            / 3(نساء( 
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و اگر از عدم اجراي عدالت میان دختران یتیم بیمناکید، هرچه از زنان [دیگر] «
که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. پس اگر بیم 

که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آن چه [از کنیزان] مالک دارید 
 ».تر است به این که ستم نکنید اید [اکتفا کنید]. این نزدیک شده

ام، هیچ حکم یا جزیی از قرآن را  گونه که من در بخش نخست حکمم گفته همان
معنا دانست. این کار نمایندگان مردم است که در این باره  نباید زاید و یا بی

تواند بیش از یک همسر داشته باشد یا  قانونی وضع کنند که آیا یک مسلمان می
با چه شروطی. براساس قیاس  تواند داشته باشد در چه شرایطی و مینه و اگر 

 هایی باید به نفع یتیمان باشد. چنین ازدواج

شود نه وجوب. طبق برداشت دولت  به هر حال با این آیه تنها جواز ثابت می )14
تواند این  تواند این جواز را محدود کند. اگر از میان پنجاه نفر اکثریت می می

ب قتل شود، با قیاس بر قانون را وضع کند که از آنان هیچ کسی نباید مرتک
توان گفت که اگر براي مسلمانی ممکن و جایز است که بگوید  همین مثال می

پس » کنم؛ چرا که استطاعت آن را ندارم من بیش از یک همسر اختیار نمی«
تواند براي همه ملت این قانون را وضع کند که  اکثریت هشتاد میلیون مسلمان می

دهد که فردي از  یاسی مملکت اجازه نمیشرایط اقتصادي، فرهنگی و یا س
 شهروندان آن بیش از یک همسر اختیار کند.

ي سی  ي دیگر قرآن نهاد و خواند؛ نخستین آنها آیه را باید در کنار دو آیهاین آیه 
و سه سوره نور است که در آن گفته شده است کسانی که امکانات و توان 

ر به خاطر نبود امکانات، یک شخص را ازدواج را ندارند، نباید ازدواج کنند. اگ
توان از ازدواج با یک همسر منع کرد، بنابراین همین دلیل، یا دلایل مشابه  می

 دیگر، باید او را از ازدواج با بیش از یک همسر منع کرد.
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ازدواج متضمن وجود زن و بچه است، اگر در صورت عدم توان کفالت خانواده 
توان او  واده منع کرد، با قیاس بر این امر هم میتوان شخصی را از تشکیل خان می

قدر بچه به دنیا بیاورد که بتواند از آنان نگهداري کند. اگر  را مجبور کرد که همان
انجام او خودش قادر به کنترل جمعیت نیست، دولت باید این کار را براي او 

ر وضعیت تري اجرا کرد؛ مثلاً اگ توان این اصل را به صورت گسترده دهد. می
اي کشوري خراب باشد و نیاز به کنترل جمعیت باشد، وضع این قانون  تغذیه

براي دولت کاملاً جایز خواهد بود که هیچ شخصی بیش از یک همسر نداشته 
باشد و آن هم تنها در صورتی که بتواند نیازهاي خانواده را تأمین کند و هم در 

 تواند فرزند داشته باشد. حد معینی می
اي که در بالا به آن اشاره گردید، این دستور به طور خاص  بر این، در آیه افزون

ترسد میان دو همسر نتواند عدالت کند، تنها با  آمده است که اگر یک مسلمان می
یک زن ازدواج کند. در ادامه این مطلب کاملاً روشن آمده است که عدالت 

 کردن میان همسران اصلاً در توان بشر نیست.

                      

                            

   ) / 129نساء( 

عدالت کنید. هرچند بر [عدالت] حریص توانید میان زنان  و شما هرگز نمی«
باشید. پس به یک طرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زن دیگر] را سرگشته رها 

 ».ي مهربان است کنید و اگر سازش کنید و پرهیزگاري کنید، یقیناً خدا آمرزنده

سازي کند و ازدواج  این کار دولت است که براي تطبیق این دو آیه باهم، قانون
 ز یک همسر را منع کند.با بیش ا
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ها تجربه این امر ثابت شده که رفتار  تواند بگوید چون در نتیجه سال دولت می )15
یکسان با دو همسر ممکن نیست و قرآن هم این را پذیرفته، لذا این روش براي 

 شود. همیشه از میان برداشته می

زیرنظر خود کنند. این اصول را دولت باید  این سه آیه اصول کلی را بیان می
تواند خود و  اجرا کند. دولت با ممنوعیت ازدواج با بیش از یک همسر می

کودکان خود را از تباه شدن نجات دهد. خواست منافع کشور و ملت این است 
 که هرگاه احساس نیاز شود، ازدواج هم ممنوع قرار داده شود.

درباره دزدي در آیه سی و هشت سوره مائده دستور داده شده است که دست  )16
آمیزي است از طرف خدا  این سزاي عبرتسارقان مرد و سارقان زن قطع شود. 

 گوید: براي جرم آنان. آیه سی و نه همین سوره می

ي او را  هر کس بعد از ظلمش توبه کند و اصلاح کند، قطعاً خداوند توبه«
 ».پذیرد می

پس اصل کلی این است که حداکثر مجازات دزدي قطع ید (دست) است. ولی 
تعیین این مطلب که دزدي چیست و چه نوع دزدي چه مجازاتی باید داشته 

تواند و  آید که دولت می باشد، کار دولت است. از مطلب بالا این نتیجه برمی
ین اختیارات اختیار دارد قواعد و ضوابطی مبتنی بر قواعد قرآنی وضع کند. ا

باید از آنها آزادانه  ي عملی منظم می اند و براي اجراي برنامه بسیار گسترده
 استفاده شود.

هایی که در هند و پاکستان درباره حقوق مستند  اصول بیان شده در همه کتاب )17
اي از احکامی را  شوند، درباره اولاد صغار مبتنی بر قرآن نیستند. پاره شمرده می

 نماییم: هاي نابالغ در این کتاب مقدس آمده است، در این جا می که درباره بچه
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                   ) / 233بقره( 

و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. [این حکم] براي کسی «
است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراك و پوشاك آنان 

ي پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش  [مادران] به طور شایسته بر عهده
هیچ پدري  شود. هیچ مادري نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و مکلف نمی

[نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند] و مانند همین [احکام] بر عهده وارث 
دید یکدیگر  [نیز] هست. پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صواب

از شیر بازگیرند، گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید براي کودك را [زودتر] 
گناهی نیست، به شرط آن که چیزي را که فرزندان خود دایه بگیرید، بر شما 

اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پروا کنید و  پرداخت آن را به عهده گرفته
 ».دهید بیناست بدانید که خداوند به آنچه که انجام می

                  

                           

                          

      ) / 6طلاق( 

جا که خود سکونت دارید به قدر استطاعت خویش آنان (زنان) را جاي  همان«
دهید و به آنان آسیب مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید، اگر بار دارند 

دهند،  خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر براي شما [بچه] شیر می
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رت پردازید و اگر مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به مشو
 ».کارتان باهم به دشواري کشید [زن] دیگري [بچه] را شیر بدهد

ها شیر بدهد. پدر باید  مادران تا دو سال کامل باید به بچهبراساس این آیات، 
هاي فرزند و مادر هر دو را در بر  ها را تقبل کند که به ظاهر هزینه همه هزینه

ر درباره پسر تا دو سال است، ولی ماد که براساس آن حق حضانتگیرد.  می
شوند، از قرآن  ي حضانت دختر و پسر قایل می تفاوتی که بین مسأله دبراي تأیی

 یابیم. هیچ دلیلی نمی
گذارد. نه مادر  قرآن مسئولیت نگهداري بچه را به عهده هر دو نفر پدر و مادر می

آن به هیچ وجه چنین به هر حال در قرتوان از بچه محروم کرد و نه پدر را.  را می
دستوري وجود ندارد که اگر یک زن مطلقه ازدواج مجدد کرد شوهر نخست 

تواند بچه را از او بازپس گیرد. اگر او تنها به این سبب که ازدواج مجدد کرده  می
بینم که مرد هم در  تواند محروم شود، من هیچ دلیلی نمی اش می است از بچه

 حروم نشود.اش م صورت ازدواج مجدد از بچه
ي او  کم به اندازه نامادري اگر بیش از ناپدري آزاردهنده و خطرناك نباشد، دست

هاي نابالغ کار  آزاردهنده و خطرناك است. به هر حال وضع قانون درباره بچه
قانون قیمومیت درباره چرا که قرآن در این باره کاملاً ساکت است. دولت است؛ 

آن است، بعد از تشکیل  کوچک و نابالغ تابعهاي  که امور بچه توان گفت می
آمدن دولت اسلامی پاکستان، نمایندگان منتخب کشور این قانون را تصویب 

 کرده بودند.
اي واضح و معین درباره این که بعد از ازدواج  گونه ضابطه اما این قانون هم هیچ

 مجدد مادر، حق حضانت بچه از آن چه کسی است، وجود ندارد.
هم طبق قرآن و هم طبق قانون تنها چیزي که باید لحاظ شود، سعادت و خیر 

اگر خواست خوشبختی بچه این باشد که نزد مادر بماند، با وجود بچه است. 
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اي باید بنابر شرایط  ازدواج مجدد مادر، بچه باید نزد او بماند. حکم هر پرونده
 خاص آن صورت بگیرد.

مسلمانان حدیث و یا سنت را نیز مأخذ و منبعی  افزون بر قرآن شمار بسیاري از )18
اند. طبق مفهوم متعارف مراد از حدیث  به مهمی قرآن براي قانون اسلامی دانسته

است. ولی به طور عموم مراد از حدیث، قول و عمل  قول و عمل پیامبر
باشد. حدیث به عنوان  اند می و آنچه را ایشان پسند کرده و یا نکرده پیامبر
و منبع قانون اسلامی چه جایگاه و ارزشی دارد؟ براي فهمیدن درست  این  مأخذ

در جهان اسلام چه جایگاهی دارد؟ من  مسأله لازم است بدانیم که خود پیامبر
ام که اسلام دینی الهی است و این دین سندیت خود را  در آغاز این حکم گفته

اشتی درست از اسلام کند. اگر این تصور و برد فقط و فقط از خدا حاصل می
آید که به اقوال، اعمال و رفتار  است، پس ناگزیر این نتیجه از آن به دست می

 توان آن جایگاهی را داد که مختص وحی آمده از سوي خداست. نمی پیامبر

توان کمک گرفت که در شرایطی  از احادیث حداکثر براي دانستن این که می )19
اي خاص اصول  در رابطه با یک مسألهخاص قرآن چگونه تعبیر شده بود، یا 

تواند این موضوع  کس نمی کلی قرآن چگونه بر شرایط تطبیق داده شده بود، هیچ
تواند ادعا کند که آن  و نه هم می کاملی بودانسان  را انکار کند که محمد

مستحق آن است، یا ما در پی اظهار آن تعظیم و  تعظیم و تکریمی را که محمد
گونه که باید اظهار دارد. ولی با همه اینها، او نه  ه او هستیم، آننسبت بتکریم 

توان او را خدا دانست، بلکه او هم مانند پیامبران دیگر یک  خدا بود و نه می
 انسان بود.
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را همراه با ترجمه نقل کرده است که در آنها بشر  1[سپس قاضی محترم آیات دیگري

 گوید]: میذکر شده است. سپس قاضی  بودن پیامبر

کرد که ما باید  گونه از احکام و دستورات خداوند متعال پیروي می او باید همان
اطاعت بکنیم، بلکه شاید مسئولیت او طبق قرآن از مسئولیت ما بیشتر بوده است. 

 توانست چیزي به مسلمانان بدهد: شد نمی او بیش از آنچه بر او نازل می

                              

                     

 )67(مائده /  

اي پیامبر آنچه را از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده است ابلاغ کن و «
دارد. آري!  اي و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می نکنی پیامش را نرسانده اگر

 ».کند خدا گروه کافران را هدایت نمی

گرچه انسان بسیار والامقامی بود، به هر حال او  براي اثبات این امر که محمد )20
توان نشاند، لازم نیست آیات قرآن را در اینجا  را بعد از خدا، در جایگاه دوم می

آمد،  اي که از طرف خدا نزد او می او به عنوان انسان، علاوه بر آن وحینقل کنم. 
کرد. این درست  خودش هم افکاري داشت و تحت تأثیر این افکارش کار می

توانست اشتباه بکند، این حقیقت  مرتکب گناهی نشد، ولی می است که محمد
 را قرآن نیز پذیرفته است:

                        

         / 2(فتح( 

________________ 
 
 .51، ذاریات / 6، فصلت / 188، مائده / 43ف آل عمران / 15، ابراهیم / 12یوسف /  -1
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تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو در گذرد و نعمت خود را بر تو تمام «
 ».گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند

الگوي بسیار خوبی براي جهان  است که محمددر چند جا از قرآن بیان شده 
است، ولی هدف از آن، این است که یک انسان باید مانند او باایمان، صادق، 

و عمل گونه بیاندیشیم  نه اینکه ما نیز درست هماندار و متقی باشد،  فعال، دین
کرد؛ چرا که این کار غیرطبیعی خواهد بود و  اندیشید و عمل می کنیم که او می

ر توان انسان نیست و اگر ما بکوشیم چنین کنیم، زندگی کاملاً دشوار خواهد د
 شد.

اطاعت شود، ولی مراد  کند که از محمد این نیز درست است که قرآن تأکید می )21
از آن، این است که در جایی که او به ما دستور داده است کار خاصی را به نحو 

انجام دهیم. اطاعت تنها در صورتی گونه  خاصی انجام دهیم، ما همان کار را آن
گونه دستوري نباشد اطاعت و  پذیر است که حکمی باشد. در جایی که هیچ امکان

یی ندارد. این برداشت از این آیات قرآن بسیار دشوار است که عدم اطاعت معنا
 کرده است. ما عیناً همان کاري را بکنیم که پیامبر

فرد، نظایري براي بیش از تعداد  بدیهی است که تجربیات زمانه حیات یک
کنند، حتی اگر آن فرد پیامبر باشد. این مطلب را باید  محدود رخدادها فراهم نمی

گاه پیامبر را خدا ندانسته است. این کاملاً  با قوت فراوان گفت که اسلام هیچ
روشن است که میان قرآن و حدیث از لحاظ جوهري و ماهوي فرق است. تا 

به این سؤالات است که یک ملت در امور و مسائل خاصی چه آنجا که مربوط 
م صادر کاي خاص چگونه ح ي اخلاقی داشته باشد و براي پرونده نوع ضابطه

باید طبق آنچه خواسته عدل و شرایط حال است، حل  شود، این مسائل را می
 کرد.
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 )58(نساء /  

ها را به صاحبان آنها رد کنید، چون میان  دهد که سپرده خدا به شما فرمان می«
داوري کنید. در حقیقت نیکو چیزي است که کنید، به عدالت  مردم داوري می

 ».دهد. خدا شنواي بیناست خدا شما را به آن پند می

                           

                        

                           / 42(مائده( 

خورند. پس اگر نزد تو  پذیرا و شنواي دروغ هستند [و] بسیار مال حرام می«
آمدند [یا] میان آنان داوري کن یا از آنان روي برتاب و اگر از آنان روي برتابی 

زیانی به تو نخواهد رساند و اگر داوري کنی پس به عدالت در میانشان هرگز 
 ».حکم کن که خداوند دادگران را دوست دارد

                           

                         

                              

    ) / 15شوري( 

گونه که مأموري ایستادگی کن. و از  بنابراین به دعوت بپرداز، و همان«
هاي آنان پیروي مکن و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده است ایمان  هوس

آوردم و مأمور شدم که میان شما از آن شماست؛ میان ما و شما خصومتی 
 ».کند و فرجام به سوي اوست نیست. خدا میان ما را جمع می
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نادیده هاي زمانی و مکانی را  توانیم تفاوت در حال مسائل ملی و فردي ما نمی
 بگیریم.

 که بعد از پیامبر خلیفه راشدهیچ شهادت معتبري که از آن معلوم شود چهار  )22
دادند، وجود ندارد. ولی اگر  به اقوال و افعال ایشان چه اهمیتی میخلیفه شدند، 

به خاطر بحث هم که شده بپذیریم که آنان در حل مسائل و مشکلات مهم فردي 
کردند، باید گفت که آنان حق  استفاده میو ملی به طور گسترده از حدیث 

داشتند چنین کنند؛ چون هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مکانی از ما به 
 تر بودند. بسیار نزدیک پیامبر

با این حال ابوحنیفه که در سال هشتاد هجري متولد شد و هفتاد سال بعد از آن 
اً از هفده و یا هیجده شد، صرف وفات یافت، در حل مسائلی که به او ارائه می

حدیث استفاده کرد. دلیل این کار آن بوده است که او مانند چهار خلیفه نخست 
نزدیک نبود. او همه احکام و فتواهایی را که درباره مسائل  به زمان پیامبر

تناع کرد و کوشید در وراي کلمات مکرد، بر دستورات مکتوب قرآن ا صادر می
یی را بجوید که موجب و علت این دستورات بودند. ها متن قرآن علل و انگیزه

او توانایی بسیاري در استدلال و استنباط داشت. او در پرتو حقایق عملی، اصول 
 و نظریات قانون را برمبناي قیاس تدوین کرد.

اگر ابوحنیفه این حق را داشت که بدون کمک حدیث، قرآن را در پرتو شرایط 
توان تن زد. اقوال  حق به مسلمانان دیگر نمی زمانش تعبیر کند، از دادن این

ابوحنیفه را در تفسیر قرآن و احکام مسائل، حتی شاگردان و پیروان او هم 
توانست اشتباه کند. لذا  دانستند. او یک انسان بود و می واپسین سخن را نمی

 تکیه بر آراي فردي واحد درست نیست.
واند لازم باشد، که نمایندگان منتخب ت بندي به آن آرا و قوانینی می بر ملت پاي

آن به اجماع آنها را تصویب کرده باشند. ابوحنیفه بر این باور بود که همه 
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قوانینی که جامعه به آنها نیاز دارد در قرآن نیستند، بلکه بعضی از آنها در قرآن 
اند. ولی برعکس، دیدگاه برخی از کسانی که سپس آمدند، این بود که هر  آمده
ن مستنبط در قرآن نهفته بوده و استنباط آن فقط این حیثیت را دارد که آنچه قانو

 در قرآن مخفی بود، براي مردم آشکار شده است.
خواهم اظهارنظر کنم.  من در این مسأله که بسیار مورد اختلاف هم هست، نمی

کنیم و امکانات هر نوع تحقیق  امروزه که ما در دنیایی منظم و منضبط زندگی می
و پژوهش حکیمانه براي ما فراهم است، فرصت بسیار مناسبی است که جایگاه 
منبع قانون بودن سنت را بررسی کنیم. این مسأله نیز باید مورد بررسی قرار گیرد 
که آیا پیروي از اقوال امام ابوحنیفه و یا فقهاي والامقام دیگري هم چون او بر ما 

نباط در پرتو شرایط روز را نیز به ما توان حق قیاس و است لازم است و آیا می
 داد؟

همه فقهاي اسلام این مطلب را به اتفاق قبول دارند که به مرور زمان شمار  )23
بسیاري از احادیث جعلی تبدیل به مأخذ مشروع و مسلم قوانین اسلامی شدند. 

آرام  آغاز شده بود. این پدیده آرام ظهور احادیث دروغین در زمان خود پیامبر
ر گسترش یافت و احادیث دروغین و نادرست آنقدر زیاد شدند که حضرت آنقد
 در زمان خلافت خود روایت حدیث را محدود و حتی ممنوع کرد. عمر

امام بخاري از ششصد هزار حدیث تنها نه هزار حدیث را به عنوان احادیث 
 کنم که کسی این واقعیت را انکار کند که در صحیح انتخاب کرد. من فکر نمی

شد، براي حفظ و  گونه که براي حفظ و صیانت قرآن سعی می آن زمان پیامبر
شد. بلکه برعکس، از شواهد  صیانت حدیث هم به همان صورت سعی نمی

 کرد.  از حفظ کردن احادیث سخت منع می آید که پیامبر موجود چنین برمی
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افعال او  مردم را از این که اقوال و اند، پس محمد اگر احادیث مسلم صحیح
تمام منع کرده بود. او دستور داده بود که هر کس از را بنویسند با قاطعیت 

 درنگ آن را از بین ببرد. احادیث او چیزي را نوشته است بی
 ».القرآن فليمحه و حدثوا و لاحرجلاتکتبوا عنی غيرالقرآن، و من کتب عنی غير «
نزد ما آمد، در حالی که ما مشغول  گفت: پیامبر روایت است که ابوهریره(

 .)نوشتن حدیث بودیم
هایی را که از شما  نویسید؟ ما عرض کردیم: گفته ایشان پرسیدند: چه چیزي می

 1»شنویم. ایشان فرمودند: این چه کاري است! آیا کتابی جز کتاب خدا؟ می
به خلافت  درنگ بعد از پیامبر که بی خلیفهدرباره این که در زمان چهار 

گونه مدرك و سندي  رسیدند، احادیث محفوظ و یا تدوین شده باشند، نیز هیچ
توان گرفت؟ این مسأله نیاز به  اي می در دست نیست. از این واقعه چه نتیجه

و چهار خلیفه بعدي به این  توان گفت که محمد تحقیقات عمیقی دارد. آیا می
که احادیث براي اجرا و تطبیق دلیل براي محفوظ داشتن حدیث سعی نکردند 

عمومی نبودند؟ بسیاري از مسلمانان قرآن را حفظ کردند. هرگاه قرآن به وسیله 
درنگ بر هر چیز حاضري که نوشتن بر آن ممکن بود، آن  آمد، بی وحی فرود می

 در این زمینه از خدمات چند تن از اصحاب کردند. پیامبر را یادداشت می
کرد. اما تا آنجا که مربوط به احادیث است،  دند، استفاده میکه قادر به نوشتن بو

نه حفظ شدند و نه محفوظ شدند، بلکه آنها در ذهن کسانی نهان ماندند که 
گاهی اتفاقی آنها را د ر برابر دیگران بازگو کرده و سپس از دنیا رفته بودند، تا 

و تدوین کردند. نها را گردآوري آ اینکه چند صد سال بعد از درگذشت پیامبر
به گمان من اکنون وقت آن رسیده است که تحقیق کامل و منظمی صورت 

________________ 
 
 .62، ص 1926نا محمدعلی، دین اسلام، چاپ مولا -1
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انگیز عربان، احادیث را  ي نیرومند و شگفت پذیرد که آیا با وجود قوت حافظه
گویند براي نخستین بار  توان قابل اعتماد و صحیح دانست؟ می به شکل فعلی می

گردآوري کردند، ولی این  احادیث را صد سال بعد از درگذشت پیامبر
احادیث گردآوري شده اکنون در دسترس نیستند. سپس افراد زیر احادیث را 

 گردآوري کردند:
)،  ه 275، ابوداود (متوفی ) ه 261)، امام مسلم (متوفی  ه 256(متوفی  امام بخاري

)، سنن ابن ماجه  ه 303)، سنن نسائی (متوفی  ه 279جامع ترمذي (متوفی 
)، امام احمد  ه 384)، بیهقی (متولد  ه 181می (متوفی ، سنن الدر) ه 283(متوفی 
 .) ه 164(متولد 

بارتند از دانند، ع هاي حدیثی آنان را مستند می کسانی که شیعیان مجموعه
عفر محمدبن علی بن ، شیخ ابوج) ه 381)، شیخ علی ( ه 329ابوجعفر طوسی (

 .) ه 406)، سید الرضی ( ه 466حسین (
هاي امام بخاري و غیره تدوین  ها بعد از مجموعه پیداست که این مجموعه

هاي حدیث بر آن اتفاق داشته باشند، بسیار کم  اند. احادیثی که این مجموعه شده
گرداند و اعتماد را از آن  این مسأله، احادیث را بسیار مشکوك نمیهستند. آیا 
پرده شود، این مسأله را حتماً کند؟ کسانی که این تحقیقات به آنان س سلب نمی

 مدنظر داشته باشند که هزاران حدیث جعلی و موضوع براي بدنام کردن پیامبر
اند. این موضوع را هم باید موردتوجه قرار دهند که  و اسلام، وضع و پخش شده

توان بر چیزي که صرفاً با حافظه نقل  آیا میي عربان قوي باشد،  هر چند حافظه
ي عربان هم باید مانند سیزده سده قبل  ماد کرد؟ آخر امروز حافظهشده باشد، اعت

تواند ما را به این  برند، می اي که امروز عربان از آن بهره می باشد! آیا حافظه
اعتماد کرد؟ توان بر آنها  نتیجه برساند که روایاتی که به ما رسیده است کاملاً می

اند،  ها به ما رسانده که این روایتمبالغه عربان و اعتقادات و تعصبات راویانی 
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ناگزیر تا حد زیادي اصل روایت را مسخ کرده است. هنگامی که کلمات از 
شوند ـ این ذهن یک عرب باشد یا غیرعرب ـ در  ذهنی به ذهن دیگر منتقل می

شود. هر ذهنی  آن کلمات تغییراتی که معلول ساختار هر ذهنی است، ایجاد می
هاي بسیار عبور کرده  آورد و هرگاه کلمات از ذهن درمی آنها را در قالب خودش

تواند تصور کند که در آنها چه تغییر بزرگی رخ داده  و آمده باشند، هر کس می
نظر کنیم که فطرت و طبیعت بشري همه جا  است. ما از این واقعیت نباید صرف

 ي بشر خداوند متعال انسان را ناقص آفریده است و مشاهدهیکسان است. 
 نهایت خام و ضعیف است. بی

کم در آنها برخی از احادیث را  هاي حدیثی را مطالعه کند، دست اگر آدم مجموعه )24
خواهد یافت که پذیرفتن صحت آنها بنابر شهادت درونی خود آنها دشوار 

 1است.

عن عطا دخلت على عائشة فقلت لها: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله «
صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت: وأي شأنه لم يكن عجبا؟ أتاني ليلة فدخل 

حتى مس جلدي جلده ثم قال "� ابنة  -أو قالت في لحافي  -معي في فراشي 
 أوثر هواك فأذنت أبي بكر ذريني أتعبد لربي" فقالت: قلت إني أحب قربك لكني

له، فقام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى 
سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم 

________________ 
 
جلد اول، چاپ » الحدیث«به نام  ةاحادیثی را که سپس جناب قاضی آورده از ترجمه انگلیسی مشکا -1

اند. در عبارت و ترجمه این احادیث در چند جا  م. اثر جناب فضل الکریم عیناً نقل شده 1928

 ایم.  در حد توان آنها را اصلاح کرده ةاشتباهات فاحشی وجود دارد که ما با مراجعه به اصل مشکا
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يزل كذلك يبكي حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، فقلت � رسول الله ما يبكيك 
 .1»تأخر؟ قال "أفلا أكون عبدا شكوراوقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

رفتم. من به او  لمن نزد حضرت عایشهاز عطا روایت است که او گفت «
اي ما را از آن آگاه  دیده ترین چیزي که از پیامبر ترین و عجیب گفتم: پسندیده

عجیب و پسندیده  گفت: کدام چیز و حالت پیامبر لکن. حضرت عایشه
آورد و وارد بستر و یا لحاف من شدند، حتی  تشریف شبی آن حضرت نبود.

که بدن من، بدن او را لمس کرد. سپس فرمود: اي دختر ابوبکر! به من اجازه بده 
من عرض کردم: من قرب و نزدیکی شما را دوست  2پروردگارم را عبادت کنم

دانم. پس من به او اجازه دادم. آن  دارم، ولی خواسته شما را ترجیح می
 ».به سوي مشکی رفتند، سپس وضو فرمودند و آب زیاد نریختند صحضرت

هایشان بر سینه مبارکشان  به نماز ایستادند و آنقدر گریه کردند که اشکسپس «
جاري شد. سپس به رکوع رفتند و در حال رکوع هم گریه نمودند. سپس سجده 

در آن  کردند و در حال سجده هم گریه کردند. سپس سر از سجده بلند کردند و
حال هم گریه کردند. سپس به همین نحو به گریه ادامه دادند تا این که بلال آمد 
و فرا رسیدن وقت نماز (صبح) را به اطلاع ایشان رساند. من عرض کردم: اي 

کنید، در حالی که خداوند متعال گناهان پیشین و  رسول خدا! شما چرا گریه می
ي سپاسگزار خدا  ودند: آیا بندهفرم صپسین شما را بخشوده است؟ آن حضرت

 »نباشم؟

________________ 
 
گونه ترجمه شده  در متن اصلی، این جمله این) 4/99(حافظ العراقی/ تخریح الاحیاء/شماره یا صفحه -1

 مولف این ترجمه درست نیست.» تر چه چیزي است؟ تر و عجیب از این پسندیده«است: 

» کنی؟ مرا بگذار، آیا تو پروردگارت را عبادت می«گونه ترجمه شده است:  در متن اصلی این جمله این -2

 مولفاین ترجمه نیز درست نیست.
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يقبل بعض أزواجه ثم يصلی و  قالت: کان النبی عن عائشة رضی الله عنها«
 ».لايتوضأ

گاهی برخی از  روایت است که گفت: پیامبر رضی الله عنها از حضرت عایشه«
بوسید و بعد از آن بدون این که وضو بگیرد، نماز  همسران خود را می

 ».خواند می

الله، ان الله لايستحيی من الحق  عن امّ سلمه قالت: قالت ام سليم: � رسول«
فغطت أم  ,من غسل اذا حتملت؟ قال: نعم، اذا رأت الماء ةفهل علی المرأ

؟ قال: نعم تربت يمينک، فبم ةاو تحتلم المرأ رسول اللهسلمه وجهها و قالت: � 
سليم: ان ماء الرجل غليظ  يشبهها ولدها. متفق عليه و زاد مسلم روايه ام

 يهما علا او سبق يکون منه الشبه).أرقيق اصفر فمن  ةأبيض و ماء المرأ
روایت است که ام سلیم گفت: اي رسول خدا! خداوند متعال  لاز ام سلمه«

گردد اگر  دارد. پس آیا بر زن غسل لازم می از (گفتن سخن) حق شرم روا نمی
فرمودند: آري! در صورتی که آب ببیند. (یعنی واقعاً در  احتلام شود؟ پیامبر

صورتش را پوشانید و گفت: اي  لخواب انزال شده باشد). حضرت ام سلمه
فرمودند: آري! دست راستت  شود؟ پیامبر رسول خدا! آیا زن هم احتلام می

 شود. آلود گردد. پس آخر بچه او چگونه شبیه او می خاك
افزوده است که: منی مرد سفید و غلیظ است، و منی ام سلیم  مسلم در روایت

زن رقیق و زرد است. پس از اینها هر کدام غلبه حاصل کند، بچه با او شبیه 
 ».شود می

من ا�ء واحدٍ  الله : کنت اغتسل ا� و رسولةقال: قالت عائش ةعن معاذ«
 ».بينی و بينه فيبادرنی حتی اقول دع لی. قالت: و هما جنبان

از یک  گفتند که من و پیامبر لروایت شده است که عایشه معاذهاز «
زودتر از من آب  کردیم. پیامبر طرف که بین من و او قرار داشت غسل می
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گوید: و  گفتم: براي من (آب) بگذار. معاده می داشتند به طوري که من می برمی
 ».آن هر دو در حال جنابت بودند

عن الرجل يجد البلل و لا يذکر  اللهرسول قالت: سئل  ل عائشة عن«
احتلاماً. قال: يغتسل و عن الرجل الذی يری انه قد احتلم و لا يجد بللاً قال: 

تری ذالک غسلاً، قال: نعم ان  ةلاغسل عليه. قالت ام سليم: هل علی المرأ
 ».النساء شقايق الرجال

سؤال شد  روایت است که گفت: از رسول خدا لاز حضرت عایشه«
 حضرتن درباره مردي که رطوبتی ببیند و احتلام را به یاد نداشته باشد. آ

ه کسی هم سؤال شد که احتلام و خواب دیدن را رفرمود: باید غسل کند و دربا
فرمود: بر او غسل  کند. پیامبر به یاد دارد، ولی رطوبت و آبی مشاهده نمی

شاهده کند آیا بر او هم غسل لازم اگر زن چنین رطوبتی منیست. ام سلیم گفت: 
 ».فرمود: آري! زنان همسان مردانند؟! است؟ آن حضرت

اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أ� و « عنها قالت: قال پيامبرو «
 »».فاغتسلنا الله رسول

هاي  هاي اول آلت فرمودند: هرگاه قسمت و از او روایت است که پیامبر«
 ».شود تناسلی مرد و زن از همدیگر عبور کنند، غسل واجب می

 ».چنین کردیم و غسل کردیم من و پیامبر«

ثم يستدفی بی قبل  ةيغتسل من الجناب الله قالت: کان رسول لةعن عائش«
 ».ان اغسل

بعد از غسل  روایت است که گفته است: پیامبر لاز حضرت عایشه«
کرد. قبل از اینکه من غسل  جنابت (براي رفع سردي) از من گرمی حاصل می

 ».کنم
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من ا�ءٍ واحدٍ، و کلا�  قالت: کنت اغتسل ا� و النبی لعائشةعن «
جنب، و کان �مرنی فأتزر فيباشرنی و ا� حائض، و يخرج رأسه الی و هو 

 ».معتکف فاغسله و أ� حائض
از یک ظرف  روایت است که گفته است: من و پیامبر لاز حضرت عایشه«

در حال  کردیم در حالی که هر دوي ما جنب بودیم و آن حضرت غسل می
در  کردند و آن حضرت کرد که ازار ببندم و مرا بغل می حیض به من امر می

آوردند و من در حال حیض آن  حال اعتکاف سر خود را (از مسجد) بیرون می
 ».شستم را می

فيضع فاه  النبی لهو لت: کنت أشرب و أ� حائض، ثم أ�قا لةعن عائش«
فيضع  وله النبیأ�علی موضع فی فيشرب و أتعرق العرق و ا� حائض، ثم 

 ».فاه علی موضع فیّ 
روایت است که: من در حال حیض از ظرف آب  لاز حضرت عایشه«

در همان  تدادم. آن حضر می نوشیدم. سپس همان ظرف را به پیامبر می
گذاشت و آب  جایی که من دهان خود را گذاشته بودم، دهان خود را می

گرفتم و سپس آن  نوشید. و من در حال حایض از استخوان گوشت را گاز می می
از همان جایی که من دهان خود را  دادم. آن حضرت می را به پیامبر

 ».خورد گذاشته بودم می

قالت: کنت اذا حضت نزل عن المثال علی الحصير فلم  لةعائشعن «
 ».و لم ندن منه حتی نطهر الله نقرب رسول
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گفت هنگامی که من حیض  روایت است که می لو از حضرت عایشه«
 خوابیدم. پس ما با پیامبر کردم و بر حصیري می شدم بستر را رها می می

 1».شدیم شدیم تا زمانی که از حیض پاك نمی نزدیک نمی

المسجد. فقلت: انی حائض.  منة : �ولينی الخمر عنها قالت: قال لی النبیو «
 ».فقال: إن حيضتک ليست فی يدک

: حصیر را از و به  من فرمود روایت است که پیامبر لاز حضرت عایشه«
 مسجد به من بده. من عرض کردم: من در حال حیض هستم. آن حضرت

توانی دستت را دراز  هاي تو نیست (یعنی تو می فرمود: (اثر) حیض در دست
 ».کنی و حصیر را از داخل مسجد برداري)

و ام  لبیشتر احادیثی که در بالا ذکر شد، روایت آنها به حضرت عایشه )25
که از  توانم باور کنم که این دو همسر پیامبر من نمیمنسوب است. لسلمه

هر لحاظ کامل بودند، با این عریانی (بدون پرده) مسائل شخصی خود را که به 
 اند، بیان کرده باشند. داشته پیامبرعنوان زن و شوهر با 

این سخنان را گفته باشد، که اکثریت  توانم باور کنم که محمد همچنین من نمی )26
 یران. دهند و اکثریت بهشتیان را فق دوزخیان را زنان تشکیل می

 ة، فکان عامةقمت علی باب الجن: «الله بن زيد قال: قال رسول ةعن اسام«
من دخلها المساکين، و اصحاب الجدّ محبوسون، غير أن اصحاب النار قد أمر 

 ».من دخلها النساء ةبهم الی النار، و قمت علی باب النار، فاذا عام

فرمود: من در کنار  گوید: پیامبر روایت است که می از اسامه بن زید«
شدند، مساکین بودند و  بهشت ایستادم و (دیدم) که اکثر کسانی که وارد آن می

________________ 
 
در نقل کلمات و ترجمه این حدیث اشتباهاتی وجود داشت که معنا از آن نادرست در متن اصلی،  -1

 شد و من آنها را اصلاح کردم. (مؤلف یا مترجم) می
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ثروتمندان متوقف شده بودند. البته کسانی که دوزخی بودند، دستور انداختن 
آنان در آتش داده شده بود و کنار در جهنم ایستادم، به ناگاه دیدم که اکثر 

 ».اند واردشدگان به آن از زنان

فرأيت أکثر اهلها  ةاطلعت فی الجن: «قال: قال پيامبر عن ابن عباس«
 ».النار، فرأيت أکثر أهلها النساء الفقراء، و اطلعت فی

فرمودند: من به  گوید: پیامبر روایت است که می رضی االله عنهما از ابن عباس«
سوي بهشت نظر کردم، دیدم که اکثر کسانی که وارد آن شده بودند از فقرا 

 ».اند بودند و به آتش نظر کردم، دیدم که اکثر واردشدگان آن از زنان
اند، چرا  آیا این به آن معناست که مسلمانان غیرمستقیم از کسب ثروت منع شده )27

به بهشت کاهش خواهد یافت؟ اگر  که اگر ثروت کسب کنند امکان دخول آنان
همه مسلمانان فقیر گردند چه حالی خواهند داشت؟ آیا آنان به کلی از بین 
نخواهند رفت؟ آیا در این صورت پیشرفت آنان در هر بخشی از زندگی متوقف 

مطلبی را گفته باشد  توان باور کرد که پیامبر نخواهد شد؟ افزون بر  این، آیا می
) کتاب 74/602(حدیث شماره  852از عبداالله بن قیس در ص که امام بخاري 

مسلمانان در بهشت با زنانی «خود آن را روایت کرده است مبنی بر اینکه: 
 ».اند هاي مختلف یک خیمه نشسته همبستر خواهند شد که در گوشه

اند و وسعت آن  ي اسلام را بسیار تنگ کرده ها و تفسیرهاي کهنه، دایره حدیث
دود شده است. آیا ما باید اجازه دهیم این وضع به حال خود باقی بسیار مح

 بماند؟

اگر به فرض محض بحث و گفتگو هم بپذیریم احادیثی را که محدثان گردآوري  )28
شواهدي دال بر این موجود است که اگر این آنگاه نیز اند صحیح باشند،  کرده

خواستند آنها را مردم حرف  نمی احادیث مربوط به مسائل دینی نباشند، پیامبر
 آخر بدانند. در صحیح مسلم این حدیث روایت شده است:
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ن النخل . يقولون . وهم �برو المدينةقدم نبي الله عن رافع بن خديج قال: «
. قال " لعلكم لو لم يلقحون النخل فقال" ما تصنعون ؟ " قالوا: كنا نصنعه

كروا ذلك له فقال" إنما . قال فذ صتفنفضت أو فنق .يرا" فتركوهتفعلوا كان خ
. ا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأي. إذأ� بشر

 ».فإنما أن بشر "
به مدینه تشریف آوردند و دیدند که  از رافع بن خدیج روایت است که پیامبر«

فرمودند: این چه کاري است که  زنند. آن حضرت ها را پیوند می مردم نخل
فرمودند: شاید اگر  ایم. پیامبر کنید؟ آنان گفتند: ما همیشه این کار را کرده می

کردید بهتر بود. پس مردم این کار را ترك کردند و محصول کاهش  چنین نمی
در میان گذاشتند، آن  هنگامی که آنان این موضوع را با پیامبریافت. 
ي دین دستوري دادم، از  سانی هستم هرگاه شما را دربارهفرمود: من ان حضرت

 ».آن پیروي کنید و هرگاه از رأي خودم بگوید، من صرفاً یک انسان هستم
اند که قرآن، یگانه  در چند حدیث بر این امر تأکید کرده افزون بر این، پیامبر

 هاي زندگی باید راهنماي مسلمانان باشد. کتابی است که در همه شعبه

ي خود  این مطلب که خود محدثان هم بر صحت احادیث گردآوري شده )29
گویند  شود که آنان به مسلمانان نمی اطمینان نداشتند، با این واقعیت روشن می

گویند با سنجیدن آنها  بلکه میاحادیث گردآوري شده توسط ما را صحیح بدانید، 
ن احادیث یقین با معیار صحت ما، کسب اطمینان کنید. اگر آنان به صحت ای

 اصلاً پرسش این سنجیدن غیرضروري بود.داشتند،  می

کنند. روحانیت و معنویت مسأله  برخی احادیث هم توجه انسان را از دنیا دور می )30
دهد ما بیهوده آن را به اوج برسانیم.  اي است، ولی اسلام اجازه نمی پسندیده

ه او هم همین است که ما خداوند متعال ما را انسان آفریده است و خواستاساساً 
خواست که ما مخلوق روحانی و یا فرشته  به عنوان انسان زندگی کنیم. اگر او می
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تر از این نبود که ما را چنین خلق کند. طبق قانون  بشویم، براي او چیزي آسان
هاي خود را صرف این هدف  باید نیروها و توانایی اسلام واقعی، مسلمانان می

 ندگی را مفیدتر، زیباتر و به طور کامل لطیف بسازند.کنند که بتوانند ز

را مطالعه کنیم خواهیم دانست که اکثر احادیث، مختصر و اگر ما احادیث  )31
اند. درست فهمیدن و  اند که آنها را از سیاق و سباق جدا کرده و بیان کرده ربط بی

ا و آن مفهوم مدعاي صحیح آنها را مشخص کردن، تا زمانی که سیاق و سباق آنه
اند، معلوم نباشد،  اند، یا کاري انجام داده در آن چیزي فرموده شرایطی که پیامبر

ممکن نیست. به هر حال احادیث نیاز به بررسی و تحقیق کامل مجددي دارند. 
این مطلب هم گفته شده است و بسیار به جا گفته شده است، که احادیث 

کم در یک مسأله، احادیث، نظر قرآن  دستکنند، ولی توانند قرآن را منسوخ  نمی
 ي وصیت است. اند و آن مسأله را اصلاح کرده

بعد از دقت و تدبر بسیار در احادیث، مجبورم بگویم که به احادیث در شکل 
اي برابر با قرآن دارد و نه اطلاق آنها را عام دانست. من با  فعلی آنها، نباید درجه

ي محدثان مختلف، به عنوان منبعی از  ري شدهاین کار مخالفم که احادیث گردآو
منابع قانون اسلامی پذیرفته شوند، قبل از اینکه دوباره مورد بررسی قرار گرفته 

نظري و تعصبی باشد  باشند و این بررسی مجدد هم باید به دور از هرگونه تنگ
و همه قواعد و شرایطی که امام بخاري و غیره براي جدا کردن احادیث 

موضوع و جعلی بسیاري از آنها استفاده کرده بودند، مجدداً مورد  دروغین،
 استفاده قرار بگیرند.

ها و تجربیات نوین در اختیار ما قرار داده است،  و نیز از معیارهایی که واقعیت
هم باید استفاده شود. نظر من این است که باید قضات و نمایندگان منتخب 

لال استفاده کنند و قرآن را تفسیر و تأویل هاي لطیف قیاس و استد مردم از روش
اند و در  کنند. احکام و مسائلی را که ابوحنیفه و فقهاي دیگر استخراج کرده
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اي را در استناد  اند، باید به عنوان نظایر، همان مقام و درجه ها مذکور برخی کتاب
، بلکه داد که احکام صادره دارند. قوانین موجود در قرآن جامع و ایستا نیستند

 اند.  متحرك و منظم
ي عمل بشري هماهنگ باشد که از  تعبیر و تفسیر قرآن مجید باید با آن شیوه

یابد. در امور  شود و تشکیل می شرایط وقت و عناصر گوناگون دیگر متأثر می
دنیوي همچون ابوحنیفه، باید از عقل استفاده کرد. طبق این دیدگاه قوانین 

اي دارد و باید آنها را با  هاي گسترده نیاز به دگرگونی ي هند مسلمانان شبه قاره
 شرایط و اوضاع فعلی مملکت هماهنگ کرد.

ي اصلی  مسأله) 41تا آخرین پاراگراف ( 24[سپس قاضی در ادامه پاراگراف 

ي حضانت را مورد بحث قرار داده و اظهارنظر کرده  دادخواست، یعنی مسأله

یث را درست بدانیم و همانند قرآن هاي حد است که اگر روایات مجموعه

الاتباع بدانیم، باز هم از آن، قانون رایج مسلمانان در مورد حضانت  واجب

ي تدبر و اندیشه و  شود. گرچه این بخش از حکم نیز بسیار شایسته تأیید نمی

با اصل حکم در ارتباط است و هدف بحث کردن در توجه است، ولی چون 

توان در متن اصلی  شود. این بخش را می نمیمورد آن نیست، لذا ترجمه 

 انگلیسی مطالعه کرد].
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 ]نقد و بررسی[

ي اظهار تردید در صحت سنت و انکار پذیرفتن آن به عنوان  مدتی است که پدیده

هاي ما  هاي برخی از قضات دادگاه ها و گفته اساس و منبع قانون اسلامی، در نوشته

ها این آرا و  حتی در برخی از احکام دادگاه اي که در حال افزایش است، به گونه

 نظریات در حال نمایان شدن هستند.
به عنوان مثال سه چهار سال قبل در یکی از احکام دادگاه عالی پاکستان غربی نوشته 

 شده بود:
را حکایت  آید که سنت یا عمل پیامبر مشکل واقعی درباره حدیثی پیش می«
صحت یک حدیث از ي خاصی،  ست که درباره یک مسألهکند. اولاً این یک واقعتی ا می

مختلف فیه بودن بسیار کم محفوظ است. افزون بر این در رابطه با چند مسأله، که از 
 هستند نیز خلفاي راشدین و به ویژه حضرت عمر ي پیامبر هاي ثابت شده سنت

ه گردآوري اي ارزند هاي متعددي از آن در رساله اند. مثال موضوعی متفاوت گرفته
» گذاري در اسلام اصول قانون«ي طلوع اسلام کراچی به نام  اند که آنها را اداره شده

ام ... در این جا نیازي نیست من بگویم  منتشر کرده است و من از آن بسیار استفاده کرده
 1».چندان قوي نیستند» سنت«که دلایل وحیانی بودن 

اي که اکنون در حکم مورد  یافته، به گونهاین پدیده به مرور گسترش و افزایش 
بحث، قاضی محمدشفیع به شکل قطعی و واضح به مراحل آخرین خود رسیده است و 

اي نداریم جز این که  ما چارهبرد. لذا  گروه منکران حدیث از آن حداکثر استفاده را می
ي  ا و طبقهه این حکم را به تفصیل مورد نقد و بررسی علمی قرار دهیم و قضات دادگاه

 هاي این دیدگاه آگاه کنیم. حقوقدان کشور را از ضعف

________________ 
 
 .15-13م، صص  1957پی. ایل دي، نوامبر سال  -1
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گونه بحثی نخواهیم کرد، همچنین درباره حکمی  ما درباره محتویات این پرونده هیچ
ها صرفاً  بحثوگو نخواهیم کرد.  که قاضی محترم در این پرونده صادر کرده است گفت

کم درباره جایگاه قرآن، سنت اي محدود خواهد بود که در این ح به مسائل اصولی

 اند. و فقه مطرح شده

 دو سؤال اساسی
در این باره قبل از این که ما بررسی و نقد اصل حکم را آغاز کنیم، با دو پرسش اساسی 

ها ارتباط دارد. درباره قانون  شویم: نخستین پرسش به اختیارات دادگاه مواجه می
در طول چهارده سده مسلم بوده است که اسلامی، این مطلب میان همه مسلمانان جهان 

ي  بعد از قرآن، دومین مأخذ و منبع، آن سنت است. در طول این همه مدت هر نویسنده
قابل ذکري که درباره این قانون مطلبی نوشته است، چه مسلمان چه غیرمسلمان، این 

 2هییا یک فقی 1توان یک مکتب فکر حقیقت را پذیرفته است. در میان مسلمانان نمی
یافت که شمار قابل توجهی از مسلمانان پیرو او باشند و او منکر مأخذ و منبع قانون 

نیز این  که در هند متحد رایج بوده، یی»اینگلو محمدن لا«اصول در بودن سنت باشد. 
ایم که یک مجلس  موضوع همیشه مسلم بوده است. ما تا به امروز هم اطلاع پیدا نکرده

تصویب رسانده باشد که در آن در اصول قانون اسلامی این  قانونگذاري قانونی به
 تغییرات بنیادین داده شده باشند.

که در چنین شرایطی، یک قاضی یا دادگاه عالی و یا حتی خود پرسش این است 
تواند در قانون چنین تغییري بنیادین انجام دهد؟ تا آن جایی که ما  دیوان عالی کشور می

 گذاري نیست. نهاد مستقل قانوندانیم دادگاه یک  می

________________ 
 

1- School of Thought 
2- Jurist 
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ها موظف به  براساس اصولی که نظام قضایی و حقوقی ما بر آن مبتنی است، دادگاه
گذار به آنها داده شود. آنها حق دارند  عمل براساس قانونی هستند که از سوي نهاد قانون

حقوقی  قانون را تفسیر کنند و در این نظام تفسیر، آنها بدون تردید جایگاه قانونی و
دارند، ولی تا به امروز این مطلب به آگاهی ما نرسیده است که آنان حق و اختیار تغییر 

خواهیم بدانیم که دادگاه این  در خود قانون و یا اصول مسلم آن را داشته باشند. ما می
 اند؟ اختیارات را کی و از کجا به دست آورده

را در قانون چه کسی دارد؟ تا دومین پرسش این است که حق چنین تغییر بنیادینی 
به امروز درباره کشور پاکستان ادعا این است که این مملکت برمبناي اصول جمهوري 

معنایی نخواهد داشت، اگر خواست اکثریت ساکنان در ایجاد شده است و جمهوریت 
آن حاکم نباشد. اکنون اگر ما از ساکنان مسلمان پاکستان نظرخواهی کنیم به طور قطع 

وانیم بگوییم که از هر ده هزار نفر بیش از نه هزار و نهصد و نود و نه نفر خواهند ت می
اساس لازم قانون اسلامی است و کسانی که با  االله سنت رسولگفت که بعد از قرآن، 

اند، شاید در هر ده هزار یک نفر هم نباشد. تا زمانی که این وضع به  این عقیده مخالف
تواند سنت را از  گذار می قاضی دادگاه، یا دولت، یا نهاد قانونآیا حال خود باقی است، 

اي خاص با دیکتاتوري  مأخذ و منبع قانون اسلامی بودن خارج کند؟ اگر در اینجا طبقه
بنابر اصول جمهوري پاسخ مثبت دادن به این سؤالات ممکن بود. ولی کرد،  حکومت می

الات پاسخ مثبت دهد. تا زمانی که تواند به این سؤ توانیم بگوییم که کسی می نمی
جمهوریت در این جا به طور قطعی منتفی نشده است یک شخص و یک مسئول با 

تواند از اختیارات خود طبق آرا و نظریات شخصی خود استفاده کند، بلکه  اختیار نمی
 باید از آنها برابر قانونی استفاده کند که طبق خواست اکثریت اجرا شده است.

ده از قضات که آرا و نظریات بسیار قوي و نیرومندي دارند، این راه براي آن ع
راست باز است که استعفا داده همه توان و نیروي خود را براي تغییر دادن اندیشه و 
عقیده عامه مسلمین صرف کنند. ولی تا زمانی که آنان یک مسئولیت و اختیاراتی را به 
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ولیت و اختیارات براي این تغییر دادن استفاده تواند از این پست و مسئ عهده دارند، نمی
نمایند. تقاضاي آشکار و منطقی جمهوریت همین است. اگر در رد این کسی دلایلی 

ي هر دو مسأله اساسی یاد  خواهیم آنها را بدانیم. دیدگاهی را که ما درباره دارد ما هم می
ایت کمال احترام دادگاه عرض ما با رعشده بالا ارائه دادیم، اگر آنها را درست بدانیم، 

کنیم که براي جناب قاضی مناسب نبود که این آراي ویژه و شخصی خود را در یک  می
اي  اگر او این آراي خود را به حیث یک شخصی در یک مقالهحکم دادگاه ذکر کند. 

کرد این کار او چندان قابل اعتراض  اي چاپ و منتشر می نوشت و در یک رساله می
در آن صورت با آزادي بیشتري نقد آراي او بدون اینکه احترام دادگاه مانع  وبود  نمی

 بود. نقد آراي او باشد، ممکن می

 جایگاه واقعی فقه حنفی
طور که خوانندگان  افکنیم. همان اکنون ما به مباحث اساسی این حکم نگاهی می

اي درباره مسأله حضانت است. جناب قاضی در رابطه با  دانند، این حکم پرونده می
ها تا زمان  فرماید که از زمان انگلیسی مسأله حضانت با ارجاع دادن به فقه حنفی می

بند بودند و دلیل آن به نظر وي  کاملاً پايقوانین  ها به این شوراي پریوي، همه دادگاه
ها یا نامسلمانان دیگر، قرآن  اند انگلیسی خواسته حقوقدانان مسلمان نمی«این است که: 

پاك را طبق اهداف خود تأویل و تفسیر و قانون وضع کنند. اهمیتی که همه ا مور 
وشنی بر همین حقیقت گیري داده شده است، به ر حقوقی مسلمانان به فتاواي عالم

 ).4دلالت دارد. ولی اکنون شرایط کاملاً تغییر کرده است (پاراگراف شماره 
بعد از بیان جزییات فقه حنفی درباره مسأله حضانت، دوباره این سؤال را مطرح 

اي  توان این قواعد را با نوعی قاطعیت، قانون اسلامی گفت، به گونه آیا می«کند که:  می
اي را داشته باشند که قوانین نوشته شده در کتاب  جرا بودن، همان درجهالا که در لازم

 )7قانون از آن برخوردارند؟ (پاراگراف 
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نظر جناب قاضی همه عللی را که به سبب آنها فقه حنفی،  بنابر گمان ما هنگام این اظهار
سو، در بخش  ها و نه در کشور ما، بلکه از قرن سوم هجري به این نه تنها در زمان انگلیسی

بزرگی از جهان اسلام، به عنوان قانون اسلامی به رسمیت شناخته شده بود، مدنظر نداشته 
است. او فقط یک علت بسیار ناچیز و جزیی را ذکر کرده است. بنابراین، این گفته ایشان که 

ریخ کننده واقعیت موجود نیست. کسانی که در تا بیان» شرایط کاملاً تغییر کرده استاکنون «
، این مسأله بر آنان پوشیده نیست که در اثر تبدیل شدن خلافت قانون اسلامی آگاهی دارند

در نظام قانونی و حقوقی اسلام یک خلاء بزرگی پدید آمد که به مدت راشده به پادشاهی، 
در زمان خلافت راشده عیناً همان نقشی را داشت که » شورا«بیش از یک قرن ادامه پیدا کرد. 

همه مسائلی که در مملکت اسلامی به وجود  .گذاري عصر حاضر دارند قانونمجالس 
با  هآمد، مجلس شوراي خلیف آمدند و براي آنها نیاز به یک حکم قانونی روشنی پیش می می

در رابطه با آن  استفاده از فکر و اندیشه و اجتهاد جمعی در پرتو کتاب خدا و سنت پیامبر
شد. اگر در رابطه با  در همه مملکت به عنوان قانون اجرا می گرفت وهمان تصمیم تصمیم می

و یا تطبیق  االله رسولهاي  تأویل و تفسیر حکمی از احکام قرآن و یا تحقیق سنتی از سنت
آمد، هر نوع اختلافی از این نوع اختلافات، هر  اصلی از اصول شریعت، اختلافی پیش می
، هر تصمیمی که با اجماع یا اکثریت آرا گرفت وقتی که پیش روي مجلس شورا قرار می

 گرفت. شد، آن تصمیم، حکم قانون را به خود می گرفته می
مجلس شوراي خلافت راشده این جایگاه را صرفاً بنابر قدرت سیاسی به دست 
نیاورده بود، بلکه دلیل اصلی آن، اعتمادي بود که عموم مسلمانان به خداترسی، دیانت، 

لیفه و اهل شوراي او داشتند. هنگامی که این نظام از بین رفت اخلاص و علم و دین خ
هاي پادشاهی گرفت، گرچه فرمانروایان، مسلمان بودند و اعیان  و جاي آن را حکومت

ن هم مسلمان بودند، ولی هیچ کسی از آنان جرأت نکرد که مانند نادولت و اهل دربار آ
و معاملات تصمیم بگیرد و حکم صادر کند؛ چرا که آنان در مسائل  خلفاي راشدین

و ي مسلمانان برخوردار نیستند و احکام  دانستند که از اعتماد عامه خودشان هم می
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توانند جزیی از قانون اسلامی قرار بگیرند. اگر آنان مانند خلفاي  تصمیمات آنان نمی
ي مسلمانان تشکیل  امهراشدین مجلسی متشکل از اهل علم و تقواي مورد اعتماد ع

دادند که حق این شورا بود، پادشاهی و  دادند و همان جایگاه قانونی را به آن می می
 توانست ادامه پیدا کند. حکومت آنان نمی

با این حال اگر آنان مجلس شوراي متشکل از طرفداران و هواداران خود تشکیل 
احکام آنان را به عنوان حکم شرعی پرداختند، مسلمانان این  دادند و به صدور حکم می می

پذیرفتند. تحمیل کردن چنین احکامی به زور ممکن بود، ولی هرگاه قدرت  نمی
شدند که  رفت، این احکام نیز به همان جایی دور انداخته می کنندگان از بین می تحمیل

کن مجریان آنها رفته بودند. ماندن آنها به عنوان بخشی رسمی از شریعت به هیچ وجه مم
نبود. در این شرایط در نظام حقوقی اسلام خلایی پدید آمد. تصمیماتی که درباره مسائل و 
امور عصر خلافت راشده به صورت جمعی گرفته شده بود به عنوان قانون همه مملکت 

ي بعد از آن، اداره و نهادي وجود نداشت که با  ماند، ولی براي مسائل و معاملات پیش آمده
کرد و آن  حکمی صادر میقرآن و تحقیق سنت و استفاده از نیروي اجتهاد تأویل و تفسیر 

 شد. حکم تبدیل به قانون مملکت می
کردند،  هاي مختلف صادر می و احکام مختلفی که قضات و مفتی در این دوران فتاوي

شد. در اثر این فتاوا و احکام متفرق در مملکت  ي اثر و اختیار آنان نافذ می در محدوده
الطوایفی حقوقی پدید آمده بود. قانون یکسانی وجود نداشت که در همه  ی ملوكنوع

 ها اجرایی کار کنند. هاي مملکت اجرا شود و طبق آن همه اداره دادگاه
الطوایفی را به شدت احساس کرد و به  ابن مقفع در زمان منصور عباسی این ملوك

ی کند. ولی خلیفه جایگاه خلیفه توصیه کرد که خودش براي پر کردن این خلاء سع
بین نبود که دیکتاتورهاي امروز  شناخت. او حداقل درباره خود آنقدر خوش خود را می

دانست قوانینی که زیرنظر او و به دست افرادي که او آنان را تعیین کرده  هستند. او می
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 او اجرا شوند، مسلمانان آنها را تا چه حدي به عنوان 1است، وضع شده و با امضاي
 احکام شریعت خواهند پذیرفت.

تقریباً یک سده با این وضع گذشته بود که امام ابوحنیفه براي پر کردن این خلاء پا 
اي داشته  پیش گذاشت. او بدون این که قدرت سیاسی و یا جایگاه حقوقی و قانونی

متشکل از شاگردان تربیت شده خود پدید آورد. در  2باشد، مجلس قانونگذار خصوصی
، جست و جوي هاي پیامبر مجلس کار تأویل و تفسیر احکام قرآن، بررسی سنتاین 

تصمیمات و احکام اجماعی سلف، بررسی فتاواي صحابه، تابعین و تبع تابعین و تطبیق 
اي انجام گرفت و در مدت  اصول شریعت بر مسائل و معاملات، به طور بسیار گسترده

 تدوین شد.بیست و پنج الی سی سال همه قانون اسلام 
ي هیچ پادشاهی تدوین نشده بود، هیچ قدرتی هم در پس  این قانون به میل و علاقه

آن نبود که با تکیه بر آن اجرا گردد. ولی هنوز پنجاه سال نگذشته بود که این قانون 
صرفاً این بود که این تدوین شده، قانون رسمی دولت عباسی قرار گرفت. علت این امر 

ي مسلمانان به آنان اعتماد داشتند که آنان هم  دوین کرده بودند که عامهقانون را کسانی ت
دانند و  فهمند و خوب می قرآن و سنت را به درستی میاند، هم متقی و محتاط،  عالم

هاي غیراسلامی متأثر نیستند و کسانی  اندیشه اسلامی درستی دارند. از نظریات و اندیشه
هاي شخصی خود و یا کسی  ، منافع، علایق و خواستهنیستند که در تدوین قانون اسلامی

اي دخالت دهند. مسلمانان اطمینان کامل داشتند که در هر حکم شرع که  دیگر را ذره
آنان بعد از تحقیق و اجتهاد بیان کنند، امکان اشتباه بشري وجود دارد، اما بیم اجتهاد 

رود. این تأثیر نیرویی  ي آنان نمیمهار و یا آمیزش غیراسلام با اسلام از سو رویه و بی بی
ي مسلمانان مناطق شرقی آن را داوطلبانه به عنوان قانون  اختلاقی بود که نخست عامه

کشور اسلام پذیرفتند و سپس دولت عباسی مجبور شد آن را بپذیرد و قانون رسمی 

________________ 
 

1- Sanction 
2- Private Legislative 



   

 جایگاهی حقوقی احادیث نبوي   272 

عثمانی قرار دهد. بعد از آن این قانون به دلیل نیروي اخلاقی خود در غرب قانون دولت 
 1و در شرق قانون دولت اسلامی هندوستان قرار گرفت.

هاي بعد این قانون در جایی که امام ابوحنیفه به جا گذارده بود متوقف  در طول قرن
سائل جدید اري در آن صورت پذیرفت و احکام منماند، بلکه در هر قرنی تغییرات بسی

کاملاً قابل بسیاري وارد آن شد. از مقایسه کتب ظاهر الروایه و کتب فتاواي بعد این امر 
ها و دارالافتاها  هاي دولتی در مدرسه مشاهده است. ولی این کار نیز همه به دور از ایوان

صورت پذیرفت؛ چرا که مسلمانان بر علم و تقواي پادشاهان و حکام و امراي مسلمان 
علماي خدا ترس اعتماد داشتند. لذا فتاواي آنان جزو اد نداشتند، بلکه آنان صرفاً بر اعتم

گرفت. به غیر از  گرفتند و تکامل این قانون به دست اینان صورت می این قانون قرار می
یکی دو مورد، در همه این مدت حتی سبک سرترین پادشاهی درباره خود دچار این 

کنم و مسلمانان آن را به عنوان شریعت خواهند  تدوین میفهمی نشد که من قانونی  کج
 پذیرفت.

سلمانان نیز تنها علماي نامداري را که م فرمانرواي پرهیزگاري همچون اورنگ زیب
اي از  دانستند، جمع کرد و به وسیله آنان مجموعه آنان را از لحاظ دینی قابل اعتماد می

________________ 
 
مالک براي دومین بار کار تدوین قانون اسلامی را انجام داد و او نیز تنها به  بعد از امام ابوحنیفه امام -1

هاي اسلامی اندلس و شمال آفریقا قرار گرفت. سپس  ي همان قدرت اخلاقی خود قانون دولت پشتوانه

امام شافعی و بعد از او امام احمد ابن حنبل خالصاً به طور شخصی و خصوصی قوانین اسلام را تدوین 

. فقه هاي اسلامی متعددي قرار گرفتند ي مسلمانان، قانون دولت ند. این دو نیز صرفاً با رضایت عامهکرد

اند و آنها نیز تنها با  زیدي و جعفري را هم به همین نحو صرفاً اشخاصی به طور خصوصی مرتب کرده

اي که طبق مسلک اهل  . احکام فقهیاند هاي شیعی قرار گرفته ي اخلاقی خود قانون دولت پشتوانه

ها مسلمان با رضایت خود قانون زندگی خود قرار  اند، نیز میلیون حدیث ترتیب یافته و تدوین شده

 اند، بدون اینکه قدرت سیاسی و یا اکراهی در پشت آن باشد.  داده
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ا قانون قرار دارد. از این بحث سه مسأله فتاواي فقهاي حنفی را گردآوري کرده و آن ر
 شوند: به خوبی روشن می

ها قانون کشورهاي اسلامی شرق  ها قبل از آمدن انگلیسی یکی این که فقه حنفی قرن
ها نیز بعد از آمدن در همه مدت حکومت خویش، حداقل در حد قانون  بود و انگلیسی

. در اصل در اثر رضایت و پسند پذیرفتند شخصی آن را به عنوان قانون مسلمانان می
عامه مسلمانان قانون قرار گرفته بود. آن را قدرتی سیاسی اجرا نکرده بود، بلکه جمهور 
مسلمانان این مناطق، همین قانون را به عنوان قانون اسلامی پذیرفته بودند و از آن 

ي مسلمانان  عامه ها به این دلیل آن را به عنوان قانون پذیرفتند که کردند. دولت پیروي می
 توانستند با آرامش خاصر از چیز دیگري جز آن پیروي کنند. این مناطق نمی

ها حاضر به دادن دین و  گونه که در دوران انگلیسی دوم این که مسلمانان همان
امیه تا امروز حاضر  شریعت خود به دست نامسلمانان نبودند، به همین نحو از زمان بین

اند،  ست مسلمانانی که بر آگاهی، تقوا و احتیاط آنان اعتماد نداشتهاند آن را به د نبوده
 بسپارند.

سوم این که اکنون شرایط نه تنها کاملاً که به طور جزیی هم تغییر نکرده است، بلکه 
ها در خود فرق و تفاوت جوهري و  صرفاً حاکم شدن مسلمانان به جاي انگلیسی

خلافت راشده به وجود آمده بود، در حد  خلائی که بعد ازماهیتی چندانی ندارد. 
ها هنوز هم به همان صورت باقی است و تا زمانی باقی خواهد ماند که نظام  دولت

و تقواي آنان علم ي مسلمانان بتوانند بر  کند که عامهاترسی تربیت آموزشی ما فقهاي خد
د مورد اعتمادي اي نباشد که در آن تنها چنین افرا اعتماد کنند و نظام سیاسی به گونه

. اگر ما خواستار ایجاد تضاد و درگیري بین وجدان ملت و قانون ي مقننه شوند وارد قوه
در این مملکت نیستیم، پس تا زمانی که این خلاء به طور واقعی و درست پر نشده 

 است، نباید بکوشیم آن را از مواد خام پر کنیم.
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 هاي اساسی جناب قاضی اندیشه
شانزدهم درباره قانون اسلامی سپس جناب قاضی از پاراگراف هشتم تا پاراگراف 

هاي خود را بیان کرده است که به ترتیب به شرح زیر  مقداري از نظریات و دیدگاه
 است:
هاي زندگی یک مسلمان  براساس اسلام، قانونی که باید بر هر بخشی از بخش )1

بر بخش سیاسی، چه اجتماعی  حاکم باشد، چه بر بخش مذهبی زندگی او، چه
 و چه اقتصادي او، آن قانون تنها قانون خداست.

در محدوده حدودي که قرآن تعیین کرده، یک مسلمان براي عمل و اندیشه،  )2
 آزادي کامل دارد.

کند، اختیارات  چون قانون نیرویی است که آزادي انسان را محدود می )3
ر خود قرار داده است. در اسلام قانونگذاري را خداوند متعال کاملاً در اختیا

 اي کار کند که گویا از دیگران بالاتر است. هیچ کس حق ندارد به گونه

دادند با مشورت  و خلفاي راشدین این بود که هر آنچه انجام می روش پیامبر )4
مسلمانان بود. عقیده اسلامی، از لحاظ طبیعت و مزاج خود برتري انسانی را بر 

ي جمعی و عمل جمعی را ارائه  کند، اسلام راه اندیشه میهاي دیگر نفی  انسان
 دهد. می

یابند، لذا قوانین متکی به خود  در این دنیا چون شرایط و مسائل بشري تغییر می )5
 توانند ماندگار باشند. ناپذیر نمی و تغییر و تبدیل

قرآن نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل قرآن درباره مسائل و امور 
 ها ارائه داده است. مختلف چند قاعده کلی و وسیع براي هدایت انسان

تواند آن را بفهمد. خواندن و  قرآن به زبانی ساده و آسان است که هر کس می )6
همه مسلمانان اگر بخواهند فهمیدن آن حق مخصوص یک یا دو نفر نیست. 

انان داده توانند آن را بفهمند و طبق آن عمل کنند. این حق به همه مسلم می
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تواند آن را سلب کند، هر چند آن کس عالم و فاضل  شدهاست و کسی نمی
 باشد.

خواندن و فهمیدن قرآن به خودي خود متضمن این امر است که آدم آن را  )7
ي این امر است که انسان آن را بر  تأویل و تفسیر کند. تفسیر کردن در برگیرنده

 حال تغییر تطبیق دهد.اوضاع و شرایط زمانه و نیازهاي دنیاي در 

و فقها و مفسران  /، امام مالک/امام شافعی ،/تفسیري را که امام ابوحنیفه )8
گونه که هست  توان همان اند، در این عصر نمی ي دیگر از قرآن ارائه داده گذشته

 پذیرفت.

براي تطبیق اصول کلی قرآن بر اوضاع در حال تغییر جامعه، باید آنها را آگاهانه 
ها، تصورات  اي تفسیر کرد که مردم بتوانند سرنوشت، اندیشه به گونه و عالمانه

و باورهاي اخلاقی خود را با آن هماهنگ و براي کشور و عصر خود به بهترین 
ها عقل و هوش  ترین وجه کار کنند. مسلمانان نیز مانند بقیه انسان و متوازن

است. همه مسلمانان باید کارگیري و استفاده داده شده  دارند و این نیرو براي به
 قرآن را بخوانند و آن را تفسیر کنند.

کوشش سخت براي فهمیدن و گرفتن مدعاي قرآن، اجتهاد نام دارد. قرآن از  )9
همه مسلمانان، نه از قشر خاصی از آنان، توقع دارد که علم آن را کسب کنند، 

 آن را خوب بفهمند و آن را تأویل و تفسیر کنند.

نه و به صورت فردي، خودسرانه قرآن را تفسیر کند، جداگااگر هر کس  )10
نظمی شدیدي  شماري به وجود خواهد آمد که موجب بی تعبیرات مختلف و بی

خواهد شد. همچنین اگر هر کس اختیار وضع قاعده و برگزیدن شیوه عمل 
اي درباره مسائلی داشته باشد که قرآن در مورد آنها ساکت است،  جداگانه

آید. لذا باید رأي تعداد هرچه  گسیخته به وجود می ده و از هماي پراکن جامعه
 بیشتري از افراد اجرا شود.
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یک یا چند نفر طبعاً در عقل و توان ناقص خواهند بود. یک شخص هر چند  )11
ها  توان انتظار کامل بودن او را داشت. میلیون نمیبسیار توانا و باهوش باشد، 

کنند، در شکل جمعی خود  سپري می نفري که زندگی جمعی را با نظم خاصی
تک افراد بیشتر عقل و توان دارند. براساس قرآن هم، کار تفسیر  نسبت به تک

توان به عهده یک  کتاب خدا و تطبیق اصول کلی آن را بر اوضاع و شرایط، نمی
 یا چند نفر گذاشت، بلکه این کار باید با مشورت مسلمانان صورت پذیرد.

کنند که  اي است که درباره آن اکثریت مردم فکر می ابطهمراد از قانون، آن ض )12
ها میلیون نفر  امور مردم باید طبق آن جریان داشته باشد. در کشوري که ده

کنند، بایستی اکثریت ساکنان آن، بخشی از آیات قرآن را که دو یا  زندگی می
اي تفسیر کنند که  توانند داشته باشند، به گونه بیش از دو برداشت می

ترین تفسیر براي اوضاع و شرایط آنان باشد و اصول کلی قرآن را نیز به  مناسب
در اندیشه و عمل هماهنگی و همین نحو باید بر شرایط حاضر تطبیق داد، تا 

وحدت به وجود بیاید. به همین نحو این وظیفه اکثریت است که درباره مسائل 
 و اموري که قرآن ساکت است، قانون وضع کند.

ن قدیم شاید محدود کردن اجتهاد به چند فقیه کار درستی بوده است؛ در زما )13
شده  چرا که در آن زمان علم به صورت فراگیر و آزاد میان مردم ترویج نمی

است، ولی در زمان فعلی این وظیفه را باید نمایندگان مردم انجام دهند؛ چرا که 
ي یک یا چند نفر  هخواندن و فهمیدن و تطبیق اصول کلی آن بر اوضاع، حق ویژ

نیست، بلکه وظیفه و حق همه مسلمانان است و این کار را باید کسانی انجام 
 اند. دهند که عموم مسلمانان براي این کار انتخاب کرده

 هاي بالا ها و اندیشه نقد دیدگاه
اي صحیح از  ایم که خلاصه ي بالا، ما در حد خود سعی کامل کرده گانه در بندهاي سیزده

رتیب آنها نیز قاضی را بیان کنیم. در زبان و ت هاي اساسی جناب نظریات و دیدگاههمه 
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ایم تا خوانندگان به صورت صحیح و  ما زبان و ترتیب منطقی ایشان را رعایت کرده
هاي ایشان آگاه شوند که در ادامه او اساس حکمش را بر  روشن از نظریات و دیدگاه

ي توجه و نقد  هاي اساسی، چند مطلب شایسته گاهنهد. در این نظریات و دید آنها می
 است.

از نظر جناب قاضی مراد از قانون خدا تنها همان قانونی است که در قرآن بیان  :اولاً
داند. در مطالب  قانون خدا نمیاند،  شده است. احکام و دستوراتی را که در سنت آمده

د این مطلب را به صراحت فوق این مطلب اندکی پوشیده است، ولی بعداً در حکم خو
 جا ما اشتباه بودن این دیدگاه را روشن خواهیم کرد. کند و در همان بیان می
گوید: هیچ انسانی بر انسان دیگري برتري ندارد و این که  هنگامی که او می :ثانیاً

فهمیدن و تفسیر کردن قرآن حق ویژه چند آدم مخصوص نیست، در این قاعده، 
داند. این نیز در مطالب فوق نمایان نیست، ولی در ادامه خودش  می را هم شامل پیامبر

 آن را تصریح کرده است. لذا این قاعده کلی او نیز نیاز به نقد دارد. 
 و خلفاي راشدین را در یک درجه قرار داده و فرموده است: او پیامبر :ثالثاً

. این گفته قطعاً »دادند کردند با مشورت مسلمانان انجام می هر آنچه آنان می«
ي امرا و حکام  همهدر ماهیت خود با جایگاه  برخلاف حقیقت است. جایگاه پیامبر

را در  مسلمان از جمله خلفاي راشدین از لحاظ بنیادي کاملاً متفاوت است. پیامبر
کنار آنان قرار دادن، براساس همان قرآن که جناب قاضی آن را به عنوان قانون خدا 

 الف است.پذیرند، مخ می
نیز مانند خلفاي راشدین هر آنچه  این ادعاي ایشان نیز درست نیست که پیامبر

از طرف خدا  کردند. در اموري که به پیامبر دادند، با مشورت مسلمانان می انجام می
رسید، کار ایشان صرفاً امر کردن و کار مسلمانان تنها اطاعت کردن بود.  دستوري می

گذشته از مشورت یک مسلمان حتی حق چون و چرا را نداشت. دستورات خدا نزد 
 آمدند. آمدند، بلکه به شکل وحی غیرمتلو هم می تنها به شکل آیات قرآنی نمی پیامبر
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د از تأکید بر حق اجتهاد عموم مسلمانان این امر را پذیرفته جناب قاضی بع :رابعاً
تواند  اجتهادي میبرد. تنها  اي منظم اجتهاد فردي راه به جایی نمی است که در جامعه

قانون قرار بگیرد که نمایندگان اکثریت آن را انجام داده باشند. پرسش این است که 
اجتهاد به آنان از سوي اکثریت و اعتماد انتخاب چند نفر به عنوان نماینده و سپردن حق 

این اکثریت بر چند نفر و پذیرفتن اجتهاد آنان، از لحاظ اساسی چه تفاوتی باهم دارند؟ 
اکثریت عظیم این مملکت بر فقهاي حنفیه اعتماد کردند و تفسیر آنان از قرآن و سنت و 

ب قاضی براساس اصلی اند. پس جنا اجتهادات آنان را به عنوان قانون اسلامی پذیرفته
تواند اعتراض  تواند بر آنان بکند و چگونه می که خود بیان کرده است، چه اعتراضی می

 کند؟
اي بوده است که در زمانی که هیچ نیرویی که  اعتماد مسلمانان بر این فقها به گونه

ان این قانون و فقه را اجرا کند و غیرمسلمانان قدرت را به دست گرفته بودند، مسلمان
ي ایشان  هاي خود و در امور شخصی و اجتماعی خود از قانون بیان کرده در خانه

گونه اکراهی  بدون هیچکردند. این بدین معناست که عموم مسلمانان  همچنان پیروي می
دانند. آیا تصور آن  و با کمال اخلاص قلبی و آرامش خاطر این قانون را درست می

وي یک پارلمان این همه تأیید مردم را کسب کند؟ رود که قانون تصویب شده از س می
در برابر این قانون این استدلال یک شخص، حتی اگر آن شخص خود جناب قاضی 

توان پذیرفت.  باشد ـ چه وزنی دارد که تفسیرهاي این فقها را در عصر حاضر نمی
ذیرد. فرماید که قانون همان است که اکثریت آن را بپ جناب قاضی محمد شفیع خود می

تواند آن  ی و فردي او مین را قبول دارد. پس چگونه رأي شخصاینک اکثریت این قانو
 را رد کند؟
پذیرد که وضع قانون و ایجاد تغییر در  جناب قاضی از یک سو خودش می :خامساً

آن، کار نمایندگان اکثریت است نه کار افراد، هر چند این افراد در جاي خود بسیار 
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باشند. از سوي دیگر خود ایشان اصول قانون پذیرفته شده از سوي  توانمند و باهوش
 اکثریت را تغییر داده و درباره حضانت، قانون مسلم اکثریت را رد کرده است.

پس ما خوشحال خواهیم شد که بدانیم این دو مطلب را اگر این تضاد نیست، 
 توان تطبیق داد. چگونه می

 چند نمونه از اجتهاد
محترم در پاراگراف شانزدهم الی بیستم با تعبیر برخی از آیات قرآن چند سپس قاضی 

خواهد بگوید در این  ي آنها می نمونه از اجتهادات خود را ارائه داده است که به وسیله
 زمان چگونه باید با استفاده از نیروي اجتهاد از قرآن احکام استخراج کرد.

 ازدواجي تعدد  اجتهاد قاضی محترم درباره مسأله
 :کند اي اشاره می در این باره او نخست به آیه

                         

          ) / 3نساء( 

دیگري که براي و اگر ترسیدند که درباره یتیمان نتوانید دادگري کنید، با زنان «
 »شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید

هیچ «همچنین او گفته است: ». اند این را اکثراً نادرست به کار برده«دارد که  اظهار می
ولی بعد از آن ». معنا پنداشت بخش هیچ حکمی از احکام قرآن را نباید زاید و یا بی

ي نمایندگان منتخب مردم است که در این  این وظیفه«گوید:  یدرنگ، این جمله را م بی
تواند بیش از یک همسر اختیار کند و اگر  باره قانونی وضع کنند که آیا یک مسلمان می

 »هایی؟ تواند در چه شرایطی و با چه شرط می
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 نخستین اشتباه این اجتهاد
ي  این دو جمله جاي تعجب است که چرا قاضی محترم تناقض و تضاد موجود میان

 خود را احساس نکرده است.
ي مورد بحث نباید زاید  اي از آیه اي کلی که خود بیان کرده، هیچ کله براساس قاعده

گویند که مخاطبان آن  معنا باشد. اکنون ببینید کلمات آیه به وضوح می و یا بی
 شود: آنان گفته میمسلمانانند. به 

                           

                 /3(النساء( 

ي یتیمان نتوانید عدالت را رعایت کنید، پس با زنانی که  اگر ترسیدید که درباره«
ازدواج کنید. با دو دو، سه سه، چهار چهار. ولی اگر ترسیدید  مورد پسندتان واقع شوند،

 ...».که نتوانید عدالت را رعایت کنید با یکی 
بدیهی است که پسند کردن زنان، ازدواج کردن با آنان، عدل کردن یا نکردن با زنان 
خود، کار افراد است نه کار همه ملت و یا جامعه. لذا مخاطب همه جملات دیگر که با 

 اند، نیز بدون شک باید افراد باشند. ي جمع مخاطب ارشاد شده یغهص
دهد، و این  گونه آیه از آغاز تا پایان افراد را به عنوان فرد مورد خطاب قرار می و این

گذارد که اگر بتوانند عدل کنند از یک تا چهار همسر  مسأله را به عهده خود آنان وا می
شوند، برگزینند. و اگر احساس خطر  پسند آنان واقع می توانند از میان زنانی که مورد می

 کنند که نتوانند عدالت را رعایت کنند به یکی اکتفا کنند.

             ) / 3نساء( 

          ) / 3نساء( 

معنا نپنداریم، در قالب  ي خطاب را زاید و بی پرسش این است که تا زمانی که صیغه
ي  ي آیه دروازه توانند وارد شوند؟ کدام کلمه این آیه نمایندگان ملت از چه راهی می
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تواند  کند؟ آن هم تا جایی که تصمیم بگیرند یک مسلمان می دخالت آنان را باز می
هایی.  تواند در چه شرایطی و با چه شرط خیر و اگر می همسر دیگري اختیار کند و یا

ي این کار را خداوند متعال خود با کلمات بسیار صریح و روشنی به  در حالی که اجازه
چیز را نیز به عهده خود فرد گذاشته است که تشخیص دهد اگر او داده است و این 

یابد به  تیار کند و اگر نمیتواند بیش از یک همسر اخ یابد، می توان عدل را در خود می
 یکی اکتفا کند.

 اشتباه دوم
گوید که براساس قیاس، چنین ازدواجی (یعنی ازدواج با بیش از یک همسر)  سپس می

 باید به نفع یتیمان باشد؟ می
باز همان اشتباه عمومی را مرتکب شده که برخی از معاصران در فهم این آیه دچار 

د که چون در آیه ذکر عدل با یتیمان آمده است، باید کنن شوند. آنان گمان می آن می
ي یتیمان در ازدواج با بیش از یک همسر، به عنوان یک شرط لازم قرار داده شود.  مسأله

ي کلی قرار دهیم که هر حکمی از احکام قرآن که در  در حالی که اگر این امر را قاعده
ن ذکر هم شده باشد، آن حکم رابطه با یک مورد خاص نازل شده است و آن مورد در آ

مثلاً آید.  هاي بسیار بزرگی از آن لازم می صرفاً مخصوص همان مورد است، قباحت
کردند. قرآن این رسم را با این  ها کنیزهاي خود را مجبوب به خودفروشی می عرب

 کلمات منع کرد:

                      / 33(نور( 

 ».خواستند محفوظ بمانند کنیزان خود را مجبور به فحشا نکنید اگر آنان می«

آیا بر اساس قیاس باید حکم کرد که این حکم مخصوص کنیزان است و اگر این 
توان آنان را وادار به این کار کرد؟ تا  خواستند بدکاره بمانند، می کنیزان خودشان می

ي واقعی این گونه قیود براي انسان روشن نباشد، آدم آن آیات قرآن را  زمانی که پیشینه
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، یک حالت خاصی ذکر شده است، به درستی درك که در آنها هنگام بیان حکمی
 کند. نمی

              / 3(نساء( 

 ».ترسید که نتوانید میان زنان دادگري کنید اگر هم می «

ها و در همه جوامع قدیم تعدد ازواج  ي واقعی آیه این است که میان عرب پیشینه
ي مجدد نبود؛ چرا که  ها بود که مطلقاً مباح بود. لذا اصلاً نیازي به اجازه قرنها)  (زوجه

عدم نهی قرآن از چیزي که رواج عمومی داشت، به معناي اجازه آن بود. لذا در اصل 
نازل نشده بود. بلکه براي حل مشکل ي تعدد ازواج (چند همسري)  این آیه براي اجازه

 .د همراه با چندین بچه بیوه مانده بودند، نازل شده بودزنان بسیاري که بعد از جنگ اح
ترسید که با  ه مسلمانان به این امر مبذول شده است که اگر شما میدتودر این آیه 

گونه نتوانید عدل کنید، راه ازدواج با چندین همسر از قبل  هاي یتیم شهداي احد این بچه
که مورد پسندتان باشد ازدواج کنید، تا براي شما باز است. با هر یکی از این بیوه زنان 

ي شخصی پیدا  نسبت به منافع آنان میل و علاقههاي شما گردند و  هاي آنان بچه بچه
توان از این آیه نتیجه گرفت که تعدد ازواج تنها در صورتی  کنید. به هیچ منطقی نمی

انون جدیدي هاي یتیم در پیش باشد. این آیه اگر ق ي پرورش بچه جایز است که مسأله
ي تعدد ازواج نیست؛ چرا که این چیز قبلاً جایز بود و  هم وضع کرده است، قانون اجازه

در جامعه هزاران سال بود که رواج داشت، بلکه قانون جدیدي که در این آیه آمده است 
این است که تعداد همسران به چهار همسر محدود شده است، که قبلاً این محدودیت 

 وجود نداشت.
 

 شتباه سوما
اگر یک مسلمان «فرماید این است که:  سومین مطلبی که جناب قاضی محترم ارشاد می

کنم؛ چرا که استطاعت آن را ندارم،  تواند بگوید من بیش از یک همسر اختیار نمی می
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تواند براي همه ملت این  اکثریت هشتاد میلیون مسلمان (در کشور پاکستان) هم می
دهد  رایط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی ملت این اجازه را نمیقانون را وضع کند که ش

گوییم که یک  درباره این استدلال عجیب می». که فردي بیش از یک همسر اختیار کند
اي استفاده  کنم، از آزادي گوید من بیش از یک همسر اختیار نمی مسلمان هنگامی که می

و داده است. او از این آزادي در کند که خداوند متعال درباره زندگی زناشویی به ا می
تواند استفاده بکند. اگر  تواند استفاده کند. اکتفا به یک همسر هم می عدم ازدواج هم می

تواند استفاده بکند و اگر موقعی  همسرش بمیرد در ازدواج و عدم ازدواج مجدد هم می
هنگامی که ملت تواند استفاده بکند. ولی  نظرش تغییر کند، درباره ازدواج مجدد هم می

اي که خدا به فرد  براي همه افراد یک قانون رسمی در این مورد وضع کند، آن آزادي
 شود. داده است، از او سلب می

تواند تصمیم بگیرد و قانون وضع کند  پرسش این است که آیا براساس قیاس، قوم می
یا هر کسی که زن و که نیمی از افراد آن ازدواج کنند و نیمی دیگر نباید ازدواج کنند؟ 

 یا شوهرش فوت شود، نباید ازدواج مجدد کند؟
هایی که به فرد داده شده است، این اختیار را به  با پایه استدلال قرار دادن آزادي

ي منطقی  ها را از فرد سلب کند، شاید بتواند سفسطه جامعه دادن که بتواند آن آزادي
ستدلال در مورد مسائل حقوقی از کی مقبول دانیم که این نحوه ا خوبی باشد، اما ما نمی

پذیریم که اکثریت هشتاد میلیون مسلمان یعنی  شده است. ولی باز هم ما براي مدتی می
 توانند چنین تصمیمی براي ملت بگیرند. چهل میلیون و یک هزار نفر آن می

 با این حال پرسش این است که اگر از هشتاد میلیون مسلمان صرفاً چند هزار نفر
وضع کنند و آن را باهم متحد شوند و یک چنین قانونی را براي منفعت شخصی خود 

برخلاف رأي اکثریت بر همه ملت مسلط کنند، آیا این کار از روي اصولی که جناب 
قاضی محترم بیان کرده است، مشروع خواهد بود؟ از میان جمعیت هشتاد میلیونی 

هم این نظر را ندارند که شرایط اقتصادي،  مسلمان حتی صدهزار نفر یا پنجاه هزار نفر
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کنند که اختیار کردن بیش از یک همسر  سیاسی و فرهنگی ملت این امر را اقتضا می
دخترها یا  دوست«ي او با  براي یک مسلمان از نظر قانون ممنوع باشد، ولی ارتباط آزادانه

زنان که حتی تصور  در میان». ها و یا داشتن معشوقه از نظر قانون جایز باشد روسپی
هوو برایشان آزاردهنده است، بسیار کم خواهند بود کسانی که به نظر آنان اگر 

شود، ولی اگر  شوهرشان با زن دیگري ازدواج کند، زندگی آنان از جهنم بدتر می
اي از بهشت  شان نمونه ي نامشروع داشته باشد، زندگی شوهرشان با همان زن رابطه

 گردد. می

 ماشتباه چهار
 فرماید: سپس جناب قاضی می

ي دیگر قرآن نهاد و خواند. نخستین آنها آیه سی و  این آیه را باید در کنار دو آیه«
سوم سوره نور است که در آن گفته شده است کسانی که امکانات و توان ازدواج را 

ا یک توان شخصی را از ازدواج ب ندارند نباید ازدواج کنند. اگر به سبب نبود امکانات می
همسر منع کرد، به همین دلیل و دلایل مشابه دیگر باید او را از ازدواج با بیش از یک 

در این جا ایشان بار دیگر اصلی را که خود بیان کرده بود، شکسته  ».همسر منع کرد
 است. اصل آیه به شرح زیر است:

                         

 )33(نور/  
یابند تا زمانی که  و باید عفت اختیار کنند کسانی که امکان ازدواج را نمی«

 ».ال آنان را به فضل خود غنا ببخشدخداوند متع

» معنا زاید و بی«آید که چنین اشخاصی نباید ازدواج کنند؟ اگر  از کجاي این آیه برمی
اي درست نیست، تصور و اندیشه منع ازدواج را به هیچ وجه  دانستن کلمات هیچ آیه

توان وارد این آیه کرد. در این آیه تنها گفته شده است تا زمانی که خداوند متعال  نمی
کند، افراد مجرد عفت اختیار کنند. با بدکاري و فحشا نفس  می امکان ازدواج را فراهم
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خود را تسکین ندهند. ولی اگر باز هم به فرض مفهوم منع ازدواج را وارد الفاظ و 
به عهده خود فرد گذاشته شده است که تشخیص دهد چه زمانی این آیه بکنیم، کلمات 

و به او امر شده است (اگر واقعاً  یابد یابد و چه زمانی نمی خود را قادر به ازدواج می
چنین امري شده باشد) که تا زمانی که امکانات ازدواج را نداشته باشد ازدواج نکند. در 

است که در این امر شخصی فرد دخالت کند و  این آیه به دولت کجا این حق داده شده
براي این قانون را وضع کند که هیچ شخصی تا زمانی که توان و شایستگی خود را 

پرورش و نگهداري یک زن و چند بچه محدود (که به باور جناب قاضی تعیین تعداد 
دهد) در برابر دادگاه ثابت نکرده است، نتواند  آنان را باز هم همین آیه به دولت می

 ازدواج کند؟
گذاري  جواز قانوننیستند، پس به ما بگویید که » معنا زاید و بی«اگر کلمات آیه 

آید، پس با استدلال از  آید؟ و اگر برنمی ره از کدام کلمه این آیه برمیادولت در این ب
گذاري درباره منع تعدد ازواج و محدودیت  این آیه چند قدم به جلو نهاده حق قانون

 توان به دولت داد؟ ها را چگونه می تعداد بچه

 اشتباه پنجم
ي نساء  ي سوم سوره هي دیگري که قاضی محترم سعی کرده است آن را همراه با آی آیه

ي صد و بیست و نه سوره نساء است. ایشان  بخواند و از آن حکمی استخراج کند، آیه
صرفاً به ارجاع دادن به این آیه اکتفا نکرده، بلکه کلمات آن را هم آورده است و آن این 

 است:

                      

                            

   ) / 129نساء( 
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توانید میان زنان (یعنی همسران) دادگري کنید، هرچند بسیار  و شما هرگز نمی «
اي که  خواهان آن باشید. پس (به سوي یک همسر) کاملاً مایل نباشید به گونه

(همسر دیگر را) معلق رها کنید. اگر شما درست عمل کنید و از خدا بترسید 
 ».ي مهربان است قطعاً خداوند آمرزنده

خداوند متعال این «فرمایند:  به این آیه نخست جناب قاضی محترم می با استدلال
مطلب را کاملاً واضح فرموده است که عدل و دادگري میان همسران در توان بشر 

این کار دولت است که براي تطبیق دادن میان این دو «سپس نتیجه گرفت که ». نیست
تواند  را ممنوع کند. دولت میآیه قانونی وضع کند و اختیار کردن بیش از یک همسر 

هاي سال نشان داده و قرآن هم این را پذیرفته است که رفتار  بگوید چون تجربه سال
 ».شود یکسان با دو همسر ممکن نیست، لذا به این روش براي همیشه خاتمه داده می

این اي چگونه و از کجاي  ما سخت در حیرتیم که چنین مضمون بزرگ و گسترده
آیه بیرون آمده است. بدون تردید در این آیه خداوند متعال فرموده است انسان اگر هم 

تواند. ولی آیا بنابر این  بخواهد که میان دو همسر یا بیش از آن کاملاً دادگري کند، نمی
ي سوم سوره نساء درباره تعدد ازواج به شرط عدل داده بود،  اي را که در آیه او آن اجازه

گویند که خداوند متعال بعد از بیان صریح  گرفته است؟ کلمات آیه به روشنی میبازپس 
این حقیقت طبیعی، از شوهري که دو همسر و یا بیش از آن دارد، تنها این را که به 

اي که همسر یا همسران دیگر را معلق رها  سوي یک همسر همه تن مایل نباشد، به گونه
قرآن از عدم قدرت انسان به دادگري و عدالت کامل اي که  کند. به عبارت دیگر نتیجه

تعدد ازواج اصلاً منسوخ شود، بلکه ي  گیرد و این نیست که اجازه میان چند همسر می
گیري قرآن این است که شوهر از تخصیص یک همسر براي روابط  برعکس نتیجه

به یکی از زناشویی پرهیز کند و با همه همسران در ارتباط باشد، گرچه میل قلبی او 
دهد که شوهر، همسر  همسران باشد. این دستور اجازه دخالت به دولت را تنها زمانی می

اي رخ  عدالتی دوم یا همسران دیگر خود را معلق رها کند. در این صورت است که بی
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ازواج استفاده کرد. ولی به هیچ وجه و ي تعدد  توان از اجازه دهد که با وجود آن نمی می
توان نتیجه  قی، از الفاظ و کلمات این آیه و از ترکیب و محتواي آن، نمیطبق هیچ منط

گرفت که حتی در صورت عدم معلق گذاشتن براي شخص معینی تعدد ازواج را از 
لحاظ قانونی ممنوع کرد. تا چه رسد به ا ین که از این آیه چنین مضمون بزرگی 

ظ قانون و رسمی تعدد ازواج را از لحااستخراج شود که دولت براي همه افراد جامعه، 
تواند در کنار هم بنهد و  هاي قرآن را که آدم دوست دارد، می ممنوع کند. هر مقدار از آیه

باید در کلمات قرآن، صرفاً مفهوم قرآن را بخواند. مفهوم دیگري را از  بخواند، ولی می
آید، به  آن برمیجاي دیگري آوردن و در قرآن خواندن و سپس گفتن که این مفهوم از قر

 توان آن را روش اجتهادي درستی دانست. هیچ وجه روش مطالعه درستی نیست و نمی
اندیشند به دقت  قبل از ادامه بحث، ما جناب قاضی و کسان دیگري را که مانند او می

 خوانیم. و اندیشیدن در یک سؤال فرا می
ر و سیصد و هفتاد و کنند، یک هزا این آیات قرآن که ایشان درباره آنها بحث می

ي اسلامی همواره در  ین مدت جامعهاند. در همه ا ل است که نازل شدهسا 1هشت
محدوده بزرگی از جهان وجود داشته است. بر هیچ یک از شرایط و اوضاع و احوال 

توان انگشت نهاد و گفت که در گذشته جامعه  اقتصادي، فرهنگی و یا سیاسی امروز نمی
گاه با آن رو به رو نبوده است. پس چرا قبل از نیمه دوم سده گذشته،  اسلامی هیچ

گاه در همه جهان اسلام این اندیشه ظهور نکرد که لازم است تعدد ازواج ممنوع  هیچ
توان دلیلی منطقی براي این  هاي سختی بر آن اعمال شود؟ آیا می شود و یا محدودیت

ي غریبانی ظاهر شده  امر به جز این دریافت که این اندیشه اکنون نزد ما به دلیل سلطه
دانند، ولی روابط  مسر را کاري بسیار شنیع و قبیح میاست که داشتن بیش از یک ه

خارج از چهارچوب ازدواج را (به شرط رضایت طرفین) حلال و طیب یا دست کم 

________________ 
 
 تا زمان نگارش مطلب. -1
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دانند؟ کسانی که روش داشتن معشوقه نزد آنان تقریباً مسلم شده  کاري قابل اغماض می
روي صداقت  است، ولی ازدواج کردن با همین معشوقه حرام است؟ اگر در واقع از

پرسیم آیا تحت تأثیر  توان ظهور این اندیشه را توجیهی جز این کرد، پس ما می نمی
توان  چنین آثار بیرونی قرآن را تفسیر کردن، روش اجتهادي درستی است؟ و آیا می

 وجدان عموم مسلمانان را به چنین اجتهادي قانع کرد؟

 درباره حد سرقتاجتهاد دوم، 
سی و هشت و سی و نه سوره مائده را مورد بحث قرار داده و سپس جناب قاضی آیات 

به عنوان نمونه چنین اجتهاد کرده که قرآن در این جا حداکثر مجازت سرقت را قطع ید 
این  2بلکه تنها مجازات 1(دست) قرار داده است. در حالی که قرآن نه حداکثر مجازات

 گوید: دهد. قرآن چنین می جرم را قطع دست قرار می

                            

     /38(المائده(  

اند به عنوان مجازات  دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده«
 »انگیز از سوي خداوند قطع کنید عبرت

تواند  برد، پس در این جمله هر کس می معنا به کار نمی اگر قرآن کلمات زاید و بی
آن قطع ملاحظه کند که براي مرد دزد و زن دزد تنها یک مجازات بیان شده است و 

 تواند وارد شود؟ از چه راهی می» حداکثر مجازات«ست است. در این آیه تصور د

 اجتهاد سوم، درباره حضانت
هایی انجام داده  خرین اجتهاد را به عنوان نمونه درباره مسأله حضانت بچهجناب قاضی آ

اند. در این باره ایشان آیه  و ارائه داده است که مادران آنان از شوهران خود جدا شده

________________ 
 

1- Maximum Punishment 
2- Only Punishment 
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کند و دو مطلب  دویست و سی و سوم سوره بقره و آیه ششم سوره طلاق را نقل می
اند. نخست  از حدود کلمات قرآن صریحاً خارج دارد، که دو مطلب هم زیر را ابراز می

 گوید: می
، در »هاي خود شیر بدهند براساس این آیات مادران باید تا دو سال کامل به بچه«

اند، گذشته از دو سال کامل شیر دادن حتی  حالی که براساس آیاتی که ایشان نقل کرده
 رشاد شده است:خود شیر دادن هم بر مادر لازم نشده است. در سوره بقره ا

                            

 )233بقره / ( 
هاي خود را دو سال کامل براي کسی که بخواهد  و مادران شیر بدهند بچه «

 ».رضاعت را کامل کند

 است: ي طلاق ارشاد شده همچنین در سوره

             ) / 6طلاق( 

 ».ي شما را براي شما شیر بدهند اجرتشان را به آنان بدهید ... پس اگر آنان بچه«

در قرآن چنین حکمی وجود ندارد که اگر «گوید این است که  مطلب دومی که می
؟ »اش را از او بگیرد تواند بچه زنی مطلقه بخواهد ازدواج مجدد کند، شوهر نخست می

اش محروم شود، من دلیلی  تواند از بچه اگر زن تنها چون ازدواج مجدد کرده می«
هنگام اظهار این ». اش محروم نشود از بچه یابم که مرد هم بعد از ازدواج مجدد نمی

که خود او چند سطر اند که در آیاتی  مطالب غالباً جناب قاضی به این امر توجه نداشته
اده شده است و از اول تا آخر همه این احکام قبل نقل کرده است، بچه از آن پدر قرار د

 اند که بچه از آن پدر است: بر این اساس صادر شده

               ) / 233بقره( 

کسی که بچه از آن اوست، هزینه خوراك و پوشاك (مادر شیردهنده) به عهده «
 ».اوست
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                     / 233(بقره( 

طریق زن دیگري) بچه خود را شیر بدهید، در این هیچ و اگر شما بخواهید (از «
 ».گناهی نیست

              / 6(طلاق( 

 ».راي شما بچه را شیر دادند، اجرتشان را به آنان بپردازید... پس اگر آنان ب«

کلمات قرآن درباره بچه، بماند که این تواند از نگاه قاضی محترم مخفی  این نکته نمی
 دهند. میان جایگاه پدر و مادر چه تفاوتی را نشان می

 اشتباه اساسی
اي بحث کرده که گویا قرآن در فضا سفر کرده و  قاضی درباره این هر سه مسأله به گونه

اي ندارد که در آن درباره افهام و  مستقیم به ما رسیده است. جامعه اسلامی اصلاً گذشته
از آن تفهیم احکام این کتاب و عمل کردن بر آنها کاري صورت گرفته باشد و بتوانیم 

پیامبري وجود نداشته است که این کتاب بر او نازل شده باشد و او  نظایري بیابیم. هیچ
اي  معنا و مفهوم حکمی از احکام آن را بیان کرده و یا عملاً ارائه داده باشد. هیچ خلیفه

وجود نداشته راشد، صحابی، تابعی، فقیه، قاضی و حاکم دادگاهی در امت در گذشته 
ایم که درباره اجازه تعدد  ین مسأله مواجه شدهاست و براي نخستین بار است که ما با ا

ازواج قرآن و یا تعیین قطع ید به عنوان مجازات دزدي از سوي آن و یا احکام صادر 
ها، باید چه قواعد و ضوابطی وضع کنیم.  شده از سوي آن درباره مسأله حضانت بچه

. بایستی گویا جامعه اسلامی سیزده چهارده قرن گذشته براي ما معدوم محض است
اي که چند نمونه  قرآن را به دست گیریم و همه چیز را از نو آغاز کنیم، آن هم به گونه

 از آن در بالا به نظر ما رسید.
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 دیدگاه جناب قاضی درباره سنت
خواندن بحثی که از پاراگراف (بند) بیست و یکم این نحوه بحث اتفاقی نیست، بلکه با 

قاضی محترم است و این بحث ماحصل اندیشه و تدبر آید که  شود، چنین برمی آغاز می
ترین بخش حکم ایشان است، لذا ما یکایک نکات ایشان را به  چون این بحث مهم

اي در  کنیم تا بحث هر نکته آوریم و نقد و نظرمان را هم در کنار آن ذکر می ترتیب می
 همان جا شفاف شود.

 رویه امت درباره سنت
حدیث و یا سنت را نیز شمار معتنابهی (قابل توجهی) از رآن، علاوه بر ق«گوید:  او می

(پاراگراف بیست ». اند مسلمانان، مأخذ و منبعی به مهمی قرآن براي قانون اسلامی دانسته
 و یکم).

تواند  کسی که قانون اسلامی و تاریخ آن را اندکی مطالعه کرده باشد، هرگز نمی
بیان شده است. واقعیت این است که از زمان  بپذیرد که در این جمله واقعیت به درستی

تا به امروز همه امت، در همه جهان اسلام، بعد از قرآن، سنت را مأخذ و منبع  پیامبر
داند.  هم میدانسته است و امروز  اساسی قانون و حدیث را وسیله کسب علم سنت می

ایم، در تاریخ اسلام براي نخستین بار  ي این کتاب بیان کرده طور که ما در مقدمه نهما
کرد و تعداد افراد این  در سده دوم هجري گروه کوچکی پدید آمد که سنت را انکار می

گروه میان مسلمانان اگر با مبالغه بسیار هم بیان شود، از یک نفر در ده هزار نفر بیشتر 
 نبودند. 

ه سوم هجري این گروه تقریباً به مرور از بین رفته بود؛ چرا که به نفع تا آخر سد
مأخذ قانون بودن سنت، چنان دلایل و شواهد محکم علمی وجود داشت که بقاي این 

ساخت. سپس تا نه قرن جهان اسلام از  اندیشه گمراه را براي مدت بسیار، ناممکن می
اي که در تاریخ اسلامی این مدت، حتی  وجود چنین گروهی کاملاً خالی ماند، به گونه

توان یافت که این رأي را آشکار کرده باشد. اکنون صاحبان  نام یک شخص را هم نمی



   

 جایگاهی حقوقی احادیث نبوي   292 

اند. ولی اگر ببینیم که  این نوع اندیشه مجدداً از سده گذشته به این سو در حال پیدایش
ش از یک نفر در صد پیروان این نوع اندیشه در جهان اسلام چند نفراند، میانگین آنان بی
(قابل ابهی تعداد معتن«هزار نفر نخواهد بود. آیا بیان این واقعیت با این کلمات که 

ترجمانی درستی از حقیقت است؟ » اند اعتنایی) از مسلمانان سنت را مأخذ قانون دانسته
تعداد غیر قابل ذکري از میان مسلمانان «تر خواهد بود که  به جاي آن این جمله درست

 ».اند انکار مأخذ قانون بودن سنت پرداخته به

 جایگاه پیامبر در دین از نظر قاضی محترم
 سپس قاضی محترم این پرسش را مطرح کرده که جایگاه پیامبر در دین چیست؟

حدیث به عنوان منبع و مأخذ قانون اسلامی چه «گوید:  هنگام بررسی این پرسش می
 درست این مسأله لازم است بدانیم خود پیامبرجایگاه و ارزشی دارد؟ براي فهمیدن 

ام که اسلام دینی الهی  در جهان اسلام چه جایگاهی دارد؟ من در آغاز این حکم گفته
کند. اگر این تصور،  است و این دین اعتبار خود را فقط و فقط از خدا کسب می

ه به اقوال، آید ک برداشتی درست از اسلام است، ناگزیر این نتیجه از آن به دست می
توان ان جایگاهی را داد که مختص وحی آمده از سوي  نمی اعمال و رفتار پیامبر

خداست. حداکثر از آنها براي دانستن این که در شرایط خاصی قرآن چگونه تفسیر شده 
بیق داده ي خاص، اصول کلی آن چگونه بر شرایط زمانه تط بود و این که درباره مسأله

تواند این موضوع را انکار کند که  رفت. هیچ کس نمیمک گتوان ک شده بود، می
تواند آن تعظیم و  دعا کند که میتواند ا انسان کاملی بود و کسی هم نمی محمد

مستحق آن است و یا ما در پی اظهار آن تعظیم و تکریم نسبت  تکریمی را که محمد
توان او  گونه که باید  اظهار دارد. ولی با این همه او نه خدا بود و نه می به او هستیم، آن

 پاراگراف بیست و یکم).را خدا دانست، بلکه او هم مانند پیامبران دیگر یک انسان بود (
گرچه  محمد«گوید:  ي قرآن، او می از چند آیهبعد از استدلال به نفع این مطالب 

توان به ایشان داد. ایشان به  بسیار انسان والامقامی بود، بعد از خدا جایگاه دوم را می
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ایشان آمده بود، از خودش هم افکار و اي که از سوي خدا نزد  عنوان انسان جز آن وحی
 د. درست است که پیامبرکر ها عمل می هایی داشت و تحت تأثیر این اندیشه اندیشه

هیچ گناهی نکرد، ولی ممکن بود اشتباه کند و این حقیقت در خود قرآن هم پذیرفته 
 ».شده است

                ...  ) / 2فتح( 

 »هدف این بود که خداوند گناهان گذشته و آینده تو را ببخشاید «

الگوي بسیار خوبی براي جهان  االله چند جا از قرآن بیان شده که محمد رسولدر «
است. ولی هدف از آن تنها این است که یک انسان باید مانند او با ایمان، صادق، فعال، 

گونه بیاندیشیم و عمل کنیم، که او  دار و پرهیزگار باشد. نه اینکه ما نیز به عینه همان دین
کرد؛ چرا که این کاري غیر طبیعی خواهد بود و در توان انسان  اندیشید و عمل می می

(پاراگراف بیست ». نیست و اگر ما بکوشیم چنین کنیم، زندگی کاملاً دشوار خواهد شد
 و دوم).

اطاعت شود. ولی مراد از آن کند از محمد این هم درست است که قرآن تأکید می«
است کار مشخصی را به یک نحو خاصی  این است که در جایی که او به ما دستور داده

تواند  گونه انجام دهیم. اطاعت تنها از یک حکم می انجام دهیم، ما همان کار را آن
گونه دستوري نباشد، اطاعت و عدم اطاعت معنایی  جایی که هیچصورت پذیرد. در 

که  ندارد. این برداشت از این آیات بسیار مشکل است که ما عیناً همان کاري را بکنیم
 انجام داده است. پیامبر

ي حیات یک فرد نظایري براي بیش از یک تعداد  بدیهی است که تجربیات زمانه
کنند، گرچه آن فرد پیامبر باشد. این مطلب را باید با قوت  محدود رخدادها فراهم نمی
را خدا ندانسته است. این کاملاً روشن است که  گاه پیامبر فراوان گفت که اسلام هیچ

 . (پاراگراف بیست و سوم)»میان قرآن و حدیث از لحاظ جوهري و ماهوي فرق است
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 جایگاه واقعی پیامبر در قرآن
ها خلط مبحث بیشتر  کنیم که در حقیقت در همه این عبارت ما بسیار مؤدبانه عرض می

اي که تحقیق و بررسی آن  است. اصل مسألهو پرداختن به اصل مسأله مورد بحث اندك 
ـ معاذاالله ـ خداست یا خدا  االله در اینجا ضروري بود، این نیست که محمد رسول

احکام دین، سند و مرجع، دستور خداست نیست و او انسانی است یا چیزي دیگر و در 
ین گرفت، ا یا دستور کسی دیگر، بلکه در اصل چیزي که بایستی مورد بحث قرار می

را براي چه کاري مبعوث کرده است؟ جایگاه و  است که خداوند متعال پیامبر
هایی هستند که در آیات قرآن  اختیارات او در دین چیست و آیا احکام خدا صرفاً همان

علاوه بر قرآن به ما داده است؟  گیرند که پیامبر اند یا آنهایی را هم در بر می وارد شده
ها از آیاتی که جناب قاضی نقل کرده، ممکن  این پرسش تحقیق و بررسی در مورد

این سؤالات نیست؛ چرا که در آنها اصلاً به این سؤالات پاسخ داده نشده است. پاسخ 
 در آیات زیر است که قاضی محترم اصلاً به آنها توجه ننموده است:

1-                          

                       ) / 164آل عمران( 

به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد [که] پیامبري از خودشان در میان آنان «
گرداند و کتاب و حکمت برانگیخت، تا آیات خدا را بر ایشان بخواند و پاکشان 

 ».به آنان بیاموزد ...

2-                  ) / 44نحل( 

به سوي ایشان و این قرآن را به سوي تو فرود آوردیم: تا براي مردم آنچه را «
 ».نازل شده توضیح دهی

3-                        

       ) / 157اعراف( 
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دارد و براي  دهد، و از کار ناپسندیده باز می آنان را به کار پسندیده فرمان می«
 ».گرداند.  آنان چیزهاي پاك را حلال و چیزهاي ناپاك را بر ایشان حرام می

4-                      ) / 7حشر( 

به شما داده آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، باز  و آنچه را پیامبر«
 ».ایستید

5-                       ) / 64نساء( 

 ». ما هیچ پیامبري نفرستادیم، مگر آن که به اذن الهی از او اطاعت کنند ...«

6-            ) / 80نساء( 

 »در حقیقت خدا را فرمان برده استهر کس از پیامبر فرمان برد، «

7-          ) / 54نور( 

 ».... و اگر اطاعتش کنید، راه خواهید یافت ...«

8-                ) / 21احزاب( 

 .»براي شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکو است ... قطعاً«

9-                         

                      / 65(نساء(  

آوردند، مگر آن که تو را  پروردگارت قسم! که ایمان نمیولی چنین نیست، به «
اي  در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند؛ از حکمی که کرده

 ».نکنند و کاملاً سر تسلیم فرود آورندهایشان احساس ناراحتی [و تردید]  در دل

10-                         

                           

                            / 59(نساء( 
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اید! خدا را اطاعت کنید و از پیامبر اطاعت کنید و  ایمان آوردهاي کسانی که «
نظر یافتید، اگر به  اولیاي امر خود را اطاعت کنید. پس هرگاه در امري اختلاف

خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] 
 ».عرضه بدارید

11-                  / 31(آل عمران(  
 ».بگو: اگر خدا را دوست دارید، از من پیروي کنید تا خدا دوستتان بدارد«

در دین  جایگاه واقعی پیامبراگر این یازده آیه را در کنار هم قرار دهیم و بخوانیم، 
گیرد. بدون تردید او خدا نیست،  اسلام به صورت قطعی و روشن در برابر ما قرار می

ي مجاز خود فرستاده  انسان است، ولی انسانی که خداوند متعال او را به عنوان نماینده
اند. او  ي او رسیده اند، بلکه به واسطه احکام خداوند متعال مستقیماً به ما نرسیدهاست. 

اند بخواند و به  مبعوث نشده که تنها آیات کتاب خدا را که بر او نازل شده براي این
که کتاب خدا را تشریح کند. به عنوان سمع ما برساند، بلکه هدف از بعثت او این است 

کند و به ما کتاب خدا و دانایی و حکمت را  1ي ما را تزکیه یک مربی افراد و جامعه
نیز خداوند متعال  2کند که اختیارات تشریعی آموزش بدهد. آیه شماره سه تصریح می

گونه قیدي که این اختیارات را تنها در حد وضع احکام  به او داده است و در آن هیچ
که هر آنچه او به  دهد قرآنی محدود کند، وجود ندارد. آیه شماره چهار مطلقاً دستور می

شما بدهد آن را بگیرید و از هر چیزي که شما را منع کند از آن دست نگه دارید. در آیه 
گونه قیدي نیست که بتوان از آن نتیجه گرفت که تنها هر آنچه را او به صورت  هیچ

________________ 
 
باشد. این حکم خود به  می» هاست ها و رشد و نمو دادن نیکی پاك کردن از بدي«، »تزکیه«معناي  -1

هایی را که باید افراد و جامعه از آن  خود متضمن این معنا نیز هست که این تزکیه کننده است که بدي

وند، تعیین هایی را که باید در افراد و جامعه رشد داده ش ها و خوبی کند و نیکی پاك گردند، مشخص می

 کند.
2- Law Powers 
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آیات قرآن بدهد، بگیرید. آیه شماره هشت، سیرت، نقش و عمل او را براي ما الگو و 
دهد. در این آیه هم این شرط وجود ندارد که تنها آن قول و عمل ایشان  قرار مینمونه 

را که سندي از قرآن براي آن ارائه دهد، براي خود الگو قرار دهید، بلکه برعکس این 
به ما امر  7و  6، 5هاي  کند. آیه آیه ایشان را مطلقاً به عنوان معیار حق به ما معرفی می

اي به این امر وجود  گونه اشاره عت کنیم. در اینجا هم اصلاً هیچکنند که از او اطا می
ندارد که این اطاعت صرفاً در حد احکامی است که او به صورت آیات قرآنی به ما 

کند که رجوع به داوري و  اي معرفی می بدهد. آیه شماره نه ایشان را به صورت قاضی
ل و جان شرط ایمان است و این، قضاوت او نه تنها در ظاهر، بلکه پذیرفتن آن از د

جایگاهی است که هیچ دادگاه و هیچ قاضی دیگري در دنیا از آن برخوردار نیست. آیه 
الامر  کند. اولی شماره ده جایگاه او را از جایگاه همه اولیاي امور دیگر مسلمانان جدا می

در بر  ها را همه مجریان دولت و حکام دادگاه(که رئیس دولت، وزرا، اهل شورا، 
گیرند و اطاعت خدا در مرتبه نخست  گیرد) از لحاظ اطاعت در مرتبه سوم قرار می می

قرار دارد. در میان این دو، جایگاه رسول است و در این مقام جایگاه رسول این است 
توان نزاع کرد، بلکه هر  الامر نزاع کنند، اما با رسول نمی توانند با اولی که مسلمانان می

ه وجود آمده باشد، براي حل آن باید به خدا و رسول مراجعه کرد. پذیرفتن نزاعی که ب
 این جایگاه نیز شرط ایمان قرار داده شده است، چنان که در قرآن آمده است:

           )/59النساء( 

 » گر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، «

آیه خواست از محبت خداست و تنها راه کسب محبت او را اتباع و پیروي آخرین 
 داند. از پیامبر خدا می

در دین اسلام که قرآن، آن را به روشنی بیان  این است جایگاه واقعی پیامبر
ها جناب قاضی محترم بر آن دیدگاه خود که در  ي این آیه کند. آیا بعد از ملاحظه می

کند؟ آیا با در مقابل هم  پاراگراف شماره بیست و یکم بیان کرده است، تجدیدنظر می
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را از جایگاه  پیامبر شود که او جایگاه قرار دادن این دو تصویر به روشنی معلوم نمی
 واقعی ایشان بسیار کم و حتی اساساً متفاوت تخمین زده است؟

 !است وحی تنها به قرآن محدود
به مسلمانان هیچ چیزي  پیامبر«جا و درست است که  قاضی بسیار بهاین گفته جناب 

، ولی سؤال این »توانست بدهد بیش از آنچه از طریق وحی به ایشان داده شده بود نمی
است ـ و این سؤالی بسیار مهم هم هست ـ آیا به اعتقاد قاضی محترم تنها همان 

یا علاوه بر آن به وسیله وحی آمد که در قرآن مکتوب است؟  می اي نزد پیامبر وحی
رسید؟ اگر گزینه اول به اعتقاد ایشان درست  احکامی می به آن حضرت دیگري نیز

است، باید گفت که صحت آن قابل پذیرش نیست؛ چرا که در هیچ جایی از قرآن گفته 
آید، بلکه برعکس از قرآن  نشده است که جز آیات کتاب خدا وحی دیگري نزد وي نمی

کام دیگري نیز از طرف خداوند شود که جز آیات کتاب خدا، دستورات و اح ثابت می
اي جز پذیرفتن سنت در کنار  رسد و اگر گزینه دوم درست باشد، چاره می به پیامبر

قرآن به عنوان مأخذ قانون نخواهد ماند؛ چرا که آن هم از طرف همان خدایی است که 
 قرآن از سوي او فرو فرستاده شده است.

 هاي خود در پیروي از اندیشه پیامبر
جز آن  پیامبر«گوید:  سخت نیازمند بازنگري است که میقاضی خن جناب این س
هایی داشت و تحت تأثیر  آمد، خودش نیز اندیشه اي که از طرف خدا به نزد او می وحی

تواند آن را  این سخن نه با قرآن مطابقت دارد و نه عقل می». کرد ها عمل می این اندیشه
در انجام وظایف  کند که آن حضرت امر تأکید می باور کند. قرآن کریم پیوسته بر این

هایی که به عنوان رسول به ایشان محول شده بود، آزاد گذارده نشده بود تا  و مسئولیت
 هاي شخصی خود عمل کند، بلکه مقید به راهنمایی وحی بود. ها و خواست طبق اندیشه

              ) / 50انعام( 
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 ».کنم شود، پیروي نمی من جز از آنچه به من وحی می«

                ) / 203اعراف( 

 ».کنم شود، پیروي می من وحی می بگو: من تنها از قرآنی که به«

                           

     ) / 4-2نجم( 

راهه نرفته  یار شما گمراه و منحرف نشده است و راه خطا نپوییده و به کج«
می اگوید * آن، جز وحی و پی است * و از روي هوي و هوس سخن نمی

 ».گردد نیست که وحی و پیام می

عنوان رسول تواند بپذیرد که شخصی از طرف خدا به  اما عقل، به هیچ وجه نمی
ها  تعیین شود و سپس در انجام وظایف رسالت و پیامبري براي عمل کردن طبق خواسته

هاي شخصی خویش آزاد گذارده شود. یک دولت معمولی نیز هنگامی که  و اندیشه
کند، او  الحکومت یا فرماندار یا سفیر خود در کشوري تعیین می کسی را به عنوان نایب

ر انجام مأموریت رسمی خود طبق خواست خود سیاستگذاري گذارد که د را آزاد نمی
شخصی خود سخن بگوید یا عمل کند، بلکه بعد از سپردن  هاي کند و یا بنابر اندیشه

ها و دستورات حکومت  چنین پست مهم و مسئولیت سنگینی او را به شدت به سیاست
اند هیچ کاري برخلاف گیرند تا نتو کنند و کاملاً زیرنظر می بند و مقید می مافوق پاي

 سیاست و دستورات دولت انجام دهد.
دهند  کنند، نیز عمیقاً مدنظر قرار می کارهایی را که به نظر و رأي خود او واگذار می

گیرد یا اشتباه؟! به او صرفاً دستوراتی که  که آیا او نظر و رأي خود را درست به کار می
ه سوي آنان به عنوان سفیر فرستاده شده براي ارائه به مردم یا رساندن به ملتی که ب

اي براي راهنمایی خود او نیز داده  شود، بلکه به  او دستورات مخفیانه است، داده نمی
درنگ آن را  ي حکومت مافوقش بگوید، بی شود. اگر او سخنی برخلاف خواسته می

 خوانند. کنند، یا او را به کشور فرا می اصلاح می
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داند که او از آن نمایندگی  و کارهاي او دولتی را مسئول میها  ي گفته دنیا درباره
شود که دولت متبوعش از آنها  کند. درباره کارها و سخنان او حتماً چنین پنداشته می می

شمارد. حتی خوبی و بدي زندگی  کم آنها را ناپسند نمی یا دسترضایت دارد. 
گذارد. اکنون آیا  کند، تأثیر می خصوصی او نیز بر شهرت دولتی که او از آن نمایندگی می

رود که او شخصی را به عنوان رسول خود تعیین کند،  احتیاطی می از خدا انتظار این بی
همه دنیا را به ایمان آوردن به او فرا خواند، او را به عنوان فردي نمونه و الگو از طرف 

ي او امر کند و بعد کند، مکرراً و با تأکید به اطاعت و بدون چون و چرا خود معرفی می
هاي خود هرگونه که  از همه اینها او را رها کند که کارهاي پیامبري را طبق اندیشه

 خواسته باشد انجام دهد؟
 

 پاك از اشتباهات سنت پیامبر
گناهی انجام نداده، ولی ممکن بود اشتباه  این درست است که محمد«گوید:  قاضی می

در این باره اگر قرآن را بررسی کنیم، ». کند. این واقعیت را قرآن هم پذیرفته است
را بر اشتباهش متنبه کرده  خواهیم دانست که خداوند متعال در چندین مورد پیامبر

به آیه ي انفال آیات شصت و هفت و شصت و هشت. دوم، سوره تو است. یکم، سوره
چهل و سه سوم، سوره احزاب آیه سی و هفت. چهارم، سوره تحریم آیات یک تا پنج. 

توان گمان کرد که در آنجا شاید  سوره عبس آیات یک تا ده. ششمین موردي که می
اند، آیه هشتاد و چهار سوره توبه است. در همه  به سبب اشتباهی متنبه شده پیامبر

این پنج یا شش مورد، در قرآن کریم نه ذکري از مدت بیست و سه ساله نبوت جز 
 آمده است نه از اصلاح آن. اشتباه پیامبر

تحت  شود این است که در همه این مدت، پیامبر آنچه از این موضوع ثابت می
داده است و خداوند  نظارت مستقیم خداوند متعال وظایف پیامبري خود را انجام می

ر داشته است که مبادا نماینده مجازش، او را نادرست متعال همیشه این مسأله را مدنظ
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نمایندگی کند و مردم را اشتباه راهنمایی کند. در این پنج یا شش مورد اندك لغزشی که 
سر زده است، فوراً بر آن مورد انتقاد قرار گرفته و خطاي ایشان اصلاح شده  از پیامبر

زد، آن هم مانند  ایشان سر میاست. اگر جز این چند مورد لغزش و خطاي دیگري از 
گرفت. لذا این چیز به جاي سلب اطمینان ما از  این خطاها مورد اصلاح قرار می

دهد. اکنون ما با  ، اطمینان ما را نسبت به آن افزایش میها و سنت پیامبر راهنمایی
از خطا  ي پیامبر توانیم بگوییم که همه دستاورد زندگی بیست و سه ساله قاطعیت می

 مند باشد. خداوند متعال بهره 1و لغزش کاملاً پاك است و از رضایت
 

 مفهوم واقعی اتباع رسول
گونه با  ما هم همان«به این معناست که که قرآن به آن دستور داده،  پیروي از پیامبر

به اعتقاد او، این مفهوم ». بود دار و متقی باشیم که پیامبر ایمان، صادق، فعال، دین
گونه بیندیشیم و عمل کنیم که  غیرطبیعی و غیرعملی است که ما هم همان«پیروي 

گوید اگر این مفهوم را بگیریم، زندگی دشوار  او می». کرد اندیشید و عمل می می پیامبر
یار ي اساسی و بسیار مهم در اینجا بس گوییم که مسأله خواهد شد. در این باره می

 سطحی مورد بحث قرار گرفته است.
معناي پیروي تنها همرنگ شدن در صفات نیست، بلکه پیروي کردن از اندیشه، 

ها، اخلاق و معاملات، سیرت و کردار را هم در بر  ها، اصول و دیدگاه معیار ارزش
 به عنوان استاد به حکمی از احکام گیرد و بیش از همه این که، در جایی که پیامبر می

دین عمل کرده و آن را ارائه داده باشد، در آنجا مانند شاگرد پیروي کردن از ایشان، 
وجه به این معنا نیست که ما عیناً همان لباسی را  براي ما ضروري است. البته این به هیچ

خورد ما هم بخوریم. یا  پوشید بپوشیم. عیناً همان غذایی را که وي می می که پیامبر

________________ 
 

1- Approval 
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ها سوار شویم و یا  داد، ما هم بر همان را که وي مورد استفاده قرار می هایی همان مرکب
هایی که ایشان در جنگ از آنها استفاده کرده بود، ما استفاده نکنیم. اگر این  جز از سلاح

مفهوم را از اتباع برداشت کنیم، بدون تردید زندگی دشوار خواهد شد. ولی تا امروز در 
ست که قایل به وجوب پیروي به این مفهوم باشد. مفهوم امت هیچ دانشوري نگذشته ا

اند که در شرح و تفسیري که  گونه فهمیده پیروي را از همان آغاز همه مسلمانان این
ي اسلامی و دین اسلام  با قول و عمل خویش از اصول و احکام اندیشه پیامبر
 اند، از او پیروي کنیم. کرده

زواج را در نظر بگیریم که جناب قاضی قبل از ي تعدد ا به طور مثال همین مسأله
این، با شرح و بسط کامل درباره آن اظهارنظر کرده است. در این مسأله از قول و فعل 

اي نیست که نیازي به  شود که تعدد ازواج، ناهنجاري این نحوه تفکر آشکار می پیامبر
که آن را به  ممنوع کردن آن وجود داشته باشد و یک همسري نیز یک ارزش نیست

گذاري کنیم. لذا خواست پیروي از رسول این  عنوان معیار مدنظر قرار دهیم و قانون
در دولت خویش  است که نحوه تفکر ما در این مسأله همین باشد. نحوه عمل پیامبر

درباره دستورات قرآن، بهترین شرح و تفسیر این دستورات است که ما باید از آن پیروي 
 کنیم.

ایشان شرایط اقتصادي مردم بسیار بدتر از شرایط اقتصادي امروز بود. ولی در زمان 
بنابراین دلایل حتی به صورت اشاره هم تعدد ازواج را ممنوع  با وجود این، پیامبر

خواست همسر دیگري اختیار کند، نفرمود که  گاه به کسی که می نکرد. ایشان هیچ
توانی بار مسئولیت دو  ه این داري و یا میثابت کنی که تو واقعاً نیازي بنخست باید 

همسر یا بیش از آن را حمل کنی. او از کسی نپرسید که براي پرورش کدام بچه یتیم 
خواهی همسر دیگري اختیار کنی. او به کسی نگفت که نخست همسر اول خود را  می

ر راضی کن. در دولت ایشان این امر کاملاً جایز بود که یک شخص حداکثر تا چها
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همسر اختیار کند. اگر گاهی دخالتی در زمان ایشان صورت گرفته، صرفاً زمانی بوده 
 است که شخصی میان همسران خود عدالت را رعایت نکرده است.

هستیم، کار ما نباید این باشد که دو سه آیه را پیش روي  اکنون اگر ما پیرو پیامبر
این را باید مدنظر قرار دهیم که خود بگذاریم و خودمان اجتهاد کنیم، بلکه حتماً 

ها بر او نازل شده بود، آنها را چگونه فهمیده بود و چگونه بر آنها  پیامبري که این آیه
 عمل کرده بود!؟

 تنها براي زمان خویش راهنمایی پیامبر
 اي از که از اقوال و افعال و سیرت پیامبر گوید که حداکثر استفاده جناب قاضی می

توان در دانستن این که در شرایطی خاص قرآن  می«توان کرد، این است که از آنها  می
چگونه تعبیر شده بود و یا در مورد خاصی اصول کلی قرآن را چگونه تطبیق داده بودند، 

رساند که به اعتقاد ایشان راهنمایی  این گفته، این پیام را به خواننده می». بهره برد
بلکه براي جامعه مخصوص آن زمان بوده نیا و براي همیشه نبوده، براي همه د پیامبر
 است.

تجربیات زمان حیات یک فرد، نظایري بیش از تعداد محدود «هاي او که  این گفته
رساند. چون ایشان در این مورد  توانند فراهم کنند، نیز همین پیام را می رخدادها نمی

توان به تفصیل درباره آن بحث کرد. ولی  دیدگاه خود را کاملاً روشن نکرده است، نمی
کنند، عرض  هاي مذکور منتقل می دانم به اجمال کلماتی درباره پیامی که گفته لازم می

 کنم.
گونه که خود آن با وجود مورد خطاب قرار دادن یک  دهد که همان قرآن گواهی می

امبري که قوم خاص، در یک مقطع زمانی خاص، رهنمودي جهانی و جاودانه است، پی
هاي پیامبري را در  آن را آورده است، با وجود این که چند سالی وظایف و مسئولیت

گونه که  ها تا ابد هادي و راهنماست. همان اي انجام داده است، براي همه انسان جامعه
 درباره قرآن ارشاد شده است:



   

 جایگاهی حقوقی احادیث نبوي   304 

                  ) / 19انعام( 

این پیام و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن، شما را و هر کسی را [که «
 »به او] برسد، هشدار دهم

 ي قرآن هم ارشاد شده است که: گونه درباره آورنده عیناً همان

                     158/ (اعراف(  

 ».بگو: اي مردم من پیامبر خدا به سوي همه شما هستم ...«

                    ) / 28سبا( 

و ما تو را جز به [سمت] بشارتگر و هشداردهنده براي تمام مردم نفرستادیم «
....« 

                        

 )40احزاب / ( 
محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران «

 ».است

هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر  در هدایت و راهنمایی قرآن و پیامبراز این رهگذر، 
براي زمان و مکان خاصی باشند، هر دو هستند و اگر دایمی و جهانی باشند، نیز هم هر 

م. آغاز شده و در سال  610که نزول قرآن در سال داند  آخر چه کسی نمیدو هستند. 
هاي آن  داند که مخاطبان این قرآن عرب رسیده است. چه کسی نمیم. به پایان  632

سؤال این مان بودند و باتوجه به شرایط آنان احکام و دستوراتی در قرآن داده شده بود. ز
ها  است که، ما بنابر چه چیزي احکام و دستورات آن را براي همیشه و براي همه انسان

دانیم؟ پاسخ پرسش بالا پاسخ این پرسش نیز خواهد  ي هدایت و راهنمایی می سرچشمه
ي  ي او تنها بیست و دو سال شمسی سده که زندگی پیامبرانه بود که تجربه فرد واحدي
تواند وسیله  ها می ها و همه زمان گیرد، چگونه براي همه انسان هفتم میلادي را در بر می

راهنمایی و هدایت باشد. در این جا جایی براي بیان تفصیلی این مسأله نیست که این 
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مکانی، چگونه براي ابد و براي همه  هر دو وسیله هدایت با وجود محدودیت زمانی و
خواهیم بدانیم کسانی که معتقد به  ها راهنما و هدایتگرند. ما در اینجا فقط می انسان

اند، بر چه اساسی میان کتاب خدا و سنت  شمول بودن هدایت قرآن ابدیت و جهان
عام آخر بنابر چه دلیلی هدایت و راهنمایی یکی ؟ شوند رسول خدا تفاوت قایل می

 است و هدایت و راهنمایی دیگري محدود و مخصوص؟
 

 از سنت دلیل پیروي خلفاي راشدین

کند که دلیل این که خلفاي  بعد از این بحث اساسی جناب قاضی این سؤال را مطرح می
 اند، چیست؟  راشدین در زمان حکومت خود از سنت پیروي کرده

این زمینه وجود ندارد که از آن  هیچ شهادت معتبري در«گوید:  در این باره او می
خلیفه شدند، به اقوال و افعال او چه اهمیتی  معلوم شود چهار تنی که بعد از پیامبر

دادند؟ ولی اگر هم به فرض این مسأله را بپذیریم که آنان در حل مسائل و مشکلات  می
دند، باید کر اي استفاده می حل مسائل مهم ملی، از حدیث به طور گستردهافراد، و در 

چون هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ مکان از ما گفت که آنان حق داشتند چنین کنند؛ 
 »تر بودند؟ نزدیک به پیامبر

گوییم که معتبرترین شهادت در این باره وجود دارد که هر چهار  در این باره می
بندي آنان این نبود که  بودند. دلیل پاي بند سنت پیامبر به شدت پاي ي راشد خلیفه

مشابه بود، بلکه دلیل آن این بود که به اعتقاد  شرایط زمان آنان با شرایط زمان پیامبر
خود را سنت بود و آنان به هیچ وجه آنان مرجع حقوق قانون اسلامی بعد از قرآن، 

را در این باب، در هاي صریح ایشان  دانستند. اقوال و گفته مجاز به عبور از آن نمی
ترین شهادت این امر  ایم. بزرگ صفحات هشتاد و شش تا نود و یک همین کتاب آورده

آن است که میراث مکتوب فقهی هر قرنی، از قرن دوم هجري تا قرن چهاردهم هجري 
 کند. متواتر همین مسلک را براي خلفاي راشدین بیان می
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کدام  کنند، هیچ بور آنان از سنت بیان میمواردي را که برخی از افراد امروز در باب ع
ي راشدي عملاً از سنت عبور کرده، یا خودش  از آنها مثالی بر این امر نیست که خلیفه

ها را  دانسته است. حقیقت برخی از این موارد و مثال را اصولاً مجاز به چنین عبوري می
 ایم. ما در صفحات گذشته روشن کرده

 

 حدیث و پیروي وي از سنتآگاهی امام ابوحنیفه از 
کند: سخن ایشان چنین است:  سپس جناب قاضی به مسلک امام ابوحنیفه استناد می

درباره ولی ابوحنیفه که در سال هشتاد هجري متولد شد و هفتاد سال بعد وفات یافت، «
شدند، صرفاً از هفده یا هیجده حدیث استفاده کرد. دلیل  حل مسائلی که به او ارائه می

نزدیک نبود. او همه  ي اول به زمان پیامبر کار آن بوده که او مانند چهار خلیفهاین 
کرد، بر دستورات مکتوب قرآن بنا  احکام و فتواهایی را که در رابطه با مسائل صادر می

هایی را بجوید که موجب و  کلمات متن قرآن، علل و انگیزهکرد و کوشید در وراي 
وانایی بسیاري در استنباط و استدلال داشت. او در پرتو علت این دستورات بودند. او ت

قیاس تدوین کرد. اگر ابوحنیفه این حقایق عملی، اصول و نظریات قانون را برمبناي 
حق را داشت که بدون کمک حدیث، قرآن را در پرتو شرایط زمانش تعبیر کند، از دادن 

 ».توان تن زد این حق به مسلمانان دیگر نمی
هاي نادرست استوار است. درباره امام ابوحنیفه  این سخن تماماً بر روایات و فرضیه

ابوحنیفه در قبول حدیث آن قدر «معلوم نیست ابن خلدون بنابر چه سندي نوشته که: 
به مرور زمان این مسأله ». سختگیر بود که  نزد او صرفاً هفده حدیث صحیح بودند

یا اینکه او دانست،  که ابوحنیفه صرفاً هفده حدیث می گونه در میان مردم مشهور شد این
اي کاملاً  صرفاً از هفده حدیث مسائل را استنباط کرده است. در حالی که این افسانه

شاگرد ارشد امام  الآثار که در آن امام ابویوسف خلاف واقعیت است. امروزه کتاب
 ده چاپ شده است.ابوحنیفه، هزار حدیثی را که استادش روایت کرده، گرد آور



   

 307   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

و افزون بر این دو شاگرد نام دار دیگر او، امام محمد و امام حسن بن زیاد لؤلؤي 
گردآوري کرده از روایات ایشان هایی ابوحنیفه، نیز مجموعهفرزند امام ابوحنیفه، حمادبن

بسیاري مرویات او را تحت عنوان مسند بودند. سپس تا چندین سده پیوسته علماي 
 اند. کرده گردآوري می 1حنیفه ابی

القضاه محمدبن محمود خوارزمی  نسخه جامعی از پانزده مسند این چنین را قاضی
المعارف حیدرآباد در دو  ترتیب داده که دایره» جامع مسانید الامام الاعظم«تحت عنوان 

 جلد آن را چاپ کرده است.
کنند که امام ابوحنیفه صرفاً هفده حدیث  ها قطعاً این ادعا را رد می این کتاب

دانست، یا صرفاً از هفده حدیث در استنباط مسائل فقهی استفاده کرده است. تعداد  می
رسد. او  اساتید امام در علم حدیث (که از آنان روایت کرده است) به چهار هزار نفر می

حدیث نامداري همچون دار قطنی، ابن شاهین و د. علماي ان را در حفاظ حدیث شمرده
 شوند.  ابن عقده از زمره گردآورندگان مسانید او شمرده می

امام طحاوي، » شرح معانی الآثار«معتبر فقه حنفی صرفاً هاي  اگر کسی از کتاب
گاه دچار  امام سرخسی را مطالعه کند، هیچ» المسبوط«صاص و جاحکام القرآن ابوبکر 

بدون احساس نیاز به حدیث صرفاً بر قیاس و  شود که امام ابوحنیفه فهمی نمی کج این
 قرآن اساس فقهش را نهاده است.

 ي حدیث در قالب این کلمات بیان کرده است:  امام ابوحنیفه مسلک خود را درباره
گیرم و اگر در آن نیابم سنت  من اگر حکمی را در کتاب خدا بیابم، همان را می«

گیرم که میان افراد ثقه (مورد اعتماد) به واسطه افراد  و آثار صحیح ایشان را می پیامبر
، از قول اند. اگر نه در کتاب خدا حکمی را بیابم و نه در سنت پیامبر ثقه معروف

________________ 
 
در اصطلاح علم حدیث مراد از مسند، کتابی است که در آن احادیث روایت شده از یک شخص  -1

 گردآوري شده باشند.
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کنم و در صورت اختلاف آنان، قول هر کسی را که  (یعنی اجماع) اصحاب پیروي می
نم. ولی اقوال همه ک کسی را که خواسته باشم ترك میگیرم و قول هر  خواسته باشم، می

گونه که  کنم. اما افراد دیگر، همان کنم و قول کسی را از بیرون اخذ نمی میآنان را رها ن
 1».آنان حق اجتهاد دارند، من هم دارم

دهد،  باري در حضور امام ابوحنیفه او را متهم کردند که قیاس را بر نص ترجیح می
 گفت:
دروغ گفته و بر ما افترا بسته کسی که گفته است ما قیاس را بر نص ترجیح به خدا «
 2»ماند؟ دهیم. آیا بعد از نص نیازي به قیاس هم می می

دارید،  ام قیاس را بر حدیث مقدم می یک بار خلیفه منصور به او نوشت که من شنیده
ست. من قبل از اي امیرالمرمنین! آنچه به شما رسیده است درست نی«در پاسخ نوشت: 

، سپس به احکام و کنم. سپس به سنت پیامبر هر چیزي به کتاب خدا عمل می
. البته زمانی هاي ابوبکر، عمر، عثمان و علی و سپس به فتواهاي بقیه صحابه قضاوت

همه «علامه ابن حزم نوشته است:  3».کنم میان اصحاب اختلاف باشد، من قیاس می
اند که مذهب ابوحنیفه این بود که اگر حدیث ضعیفی  متفقاصحاب ابوحنیفه بر این امر 

 4».هم وجود داشته باشد، در مقابل آن باید قیاس و رأي ترك شود

________________ 
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 .61، ص 1المیزان، ج  شعرانی، کتاب -2

 .62، ص 1المیزان، ج  شعرانی، کتاب -3

. لازم به ذکر است که حدیث ضعیف به معناي حدیث 21ذهبی، مناقب امام ابوحنیفه و صاحبین، ص  -4

جعلی و دروغین نیست. در اینجا مراد از حدیث ضعیف، حدیثی است که سند آن قوي نباشد، ولی 

 باشد. و گمان برد که قول پیامبرتوان درباره ا می
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 دلایل عدم اعتماد به احادیث از نگاه جناب قاضی
کند که براساس  سپس در پاراگراف شماره بیست و پنج قاضی محترم دلایلی را بیان می

غیر قابل اعتمادند و هم سند و حجت نیستند. نکات بحث او آنها، نزد او احادیث هم 
 در این باره به شرح زیر هستند:

همه فقهاي اسلام این مطلب را به اتفاق قبول دارند که به مرور زمان شمار  )1
بسیاري از احادیث جعلی تبدیل به مأخذ مشروع و مسلم قوانین اسلامی شدند. 

آغاز شده بود. احادیث دروغین و  برظهور احادیث دروغین در زمان خود پیام
در زمان خلافت خود  نادرست آنقدر زیاد شده بودند که حضرت عمر

روایت حدیث را محدود و حتی ممنوع کرد. امام بخاري از ششصد هزار 
 حدیث، تنها نه هزار حدیث را به عنوان حدیث صحیح انتخاب کرد.

گونه  آن ند که در زمان پیامبرکنم که کسی این واقعیت را انکار ک من فکر نمی« )2
شد، براي حفظ و صیانت حدیث آنچنان  که براي حفظ و صیانت قرآن سعی می

آید که  گرفت. بلکه برعکس از شواهد موجود چنین برمی تلاشی صورت نمی
کرد. اگر احادیث مسلم  از حفظ کردن (کتابت) احادیث سخت منع می پیامبر

مردم را از این که اقوال و افعال او را بنویسند با  اند، پس محمد صحیح
قاطعیت تمام منع کرده بود. او دستور داده بود که هر کسی از احادیث او چیزي 

 را نوشته است، فوراً آن را از بین ببرد:

 1»لاتکتبوا عنی و من کتب عنی غير القرآن فليمحه و حدثوا و لاحرج«
یگري را مولانا محمدعلی در کتاب دین ترجمه همین حدیث، یا حدیث مشابه د

________________ 
 
این عجیب است، ولی شاید اتفاقاً چنین شده باشد که جناب قاضی هر آیه و حدیثی را که در حکمش  -1

ي آن را نیز همراه آن آورده است، ولی ترجمه این حدیث را نیاورده است. ترجمه حدیث  آورده، ترجمه
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روایت است که «گونه نوشته است:  این 62م. ص  1936اسلام چاپ 
در حالی که ما مشغول نوشتن حدیث  نزد ما آمد گفت: پیامبر ابوهریره

نویسید؟ ما عرض کردیم:  پرسیدند: چه چیزي می بودیم. آن حضرت
: این چه کاري است، آیا کتابی دیگر شنویم. او فرمود هایی را که از شما می گفته

 »جز کتاب خدا؟!
به خلافت  درنگ بعد از پیامبر درباره این که در زمان چهار نفري که بی )3

گونه سند و مدرکی  رسیدند، احادیث محفوظ و یا تدوین شده باشند، نیز هیچ
توان گرفت؟ این مسأله نیاز به  اي می در دست نیست. از این واقعیت چه نتیجه

و چهار خلیفه بعد از او به  توان گفت که محمد حقیقات عمیقی دارد. آیا میت
این دلیل براي محفوظ داشتن حدیث سعی نکردند که احادیث براي اجرا و 

 »تطبیق عمومی نبودند؟
بسیاري از مسلمانان قرآن را حفظ کردند. هرگاه قرآن به وسیله وحی فرود « )4

که نوشتن بر آن ممکن بود، آن را درنگ بر هر چیز حاضري  آمد، بی می
در این زمینه از خدمات چند تن از اصحاب که  کردند و پیامبر یادداشت می

کرد. اما تا آن جا که مربوط به احادیث است،  قادر به نوشتن بودند استفاده می
 آنها نه حفظ شدند و نه به رشته تحریر درآمدند.

صورت اتفاقی گاهی آنها را در برابر آنها در ذهن کسانی نهان ماندند که به 
دیگران بازگو کرده و سپس از دنیا رفته بودند، تا این که چند صد سال بعد از 

 ».آنها را گردآوري و تدوین کردند درگذشت پیامبر

                                                                                                                            
چیزي جز قرآن نوشته است، آن را پاك کند. البته به از من چیزي ننویسید و هر کس از من «این است: 

بخش مشخص شده حدیث کاملاً برخلاف ». طور شفاهی روایت کنید. در این هیچ مشکلی نیست

 مدعاي قاضی محترم است.



   

 311   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

احادیث را  گویند براي نخستین بار صد سال بعد از درگذشت پیامبر می« )5
شده فعلاً در دسترس نیستند. بعد گردآوري کردند. ولی این احادیث گردآوري 

 از آن افراد زیر احادیث را گردآوري کردند: 

 275، ابوداود (متوفی هـ) 261هـ)، امام مسلم (متوفی 256امام بخاري (متوفی 
، سنن ابن هـ) 303، سنن نسائی (متوفی هـ) 279(متوفی  1، جامع ترمذيهـ)

، هـ) 384، بیهقی (متولد هـ) 181(متوفی  2، سنن الدریبیهـ) 273ماجه (متوفی
 .هـ) 164امام احمد (متولد 

جناب قاضی بعد از این از محدثان شیعه نام برده است که ما آنها را بدین جهت 
 کنیم که گفتن چیزي درباره آنان کار علماي شیعه است. در این جا حذف می

هستند. هاي حدیث بر آنها اتفاق داشته باشند، بسیار کم  احادیثی که مجموعه« )6
اي که اعتماد را از  گرداند، به گونه آیا این چیز احادیث را بسیار مشکوك نمی

 »آنها سلب کنند؟
کسانی که این تحقیقات به آنان سپرده شود، باید حتماً این نکته را مدنظر داشته  )7

و اسلام  باشند که هزاران حدیث جعلی و دروغین براي بدنام کردن پیامبر
 اند. وضع و پخش شده

ها  ي عرب قرار دهند که هرچند حافظهآنان این نکته را هم باید موردتوجه « )8
توان بر چیزي که صرفاً به حافظه نقل شده، اعتماد کرد؟ آخر  قوي باشد، آیا می

اي که  ها امروز هم باید مانند سیزده قرن قبل باشد. آیا حافظه ي عرب حافظه

________________ 
 
قاضی محترم این نام را به همین نحو نوشته است، در حالی که جامع ترمذي نام کتاب است نه نام  -1

 ترمذي مشهور است.مؤلف، مؤلف به نام 

طبق علم و آگاهی ما چنین مؤلفی وجود نداشته است و نه از کتابی ما آگاهی داریم که چنین نامی  -2

 داشته باشد.
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توان  ما را به این نتیجه برساند که می تواند میبرند،  ها از آن بهره می امروزه عرب
 بر روایاتی که به ما رسیده است، کاملاً اعتماد کرد؟

ها و اعتقادات و تعصبات راویانی که این روایات را به ما  ي عرب مبالغه« )9
اند. هنگامی که  اند. ناگزیر تا حد زیادي اصل روایت را مسخ کرده رسانده

این ذهن خواه ذهن یک عرب شوند ـ  میکلمات از ذهنی به ذهن دیگر منتقل 
باشد یا ذهن یک غیرعرب ـ در آن کلمات تغییراتی که معلول ساختار هر ذهنی 

آورد. هرگاه کلماتی  شود. هر ذهنی آنها را در قالب خودش درمی است ایجاد می
تواند حدس بزند که در  هاي بسیار عبور کرده و آمده باشند، هر کس می از ذهن

 ».یر بزرگی رخ داده استآنها چه تغی
 

 ]نقد این دلایل[

ایم.  گانه را در قالب کلمات خود قاضی و با ترتیب خود او آورده این نکات نه

اکنون ما آنها را از لحاظ علمی بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که تا چه حدي 

حجت توان آنها را دلیل اعتماد نکردن بر احادیث و  درست هستند و تا چه حدي می

 ندانستن سنت قرار داد.

 احادیث دروغین مأخذ قانون اسلامی
قبل از همه به نکته شماره یکم و هفتم بپردازیم. این مطلب کاملاً خلاف حقیقت است 
که همه فقهاي اسلام وارد شدن شمار بسیاري از احادیث موضوع را در منابع قانون 

رند که احادیث جعلی به کثرت پذی پذیرند. فقهاي اسلام بدون تردید می اسلامی می
ث مأخذ قانون اسلامی نیز یاند. ولی اگر کسی از آنان پذیرفته که این احاد وضع شده
اند، نام چنین فقیه، محدث یا عالم معتبري را به ما بگویید. واقعیت این است  قرار گرفته

فقها  که از همان زمانی که پیدایش احادیث موضوع آغاز شد، محدثان، ائمه مجتهد و
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هاي  همه کوشش خود را بر این متمرکز کردند که این جویبار گندیده نتواند در رگ
ها صرف تحقیق و بررسی احادیثی  قوانین اسلامی نفوذ کند. بیشترین بخش این کوشش

هاي اسلامی نیز در این باره  شد. قضات دادگاه شد که حکمی شرعی از آن ثابت می
اي حقوقی یا  حکم پرونده» االله قال رسول«با شنیدن ا سخت هوشیار بودند که مبادا تنه
تواند مجازات و یا  باید قولی را که براساس آن متهم می جزایی را صادر کنندف بلکه می

تواند حقش را ثابت کند یا از آن محروم  تبرئه شود و یا یک مدعی درباره چیزي می
م درباره عدالت و انصاف ها در آغاز اسلا شود، کاملاً بررسی کنند. قضات دادگاه

 اند. کم از قاضی محترم ما و رفقاي او کمتر محتاط نبوده دست
آخر براي آنان چگونه ممکن بود که بدون تحقیقات ضروري چیزي را به عنوان 

توانستند  حکم قانونی بپذیرند و طبق آن حکم صادر کنند؟ دو طرف دعوا چگونه می
مدارك، تنها براساس روایات رطب و یا بس، تحمل کنند که حکمی قانونی بدون وجود 

در حقیقت نه این مطلب درست است که در مأخذ قوانین علیه آنان حکم صادر شود؟ 
اند و نه این درست است که فقهاي اسلام  اسلامی احادیث موضوع و جعلی وارد شده

 اند. وارد شدن آنها را (به اتفاق) پذیرفته

 خود پیامبر آغاز رواج احادیث دروغین در زمان
آغاز شده بود،  این سخن جناب قاضی که ظهور احادیث دروغین در زمان خود پیامبر

خواست  کننده است. حقیقت این است که در زمان جاهلیت شخصی می نیز بسیار گمراه
اي که در اطراف مدینه ساکن بود ازدواج کند. ولی خانواده دختر از  با دختري از قبیله
بعد از هجرت در همان اوایل، این شخص داد.  تن (رضایت) نمیدادن دختر به او 

این  پیامبري دختر گفت:  اي پوشیده و خود را به آن قبیله رساند و به خانواده»حله«
را به من پوشانده و مرا حاکم این قبیله قرار داده است. اعضاي قبیله او را جاي » حله«

دروغ گفته است آن «فرمود:  ردند. پیامبررا از قضیه مطلع ک دادند و مخفیانه پیامبر
برو، اگر او را زنده یافتی، بکش و اگر «سپس به یک نفر دستور داد که: ». دشمن خدا
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این شخص زمانی که به آن جا رسید دید مجرم را ». مرده یافتی، جسدش را بسوزان
همیشه  بعداً هم ماري گزیده و مرده است. طبق دستور جسد وي سوزانده شد. پیامبر

هر شخص که اسم مرا بگیرد و دروغ بگوید، خود را براي «فرمود که:  به تأکید اعلام می
  1».رفتن به جهنم آماده کند

در نتیجه این تدبیر احتیاطی بسیار سخت، تقریباً تا سی چهل سال بعد هیچ موردي 
 از وضع و پخش احادیث دروغین پیش نیامد.

 از کثرت روایت منع حضرت عمر
سخن ایشان که به مرور زمان احادیث دروغین آنقدر زیاد شده بودند که حضرت  این
ادعایی بدون دلیل نیز  ،مجبور شد روایت حدیث را محدود و حتی ممنوع کند سعمر

است. اگر براي این گفته سندي تاریخی وجود دارد، لطفاً ارائه دهید. در واقع در آن 
ده بود. در تاریخ چنین چیزي وجود ندارد. علت زمان فتنه وضع حدیث اصلاً اتفاق نیفتا

ي  پسندید، این بود که تا آن زمان جز منطقه کثرت روایت را نمی ساین که حضرت عمر
کوچک حجاز جنوبی، در بقیه مناطق سرزمین عرب، قرآن به طور گسترده پخش نشده 

م درآمده زیر نگین اسلا بخش سرزمین عرب در آخر حیات طیبه پیامبربود. بیشترین 
دهی آموزش عموم اعراب هنوز کاملاً آغاز نشده بود که در اثر  بود و کار سامان

و وقوع فتنه ارتداد در زمان خلافت صدیق، این کار متوقف شد. در  درگذشت پیامبر
بود که براي مسلمانان فرصت تعلیم و تربیت عامه مردم فراهم  زمان حضرت عمر

که نخست قرآن به همه ملت معرفی شود و کاري که بیم  شد. لذا در آن هنگام لازم بود
رود، صورت نگیرد. اگر اصحابی که قرآن را از طرف  آمیزش غیرقرآن با قرآن از آن می

کردند، این خطر به  در کنار آن احادیث را هم بیان میرساندند،  به مردم می پیامبر

________________ 
 
این واقعه را محدث مشهور عبداالله بن عدي در کتاب الکامل فی معرفه الضعفاء و المتروکین بیان کرده  -1

 است.



   

 315   نگاري مهم در رابطه با جایگاهی حقوقی سنت  نامه

 را با احادیث پیامبر ها آیات قرآن د که شمار بسیاري از بدوي کرشدت احساس می
خود بیان کرده است.  سدرآمیزند و حفظ کنند. این مصلحت را یک بار حضرت عمر

 هاي پیامبر درصدد برآمد که سنت گوید که باري حضرت عمر می عروه بن زبیر
به رشته تحریر درآیند.  او در این باره با اصحاب مشورت کرد. همه نظر دادند که این 

تا یک ماه از آغاز کردن این کار  پذیرد. ولی حضرت عمر کار حتماً صورت
خواست که او را به سوي آنچه خیر است  کرد و از خداوند متعال می خودداري می

راهنمایی کند. سرانجام بعد از گذشت یک ماه، روزي گفت: من اراده کرده بودم به 
ی گذشته است که ها امر کنم، ولی بعداً فکر کردم که قبل از شما قوم نوشتن سنت

هاي دیگر را نوشته و کتاب خدا را رها کرده است. لذا سوگند به خدا! من با کتاب  کتاب
 1خدا هیچ چیزي را شامل نخواهم کرد.

 امام بخاري منسوب به ي ششصد هزار حدیث افسانه
امام «کننده است، این است که  هاي دیگر جناب قاضی که سخت گمراه یکی از گفته
ان ششصد هزار حدیث، صرفاً نه هزار  حدیث را به عنوان حدیث صحیح بخاري از می

کند که از میان ششصد هزار  از این گفته، آدم این پیام را دریافت می» انتخاب کرد؟
حدیث فقط نه هزار حدیث بودند که امام بخاري آنها را انتخاب کرد و بقیه پانصد و 

ه، که میان عامه مردم رواج یافته نود و یک هزار حدیث دیگر موضوع و دروغین بود
اي  بودند. در حالی که واقعیت بسیار متفاوت است. در اصل در اصطلاح محدثان واقعه

شود و اگر همان واقعه، مثلاً با بیست و  که با یک سند نقل شده، یک حدیث شمرده می
تا زمان  گویند. یا پنجاه سند مختلف نقل شده باشد، آن را ده، بیست یا پنجاه حدیث می

و یکایک وقایع زندگی ایشان را  فرا رسیدن زمان امام بخاري یکایک اقوال پیامبر

________________ 
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گونه چند هزار حدیث  کردند و این راویان بسیاري با سندهاي مختلف فراوانی نقل می
 تبدیل به چند صد هزار حدیث شده بودند.

رسید، طبق  می اي را که با چندین سند به او روش امام بخاري این بود که واقعه
سنجید و از میان آنها  شرایط صحت (یعنی صحت سند نه صحت اصل واقعه) خود می

گاه ادعا  کرد. ولی هیچ یافت، انتخاب می هر سند یا سندهایی را که از همه معتبرتر می
اند که او انتخاب کرده است و بقیه احادیث دیگر  نکرد که صرفاً احادیثی صحیح

من در کتاب خود هیچ حدیثی که «خود او از این قرار است:  ي گفته 1اند. غیرصحیح
ام تا کتاب طولانی  ام. ولی بسیاري از احادیث صحیح را ترك کرده صحیح نباشد، نیاورده

احادیث صحیحی که من آنها را ترك «حتی در جاي دیگري گفته است که:  2».نشود
من صدهزار حدیث صحیح «همچنین این که ». ام، از احادیث منتخب من بیشترند کرده

هایی  روایت«گوید:  تقریباً امام مسلم نیز همین سخن را گفته است. او می 3».به یاد دارم
هایی  ام روایت گاه نگفته گویم. ولی هیچ ام، من صحیح می را که من در کتاب خود آورده
 4».اند ام، ضعیف را که من در کتاب خود نیاورده

 

________________ 
 
» صحیح«فهمی دیگري نیز ضروري است. در اصطلاح علم حدیث، مراد از  در این جا رفع یک کج -1

ي صحت وجود داشته باشند. براي سندهاي فروتر از آن، آنان  حدیثی است که در سند آن شرایط ویژه

پندارند و  راستین می را به معناي حدیث» صحیح«برند. ولی افراد ناآگاه  اصطلاحات دیگري به کار می

 اند. کنند که همه احادیث غیر از آن دروغین فکر می

 .7، ص 2؛ سبکی، طبقات، ج 74، ص 1؛ نووي تهذیب، ج 9-8، صص 2تاریخ بغداد، ج  -2

 شروط الائمۀ الخمسۀ. -3

 .91توجیه النظر، ص  -4
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 وضع احادیث دروغین
ی به این مسأله بسیار اهمیت داده که هزاران حدیث ساخته و پرداخته جناب قاض

اند و بسیار تأکید کرده که پژوهندگان در این مسأله به طور ویژه بیاندیشند. ولی ما  شده
زمان به این سؤال هم بیندیشند که این هزاران حدیث  کنیم که پژوهندگان هم عرض می

و پرداخته شدن آنها چیزي جز این نبوده که  چرا در آن زمان وضع شدند. علت ساخته
شده است و افراد دروغگو با نسبت دادن چیزي  حجت شمرده می قول و فعل پیامبر

بودند و براي شخصی،  اي ببرند. اگر آنها حجت نمی اند استفاده خواسته می به پیامبر
مگر کسی مرض بود،  آوردن و نیاوردن حدیثی براي اثبات ادعایش یکسان و غیرمفید می

کند؟ در جهان یک  ساختن حتی یک حرف نادرست را تحمل میداشت که زحمت 
کند که در بازار ارزشی داشته باشد. اسکناسی که هیچ  کننده، اسکناسی را جعل می جعل

اکنون فرض کنید که گروهی از کند؟  ارزشی نداشته باشد، کدام احمق آن را جعل می
هاي رایج پاکستان را جعل کنند، آیا از این  ز اسکناسکنندگان، هزاران اسکناس ا جعل

هاي پاکستان را دور  تواند چنین استدلال کند که باید همه اسکناس واقعه کسی می
هاي جعلی آنها هیچ اعتباري ندارند؟ هر  که با پدید آمدن اسکناسریخت؛ چرا 
ه چنین جاعلانی ین فکر خواهد افتاد کدرنگ به ا خیرخواه کشور باشد، بیشهروندي که 

را باید دستگیر کرد و پول کشور را از این خطر نجات داد. خیرخواهان اسلام هنگامی 
ي ظهور احادیث دروغین اتفاق افتاد، عیناً همین فکر را کردند. آنان به پا خاستند  که فتنه

هاي رجال ثبت کردند.  و یکایک جاعلان حدیث را پیدا کردند و نامشان را در کتاب
هایی از احادیث موضوع ترتیب  احادیث دروغین را بررسی کردند و مجموعه یکایک

دادند. براي سنجیدن صحت و سقم احادیث اصول بسیار سختی وضع کردند و این توان 
را براي مردم فراهم کردند که بتوانند احادیث صحیح را از احادیث موضوع بازشناسند و 

ابع قانون اسلامی شود. البته طرز تفکر گاه هیچ حدیث موضوعی نتواند وارد من هیچ
همه منکران حدیث در آن زمان نیز این بود که در اثر گسترش احادیث موضوع، 
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باید همه احادیث را دور ریخت. براي آنان  ي حدیث مشتبه شده است. لذا می ذخیره
می اي بر قانون اسلا کننده چه تأثیر ویران اصلاً مهم نبود که ساقط کردن سنت پیامبر

 ي اسلام چقدر مسخ خواهد شد. بر جاي خواهد گذارد و چهره

 سه بنیاد نادرست استدلال
کنیم. در این نکات  هاي دوم، سوم و چهارم قاضی را بررسی می اکنون ما نکات شماره

اند و یا از  همه انحصار استدلال ایشان بر سه مطلب است که در جاي خود اشتباه
از نوشتن احادیث منع کرده بود. دوم این که  این که پیامبرواقعیت بسیار دورند. یکی 

ت و در زمان خلفاي راشدین براي محفوظ داشتن قرآن کارهایی صور در زمان پیامبر
گرفت. سوم این  ، ولی براي محفوظ داشتن احادیث هیچ اقدامی صورت نمیگرفت می

نان هر از چند گاهی به شده بودند و آو تابعین نهان  هاي صحابه که احادیث در ذهن
کردند و کار گردآوري این احادیث چند  صورت اتفاقی آنها را در برابر دیگران ذکر می

صورت گرفت. براساس این سه مطلب خلاف  صد سال بعد از درگذشت پیامبر
کند، که این  واقعیت، جناب قاضی به صورت سؤال ما را به این نتیجه راهنمایی می

این لحاظ بوده که آنها صرفاً از جایگاه موقتی برخوردار بودند و برخورد با حدیث به 
مأخذ قانون قرار دادن آنها براي همیشه و براي همه جهان اصلاً مدنظر نبوده است. در 

اي که  سه نکتهسطور زیر این مطلب را بررسی خواهیم کرد که جوهر صداقت در این 
اي که از آنها  جود دارد و خود نتیجهاین نتیجه بر آنها بنا نهاده شده است، چقدر و

 استخراج شده، چقدر صحیح است.

 منع کتاب حدیث در آغاز و علل آن
دو حدیثی که جناب قاضی به آنها استدلال کرده صرفاً از نوشتن حدیث نهی شده «

 به صراحت فرموده  است نه از روایت شفاهی آن، بلکه در یکی از آنها پیامبر
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  1 و لا حرج).(و حدثوا عنی  است:
 ».گونه حرجی نیست هاي مرا شفاهی بیان کنید. در این هیچ گفته«
ولی این کار اساساً اشتباه است که صرفاً از این دو حدیث نتیجه بگیریم و همه  

رخدادهاي دیگر را در این باره از نظر دور بیاندازیم. نخستین چیزي که در این باره 
مبعوث شد، همه ملت عرب  زمانی که پیامبردانستن آن ضروري است اینکه در 

اي که بنا  چرخاند. به گونه سواد بود و کلیه امور خود را با تکیه بر حافظه و زبان می بی
خواندن و اي همچون قریش صرفاً هفده نفر  ي پیشرفته بر قول بلاذري (مورخ) در قبیله

بلاذري تنها یازده نفر خواندن  دانستند و از میان انصار مدینه باز هم بنابر قول نوشتن می
هاي  ها و بن شاخه و نوشتن بلد بودند. براي نوشتن کاغذ وجود نداشت. بر استخوان

مبعوث شد، نخستین کار در  نوشتند. در چنین شرایطی هنگامی که پیامبر خرما می
میزد. اي محفوظ دارند که چیز دیگري با آن در نیا برابر ایشان آن بود که قرآن را به گونه

کرد که  احساس خطر می شماري بودند، لذا آن حضرت چون نویسندگان افراد انگشت
 نویسند، اگر همانان چیزهاي دیگري را از پیامبر میکسانی که کلمات و آیات وحی را 

بشنوند و آنها را از زبان او بنویسند، قرآن از آمیخته شدن محفوظ نخواهد ماند. اگر 
اي از قرآن است یا  آید که آیا این مطلب آیه این شبهه پدید میکم  آمیخته نگردد، دست

 در آغاز از نوشتن احادیث منع کرده بود. حدیثی از رسول. بنابراین پیامبر

 اجازه عمومی نوشتن احادیث
به  اي به این منوال باقی نماند. هنگامی که پیامبر با این  اوضاع تا مدت زمان طولانی

هاي آنان دست به  مدینه رسید، براي آموزش خواندن و نوشتن به اصحاب خود و بچه
اجازه  کار شد. هنگامی که افراد زیادي خواندن و نوشتن را فرا گرفتند، آن حضرت

 باشند: نوشتن احادیث را دادند. روایات مستند در این زمینه به شرح زیر می
________________ 
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 گوید که من هر آنچه را از پیامبر می عنهماص رضی االله ) عبداالله بن عمروبن عا1
یک انسان است.  نوشتم. برخی از این کار مرا منع کردند و گفتند پیامبر شنیدم می می

نویسید؟  گوید و گاهی در حال عصبانیت. شما همه را می گاهی در حال رضا سخن می
سپس یزي ننویسم. چاو ام، از  نپرسیده بنابراین من تصمیم گرفتم تا زمانی که از پیامبر

به دهان مبارك خویش اشاره کرد و  پرسیدم، آن حضرت هنگامی که از پیامبر
 فرمود:

 .1 )اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق( 
بنویس قسم به ذاتی که جانم در دست اوست! از این دهان چیزي جز حق بیرون «
 حاکم، بیهقی در المدخل).دارمی، (ابوداود، مسند احمد، ». آید نمی
شخصی از انصار عرض کرد: من از شما چیزهاي زیادي گوید:  می س) ابوهریره2

(استعن بيمينک، و أومأ بيده إلی  :فرمود پیامبرکنم.  شنوم، ولی فراموش می می
 الحط).

 (روایت ترمذي).». ي دست گفت که بنویس از دستت کمک بگیر و سپس با اشاره«
اي ایراد فرمود. بعد از آن ابوشاه  خطابهروایت است که پیامبر ) از ابوهریره3

 فرمودند: (شخصی از یمن) عرض کرد: دستور دهید آن را براي من بنویسند. پیامبر
 ).ة(اکتبوا لأبی شا

 روایت (بخاري، احمد، ترمذي)».براي ابوشاه بنویسید«
گونه  با تفصیل و جزئیات بیشتر این همین واقعه در روایت دیگري از ابوهریره

اي ایراد کردند که در آن احکام حرم مکه و  بعد از فتح مکه خطبه آمده است. پیامبر
قوانینی درباره قتل را بیان فرمودند. شخصی از یمن (ابوشاه) بلند شد و عرض کرد که 

________________ 
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: این احکام را فرمودند این احکام را بگویید براي من بنویسند و به من بدهند. پیامبر
 براي او بنویسید و به او بدهید. (روایت بخاري)

گوید: از صحابه هیچ کس بیش از من حدیث یاد نداشت، جز  می ) ابوهریره4
نوشتم (روایت بخاري، مسلم،  نوشت و من نمی عبداالله بن عمروبن عاص؛ چرا که او می

 ترمذي، ابوداود، نسائی).
پرسیدند و یک بار در حالی که او بر سر منبر  ) افراد مختلفی از حضرت علی5

به طور خاص آن را به شما داده  بود از او پرسیده شد که، آیا نزد شما علمی که پیامبر
باشد، وجود دارد؟ او پاسخ داد: خیر! نزد من تنها کتاب خداست و این چند احکام که 

بیرون آورد و ارائه داد. در آن، و نوشته بودم. سپس آن نوشته را شنیده  آنها را از پیامبر
درباره زکات، تعزیرات، حرم مدینه و مسائل مشابه دیگري احکامی بود (روایت بخاري، 

 اند). و نسایی چندین روایت را با سندهاي مختلف در این زمینه آورده مسلم، احمد
هنگام فرستادن حکام خود به سوي مناطق مختلف در مواقع  افزون بر این پیامبر

تعددي قوانین جزایی، مدنی و احکام زکات و میراث را براي آنان نوشته و به آنان داده م
توان در ابوداود، نسائی، دار قطنی، دارمی، طبقات ابن سعد، کتاب  بود که آنها را می

 هاي دیگر یافت. الاموال ابوعبید، کتاب الخراج ابویوسف و المحلی اثر ابی حزم و کتاب

 روایت شفاهی احادیثتشویق و تأکید به 
ها هزاران سال بود که عادت داشتند کارهاي خود را  گونه که قبلاً بیان کردیم، عرب همان

هاي شفاهی بچرخانند و همین عادت آنان  به جاي نوشتن با حفظ و روایت و گفته
در چنین اوضاع و شرایطی براي محفوظ داشتن  ها در آغاز دوران اسلام باقی بود. سال

بایستی یکایک کلمات،  وشتن ضروري و لازم تشخیص داده شد؛ چرا که میقرآن، ن
هاي آن عیناً به همان شکل و ترتیبی که خداوند متعال مقرر فرموده بود،  آیات و سوره

ماند. اما درباره حدیث نیازي به نوشتن احساس نشد؛ چرا که درباره حدیث  محفوظ می
آن وحی هستند، وجود داشت و نه چنین  نه ادعاي این که کلمات ویژه و ترتیب خاص
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ها و  صرفاً حفظ کردن و رساندن احکام، آموزهباور و اعتقادي. بلکه هدف 
 به اصحاب رسیده بود. هایی بود که از پیامبر راهنمایی

در این باره نه تنها براي نقل و روایت شفاهی اجازه عمومی داده شده بود، بلکه از 
پیوسته و به کثرت مردم را به این کار  ود که حضرتش شماري ثابت می احادیث بی

 تشویق کرده بود. به طور مثال چند حدیث را ملاحظه کنید:
را  این گفته پیامبر ) زیدبن ثابت، عبداالله بن مسعود، جبیربن مطعم و ابوالدرداء1

 کنند: روایت می

من هو افقه منه سمع منا حديثاً فحفظه حتی يبلغه فرب حامل فقه الی (نصرالله امر 
 و رب حامل فقه ليس بفقيه).

خداوند متعال خوش و خرم بدارد کسی را که از ما سخنی بشنود و آن را به دیگران «
افتد که شخصی سخنی را که فهمیده به دیگري که فهمش از او  برساند. گاهی اتفاق می

فقیه نیست، فهم و  افتد که شخصی خودش ذي رساند. گاهی هم اتفاق می بیشتر است می
 ».گیرد ي فقه و فهم به دیگران قرار می ولی رساننده

 (روایت ابوداود، ترمذي، احمد، ابن ماجه) 

 فرمودند: مبراگوید که پی می ٍ) ابوبکر2
کسی که حاضر است به کسانی که حاضر نیستند برساند. ممکن است که او به «

 بخاري و مسلم).(روایت  ».شخصی برساند که درکش از او بیشتر باشد

اي ایراد فرمود که آن را من  روز دوم فتح مکه خطبه گوید که پیامبر ) ابوشریح می3
ام و آن منظره هنوز هم در برابر  ام و خوب حفظش کرده هاي خودم شنیده با گوش

 فرمودند: چشمان من است. بعد از ختم خطبه، پیامبر

 (و اليبلغ الشاهد الغائب)
 (روایت بخاري) ».ه کسانی که حاضر نیستند، برسانندکسانی که حاضرند ب«
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تقریباً همان چیزي را فرموده بود  الوداع نیز پیامبر ) بعد از ختم سخنرانی در حجه4
 که در دو حدیث پیشین نقل شده است. (روایت بخاري)

رسید و سپس  ) هنگامی که هیأت بنی عبدالقیس از بحرین به خدمت پیامبر5
بازگشت، عرض کرد که محل سکونت ما بسیار دور است و میان ما و شما کفار حایلند. 

هایی  توانیم نزد شما بیاییم. لذا به ما دستورات و راهنمایی هاي حرام می ما تنها در ماه
ي خود برسانیم تا آنان نیز مستحق بهشت گردند.  بفرمایید که ما برگددیم و به مردم قبیله

 در پاسخ به آنان احکامی از دین را گفتند و فرمودند: امبرپی

 (احفظوه و أخبروه من وراءکم).
 (روایت بخاري و مسلم) ».این سخنان را حفظ کنید و به مردم آنجا بگویید«

 کنند که پیامبر آیا این دستورات و تأکیدهاي پیوسته، این موضوع را آشکار می
خواست روایت حدیث را تشویق کند؟ یا این که ایشان احکام خود را موقتی  نمی
 خواست میان مردم رواج یابند و بر عموم اوضاع تطبیق داده شوند؟ دانست و نمی می

 وعید سخت بر روایت حدیث دروغین
فرمود، بلکه در کنار آن  براي نشر احادیث خود تأکید می موضوع این نیست که پیامبر

کرد. در این  به حفظ و صیانت آن و پرهیز از آمیختن دروغ به آن نیز سخت تأکید می
 نماییم: باره چند حدیث را ذکر می

 گویند که پیامبر می عبداالله بن عمروبن عاص، حضرت زبیر و حضرت انس

 (روایت بخاري و ترمذي) .بوا مقعده من النار)(من کذب علی متعمداً فلي فرمود:
  ».باید جایی در جهنم براي خود مهیا کند کسی که عمداً بر من دروغ بربندد، می«

 فرمود: مبراگوید که پی می ابوسعید خدري

 (حدثوا عنی و لا حرج و من کذب علی متعمداً فليبوا مقعده من النار).
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کار هیچ اشکال و حرجی نیست. ولی کسی که به هاي مرا روایت کنید در این  گفته«
باید جایی در جهنم براي خود مهیا کند.  عمد به دروغ چیزي را به من نسبت دهد، می

 (روایت مسلم)
 فرمود: گویند که پیامبر می ابن عباس، ابن مسعود و جابربن عبداالله

 النار). فمن کذب علی متعمداً فليتبوأ مقعده من (اتقوا الحديث عنی الاماعلمتم
ام؛ چرا که کسی که به  دانید من گفته از طرف من بیان نکنید، مگر آنچه را که می«

 ».عمد سخن دروغی را به من نسبت دهد، در جهنم جایی براي خود مهیا کند
 (روایت ترمذي و ابن ماجه)  

 فرمود: گوید که پیامبر می حضرت علی

 تکذبوا علی فانه من کذب علی فليلج النار).(لا 
چیز دروغی را به من نسبت ندهید؛ چرا که کسی که دروغی به من نسبت دهد، «

 (روایت بخاري) ».وارد دوزخ خواهد شد

يقول: من يقل علی مالم اقل فليتبوا  (سمعت النبیگوید:  می حضرت سلمه
 مقعده من النار).

رمود: کسی که اسم مرا بگیرد و چیزي را بگوید که ف شنیدم که می من از پیامبر«
 (روایت بخاري) ».ام، جاي خود را در جهنم مهیا کند من نگفته

کنند که رهنمودهاي  آیا این وعیدهاي مکرر و شدید این موضوع را آشکار می
هیچ جایگاه قانونی و حقوقی  در دین هیچ اهمیتی ندارند؟ اگر سنت پیامبر پیامبر

اشت و ترس متأثر شدن احکام دین از آن وجود نداشت، چه ضرورتی بود که در دین ند
مردم از روایت کردن حدیث دروغ برحذر داشته با تأکید فراوان و با بیان وعید جهنم، 

شوند؟ در منابع تاریخی چیزهاي نادرست بسیاري به پادشاهان و امرا نسبت داده 
نیز همین جایگاه را  د؟ اگر سنت پیامبرافت شود. از آنها آخر بر دین چه اثري می می

 دارد، چرا مجازات مسخ تاریخ ایشان این باشد که انسان وارد جهنم شود؟
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 دلیل صریح حجت بودن سنت رسول

ها و تصریحات  اي، گفته ترین مسند این است که زمانی که درباره مسأله در این باره مهم
استخراج نتایج از امور غیرمربوط به روشن خدا و رسولش موجود باشند، چه نیازي به 

آن مسأله است. خداوند متعال به صراحت به پیامبرش هم اختیار تبیین کتاب خدا را 
هاي چهل و چهار سوره نحل، یکصد و پنجاه  گذاري را. آیه داده است و هم اختیار قانون

ن زمینه ایم، در ای و هفت سوره اعراف و هفت سوره حشر که قبلاً آنها را نقل کرده
نیز این اختیارات خود را به روشنی بیان کرده  اند. افزون بر این پیامبر بسیار روشن

 است.

(لا ألفين احدکم متکئاً علی أريکته �تيه الأمر  فرمود: که پیامبر گوید ع میابوراف
 الله اتبعناه). من أمری مما أمرت به أو �يت، فيقول لا أدری ما وجد� فی کتاب

اش تکیه زده است، دستوري  مبادا من کسی از شما را بیابم که در حالی که بر اریکه«
ام یا از چیزهایی که از آنها  از دستورات من به او برسد، از چیزهایی که به آنها امر کرده

دانم. آنچه را در کتا بخدا بیابیم، از آن  و او با شنیدن آن بگوید، من نمیام،  نهی کرده
 ».نیمک پیروي می

 (روایت احمد، شافعی، ترمذي، ابوداود، ابن ماجه، بیهقی در دلایل النبوه). 
 فرمود:رکند که پیامب مقدام بن معدیکرب روایت می

يقول  ة(ألا إنی أو نيت القرآن و مثله، معه، الايوشک رجل شبعان علی أريکت
من حرام فحرموه  عليکم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه

�ب  ل لکم الحمار الاهلی، و لا کل ذی. ألا لايحالله کما حرم الله و ان ما  حرم رسول
 من السباع ...)

. آگاه باشید نیز داده شدهآن چیز دیگري  انندهموآگاه باشید که به من هم قرآن «
اش باشد، بگوید که شما صرفاً از  ممکن است شخصی شکم سیر، تکیه زده بر اریکه

را حرام یافتید حرام قرآن پیروي کنید. آنچه را در آن حلال یافتید حلال بدانید و آنچه 
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گونه حرام است که خدا حرام  بدانید. بدانید که آنچه را پیامبر خدا حرام قرار دهد همان
. 1»دار اي نیش د. آگاه باشدي خر اهلی براي شما حلال نیست و نه هر درندهقرار ده

 کند که پیامبر (روایت ابوداود، ابن ماجه، دارمی، حاکم). عرباض بن ساریه روایت می
 براي ایراد خطبه برخاستند و فرمودند:

يظن أن الله لم يحرم شيئاً الا ما فی القرآن. ألا  ة(ايحسب احدکم متکاً علی أريکت
روانی و الله قد أمرت و وعظت و �يت عن أشياء ا�ا لمثل القرآن أو اکثر، و ان الله لم 
يحل لکم ان تدخلوا بيوت اهل الکتاب الا باذن، و لا ضرب نسائهم، و لا أکل ثمارهم 

 (روایت ابوداود) اذا أعطوکم الذی عليهم).
که خداوند جز کند  اش تکیه زده فکر می صی از شما در حالی که بر اریکهآیا شخ«

آنچه را که در قرآن است حرام نکرده است؟ آگاه باشید، سوگند به خدا! که من نیز 
ام و آنها همانند قرآن یا  ام و از چیزهایی نهی کرده هایی کرده ام، نصیحت دستوراتی داده

تعال هرگز براي شما وارد شدن بدون اذن به حتی بیشتر از آن هستند. خداوند م
ها و محصولات آنان را در حالی که  هاي اهل کتاب، زدن زنان آنان، خوردن میوه خانه

  2آنان آنچه را که به عهده آنان است پرداخت کنند، حلال نکرده است.
  فرمود: گوید پیامبر می حضرت انس

 مسلم)(روایت بخاري،  (فمن رغب عن سنتی فلیس منی)

________________ 
 
اند که خر، سگ و دیگر حیوانات درنده را به دلیل  آخرین جمله بر این دلالت دارد که برخی شاید کوشیده -1

 اند. این خطبه را ایراد فرموده اینکه حرمت آنها در قرآن نیامده حلال قرار دهند. در پی آن پیامبر

اي از منافقان نسبت به اهل ذمه  آخرین بخش حدیث به روشنی دلالت بر این دارد که شاید عده -2

تجاوزاتی کرده باشند و با استدلال از قرآن گفته باشند که بگویید در کجاي قرآن آمده است که براي 

درازي بر زنان آنان و  و در کجاي قرآن از دست هایا اهل کتاب نیاز به اذن است وارد شدن به خانه

 اند. این سخنان را ایراد فرموده خوردن محصولات آنان منع شده است. در پی آن پیامبر
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  ».هرکس که از سنت من روي برگرداند، از من نیست«
، براي این استدلال چه وزنی هاي صریح و روشن خدا و پیامبر بعد از این گفته

 ماند که چون احادیث نوشته نشدند، لذا براي تطبیق عمومی نیستند؟ می

 آیا صرفاً چیزهاي نوشته شده قابل اعتمادند؟
شدن را پیوسته یادآوري کرده و به آن اهمیت بسیار داده قاضی محترم مسأله نوشته 

معنا هستند. بیشترین  ید که گویا نزد ایشان نوشتن و محفوظ داشتن همآاست. چنین برمی
تکیه استدلال ایشان بر این گمان است که قرآن از این لحاظ نوشته شده، قابل اعتماد و 

و خلفاي راشدین نوشته نشده،  براستناد است و حدیث از این لحاظ که در زمان پیام
 قابل اعتماد و استناد نیست.

این بود که  در این باره نخست بایستی دانست که علت کتابت قرآن در زمان پیامبر
هم الفاظ و کلمات و هم معانی آن از جانب خدا بودند. لذا نه تنها ترتیب کلمات و 

جانب خدا بود. به این دلیل تبدیل  هاي آن نیز از ها و سوره حروف آن، بلکه ترتیب آیه
کلمات آن به کلمات دیگر جایز نبود. قرآن نازل شده بود تا مردم آن را با همان کلمات 
و با همان ترتیب تلاوت کنند. اما در این میان ماهیت سنت کاملاً با آن متفاوت بود. 

دند، مانند هایی که قولی بو سنت تنها قولی نبود، بلکه عملی هم بود و کلمات سنت
آنها را با زبان خود بازگو  کلمات قرآن به وسیله وحی نازل نشده بود، بلکه پیامبر

در قالب کلمات و تعبیرات خود  کرده بود و بخش بزرگی از آن را معاصران پیامبر
چنین بود، زندگی وي چنان بود و در  بیان کرده بودند. مانند این که اخلاق پیامبر

نیز این  هاي پیامبر مل کرده بود. درباره اقوال و سخنرانیفلان موقع چنین ع
وجود نداشت که شنوندگان آنها را کلمه به کلمه نقل کنند، بلکه براي  محدودیت

شنوندگان جایز بود و آنان قادر بودند که مطلبی را بشنوند و بدون تغییر در معنا و 
مورد  . تلاوت کلمات پیامبرمفهوم، آن را در قالب کلمات و تعبیرات خود بیان کنند

کرد.  ارائه می هایی بود که آن حضرت نظر نبود، بلکه هدف پیروي از تعلیمات و آموزه
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هاي قرآن، حفظ این ترتیب ضروري نبود که فلان  ها و سوره در احادیث، مانند آیه
نها حدیث اول باشد و فلان حدیث بعد از آن. لذا درباره احادیث، صرفاً همین که مردم آ

را به یاد داشته باشند و با دیانت و صداقت به دیگران برسانند، کافی بود. در این باره 
 نوشتن، آن اهمیتی را که درباره قرآن دارا بود، نداشت.

درك کرد، این است که براي سند و حجت باید به درستی  مطلب دیگري که می
واقعی اعتماد، معتمد  بودن چیزي، مکتوب بودن آن، به هیچ وجه لازم نیست. اساس

علیه (ثقه) بودن شخص یا اشخاصی است که به وسیله آنان سخن و مطلبی به دیگران 
ها به  برسد، اعم از آنکه مکتوب باشد یا غیرمکتوب. قرآن را خداوند متعال از آسمان

صورت مکتوب نازل نکرده بود، بلکه از زبان پیامبر آن را به مردم رساند. خداوند متعال 
آورند، از روي اعتمادي  این مسأله تکیه کرد که کسانی که بر صداقت پیامبر ایمان میبر 

نیز هر چه براي ابلاغ و  پذیرند. پیامبر االله بودن قرآن را می که به پیامبر دارند، کلام
انتشار قرآن انجام داد، شفاهی انجام داد. صحابه ایشان که به مناطق مختلف براي تبلیغ 

هاي  ها و سوره بردند. آیه هاي قرآن را به صورت مکتوب به همراه نمی رهرفتند، سو می
بعد از به رشته تحریر درآمدن آنها به  ماند که پیامبر اي می نوشته شده در همان محفظه

هاي دیگر براي رساندن و انتشار  نهاد و همه فعالیت قلم کاتبان وحی، آنها را در آن می
پذیرفتند که آنچه را  با اعتماد بر همان یک صحابی میندگان قرآن، شفاهی بود. ایمان آور

ابلاغ  رساند، کلام خداست و یا آنچه را به عنوان فرمان پیامبر او به عنوان قرآن می
 است. کند، واقعاً فرمان پیامبر می

وقت  ي مهم در این باره این است که یک مطلب مکتوب به تنهایی هیچ سومین نکته
هاي زنده و مورد اعتماد آن را تأیید نکند.  ست، تا زمانی که شهادت انسانقابل اعتماد نی

اي به ما برسد و ما خط نویسنده را نشناسیم یا نویسنده خودش نگوید که این  اگر نوشته
نوشته من است، یا گواهانی وجود نداشته باشند که تصدیق کنند این نوشته از آن کسی 

آن نوشته گذشته از حجت یقینی، حجت ظنی هم  شود، است که به او نسبت داده می
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هایی است که قانون شهادت این  تواند باشد. این واقعیت اساسی از آن دسته واقعیت نمی
 کند. پذیرد و جناب قاضی در دادگاه خود شخصاً به آن عمل می عصر هم آن را می

اکنون پرسش این است که آیا اساس یقین و ایمانی که ما به محفوظ بودن قرآن 
وحی نوشته هایی که کاتبان  داریم، آن است که قرآن به رشته تحریر درآمده بود؟ صحیفه

دیکته کرده بود، امروزه در هیچ جاي دنیا وجود ندارند. اگر هم موجود  بودند و پیامبر
 هایی هستند که به دستور پیامبر رد که اینها همان صحیفهک بودند چه کسی تأیید می می

داد، از  بعد از نزول وحی، امر به نوشتن آن می نوشته شده بودند. این مطلب که پیامبر
شود وگرنه وسیله و منبع دیگري براي دانستن این امر  هاي شفاهی معلوم می روایت

بر محفوظ بودن قرآن، مکتوب بودن  وجود ندارد. وانگهی، دلیل اصلی ایمان و اعتقاد ما
اي شنیده  هاي زنده اي آن را از انسان هاي زنده آن نیست، بلکه این است که پیوسته انسان

اند. لذا این گمان و باور نادرست را باید از ذهن  رسانده هاي زنده دیگري می و به انسان
 بیرون کرد که تنها راه محفوظ بودن یک چیز مکتوب بودن آن است.

اندیشند، در این مطلب دقت کنند، به  اگر جناب قاضی و کسانی که مثل او می
خواست خدا پذیرفتن این امر براي آنان دشوار نخواهد بود که اگر یک چیزي به وسیله 
منابع موثق و معتبر رسیده باشد، کاملاً شایستگی سند و حجت بودن را دارد، گرچه 

 نوشته نشده باشد.
 

 فراموشی احادیثي  دو و نیم سده
احادیث محفوظ نشدند، بلکه در ذهن «این سخن جناب قاضی در آخر نکته چهارم که 

کسانی نهان ماندند که گاهی به صورت اتفاقی آنها را در برابر دیگران بازگو کرده و 
آنها را  سپس از دنیا رفته بودند، تا اینکه چند صد سال بعد از درگذشت پیامبر

، نه تنها برخلاف واقعیت است، بلکه در حقیقت حدس و »ردندگردآوري و تدوین ک
و از ارادت و محبت مسلمانان آغازین نسبت  تخمینی بسیار ناچیز از شخصیت پیامبر
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ها، تنها با تکیه بر عقل و خردش، صورت  به ایشان است. اگر کسی قطع نظر از واقعیت
خصیت بزرگی که عربان را از تواند باور کند که ش حال درست را تصور کند، هرگز نمی

انحطاط اخلاقی، فرهنگی، عقیدتی و عملی بیرون کشیده و به بلندترین جایگاه قعر 
هیچ دانستند که  اهمیت می رسانده بود، همین اشخاص اقوال و افعال او را آنقدر کم

کوششی براي حفظ سخنان او نکردند و نه بیش از اینکه آنها را گاهی به صورت اتفاقی 
هاي بعدي به او  گویند، براي رواج دادن و گسترش دادن آنها کاري کردند و نه نسل باز

 این اهمیت را دادند که گاهی از کسانی که او را دیده بودند، احوال او را بپرسند.
اگر کسی را با یک رهبر معمولی شرف صحبت و همراهی نصیب شود، او یکایک 

آورد و براي دیگران بازگو  است، به یاد میسخنانی را که آن رهبر در حضور او گفته 
اند،  کند و بعد از مردن آن رهبر مردم نزد کسانی که او را دیده و ملاقات کرده می
پرسند. جناب قاضی محمد شفیع چه فکر کرده که  روند و احوال او را از وي می می

ندازه التفات را مستحق همین ا هاي متصل بعد از آنان، پیامبر و نسلمعاصران پیامبر
براي  دانستند؟ اکنون اندکی به صورت حال واقعی توجه کنند. پیامبر و توجه هم نمی

هایی از عقاید، عبادات، اخلاق،  پیشوایی بودند که آنان همواره از او درس صحابه
هاي زندگی ایشان، زندگی  ي یکایک جنبه گرفتند. با مشاهده فرهنگ و شایستگی فرا می

چه  دانستند که قبل از بعثت پیامبر آموختند. آنان می هاي پاکیزه را می کردن مانند انسان
اي، آن  چه ساخت! براي آنان در هر مسأله و حادثه از آنان بودند و آن حضرت

جنگیدند و هم صلح  هم مفتی بود و هم قاضی. تحت فرمان ایشان هم می حضرت
کردند. آنان مشاهده و تجربه کرده بودند که تحت رهبري ایشان از کجا حرکت کرده  می

 بودند و بالاخره به کجا رسیدند.
کردند. کسانی که نزدیک ایشان زندگی  حفظ میبنابراین، آنان یکایک سخنان او را 

توانستند در مجلس  کردند. کسانی که نمی کردند، مرتب در مجالسش حضور پیدا می می
چه گفت و چه کرد.  پرسیدند که امروز پیامبر ایشان حضور پیدا کنند، از دیگران می
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قرار گرفته بودند،  آمدند، لحظاتی را که در کنار پیامبر هاي دور می کسانی که از راه
شد. کسانی که  گاه از ذهن آنان پاك نمی پنداشتند و یاد آن هیچ حاصل زندگی خود می

شدند که ایشان را  یافتند، پیرامون هر آن شخصی جمع می فرصت دیدار با وي را نمی
کردند از او  وي باز آمده بود. با الحاح بسیار سعی میملاقات کرده بود و تازه از نزد 

کشند. کسانی که گاهی از دور او را دیده بودند و یا در جمع بزرگی صرفاً حرف ب
کردند و با افتخار این  سخنرانی ایشان را شنیده بودند، همه عمر آن را فراموش نمی

هاي ما سخنان او  اند و گوش را دیده کردند که چشمان ما محمد شرف خود را بیان می
ترین چیزي  متولد شدند، اگر در دنیا مهم از پیامبرهایی که بعد  اند. سپس نسل را شنیده

گونه او شتربانان عرب را تبدیل به  داشتند، سیرت آن رسول بزرگ بود که رهبري معجزه
نصیب آنان  فرمانروایان سند تا اسپانیا کرد. آنان نزد یکایک کسانی که همراهی محمد

رفتند، هرچه  ا شنیده بودند، میشده بود، یا گاهی او را دیده بودند، یا سخنرانی وي ر
یافت، تا این که نسل تابعین همه  رفتند، این شور و اشتیاق افزایش می صحابه از دنیا می

پذیر  امکان علمی را که امکان دریافت آن از اصحاب درباره زندگی و سیرت پیامبر
 بود، مکیدند.

 

 روایت حدیث صحابه
دهد که واقعاً این  نین باشد. تاریخ گواهی میکند که قضیه، ناگزیر باید چ عقل حکم می

اتفاق افتاده است. امروزه، علم حدیثی که در دنیا موجود است، تقریباً از ده هزار صحابی 
اند، بلکه بیوگرافی  گرفته شده است. تابعین صرفاً احادیث این اصحاب را دریافت نکرده

دام صحابی چه مدت در کنار اند که ک اند و گفته همه این اصحاب را نیز بیان کرده
بوده است و یا کی و کجا ایشان را ملاقات کرده و در چه مواقعی در خدمت  پیامبر

گوید احادیث در ذهن مسلمانان اولیه مدفون  ایشان حضور یافته است. جناب قاضی می
و معاصران او، آنها را  مانده بودند و تقریباً دو الی دو و نیم قرن بعد امام بخاري
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دهد کاملاً برعکس است.  اي که تاریخ در برابر ما قرار می بیرون کشیدند. ولی نقشه
اند و فهرست مرویات آنان  فهرست اصحابی که بیش از همه حدیث روایت کرده

 ملاحظه شود:
 هـ 57متوفی  ابوهریر -1

 تعداد احادیث نفر بود است) 800(تعداد شاگردان او تقریباً 
 حدیث 5374 اند) مرویات او را نوشتهو بسیاري از شاگردان او 

 حدیث 1170   هـ  46متوفی سال  ابوسعید خدري -2

 حدیث 1540  هـ  74متوفی سال  جابربن عبداالله -3

 حدیث 1286   هـ  93متوفی سال  انس بن مالک -4

 حدیث 2210 هـ 59ي صدیقه متوفیه سال  المؤمنین عایشه ام -5

 حدیث 1660 هـ 68متوفی سال  عبداالله بن عباس -6

 حدیث 1630   هـ  70متوفی سال  عبداالله بن عمر -7

 حدیث 700  هـ  63عبداالله بن عمرو بن عاص متوفی سال  -8

 حدیث 848 هـ 22متوفی سال  عبداالله بن مسعود -9
هاي خود دفن  را در سینه آیا این موضوع دال بر آن است که اصحاب احوال پیامبر

 اند؟ کرده و با خود از دنیا برده

 رحمه االله تا زمان امام بخاري ي علم حدیث از زمان صحابه پیوستهتاریخ 

حاصل کردند و به  را از صحابه سپس به تابعینی بنگرید که علم سیرت پیامبر
توان حدس زد که  هاي بعدي انتقال دادند. کثرت تعداد آنان را از این مسأله می نسل

اند و  زیسته شهر مرکزي می صرفاً در طبقات ابن سعد فهرست تابعینی که در چند
 بیوگرافی آنان در این کتاب آمده  است، به شرح زیر است:

 نفر 484 .......................................................................................................... مدینه
 نفر 131 ............................................................................................................ مکه
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 نفر 413 ........................................................................................................... کوفه
 نفر 164 .......................................................................................................... بصره

از میان اینان تابعین بزرگی که بیش از همه در کسب علم حدیث، محفوظ داشتن و 
 اند، از این قرارند: انتقال آن به آیندگان کار کرده

 
  سال وفات ه  سال تولد ه نام 

 93 14 ) سعیدبن مسیب1(
 110 21 ) حسن بصري2(
 110 33 ) ابن سیرین3(
 94 22 عزوه بن زبیر )4(
 94 38 العابدین) بن الحسین (زین علی) 5(
 104 21 مجاهد) 6(
 106 37 قاسم بن محمدبن ابوبکر) 7(
 ۷۸ ــ سشریح (در زمان حضرت عمر) 8(

 به عنوان قاضی تعیین شد)     
 63 ــ سمسروق (در زمان حضرت ابوبکر) 9(

 به مدینه آمد)     
 75 ــ اسود بن یزید) 10(
 112 ــ مکحول) 11(
 103 ــ رجاء بن حیوه) 12(
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 131 40 1همام بن منبه) 13(
 106 ــ سالم بن عبداالله بن عمر) 14(
 117 ــ ي عبداالله بن عمر نافع آزادي شده) 15(
 95 45 سعید بن جبیر) 16(
 148 61 سلیمان اعمش) 17(
 131 66 ایوب سختیانی) 18(
 130 54 محمدبن المنکدر) 19(
 124 58 2ابن شهاب زهري) 20(
 107 34 سلیمان بن یسار) 21(
 105 22 ي ابن عباس عکرمه آزاد شده) 22(
 115 27 عطاء بن ابی رباح) 23(
 117 61 قتاده بن دعامه) 24(
 104 17 عامر الشعبی) 25(
  3علقمه) 26(
 96 46 ابراهیم النخعی) 27(
 128 53 یزیدبن ابی حبیب) 28(

شود که اینان بخش بزرگی  هاي تولد و وفات این افراد معلوم می ي تاریخ از ملاحظه
هاي اصحاب و  اند که در خانه اند. بسیاري از آنان کسانی را دریافته از عصر صحابه

________________ 
 
ي همام بن منبه ا مروزه موجود است  اي از احادیث را گردآوري کرده بود که به نام صحیفه (او مجموعه -1

 و چاپ شده است).

 کتوب بزرگی از حدیث به جاي مانده است).ي م (از او مجموعه -2

 ملاقات نکرده بود). جوان بود، ولی با حضرت (او در زمان پیامبر -3
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اند و برخی نیز افرادي هستند که عمرشان در خدمت  پرورش یافته صحابهدامن زنان 
شود که  ي بیوگرافی این افراد معلوم می سپري شده است. از مطالعه یکی از اصحاب

را از آنان دریافت  ملاقات کرده و احوال پیامبر یکایک ایشان با بسیاري از صحابه
اند. به  اي به دست آورده آگاهی گسترده داند و درباره رهنمودها و اعمال محم کرده

هاي بعدي  نسلهمین دلیل بخش بزرگی از روایات حدیث به وسیله این اشخاص به 
که کسی فرض نکند که همه مسلمانان سده نخست هجري منافق  رسیده است. تا زمانی

اند و  دههایشان نشسته و احادیثی را جعل کر تواند تصور کند که آنان در خانه بودند، نمی
ي عالمان بزرگ خود به دست آورده  باز هم همه امت آنان را بر دیدگان نهاده و در زمره

گیرد که به تعداد هزاران نفر در  ما قرار میآن گروه تبع تابعین در برابر است. بعد از این، 
اي از تابعین احادیث را  همه جهان اسلام گسترده بود. این گروه به طور بسیار گسترده

ي یکایک مناطق و علم شاگردان  اند و با سفرهاي دور و دراز، علم صحابه دریافت کرده
اند. شماري از شخصیت هاي برجسته این گروه به شرح زیر  آنان را گردآوري کرده

 باشند: می
 
 
 

  سال وفات ه  سال تولد ه نام 
 148 80 ) جعفربن محمدبن علی (جعفرالصادق)1(
 150 80 (امام اعظم)) ابوحنیفه النعمان 2(
 160 83 ) شعبه بن الحجاج3(
 165 93 بن سعد ) لیث4(
 165 ــ ) ربیعه الرأي (استاد امام مالک)5(
 156 ــ ) سعیدبن عروبه6(
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 152 ــ ) مشعربن کدام7(
 126 ــ ) عبدالرحمن بن قاسم بن محمدبن ابوبکر8(
 161 97 ) سفیان ثوري9(
 179 98 ) حمادبن زید10(

 ن حدیث در سده دوم هجريگردآورندگا
هاي حدیثی در آن به صورت  این همان دورانی بود که کار نوشتن و تدوین مجموعه

هاي حدیث تدوین کردند، به شرح  رسمی آغاز شد. کسانی که در این عصر مجموعه
 زیرند:
هاي  او تحت یکایک عناوین فقهی رسالههـ 160ربیع بن صبیح متوفی  -1

 اي تدوین کرد. جداگانه

اي  هاي جداگانه او نیز تحت عناوین فقهی رسالههـ 156سعیدبن عروبه متوفی  -2
 ترتیب داده بود.

 را تدوین کرد. او تاریخ غزوات پیامبرهـ  141موسی بن عقبه متوفی  -3

او احادیث و آثار مربوط به احکام شرعی هـ  179متوفی هـ  93امام مالک متولد  -4
 را گردآوري کرد.

او احادیث و آثار مربوط به احکام هـ  150متوفی هـ  80ابن جریج متولد  -5
 شرعی را گردآوري کرد.

او احادیث و آثار مربوط به احکام هـ  156متوفی هـ  88امام اوزاعی متولد  -6
 شرعی را گردآوري کرد.

او احادیث و آثار مربوط به احکام هـ  161. متوفی   ه 97سفیان ثوري متولد  -7
 شرعی را گردآوري کرد.

او احادیث و آثار مربوط به احکام شرعی هـ  176حمادبن سلمه بن دینار متوفی  -8
 را گردآوري کرد.
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او احادیث و آثار مربوط به احکام هـ  182متوفی هـ  113امام ابویوسف متولد  -9
 شرعی را گردآوري کرد.

او احادیث و آثار مربوط به احکام هـ  189متوفی هـ  121امام محمد متولد  -10
 ردآوري کرد.شرعی را گ

 را مرتب کرد. او سیرت پیامبرهـ  151محمدبن اسحاق متوفی  -11

، صحابه و تابعین را او احوال پیامبرهـ  230متوفی هـ  168ابن سعد متولد  -12
 گردآوري کرد.

او روایات یکایک اصحاب را جداگانه هـ  213عبیداالله بن موسی العبسی متوفی  -13
 گردآوري کرد.

او روایات یکایک اصحاب را جداگانه هـ  218فی حد البصري متومسدد بن سر -14
 گردآوري کرد.

را جداگانه  او روایات یکایک اصحابهـ  212اسد بن موسی متوفی  -15
 گردآوري کرد.

را جداگانه  او روایات یکایک اصحابهـ  228نعیم بن حماد الخزاعی متوفی  -16
 گردآوري کرد.

او روایات یکایک هـ  241متوفی و هـ  164امام احمد بن حنبل متولد  -17
 را جداگانه گردآوري کرد. اصحاب

 او روایات یکایک اصحابهـ  238و متوفی هـ  161اسحق بن راهویه متولد  -18
 را جداگانه گردآوري کرد.

 او روایات یکایک اصحابهـ  239.متوفی هـ 156عثمان بن ابی شیبه متولد  -19
 را جداگانه گردآوري کرد.

او هم تحت عناوین فقهی و هـ  235متوفی هـ  159ابوبکربن ابی شیبه متولد  -20
 ، احادیث را گردآوري کرده بود.هم از لحاظ روایات صحابه
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امام مالک، امام ابویوسف، امام محمد، محمدبن اسحاق، هاي  از میان اینها مجموعه
تا به امروز موجود هستند  رحمهم االله ابن سعد، امام احمدبن حنبل و ابوبکر بن ابی شیبه

هایشان در اصل  هاي آنان امروز وجود ندارند. کتاب اند و کسانی که کتاب و چاپ شده
از بین نرفته است، بلکه همه محتویات آنها را امام بخاري، امام مسلم و معاصران آنان و 

هاي آنان  اند، لذا مردم به مرور زمان از کتاب هاي خود جاي داده محدثان بعدي در کتاب
 نیاز شدند. بی

تواند  بعد از ملاحظه این تاریخ پیوسته علم حدیث تا زمان امام بخاري، چه کسی می
محفوظ نشدند، بلکه در ذهن کسانی احادیث «این سخن جناب قاضی را بپذیرد که: 

نهان ماندند که گاه به صورت اتفاقی آنها را در برابر دیگران بازگو کرده و سپس از دنیا 
آنها را گردآوري و تدوین  ه بودند، تا اینکه چند صد سال بعد از درگذشت پیامبررفت
احادیث را  ر صد سال بعد از درگذشت پیامبربراي نخستین با«و این که: ». دندکر

 ».گردآوري کردند. ولی احادیث گردآوري شده فعلاً در دسترس نیستند
اي مانند دیوان عالی کشور،  هاي عالی دادگاهدر این جا ما ناگزیریم بگوییم که قضات 

 تر باشند. تر و محتاط باید در اظهارنظر درباره مسائل علمی آگاه می

 حقیقت اختلاف در احادیث
غیر قابل «و » انتها مشکوك بی«در ادامه جناب قاضی در نکته ششم خود یکی از دلایل 

هاي حدیث بر  دیثی که این مجموعهاحا«کنند:  گونه بیان می بودن احادیث را این» اعتماد
این ادعایی است که با نگاهی سطحی به ». آنها اتفاق داشته باشند، بسیار اندك هستند

د. ولی اگر کتب حدیث مفصلاً به صورت توان مطرح کر چند حدیث مختلف می
شود که میان آنها اتفاق بسیار زیاد و  مطالعه قرار گیرند، معلوم می اي مورد مقایسه

لاف بسیار کم است. احادیثی که در آنها اختلاف وجود دارد، عموماً از یکی از این اخت
 چهار نوع اختلاف بیرون نیست: 
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یکم این که راویان مختلف، یک مطلب یا یک واقعه با الفاظ و تعبیرات مختلف  -1
گونه اختلافی وجود ندارد. یا اینکه راویان  اند و در معانی آنها هیچ بیان کرده
 اند. اجزاي مختلف یک مطلب را بیان کردهمختلف 

 اند. یک مطلب را با الفاظ و تعبیرات مختلف بیان کرده دوم اینکه خود پیامبر -2

 اند. هاي مختلفی عمل کرده در مواقع مختلف به روش سوم اینکه پیامبر -3

چهارم اینکه یک حدیث، حدیث قبلی است و دیگري بعدي است و حدیث  -4
 کرده است. بعدي حدیث قبلی را نسخ

احادیثی که اختلاف آنها علاوه بر این چهار نوع باشد و در رفع اختلاف آنها واقعاً 
مشکل پیش بیاید، در همه ذخیره حدیث از یک درصد هم کمتر هستند. آیا وجود این 
مشکل در چند روایت براي این قضاوت کافی است که همه ذخیره حدیث، مشکوك و 

ات، یک کل غیر قابل تقسیم نیستند که از سقوط یک جزو غیر قابل اعتماد است؟ روای
ي خود  اي دارد و با سند جداگانه آن سقوط کل لازم بیاید. هر روایت حیثیت جداگانه

بلکه از سقوط دویست یا نقل شده است. لذا نه تنها از سقوط یک یا دو روایت، 
بعد از نقد علمی، سالم  آید. روایاتی را که چهارصد روایت، سقوط بقیه روایات لازم نمی

 بمانند، باید پذیرفت.
یکی دیگر از وجوه اختلاف میان محدثان این است که سند یک روایت را یک 

داند و محدث دیگري آن را ضعیف بشمارد. این  محدث طبق نقد خود درست می
دم ها درباره پذیرفتن و ع آیا در دادگاهاختلاف رأي و تحقیق است که نباید از آن ترسید. 

 آید؟ گاه اختلاف پیش نمی پذیرفتن یک شهادت، هیچ

 غیر قابل اعتماد بودن روایات نقل شده به وسیله حافظه
قدر که حافظه  همان«گوید:  پردازیم. او می اکنون ما به دو نکته آخر جناب قاضی می

ولی باز هم باید قوي بوده باشد.  ها امروز قوي است، سیزده قرن هم همین قدر می عرب
توان چیزي را که صرفاً با اتکاي به حافظه  گر آن را هرچند بسیار قوي بدانیم، آیا میا
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هنگامی که مطالب از یک ذهن به ذهن «گوید:  سپس می» نقل شده، قابل اعتماد دانست؟
ها و تعصبات هر ذهنی آنها را دگرگون  یابند و اندیشه شوند، تغییر می دیگري منتقل می

دانند. تا آنجا که  و علت، ایشان احادیث را قابل اعتماد و استناد نمیبنابراین د». کنند می
مربوط به مطلب نخست است، برخلاف مشاهده و تجربه است. تجربه ثابت کرده است 

کند و از  هایش بیشتر کار بگیرد، آن توان بیشتر رشد می که انسان از هر کدام از توانایی
گونه که درباره بقیه  این مطلب همان شود. هر کدام کمتر کار بگیرد، ضعیف می

درباره حافظه هم درست است. اعراب هزاران سال قبل هاي انسان صادق است،  توانایی
عادت داشتند به جاي تحریر و نوشتن از نیروي حافظه خود استفاده  از بعثت محمد

و نوشتن دادند، ولی سواد خواندن  کنند. بازرگانان آنان معاملات صدها هزاري انجام می
ها مشتري بر نوك زبانشان بود. در  هاي بسیار ریز و حساب و کتاب ده نداشتند. حساب

اي آنان، نسب و پیوندهاي خونی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بودند.  ي قبیله جامعه
ها در حافظه محفوظ بود و با روایت شفاهی از نسلی به نسل دیگري  همه این نسب

یراث فرهنگی آنان نیز نه بر کاغذ که بر لوح قلب نوشته شده بود. شد. همه م منتقل می
این عادت آنان تقریباً تا یک سده بعد از رایج شدن نوشتن نیز ادامه یافت؛ چرا که 

ي کاغذ، اعتماد بر  یابند. آنان به جاي اعتماد بر نوشته هاي ملی به مرور تغییر می عادت
کردند و کسی که از او چیزي  این امر افتخار می پسندیدند. آنان به حافظه را بیشتر می

آورد و  شد و او به جاي دادن پاسخ از روي حافظه از داخل خانه کتابی می پرسیده می
افتاد. آنان تا مدت زمان زیادي با وجود استفاده از نوشتن،  داد، از نگاه آنان می پاسخ می

دانستند،  تنها باعث افتخار می به جاي خواندن از نوشته، خواندن از روي حافظه را نه
 بلکه به گمان آنان تنها به این وسیله امکان اعتماد بر علم آدمی ممکن بود.

ها باقی مانده باشد. به  دلیلی وجود ندارد که این کیفیت حافظه، امروزه هم میان عرب
ها اعتماد بر کتابت و استفاده کمتر از حافظه، به هیچ وجه ممکن نیست که  دلیل قرن

ها و  ي اعراب قدیم باشد. ولی امروزه نیز میان عرب ي آنان مانند حافظه حافظه
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سواد و نابینا نسبت به افراد  ا مشاهده کرد که افراد بیتوان این امر ر ها می غیرعرب
سواد، افراد بسیاري را  ي نیرومندتري دارند. میان بازرگانان بی باسواد و بینا حافظه

هاي حساب خود را با همه تفاصیل  هاي ریز و درشت طرف توان دید که همه حساب می
ي آنان، انسان را  حافظهوت به یاد دارند. افراد نابیناي بسیاري وجود دارند که ق

کند و این یک مدرك قطعی بر این امر است که بعد از تکیه بر نوشتن،  زده می شگفت
 دهد. سوادي داشته است، از دست می ي یک قوم، آن کیفیتی را که در زمان بی حافظه

 علت اصلی محفوظ ماندن احادیث
 ت که اصحاب برايهاي قضیه است. جنبه دیگر این اس آنچه گذشت یکی از جنبه
هاي دیگري هم داشتند  انگیزهو بازگو کردن صحیح آنها،  حفظ دقیق احادیث محمد

 توان آنها را از نظر دور داشت: که نمی
ترین انسان دنیا  را از صمیم قلب پیامبر خدا و بزرگ آنان آن حضرت :اولاً

هاي آنان داشت. براي آنان اقوال،  دانستند. شخصیت ایشان تأثیر بسیار ژرفی بر دل می
هاي عادي نبود که آن را به  مانند اقوال، افعال و احوال انسان و احوال پیامبرافعال 
 ظاتی که آن را در کنار پیامبري معمولی خود بسپارند. براي آنان یکایک لح حافظه

ي آن را  ترین لحظات زندگی آنان بود و یاد و خاطره بودند، با ارزشسپري کرده 
 دانستند. ترین سرمایه خود می بزرگ

ها و سخنان ایشان و از یکایک اعمال زندگی ایشان، علمی  آنان از یکایک خطابه :ثانیاً
دانستند  نیک میآن برخوردار نبودند. آنان  وقت از کردند که قبل از آن هیچ را حاصل می

ترین انسان به آنان علم  که قبل از آن، بسیار نادان و گمراه بودند و اکنون این پاکیزه
آموزد. لذا آنان با کمال توجه، هر قول  درست و زیستن را مانند یک انسان شایسته می

باید آن را  چرا که مینگریستند؛  می شنیدند و به هر فعل آن حضرت را می پیامبر
کردند و در پرتو آن کار  کردند و از آن پیروي می می ئهرااعملاً در زندگی خود 

شنود،  بیند و می کردند. پرواضح است که انسان آنچه را با این شعور و احساس می می
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انگار نخواهد بود که ممکن است درباره چیزهایی که در  در حفظ کردن آن، آنقدر سهل
 انگار باشد. بیند، سهل شنود و می یا بازار می یک جشن و

به شدت  دانستند و هم از هشدارهاي مکرر پیامبر ثالثاً آنان هم براساس قرآن می
کردند که دروغ و افترا بستن بر پیامبر خدا، گناه بسیار بزرگی  این مسأله را احساس می

یان چیزهایی که به است که ممکن است مجازات آن جهنم ابدي باشد. لذا آنان در ب
حتی یک مورد به طور مثال  دادند، بسیار محتاط بودند. میان صحابه نسبت می پیامبر

توان پیدا کرد که یک صحابی براي منفعت شخصی خود و یا رواج دادن کاري  هم نمی
حتی سوءاستفاده کرده باشد. حتی زمانی که میان آنان  از کارهاي خود، از نام پیامبر

زمانی که میان آنان اختلافاتی بروز کرد و دو جنگ خونین رخ داد، نیز حتی یک شخص 
از دو فریق متخاصم هیچ حدیثی وضع نکرد و از آن علیه مخالفش بهره نبرد. افرادي که 

نداشتند، چنین احادیثی وضع کردند، اما میان رخدادها و سپس آمدند و از خدا ترسی 
 شود. ی دیده نمیچنین مثال احوال صحابه

گونه مبالغه و  را بدون هیچ ها و دستورات پیامبر آنان درباره این که آموزه :رابعاً
کردند؛  هاي آینده برسانند، احساس مسئولیت سنگینی می آمیزشی از جانب خود، به نسل

پنداشتند و ایجاد تغییر در آن را از طرف خود، نه  را دین می چرا که آنان سنت پیامبر
پنداشتند. به این دلیل است که در احوال و  جرم معمولی، بلکه خیانتی بزرگ می یک

شدند و  سوانح اصحاب بسیار آمده است که آنان هنگام بیان حدیث لرزه بر اندام می
اي متفاوت  ذره کردند کلمات پیامبر فکر میپرید و در جایی  رنگ از رخسار آنان می

گفتند تا شنونده کلمات آنان را عین  می» ما قالاوک«بوده باشند، هنگام نقل مطلب 
 نپندارد. کلمات پیامبر

ي دیگر را درباره روایت حدیث به احتیاط  عموما صحابه خامساً بزرگان اصحاب
داشتند. گاهی نیز هنگام  بسیار برحذر میانگاري  کردند و در این باره از سهل توصیه می

کردند، تا مطمئن شوند که دیگران نیز  از آنان گواه طلب می شنیدن روایتی از پیامبر
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هاي  حافظه اند و براي کسب اطمینان، گاهی صحابه شنیده این مطلب را از پیامبر
اند. مثلاً یک بار هنگام حج، حدیثی از حضرت عبداالله بن  کرده همدیگر را نیز امتحان می

. سال بعد هنگام حج بار رسید لالمؤمنین عایشه به حضرت ام عمروبن عاص
براي پرسیدن همان حدیث، شخصی را نزد عبداالله بن  لدیگر حضرت عایشه

فرستاد. هر دو بار در روایت حضرت عبداالله حتی تفاوت یک حرف  عمروبن عاص
گفت: واقعاً عبداالله مطلب را به  لهم وجود نداشت. در پی آن، حضرت عایشه

 م). (روایت بخاري و مسلخوبی یاد دارد
هایی بودند که  ، آنهاي پیامبر بخش بسیار بزرگی از دستورات و آموزه :سادساً

، در شخصی اصحابصرفاً به صورت روایت شفاهی نبودند، بلکه در زندگی 
هاي آنان، در اقتصاد، سیاست و نظام قضایی آنان عملاً در حال اجرا بودند و آثار  خانه

ي خود  ه چنین چیزي کسی به دلیل اشتباه حافظهشد. اگر دربار آن در هر سو مشاهده می
گفت، آن گفته کجا رواج  ها و تعصبات شخصی خود، چیز جدیدي می یا بنابر اندیشه

یافت. به این دلیل است که اگر یک حدیث منحصر به فرد و جدیدي هم وارد شده  می
همین یک اند که این مطلب را جز  باشد، شناسایی شده و محدثان بر آن انگشت نهاده

 شود. راوي، فرد دیگري بیان نکرده است و یا مثالی براي عمل به آن دیده نمی

 دلیلی بر صحت احادیث
کنند که  افزون بر همه اینها مطلب دیگري هم وجود دارد که آن را صرفاً کسانی درك می

به صورت سطحی گاهی متفرقه و  از زبان عربی آگاهی داشته باشند و احادیث را گاه
هاي حدیث یا دست کم کتابی مثل صحیح  ي کتاب مطالعه نکرده باشند، بلکه همه

بخاري یا صحیح مسلم را از اول تا آخر با نگاهی عمیق مطالعه کرده باشند. بر چنین 
یک زبان ویژه و یک شیوه بیان  کسانی این امر مخفی نخواهد ماند که پیامبر

 آید. رنگ به نظر می ن و یکمخصوصی دارند که در همه احادیث صحیح یکسا
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کلام و سبک ایشان مانند قرآن داراي نوعی خصوصیت و ویژگی است که کسی 
کند که شخصیت ایشان  تواند آن را تقلید کند. در این سبک انسان احساس می دیگر نمی
کند. هنگام خواندن آن،  گوید و جایگاه و مقام بلند ایشان در آن پرتوافشانی می سخن می

تواند به زبان بیاورد.  نمی دهد که این سخنان را کسی جز محمد ن گواهی میدل انسا
آشنایی  اند و با زبان و سبک بیان پیامبر کسانی که احادیث را به کثرت مطالعه کرده

ي سند حدیث تنها با خواندن متن آن، تشخیص  اند، بدون ملاحظه کامل پیدا کرده
دهد که  وع؛ چرا که زبان موضوع نشان میدهند که این حدیث صحیح است یا موض می

نیست. حتی در احادیث صحیح، تفاوت روایت باللفظ و روایت با  ین زبان پیامبرا
را در قالب  شود؛ چرا که در جایی که راوي گفته پیامبر المعنی آشکارا احساس می

کند که این  آگاه است درك می کلمات خود بیان کرده، کسی که از سبک آن حضرت
 است، اما در زبان تفاوت وجود دارد. اندیشه و گفته از پیامبر

هاي  شد، اگر بسیاري از انسان این ویژگی منحصر به فرد هرگز در احادیث دیده نمی
هاي بسیاري در آن  کردند و عمل ذهن سست حافظه آن را با اشتباهات بسیار نقل می

پذیرد  ، آیا این مطلب را عقل میکرد ها و تعصبات خود تغییراتی ایجاد می طبق اندیشه
ر به فرد پدید بیاورند؟ این حصمنهاي بسیار مشترکاً کلامی یک دست و سبکی  که ذهن

قضیه صرفاً در حد ادبیات و زبان نیست، بلکه اگر از آن فراتر گام نهیم و دقت کنیم، 
هاي زندگی از طهارت جسم و لباس گرفته تا  ملاحظه خواهیم کرد که در همه جنبه

الملل و در همه مسائل فکري و اقتصادي و از ایمان و  مسائل صلح و جنگ و امور بین
لاق گرفته تا علامات قیامت و احوال آخرت، احادیث صحیح یک نظام اندیشه و اخ

کنند که از اول تا آخر، طبیعت و مزاج خاصی دارد و در همه اجزاي آن  عمل ارائه می
دست قطعاً  رنگ و کاملاً یک ارتباط منطقی کاملی وجود دارد. چنین نظام منسجم، هم

توانند آن  هاي بسیار و مختلفی به کمک هم نمی هنتواند باشد. ذ ي یک اندیشه می نتیجه
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آن نه تنها احادیث ي مهم دیگري است که به کمک  را پدید بیاورند و این یک وسیله
 توان شناسایی کرد. موضوع، بلکه احادیث مشکوك را هم می

ي سند چنین حدیثی، تنها با دیدن مضمون آن  یک آدم با بصیرت قبل از ملاحظه
اي که قرآن و احادیث  کند که نظام اندیشه و نظام زندگی اسلامی میآشکارا احساس 

گیرد؛ چرا که  اند، این مضمون، به هیچ وجه به خوبی در آن جاي نمی صحیح پدید آورده
 آید. ساخت آن با ساخت همه نظام متفاوت به نظر می

اگر باتوجه به این حقایق داوري کنیم، این نظر قاضی که احادیث را اشتباه 
ي مطالعه بسیار  نتیجههاي گوناگون مسخ کرده است،  هاي مختلف و عمل ذهن حافظه

 آید. سطحی و تحقیق و تدبر بسیار ناکافی به نظر می

 اعتراضات جناب قاضی بر چند حدیث
هاي حدیثی، احادیثی هم وجود دارد که  فرمایند که در مجموعه در ادامه جناب قاضی می

حدیث از این امر نیز سیزده صحیح دانستن آنها بسیار دشوار است و براي اثبات 
آن را انجام داده، نقل  M-A-B-Lالکریم  ي انگلیسی مشکاه که حاج مولوي فضل ترجمه

زي عرض کنیم. ناگزیریم یره اعتراضات جناب قاضی چکرده است. قبل از اینکه ما دربا
ي مشکات جناب مترجم مرتکب آنچنان  با تأسف بسیار بگوییم که در این ترجمه

اشتباهات فاحشی شده است که نه تنها بر عدم آگاهی ایشان از علم حدیث، بلکه بر 
هاي ایشان  عدم آگاهی ایشان از زبان عربی نیز دلالت دارد و متأسفانه قاضی نیز عبارت

ي مورد بحث ما  گرچه این مسأله، با مسألهشتباهات آن نقل کرده است. را با همه ا
چندان ارتباطی ندارد، اما ما در این جا تنها براي خاطرنشان ساختن این امر، این مسأله 

ترین کشور اسلامی دنیاست. در یکی از  بزرگ یکی از کنیم که پاکستان فعلاً را ذکر می
کشور درباره جایگاه حقوقی حدیث چنین بحث احکام صادره از دادگاه عالی این 

عمیقی صورت بگیرد و سپس درباره علم حدیث چنین آگاهی سطحی و حتی آگاهی 
این قضیه چه تأثیري بر اهل علم جهان به جاي ناقصی را آشکارا از خود نشان دهند؟ 
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حدیث  ي به طور مثال دو فقرهدهد؟  هاي ما را چقدر افزایش می گذارد و وقار دادگاه می
 نخست ملاحظه شود:

 ١(و ای شأنه لم يکن عجباً)
 ».و کدامیک از کارها و احوال او عجیب نبود«

 (ذرينی اتعبد لربی)
 ».مرا بگذار، تا من پرورگارم را عبادت کنم«

بگذار «گونه ترجمه کرده است:  خوانده و آن را این» أتعبد«تولد وفات را مترجم نام، 
معناست،  در حالی که نه تنها این ترجمه بی» کنی؟ عبادت میمرا، آیا تو پروردگارم را 

بلکه مترجم در خواندن عبارت مرتکب اشتباهی شده است که یک آدم آگاه از الفباي 
ي مذکر است و سیاق  شود. تعبد صیغه وقت مرتکب آن نمی گرامر (دستور) عربی هیچ

ي  مونث، صیغه گوید که مخاطب مؤنث است. هنگام مخاطب قرار دادن عبارت می
 رود نه تعبد. تعبدین به کار می

کند که جناب قاضی از علم  با مشاهده چنین اشتباهاتی کدام صاحب علم باور می
اي جز آن  فهمد که براي اظهارنظر ماهرانه در دانش چاره حدیث دست کم این قدر می

 نیست.

 مطالب مربوط به مسائل جنسی موجود در برخی از احادیث
در پاراگراف شماره بیست و شش جناب قاضی نه گردیم.  حث اصلی باز میاکنون به ب

حدیث را یکی بعد از دیگري نقل کرده و نگفته است که بر مضمون کدام حدیث، چه 
اعتراضی دارد. البته در پاراگراف شماره بیست و هفت اشاره کوتاهی به این دارد که 

باور کند تواند  ادیث وجود دارد، نمیبنابر مطالب مربوط به مسائل جنسی که در این اح
و زنان و  کنند که میان پیامبر اند. غالباً ایشان گمان می که واقعاً این احادیث صحیح

________________ 
 
 ».تواند باشد تر چه چیزي می و از این عجیب«گونه ترجمه شده است:  عبارت مذکور به اشتباه این -1
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سپس ازواج مطهرات و شاگردان آنان، چنین گفت و گوهاي شفافی چگونه ممکن است 
صورت پذیرد. در این باره قبل از بحث کردن بر یکایک احادیث که جناب قاضی آورده 

امروز » ي کرده تحصیل«چرا که افراد است، لازم است چند مطالب اساسی را بیان کرد؛ 
 شوند. درباره چنین احادیثی دچار مشکل می عموماً به خاطر عدم درك این مطالب،

هایی در زندگی خصوصی انسان وجود دارد، که اکثراً احساس  نخست اینکه گوشه
شود. به این  جا مانع آموزش و تربیت و دادن دستورهاي ضروري درباره آنها می شرم بی

ارت رفته درباره آن حتی از اصول اولیه نظافت و طه دلیل است که حتی اقوام پیش
هاي زندگی  اند. این فضل و احسان شریعت الهی است که حتی درباره این جنبه ناآگاه

هاي لازم را داده است و قواعد و ضوابط مربوط به آنها را بیان  نیز دستورات و آموزش
براي این مسأله کرده و ما را از اشتباهات مصون داشته است. اندیشمندان اقوام دیگر 

خاص از زندگی اقوام آنان از آموزش و تربیت این بخش  ارزش قایلند؛ چرا که
اند و این ضوابط به آنان رسیده  اند. اما مسلمانان در حالی که در خانه نشسته محروم

دانند. جالب این جاست که در اظهار این ناقدري،  ها را نمی است، امروزه قدر این آموزه
سی، حتی در مدارس هستند، نیز کسانی که به تقلید از غرب خواهان ترویج آموزش جن

 شوند. شریک می
دوم اینکه پیامبري که خداوند متعال او را براي آموزش ما مأمور کرده بود، مسئولیت 
آموزش و تربیت ما در این بخش خاص از زندگی نیز بر عهده ایشان بود. اعراب حتی 

مردان و هم به زنان ـ  به آنان ـ هم به ي این بخش ناآگاه بودند. پیامبر از ضوابط اولیه
مسائل طهارت، استنجا، غسل و مسائل مشابه دیگر را نه تنها به صورت شفاهی تفهیم 

هاي زندگی خصوصی  ، بلکه به ازواج مطهرات خود نیز اجازه دادند که این گوشهکردند
در این باره شخصاً بر چه ضوابطی عمل  را آشکار کنند و به عموم بگویند که پیامبر

 ند.کرد می
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درجه مادري  سوم اینکه خداوند متعال به خاطر همین نیاز به ازواج مطهرات پیامبر
مؤمنان را عطا کرده بود، تا مسلمانان در خدمت آنان حضور یابند و درباره این 

هاي زندگی آگاهی و راهنمایی کسب کنند و طرفین هنگام گفت و گو در چنین  گوشه
اي از دخالت احساسات ناپاك مصون بمانند. به این دلیل است که در همه ذخیره  مسأله

ندارد که آنچه از امهات المؤمنین پرسیده شده است، از حدیث حتی یک مثال وجود 
یا ازواج صحابیان دیگر پرسیده شده باشد و آنان با مردان  ازواج خلفاي راشدین

 چنین گفت و گوهایی کرده باشند.
چهارم اینکه مردم درباره چیزهایی که به گمان خود یا تحت تأثیر فرهنگ یهود و 

ستند، صرفاً با شنیدن اینکه آنها در شریعت جایز هستند، دان نصارا مکروه و یا حرام می
هاي آنان این شک باقی  شدند، بلکه با وجود شنیدن حکم جواز در دل مطمئن نمی

ماند که شاید اینها از کراهیت خالی نباشند. لذا آنان براي اینکه مطمئن شوند، آگاه  می
تند. هنگامی که آنان آگاه دانس ها ضروري می را در آن زمینه شدن از عمل پیامبر

هاي  اند، آنگاه آن گمان کراهیت از دل شخصاً آن عمل را انجام داده شدند که پیامبر می
دانستند و یقین داشتند  را یک انسان نمونه می شد؛ چرا که آنان پیامبر آنان خارج می

ن انسان تواند مکروه یا مخل در ثقه بود انجام داده باشند، نمی که کاري که پیامب
 باشد.

مجبور شدند که  سهاي مهمی است که بنابر آن ازواج مطهرات این یکی از علت
را بیان کنند که زنان دیگر  برخی از آن دسته از امور زندگی خصوصی پیامبر

 کردند. توانستند بیان کنند و نباید هم بیان می نمی
دارند که از دلایل بسیار پنجم اینکه این بخش از احادیث در حقیقت شایستگی آن را 

توانست  چه کسی در جهان می شمرده شوند. جز محمد مهم عظمت و نبوت محمد
جرأت کند و در همه تاریخ بشریت چه کسی جرأت کرده است که در مدت بیست و 

زندگی خود را در معرض دید عموم قرار دهد و روزي  ي لحظات شبانه سه سال همه
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توانید  ومی کند و حتی به همسرانش اجازه دهد که میزندگی خصوصی خود را نیز عم
 احوال زندگی خانگی مرا نیز آشکار و شفاف به مردم بگویید.

 بررسی مفصل اعتراضات
با توجه به این امور، اکنون همه احادیثی را که جناب قاضی ارائه کرده، یک به یک 

 ملاحظه کنید:
ا بیان کند که اگرچه خواهد این مطلب ر میلدر حدیث نخست، حضرت عایشه

اي را داشت که هر  از رهبانیت بسیار دور بود و با همسران خود همان رابطه پیامبر
شوهري در دنیا با همسرش دارد. با وجود این، ایشان با خداوند متعال چنان رابطه 

در رختخواب، در کنار همسرشان، شوق عمیقی داشتند که گاهی حتی بعد از خوابیدن 
اي بلند  کرد و به گونه شد که عیش و لذت دنیا را رها می بر وي غالب میعبادت چنان 

جز به بندگی و عبادت خدا، اصلاً به چیز دیگري علاقه و میلی شد که گویا ایشان،  می
را جز از  ي آن حضرت ز حیات طیبهاست که این گوشه نهان ا ندارد. پرسش این

شد، دنیا  توانست بیان کند؟ اگر این مسأله معلوم نمی همسر ایشان، چه کس دیگري می
در مجلس وعظ چه کسی اظهار دانست؟  کیفیت درست اخلاق ایشان را چگونه می

کند، اما محبت و خشیت واقعی و صادقانه و عمیق زمانی  خشیت و محبت خدا نمی
ه تنهایی و خلوت، رنگ زندگی شخصی چگونه شود که معلوم شود در گوش آشکار می

خواهد بگوید که نفس بوسه، تا زمانی که در اثر  است. حدیث دوم این مطلب را می
ي احساسات، رطوبتی خارج نشده است، ناقض وضو نیست. عموماً نفس بوسه را  غلبه

کردند که اگر با آن وضو نشکند، دست کم در  دانستند و گمان می ناقض وضو می
براي برطرف کردن این شک آنان را  سآید، حضرت عایشه رت نقصی پدید میطها

بعد از آن، بدون اینکه وضو بگیرد، نماز خوانده  مجبور شد بگوید که خود پیامبر
است. این مسأله شاید براي دیگران اهمیتی نداشته باشد، اما کسانی که باید نماز 
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توانند نماز بخوانند و در چه  چه حالی میاي جز دانستن این که آنان در  بخوانند، چاره
 توانند، ندارند. حالی نمی

طور که یک  شود که اگر زنی همان در حدیث سوم یک زن با این مسأله مواجه می
بیند، خواب ببیند چه کار باید بکند. این حالت چون میان زنان  مرد بالغ عموماً خواب می

رفت و  ناآگاه بودند. این زن نزد پیامبر آید، زنان از حکم شرعی آن بسیار کم پیش می
با گفتن این که در چنین حالتی زن نیز باید مانند مرد غسل  مسأله را پرسید و پیامبر

کند، نه تنها او، بلکه همه زنان را از یک حکم شرعی موردنیاز آگاه کردند. اگر کسی بر 
ل زندگی خود را از کسی خواهد بگوید که زنان مسائ این مسأله اعتراض دارد، گویا می

بدون دلیل و علم انجام نپرسند و به دلیل شرم و حیا هر آنچه را که به ذهنشان رسید، 
به دنبال تعجب یک زن، این حقیقت علمی را  دهند. اما در بخش دوم حدیث پیامبر

شود و بچه از یک جا (آمیخته) شدن آنها  بیان کرد که از زن نیز مانند مرد منی خارج می
هاي او بیشتر نمایان  ي آن دو، هر کدام غالب باشد، در بچه ویژگی آید و از نطفه دید میپ

اند،  شوند. تفصیلات دیگر این حدیث را، که در ابواب مختلف بخاري و مسلم آمده می
 چنین آمده است: ملاحظه کنید. در یکی از روایات قول پیامبر

أخواله .  الولد أشبهاؤها ماء الرجل . إذا علا موهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك(
 )314(صحیح مسلم شماره یا صفحه  )"أعمامه أشبهوإذا علا ماء الرجل ماءها 

ي مرد غالب شود،  ي زن بر نطفه و آیا تشابه اولاد علت دیگري دارد؟ هرگاه نطفه«
نظفه مرد بر نطفه زن غالب شود، بچه به عموهایش رود و اگر  هایش می بچه به دایی

 ».رود می
اند که  گونه معنا کرده منکران حدیث از روي جهالت یا شرارت، این حدیث را این

رود و اگر زن   اگر هنگام مجامعت، انزال مرد زودتر از زن صورت پذیرد، بچه به پدر می
رود. ما از وضعیت این کشور در  انزال زودتر از مرد صورت گیرد، بچه به زن می

زنند و  گونه آشکارا دست به فریب علمی می لان و اشرار اینشگفتیم که در اینجا جاه
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گیرند و دچار این  کسانی که تحصیلات عالی دارند، بدون تحقیق، تحت تأثیر آن قرار می
 شوند که احادیث از مطالب غیر قابل یقین لبریز هستند. فهمی می کج

کند که زن و شوهر  این مطلب را بیان می لدر حدیث چهارم، حضرت عایشه
چنین کرده است. در اصل کسانی به دانستن  توانند با هم غسل کنند و خود پیامبر می

بند به نماز بودند. هنگام نماز  این مسأله نیاز پیدا کرده بودند که زنان و مردان آنان پاي
کردند، به دلیل ضیق  سل میافتاد که اگر آنان یکی بعد از دیگري غ فجر بسیار اتفاق می

شد. در چنین حالتی گفتن این مسأله به آنان که با  وقت جماعت یکی از آنان فوت می
 گونه قباحتی نیست، ضروري بود. هم غسل کردن نه تنها جایز است، بلکه در آن هیچ

هاي  ین مطلب را هم باید دانست که مردم مدینه در آن زمان حمامدر این باره ا
شد و  روشنایی برق امروزي را نداشتند و نماز فجر هم در اول وقت ادا میمجهیز به 

کردند. باتوجه به این مطالب  زنان نیز هم در نماز صبح و هم در نماز عشا شرکت می
 بفرمایید که در این حدیث چه چیزي شایسته پذیرفتن نیست.

ب این مطلب را بیان کرده است که با خوا لدر حدیث پنجم حضرت عایشه
 شود. شود و در چه حالتی واجب نمی دیدن در چه حالتی غسل واجب می

در حدیث ششم هم بیان کرده است که در حال بیداري چه زمانی غسل واجب 
شود. این دو حدیث را آدم تا زمانی که نداند که در آن هنگام میان صحابه و تابعین  می

فهمد. برخی از صحابه و  میدرباره وجوب غسل اختلافی پدید آمده بود، به درستی ن
شود که آب منی  شاگردان آنان دچار این اشتباه بودند که غسل صرفاً زمانی واجب می

براي رفع این اشتباه ناگزیر به بیان این امر شد که این  لخارج شود. حضرت عایشه
اما در حالت بیداري صرف دخول موجب حکم صرفاً مربوط به حالت خواب است، 

نیز چنین بوده است. روشن است که این مسأله براي  عمل خود پیامبرشود و  غسل می
کرد صرفاً خروج منی موجب  نمازگزاران اهمیت بسیار داشت؛ چرا که کسی که فکر می

شود، ممکن بود مرتکب اشتباه خواندن نماز بعد از مقاربت بدون انزال شود.  غسل می
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ع و حکم قطعی این مسأله را روشن بود که این اختلاف را رف این بیان عمل پیامبر
 کرد.

براي فهم احادیث هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم دانستن این امر ضروري است 
هاي قدیم وجود  ناپاکی انسان در حالت جنابت و حیض هم در شریعت هکه اندیش

داشت و هم در شریعت محمدي مطرح شد. ولی مبالغه و تندروي راهبان یهودي و 
صور و اندیشه را از حالت اعتدال آنقدر خارج کرده بود که در این حالت مسیحی این ت

دانستند و تحت تأثیر عقاید و باورهاي آنان در  همه وجود انسان را ناپاك و نجس می
همه حجاز به طور عمومی و در مدینه به طور خصوصی این باور به حد مبالغه و غلو 

شدند. چنان که  عه گویا کاملاً تحریم میرسیده بود. به ویژه زنان قاعده در آن جام
کتاب مشکاه، که جناب قاضی این احادیث را از آن نقل  نخستین حدیث باب الحیض

شد، یهودیان حتی خوردن و آشامیدن و  هنگامی که زن قاعده می«کرده، چنین است: 
به مردم فرمود که در این حالت صرفاً  کردند. پیامبر معاشرت را با وي ترك می

». باید مانند حالت عادي با زن رفتار کرد قاربت جایز نیست. در بقیه امور معاشرتی میم
کردند که در  ولی با وجود این، تعصبات قدیم تا مدتی میان مردم ماند و آنان فکر می

شود و در این حال اگر  حالت حیض و جنابت وجود انسان دست کم اندکی نجس می
شود. براي برگرداندن این  نیز حداقل مکروه میدست او به چیزي بخورد، آن چیز 

در این حالت از  ناگزیر به بیان این امر شد که خود پیامبرلباورها، حضرت عایشه
شد، نه رختخواب و نه جانماز.  کردند. نزد ایشان نه آب نجس می هیچ چیز پرهیز نمی

تنها  این نکته را هم بیان کرد که شوهر با زن قاعده لهمچنین حضرت عایشه
و  لتواند مقاربت بکند، دیگر هر نوع اختلاطی جایز است. اگر حضرت عایشه نمی

کردند، معلوم نبود  ، با این تعصبات مبارزه نمیازواج مطهرات دیگر با بیان فعل پیامبر
شدیم. ولی امروزه  هایی می هاي زناشویی خود دچار چه تنگی که امروز ما در معاشرت
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ایم که همسران  انی از این محسنین خود، در این اندیشهما به جاي سپاس و قدرد
 و بر زبان آوردن چنین مطالبی! پیامبر

 اعتراض بر دو حدیث دیگر
در پاراگراف شماره بیست و هشتم جناب قاضی دو حدیث دیگر را نقل کرده که در 

بیان کرده است که من بهشت را مشاهده کردم و اکثر کسانی که در آن  آنها پیامبر
بودند، فقرا و مساکین بودند و جهنم را هم دیدم و اکثر کسانی که در آن بودند، زنان 

توانم باور کنم که  من نمی«دارد که  بودند. درباره این احادیث، ایشان نه تنها اظهار می
بلکه ایشان درباره بخش نخست این احادیث این ، »این سخنان را گفته باشد محمد

آیا این به آن معناست که مسلمانان غیرمستقیم از کسب ثروت منع «دهد که:  نظر را می
 »اند؟ شده

شود  اگر انسان چنین حدیثی را به طور سطحی مطالعه کند، دچار همان اشتباهی می
به طور گسترده مطالعه که جناب قاضی دچار آن شده است. ولی کسانی که احادیث را 

اند و اکثر این نوع احادیث از نظر آنان گذشته است، از آنان این مطلب پوشیده  کرده
این مشاهدات خود را صرفاً براي بیان واقعه بیان نکرده، بلکه براي  نیست که پیامبر

نه تنها بیان کرده که  هاي انسانی مختلف بیان کرده است. آن حضرت اصلاح گروه
اند، بلکه این مطلب را نیز به ثروتمندان  ندان نسبت به فقرا بیشتر مستحق جهنمثروتم

کند، چه انحرافاتی هستند و آنان  گفته که انحرافاتی که آینده آنان را در آخرت تباه می
براي اینکه در آخرت نیز مانند دنیا در رفاه و آسایش باشند، چه کارهایی باید بکنند. 

هنمودهاي مختلفی به زنان یادآور شده است که کدام نقاط طی ر همچنین آن حضرت
ضعف آنان ممکن است آنان را در معرض خطر عذاب جهنم قرار دهد و باید از آن 

شوند. کسانی که فرصت  پرهیز کنند و با انجام چه کارهاي نیکی، مستحق بهشت می
که با تکیه بر  مطالعه تمام جزییات مربوط به یک مسأله را ندارند، چه ضرورتی دارد

 اطلاعات جزیی اظهارنظر کنند.
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مطلبی  توان باور کرد که پیامبر افزون بر این، آیا می«گوید:  سپس جناب قاضی می
 از عبداالله بن قیس 74/602، شماره 852را گفته باشد که در حدیث بخاري، ص 

شد که در  بستر خواهند مسلمانان در بهشت با زنانی هم«روایت است، مبنی بر اینکه: 
 ؟»اند هاي مختلف یک خیمه نشسته گوشه

آن ارجاع  852چه کتابی است که به صفحه » حدیث بخاري«ما حیران بودیم که این 
ي اردوي تجریدالبخاري  داده شده است. سرانجام فکر کردیم که شاید مراد از آن ترجمه

ي آن معلوم شد که واقعاً به این  باشد که ملک محمد آن را چاپ کرده است. با ملاحظه
عدالتی بنگرید که جناب قاضی در  ون اندکی به این بیکتاب ارجاع داده شده است. اکن

ترجمه فرماید و ارجاع به یک چنین  یک دادگاه، درباره علم حدیث اظهارنظر ماهرانه می
دهد که حتی نام مترجم آن در کتاب نیامده است. همچنین افزون بر  غلط و اشتباهی می

رجمه آن خوانده شده و این، ستم بیشتر این که به جاي خواندن متن خود حدیث، ت
اظهارنظر شده است و حتی احساس نشده که در ترجمه آن چه اشتباهی وجود دارد. 

 متن اصلی حدیث و ترجمه درست آن چنین است:

زاوية منها أهل ما  ، في كلإن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون ميلا(
 )4879(صحیح بخاري/ )، يطوف عليهم المؤمنونيرون الآخرين

است و  1اي است از لؤلؤ توخالی که عرض آن شصت میل (مایل) در بهشت خیمه«
هاي دیگر را  اي از آن ساکنانی وجود دارند، که ساکنین گوشه در هر زاویه و گوشه

 ».رود آید و می بینند و مؤمن هر از گاهی نزدیکی از آنها می نمی
 کند). آمد می(یعنی مؤمن هر از گاهی نزد ساکنان این گوشه رفت و 

________________ 
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ترجمه کرده است، در » کند با آنها مقاربت می«را مترجم  »يطوفون عليهم«ي  جمله
هر از گاهی نزد کسی رفتن است نه مقاربت کردن. قرآن » طاف علیه«حالی که معناي 

 هاي بهشت را یادآوري کرده و فرموده است: کریم نعمت

           ) / 17واقعه( 

 ». گردند نوجوانانى جاودان براى خدمتگزارى پیوسته گرداگرد آنان مى «

«آیا اینجا       «کنند؟ در  ها با آنان مقاربت می به این معناست که این بچه

هاي بالغ دستور داده شده است که آنان در  ي نور درباره بردگان و کنیزان و بچه سوره
البته در اوقات دیگر آنان سه وقت در خلوتگاه صاحبخانه بدون اجازه وارد نشوند، 

آیند و  آنان نزد شما می» «ون علیکمطوف«توانند بدون اجازه بیایند. علت این دستور  می
بیان شده است. آیا این جا هم این طواف به معناي مقاربت است؟ در حدیث » روند می

هاي مختلف  همان همسران یک مؤمن باشند که در زاویه» اهل«مورد بحث، اگر مراد از 
کنند، باز هم آیا رفتن یک  خیمه و چادر شصت میل (مایل) عریض او زندگی می

ص نزد همسران مختلف خود ناگزیر مترادف با مقاربت است؟ آیا یک انسان جز شخ
ي دیگري ندارد؟ تنها کسی  همین یک کار با همسر خود هیچ کار و میل و علاقه

 داشته باشد.» جنسی«تواند طواف را به مقاربت، ترجمه کند که جنون  می

 دو دلیل دیگر بر حجت نبودن حدیث
کند. نخست اینکه در  م جناب قاضی دو دلیل دیگر ارائه میدر پاراگراف شماره بیست

فرموده است، که  (که منبع آن ارائه شده است) خود پیامبر حدیث رافع بن خدیج
بسیار  سخن مرا در اموري که به دین ربطی ندارند، سخن آخر ندانید. دوم اینکه پیامبر

باید رهنماي مسلمانان در  بر این امر تأکید کرده است که تنها قرآن، کتابی است که می
 هاي زندگی باشد (براي این مطلب منبعی ذکر نکرده است). همه بخش
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از میان اینها پاسخ نخستین دلیل در همان حدیثی است که به آن ارجاع داده شده 
ها به  در رابطه با باغبانی نخل ت، که پیامبراي بیان شده اس است. در آن حدیث واقعه

 اهل مدینه پیشنهادي داده بود که چون بر آن عمل شد، محصول کاهش یافت. پیامبر
 فرمود:

هرگاه من شما را درباره دین دستوري دادم، از آن پیروي کنید و هرگاه از رأي خود «
 ».چیزي بگویم من یک انسان هستم

ي راهنمایی  که در امروي که دین اسلام آنها را در دایره شود از این حدیث معلوم می
لازم است، البته در اموري که دین  خود قرار داده، پیروي از رهنمودهاي گرامی پیامبر

الاتباع نیست. اکنون هر  واجب ي راهنمایی خود قرار نداده، رأي پیامبر آنها را در دایره
ي راهنمایی خود قرار  موري را در دایرهتواند ملاحظه کند که دین چه ا کس خود می

داده و چه اموري را در آن قرار نداده است. روشن است که دین آموزش باغبانی، 
خیاطی و آشپزي را به عهده نگرفته  است. اما قرآن خود بر این امر گواه است که، دین 

یگر اسلام وضع قوانین مدنی، جزایی، خانوادگی، اقتصادي و همه امور اجتماعی د
درباره امور  زندگی را در دایره عمل خود قرار داده است. براي رد دستورات پیامبر

توان استدلال کرد. دلیل دوم، لطفاً بفرمایید که در کدام  فوق از حدیث بالا چگونه می
این مطلب آمده است که مسلمانان براي کسب راهنمایی تنها به قرآن  حدیث پیامبر

 برعکس این فرموده است: مراجعه کنند؟ پیامبر

مشکاة  جتخری( )كتاب الله وسنة رسولهلن تضلوا ما تمسكتم بهما:أمرين،تركت فيكم (

 )184المصابیح/شماره یا صفحه 

گذارم. مادامی که به آن دو تمسک بجویید، گمراه  و من دو چیز را در میان شما می«
 ».شد. آن دو کتاب خدا و سنت رسول او هستندنخواهید 
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 اعتماد محدثان بر احادیث
این مطلب «گوید:  آورد. می در پاراگراف شماره سی و یک جناب قاضی دلیل دیگري می

ي خود اطمینان نداشتند، تنها از این  که محدثان خود بر صحت احادیث گردآوري شده
گویند که احادیث گردآوري شده ما را  شود که آنان به مسلمانان نمی واقعیت روشن می

گویند آنها را با معیار صحت ما بسنجید و کسب اطمینان کنید.  بدانید، بلکه میصحیح 
داشتند اصلاً این درخواست سنجش  اگر آنان به صحت این احادیث اطمینان می

اي در جهان هیچ  در حقیقت این استدلال عجیبی است. هیچ پژوهنده». غیرضروري بود
گوید. ولی  ن نشده است، صحیح نمیچیز را تا زمانی که به درستی و صحت آن مطمئ

شما نباید از یک محقق باایمان، توقع داشته باشید که از همه جهانیان بخواهد که به 
تحقیق او ایمان بیاورند و با تحکم به مردم بگوید که من این را درست و صحیح 

که همه  باید آن را صحیح بدانید، بلکه او این کار را خواهد کرد دانم، لذا شما هم می می
دهد  اند، در برابر مردم قرار می هایی را که در دوران تحقیقات در برابر او قرار گرفته داده

ام، شما هم آنها را بیازمایید. اگر به  ها به این نتایج رسیده گوید که من بنابراین داده و می
د وگرنه این ام، اعتماد و اطمینان پیدا کردید، آنها را بپذیری نتایجی که من دریافت کرده

اند.  ها و ا ین هم شما. خودتان به وسیله آنها تحقیق کنید. محدثان همین کار را کرده داده
اند. احوال  را که به آنها رسیده است، بیان کرده آنها سند کامل همه اقوال و افعال پیامبر
و ضعف  هاي قوت اند. یکایک جنبه اند، بیان کرده یکایک راویانی را که در آن سند آمده

اند و  اند، نیز آشکارا و شفاف بیان کرده روایاتی را که به وسیله سندهاي مختلف آمده
اند که ما بنابر فلان و بهمان دلایل، از  درباره هر حدیثی رأي و نظر خود را بیان کرده

دهیم. اکنون روشن است که  لحاظ قوت و یا ضعف به این حدیث این درجه را می
گویند، نزد آنان ناگزیر صحیح هستند. اگر  این روش مدلل صحیح می احادیثی که آنان با

گفتند. ولی آیا بعد از این،  بر صحت آنها یقین نداشتند، اصلاً چرا باید آنها را صحیح می
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گفتند که اي مسلمانان! شما هم به صحت اینها ایمان بیاورید؛  این مطلب را هم باید می
 ؟دانیم چرا که ما آنها را صحیح می

 ربطی در احادیث شکایت اجمال و بی
کند که دلایل او با  در پاراگراف شماره سی و سوم جناب قاضی دو مطلب دیگر بیان می

بسیاري از احادیث، بسیار «رسد. مطلب نخست از آنها این است که:  آنها به پایان می
ها را از شود که آن ربط هستند که هنگام خواندن آنها به وضوح احساس می مختصر و بی

اند. درست فهمیدن و مفهوم و  سیاق و سباق و موقع و محل جدا کرده و بیان کرده
مدعاي صحیح آنها را مشخص کردن تا زمانی که سیاق و سباق آنها و شرایطی که 

 ».فرموده یا کاري انجام داده، معلوم نباشد، ممکن نیست در آنها چیزي می پیامبر
شده است و بسیار به جا و درست هم گفته شده گفته «مطلب دوم این است که: 

کم در یک مسأله،  تواند احکام قرآن را نسخ کند، ولی دست است، که حدیث نمی
ماهم بر این دو مطلب ». اند و آن مسأله وصیت است احادیث قرآن پاك را ترمیم کرده

 دهیم. افزاییم و به این نقد و بررسی خاتمه می چند نکته می
ري است که یک خواننده عادي از خواندن سطحی یک کتاب از یثمطلب نخست، تأ

آورد. ولی بعد از مطالعه گسترده و علمی  هاي خلاصه شده حدیث به دست می کتاب
اند، در  ربط د که بیشتر احادیثی که در جایی مختصر و بیوش ذخیره احادیث معلوم می

ود است. اگر در احادیثی جاي دیگر سیاق و سباق کامل آنها با همه سوانح مربوط موج
که جزییات کامل آنها ذکر نشده است، دقت کنیم، خواهیم دید که شرایط و موقعیتی که 
آن حدیث در آن وارد شده است، متن و الفاظ آن به سوي آن اشاره دارند. ولی این 

هاي  کنند که بعد از کثرت مطالعه کتاب شرایط و شأن ورود را تنها کسانی درك می
اند.  و جامعه آن زمان را به درستی درك کرده یرت، کیفیت عصر پیامبرحدیث و س

توانند  آنان با دیدن ناگهانی یک قول و یا یک فعل در یک حدیث مختصر به آسانی می
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حدس بزنند که این سخن در چه شرایط و موقعیتی گفته شده است و این واقعه در 
 ادامه چه سلسله رخدادهایی اتفاق افتاده است.

ر همین نقد و بررسی، ما چند مثال را در این رابطه، هنگام تشریح برخی احادیث د
 ذکر کردیم.

 ترمیم قرآن توسط حدیث
اند و جناب قاضی  کنیم: اگر احادیثی که درباره وصیت آمده درباره مطلب دوم عرض می

اث سوره هاي مربوط به احکام میر کند، با آیه در قرآن تلقی میآنها را مترادف با ترمیم 
شود که در آنها حکم قرآن ترمیم نشده،  نساء یکجا خوانده شوند، به وضوح معلوم می

بلکه توضیح داده شده است. در آیاتی از این سوره بعد از تعیین سهم چند نفر از 
ها بعد از اجراي وصعیت مورث و اداي دین  خویشاوندان، ارشاد شده است که این سهم

 او استخراج شوند ... .
کنون فرض کنید که شخصی وصیت کند که به یک وارث کمتر از سهمی که در ا

شد و به یکی بیشتر از آن و به یکی هیچی داده میقرآن براي او تعیین شده است داده 
 فرمود: نشود. چنین کسی مرتکب ترمیم در حکم قرآن شده است. لذا پیامبر

  )60/1یا صفحهکتاب الام /امام الشافعی/ شماره ( (لا وصيه لوارث)
 ».توان کرد برد، هیچ وصیتی نمی براي کسی که ارث می«

توان کم کرد،  یعنی سهمی را که براي او در قرآن تعیین شده است، با وصیت نمی
باید حتماً طبق قرآن ترکه را در میان  توان ساقط کرد، بلکه می توان زیاد کرد و نمی نمی

 وارثان تقسیم کرد.
که جزو وارثان نیستند، یا درباره کارهاي اجتماعی یا صرف کردن  البته درباره افرادي

تواند وصیت کند. ولی در این صورت نیز این امکان وجود  در راه خدا، یا شخصی می
داشت که شخصی به دلیلی همه سرمایه یا بخش بزرگی از آن را براي افرادي غیر وارث 

ین محدودیت دیگر را بر اختیارات ا وصیت کند و وارثانش را محروم کند. لذا پیامبر
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توان وصیت کند و دوسوم  مورث وارد کردند که او صرفاً در مورد یک سوم از مالش می
دار قرار  ترین حق باقیمانده را حتماً باید براي کسانی باقی بگذارد که قرآن آنان را نزدیک

 داده و هشدار داده است که

              ) / 11نساء( 

 ».دانید که پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک براي شما سودمندترند شما نمی«

ي آن تعیین کرده است،  این قواعد و ضوابط عمل کردن بر قرآن را که پیامبر آورنده
توان آنها را داخل  با دقت مورد تدبر قرار دهید و بگویید که به کدام دلیل منطقی می

باید اندکی اندیشید که  اگر  آورد. قبل از مطرح کردن چنین سخنانی می» ترمیم«تعریف 
کند. اگر این  ي او شرح و توضیح ندهد، چه کسی این کار را می احکام قرآن را آورنده

گرفت، مردم با استفاده از حق وصیت، چهره  شرح و توضیح در آن زمان صورت نمی
تر از همه اینها این که جناب قاضی  کردند. عجیب خ میقانون وراثت قرآن را چگونه مس

ي خود از سه  دهد، ولی تعبیرات مجتهدانه قرار می» ترمیم«این شرح و توضیح درست را 
درباره آنها  حکم از احکام قرآن را که در این حکم خود به طور نمونه ذکر کرده است،

» ترمیم«کند که در اصل این تعبیرات خود ایشان داخل تعریف  اصلاً احساس نمی
 گنجد. می

 واپسین درخواست
اینها تمام دلایلی بودند که جناب قاضی در حق رأي خود درباره حدیث و سنت ارائه 

م، کرده است. با خواندن بحثی که هنگام بررسی تفصیلی یکایک این دلایل ارائه کردی
تواند رأي بدهد که دلایل ایشان داراي چه وزنی هستند و دلایلی که ما  هر دانشوري می

ایم داراي چه وزنی  درباره مأخذ و مصدر قانون بودن سنت در برابر آنها ارائه کرده
هستند. ما از خود قاضی و از ریاست دادگاه عالی پاکستان غربی و همکاران او تقاضا 

را با کمال دقت مورد ملاحظه قرار دهند و اگر بنابر رأي داریم که این نقد ما 
طرفانه باشد ـ این نقد  گونه که رأي قضات یک دادگاه عالی باید بی ي آنان ـ آن طرفانه بی
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واقعاً مبتنی بر دلایلی قوي بود، آنان طبق قانون تدبیري بیاندیشند که مانع از آن شود که 
وقار و جایگاه نظیري شود (به الگو تبدیل شود). این حکم براي احکام آینده تبدیل به 

ها، روح نظام عدل و داد یک کشور است و استحکام یک مملکت تا حد زیادي  دادگاه
آورتر از آن نیست  به همین چیز بستگی دارد و هیچ چیزي براي این جایگاه و وقار زیان

و اطلاعات ناکافی  هاي آن بر دلایل ضعیف ترین دادگاه که احکام صادره از سوي عالی
 استوار باشد.

از این رو لازم است هرگاه با نقدهاي مؤمنانه چنین اشتباهی شناسانده شود، حاکمان 
 ها خود در نخستین فرصت جبران آن را موردتوجه قرار دهند. و قضات دادگاه

 
ي  الحجه ذي 28هجري شمسی مطابق با  1382پایان ترجمه: صبح روز جمعه، اول اسفند 
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